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بقام ] قای د کتر ناظرزاده کرمانی 


رئیس انجمن ادبی ايران وپاکستان 
[شاره ای بارزش این کتاب 


در قرون اخبر برتارك ادب ایران گوهری تابناکتر از بهاد نامدار ندرخشیده 
واو بحق آخرین دبززکترین وقویترین‌شاعر کلاسيك ز بان پارسی‌درعصرما بشماراست . 

در باره شاعری چنان چبره دست و ۳ انمایه و هنرمند تا کذون سخن سنجان 
و دانشو ران و هذررشناسان سخنان بسیار کنته و نو شته اند و شك نیست بس‌ازین نیز 
ان داد سجن خواهند داد . 

اما باید گفت کوشش وهمت و پیشد ستی خو احه عبدالحمید عرفانی پس اذین 
همواره زبانزد ومورد استفاده علاقمندان بشرح احوال و آتار بهار و براستی خدمت 
این ان شیفته شعر و 1 بارسی در خور تحسین خواهد بود . 

آقای رمضانی ناشر 2 «اب بمنن مت مرحوم مك الشعر اء ببار در زمان 
حبات خود دازا شا ۳ اجه عبدالحمید عرفانی اطلاع یافت که این‌دوست ادبی 
در صدد نوشتن شرح احوال و آثار اوست ازانرو بباری و راه:مائی وی برداخت و 
آنحه را که لازم میدانست ار ۳ خود دراختبار ی گذاشت : 

ن چنین دریافته ام که بشتر اشعاری که از مرحوم ب‌ار در این 5 اب بحاپ 
رسیده مورد توحه استاد و در نظر وی مترین 1 ارش بوده و این‌خود 
۴ ۶ امتیاذات این محموع4 است ۱۵« ۳ اگر عمبده خود شاعر ه در باره قصابد و 
قطعات و مثنورات و سایر انوا ع شعر او که ه رکدام مانند فرزند عزیزند شرط قبول 
زیبائی و برتری ام باشد استاد نامی درانکار عرفانی را دلالت کرده است . 

دراین مدمه کوتاه من قصد انتقاد بمعنای واقعی را برتالیک دور ز 


دانهدوست خود آقایعرفانی ندارم ولی چنن می‌بندارم که ا کر صفحه بصفیحه مطالب 


ادبی این کتاب ازلحاظ ارزش دصحت آن مورد تحقیق قرار میگرفت همجنان قدز 
زحمات ونتبع عرفانی که با نار شعرا ونویسندگان خارجی وطرز تحقیق اروپائبان نیز 
آشناست بیشتر و بتر روشن کت 3 

من در مطالعه باصطلاح (سطحی [ خود طرز تدویندطریقه بحث وروش استفصاه 
عرفا ی را عالمانه ودلنشین بافتم » زیرا تا آنحاکه مقدور وی بوده عقابد رن را 
درباره بار جمع آوری کرده ونظر خودرا س‌از بررسی همه این گفته‌ها و نوشته ها 
قسمی مستدل ومعقول ابراز داشته که جای ایراد باقی نگذاشته است . 

خواجه عبدال<میدعر فانی درمدت ی ریت خود درایران باعشقوءااقه سرشار 
فعار ی نسبت بزبان وادب پارسی ؛ ی وتماس باشعراو تو سید کان و دا نشمندان 
ایران را سخت مفتنم شمرد و با برخورد های‌کرم و خوی دلپذیر همه را با خویشتن 
دوست و بخود علاقه‌ند 9 دانید. چند کتاب انتشار داد که هريك درحدود خود زیبا 
و خواندنی بود 3 ام برترین و ارجمند ترین آنبا همین اثر تحقیقی او در باره 
شرح احوال و آ نار بهار است که برای نوشتن آن ۰ گذشته از مراجعه بخود مرحوم 
بهار ک شش بسیار کرد تا نظر و اثری را از در ان نیز در باره مرحوم بپار نشنیده 
و نخوانده نگذارد و همین دقت و مراقبت ارزش کتاب او را بدرحه ای رسانیده که 
خواننده بس‌از مطالعه بخوبی متو حه آن‌و بانوه بسنده اینهقدمه همداستان خواهد شد. 

ی عرفانی از ایران رهسپار کشور خوش؛ پاکستان کشت کد دح 
احوال و آ نار مك الشعراه محمدتقی بها آماده چاپ بود دلی‌همینکه طبع آن آغاز 
گشفت بعلل خصوصی چاپ آ ن‌چندی تخیر افتاد و ابنك که دشواریها ؛ ف و طبع 
و انتشار آن انحام شده ودر دسترس دوستاران شعر وادب پارسی قرار هیسکبرد حای 
دارد که هم بنویسنده وهم بناشر این توفیق ادبی شایسته را تبريك گفت . 
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آخر ین عکس بهار بامولف که چند روز قبل‌ازدر گذشت آن فقید برداشته شده 
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ی 
مقدمه مولف ۱ 

عصر بپار ی ۰ ارصفحه۱۳ ۳۲ 

شرح احوال بپار ۱ 

اشعاری که دررئاه پپار گفته شده ‏ . . . » ۰ ۸, تاره 

مفام بپار ۱۳ 

تألیفات » ۱۸۳ 

سبك بپار در نظم تا ۱۹ 

سبكت بهار در نثر ۱ ۱۵۲۱ 

یت و ۳ 
مسشویان ی و 

غزلیات 0 روم 
فطعان ی 

ترحمه ها کج ای 2 

3 و ۱ 
رباعبات 5 


ی 


فهرست گر(ود ها 


1 و ۰ ۳ 5 ۰ 
اخرین ۳ چندروز قبلار د رگذشت ان فنید با مولف 


۲ بپار باعبا وعمامه مقابل صفحه۳۱ 
۳ ۰ با دکتر اطفعلی وک ۰ « ۶۸ 
۳ ۰ با کلاه ِ« ۲۱۰ 


و » درمیان‌جمعی‌از نمایندگان‌مجلس دردورءچپارم » ۳ 
4 باعده‌ای ازنمایندگان مجلس دردود؛ پنجم ۰ ۲۰۲ 


7 باچندتن ازدانشمندان 6 ۳ 
۸ » احمعی ازرحال درحضور سرداد سبه ,۹2 
4 » وزیر فرهنک درکابینة قوامالسلطنه ۰4 
۰ » منظره‌ای ازنشییم حنازه‌بهار ۱۳۹ 
۱- خانم بپادبربالین مت بیمار خود ۶ ۱۳3 


5 هد بافرمانروایکل‌با کستان وچنداتن دیگر ۰ ۰ ۳۱ 
۳ ۰ میان فرزندانش > ۲ 


مقدمه موٌ لف 


ملك الشعراء محمد تفی بپاربدون تردید یکی ازبزر کترین مفاخرزبان 
فارسی بوده و آ نار منظوم ومنئور او اژنیم قرن پیش توجه دانشمندان ايران و 
هستشرقین حمان را حلب نموده اشت . متاسفانه عجموعه شعراین شاعر برراگ 
وج شم جاک ابر موز درس ماد قطمان 
مختصری است که درطی سالها گاه‌گاه درمجلات و روزنامه‌های ابران و با در 
کنب تناریخ ادیبات فارسی هنتشر گر دیده است . قسمت عمده‌ای ازاشعارش هیچ 
حامنتشر نشده ودر جنگ های متعددی بیش خانم بپارمحفوظ است . 

راجع بشرح احوال و آثار مرحوم ببارنیزکتابی با مقاله جامم چاپ‌نشده 
و مقالاتی هرت در بسی از مجلات روز نامه ها هنتشر کردید/ ناقصس و 
تاتمام میباشد : 

چون تفربا تمام متابع موجود برای اخذ اطااعات ومطالب دراطراف 
زندکانی بپار دراختبار داشتم تسمیم گرفتم که شرحی مختصر از حوادث دوفایع 
دوران زندگی هو بسیارپر [ شوب درس آموزو عبرت انگیز است نگاشته 
و منتشر نمایم ۱ 


خاطره های خصورصی 

نظر بارنباط وعلاقه مخصوصی که من با مرحوم بپار داشتم آرژو دارم که 
اورا با مردم عاامند بادبات قادسی معرفی نمایم : 

باید هتن کر شوم که چند هفته بعد از ورود بایران که در ماه مه ۱۹۶۹ 
نان افتاد با مك الشعراء که تازه از سویس مراجعت کرده افتخار آشنائی پیدا 
کردم - مرحوم بپار از حیث فکر و نظر شباهت نزديك با شاعر ملی پاکستان 
مرحوم اقبال داغت واین ارتباط معنوی اینجانب را بشندت بطرف بپار کشاند و 
درطی چند ماه که انحبات ارضی بپار باقی مانده ۱ 9 
روز کارمیرسیدم وازمصاحت و کفتارشیردن و مقید او استفاده مینمودم . 

ارلن دفعه‌ای که بپارمنزل ار در او اسط ماه اوت ۱۹۶۹ بود 
دح خود در فیشر آباة تپران حلسه‌ادبی برای بودع + اقک ‏ 
فریدنی مستشارفرهنگی‌ابران در پا کستان تشکیل داده بودم و ازبهار برایشر کت 
دعوت نمودم - ۲ وجودکسالت و نقاهت مرحوم بپار ساده بمنزل‌من | مد وداجع 
پروابط ۳ بین کشور های عالم بالاخص‌کشود های همجوار ‌هک 
سغنرانی کرد. اینجانب: نیز اجع به نفوذ ادنیات دفکر ایراان در تبهقاره هند 
۳ باکستان و خدمات مرحوم افال درتجدد وتردیج زبان فادسی در | نسرزمین 


صحیت کردم . حرفهای‌سادهو صریج هن در مرحوم ملك تاثیرعمین بخشیت 2 


تیادل افکار مدمه ردابط بسیارصمیعی وخصوس ی گردید. وهرموقیکه با اطلاع 
با بدون‌اطلاع ۳ بمنزاش‌میرفتم و در هرجائی که میرود | ینجانب را مثل يك‌فرد 
خانواده خودش مییذیرقت 
مخالفین پا کستان گمان می‌کردکهپا کستان دا انگلیس 


ند. اینجاب قسمتهائی ازخطابه مرحوم 


بپاردر نتیجه‌نبلیغات 
ها برای تضعیف هزدوستان بوحود! وردها 
اقرال ( که درسال ,۳ درحلسة مسلم ليك ایراد کرده بود) برایش خواندم 2 


۲ 


0 


گفتم که ملت با کستان ازحیث فکروفرهنگ ودینو کیش وطرززندگیاجتماعی 

بایران بمراتب نزدیکترندنا به هندو های هندوستان وبپار نیز اظپار داشت که 

اتحادویکانگی مردم بافکار وفرهنگ ایشان,ارتباط دارد نه بحدود جغرافیائی 
و ارضاع سیاسی که مصنوعا بوحود آوژده شده : 

بیاد گار این ارتباط وعلاقه معنوی بیاکستان‌بنا به تقاضای مولف‌قصیده‌ای 

سروده که درمطبوعات دو کشور جندین مرتبه انتشار بافه مطلم ی از 


این قرار است . 
همیشه لطف خدا با دبار پاکستان بکین عباد فلك با دیار پاکستان 


موضوع گفتگوهای ما معمولا در اطراف مرحوم علامه اقبال و شعرا 
دورمیزد و من از اقبال اشعار ۶ قطعانی که حاکی از روح مبارزه و مخالفت 
شدید وی بر نوع استعمار و استبدادبود میخواندمو هار نیزاز اشعارپر هیجان 
خود که هم آهنك با اقبال بود برای من میخواند و از این که نتوانست بان 
کر زنان دنت نی زرا ای بثا کند اظبار تالف مبتمود . شرجوم‌پپار 
از شعراقبال بسیار تعریف‌میکرد و همیشه مطالب وزبان و سبك او دا می‌ستائید 
و میگفت که کلام اقبال حامل تمام زیبائی های باطنی و ظاهری ادیبات‌فارسی 
میباشد و چندین مرتبه اظبار میداشت که در سبك شناسی ( در تاریخ نطور 
شعر فازسی ) فصل دا کانه‌ای بغثوان ( سك اقبال ) خواهد. نگاشت و بدین 
وسیله + جامم ترین » شاعر و متفکر رادر خور مقام او معرفی خواهد نمود 
امامررگش فرصت نداد که مثل تاریخ نثر فادسی نیز کتایی بنویسد 
بپا در ضمن گفتگو از روح مبارزه جوی اقبال ۰ از کشمکشها و 
جدال های جوانی خود باد میکرد و باحرادت جوانی دقایع و حوادث‌هبجان 
انگیز دا (که بیشتر شباهت بداستان‌های سر بازان‌ازجیهه جنك‌بر گشته داشت نا 
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ون ى‌ِ 
ین ان » ۱ ِ 


بياك شاعر با نویسنده ) برایم شرح میداد و من دچار بهت و حیرت گشته درجلو 
چنم بجای یک پیر مرد نحیف و نانوان يك سرباز قد بللد و جسود و مجمز 
بشمشیر و هفت تیردا مجسم مبکردم و هرچه باو نزدیکتر مبتیم فا #ز 
برای هن بلند تر وع‌الی تر و درك خخصیت متنوع و جامح او مشکل ترمیشد ز 
من مفل يك طفل‌دبستاتی بحرفپایش کوش مدادم وببار ‏ ی ۰ 
همسن و همردیف رفتار کر اه های خطی از دواوین و تذ گره های 
متعلق بشعرای فارسی در ایران وهند ازکتا بخانه خود میاورد « برایم چیزهائی از 
آپامخواند وداج به سب و طرز شعرو انتاء آنباشرح میداد . 

در همین روزها له مقالات‌مُو لف نحت عنوان « ایران صخیر *داجم 
و درروزنامه مر ایراند بهرام هنتشر میشد . رک روز عصر خدمت‌دسیدم 
ح از مقالات من تعریف کرد و يت نسخه خطی از دیوان مبرزا داران جوبا 
کشمیری ( که منحصر بفرد است ) بعنوان یادبودبءن هدیه کرد و از من تفاضا 
نمود که تار یج ادیات تشم را بشکل يک کتاب در بیاورم و برای اطلاع و 
استفاده ایرانیان بچاپ برسانم ( این کتاب درشرف تدوین است )۰ 

روز ۱۲ خرداد۲۹ ۱۳ مطابق ء ددئن ۵۰ حسب معمول بر ای‌عیادت 
بپاد دفتم _ در ساان پذیرائی نشسته صحبت مبکرديم 2 بپار کتابچه بادداشت ‏ 
را از من خوالت ودوبیتی زیر راادر آن‌دقم نمود دیون دل؛ 

دوش ی ت عبادت من کی در لباس انسائی 
گفتمشس چیست‌نام بالك تو توت خوا اجه‌عیدا احمیدعرفانی 

چندهفته بعد من برای مدت سه ماه پاکستان منتفل‌شدم و از بپاراده‌غانی 


بب‌اد کار خواستم بپار مقداری قطعات و غزلوقصیده انتخاب نمود و یه ان ؟ 


ِ 


(بروانه خانم ) از دیوان خطی بپسار بخط خود برای هن‌نقل درد .قبل ازحرکت 
برای خدا حافطی حضور ار رسیدم - بروانه خانم ك اوراقی راز مک در آن 
اشعاز نوشته بود آوردو بمن داد - بپار اوراق را ۳ لت وو تا 
من باید بکدفعه همه ایند! بخوا نم 2 باوحود ضعف مز زاج نمام اشعار را از اول 
تا خواند و جابجا تصحیح نمود و بمن داد و اور وراق‌یکی از باد گارهای 
پربهای بهار نزد مولف میباشد. 
بتاریخ نهم اسفند ۱۳۲۹ مطای ق ۸ قوریه ۱ سدردفتر کارخود مشغول 

کار و - حاله هم خوب نود شکنفر امد و نامه با پار را بامه حلد "گذان 
سملت شناسی داد . بپار هرسه‌حاد ک را مدتی بش بمن هدیه کرده‌ولی 
امسّاء نکر ده بود من کتاب هارا برای|مضاء پیشش فرستاده بودم بپار اغلاط 
یاب ردنت خودتصحیح نموده ۶ بمنعودت داده بود . نامه‌پار کهبقول‌خودش 
4 بن‌نامه بمن بود بدین قراد است 

«دوست‌عزیزم - این[ ۳ رین خعی ت بشما هینویسم - با همه اشتباق که 
بپاکستان شما داشتم پیمادی نگذاشت از آن بپشت بالك و آسمان تابنال فائده 
بردارم وتوشه بر ۳ بر. هن شش‌سال بیش از ا دن سرم هوقتگ را براهنمائی 
آقای نقوی بپندوستان ( که هنورق-مت تشده بود) فر ستادم ودوسال درس‌خواند 
و زبان اردو یادگرفت دهمه آ رزوی من آن بود ک له خود وخاندان بپند یعنی 
بباکستان خدمت کنند اقسوس که من خواهم مرد و مشکل است دیکر شما را 
بهبینم اینات با خداحافظی سه‌جلد از کتب سباث شناسی را که برای امضاء فرستاده 


ار بودم خود والا خانواده‌ام ( پسرم 


بودید عودت داده و بموچجب این نامه | 
مهرداد) با جلد تاریخ انشراص قاحار به را تقدم خواهد 9 بافی بای نقما 


۶ - بهار ٩‏ اسفند ۲۹ » 


ازخواندن آبن نامه بسیارعتاثر شدم 2 ارتجالا قطعه زیر را ساختم و 


برای بپار فرستادم : 
ای بپار ای نو پاد حاودان 
نامه‌ات خو اندم بسی‌محزون‌شد) 
ناخوشی اندرجهان چونوچند ! 
تو از این دنبای دد ون بالاتری 
بر نو دارد حکیم معنوی 
«آن توئی که بی‌بدن داری بدن 


کر بخواب اندر سرت بر کار 


خاا ایران اد وحودت ان 


زین جبان چپاد سو بسردن شدم 
بی بسی در روزگاد قید و ند؟ 
ماورای دور چرخ اخضری 
این با جسانفزا در متسوک 
پس‌عترس از جسم جان بیرون‌شدن 
هم سرت برجاست هم عمرت دراز 


7 بیغمیر که ننوم‌نائم است * 


این جپان‌را کو بصورت فائم است 
تو بشق مرز بوم آفشاب زنده بودی با هزاران آب و تاب 
ترس رک ردی خدا بخشدتر ا(۱) آن سر دیگر که باشد از میا ( 
چند هفته بعد سفیرکبیر پا کستان داچه غضنفر علیخان باتفاق من برای 
عبادت بپاد وبرای ابلاغ دعوت دسمی دوات باکستان برای مسافرت با کد و 
وما دراطاق خواش او دا ملاقات کردیم . 


پمال دق ۱ 
احه غضذفر علیخان داد و گفت بینید عرفالی 


بپار از روی میزکاغذی‌برداشتدبر 
اخته و برای دلجوئی من فرستاده ات راحه غضنفر علیخان 


ز اظم‌ارات تدویق سا بق آمیزراجم بمولف‌نمود. 


چه اشمار خوبی س 
اشعاررا خواند و تعریف در وپار 9 
که پا آخرین روزهای حبات خودرا میگندانید » دودبن 


من میدانستم 
يك عکس از سفی رکییر 


عکا سی خودرا همراه‌داشتم و بیادگار این ملاقات من 





۱ (شاره بشمر‌بهاد < ترك سر کرده‌ام براه دطن دست در آستین گواهم +س > 
آ ات اغاره بءصراع مواوی < این مر خاك ازذمءن و آن سر باك (زسما 


پاکستان وبپار برداشتم وبعدا راجه ضنفرعلبخان که از ارتباط معنوی‌من وبهار 
مطلع بود بمن گفت - شما دوریین را آماده کنید دمن ازشما وبپاد عکس بر 
میدارم من بپلوی بهارروی تختخواب اوجا گر فتم ودرهوای نیمه تاريك اطاق 
گ و کی مس با بارا وا خرین عکس نار برداشته, شد. 
سفیر کبیر با کستان ازبپار خواهش نمود که با کستان مسبافرت کند وبرای 
تبیه‌همه گونه نسپیل(ت مسافرتاظپاز آ ماد گی‌نمود. بپاز ازمحبتهای‌سفیر کبیروخان 
غلام محمد خان وزیرداراتی آن روز( و فرمانروای کل‌فعلی‌پاکستان ) اظبار 
تک رنمود ولی بعلت ضعف و کسالت مزاج نتوانست دعوت دا قبول‌کند . سفیر 
کیبردمن با بپار خدا حافظی کر دیم. 
آخرین ملاقات من باببار روز۱۷ آوریل ۱۹۵۱ اتفاق افتاد -من‌برای 
جاسه‌ای بمناسبت روز اقبال برنامة ترتیب میدادم . 
وچون وضع مسزاجی ار برای شرکت در جلسه مناسب نبود برای 
دریافت يك پیام مختصر بیمان مناسبت خدهتش سردم . هنگام غروب بود که 
من زنك منزل بهاررا فشردم. کلفت دم‌در آمد کارت ویزیت دا باو دام - 
معمولا بپار دراین ساعت باهیچ کس ما(قات میت در وال رایزو نیز 
نع مااقات داده بودند و من انتظارداشتم که بپار برای فردا وقت مللاقات 
9 هن برد - کلفت بر کشت دکفت بفرهاید, اقا منتظرشما هستند . 
برخالاف انتظار ببار ببردن اطاق خوابش ابستاده بود ۰ با قیافه بسیار دوشن ۱ 
و بشاش از من پذیرائی کرد و بجای‌اطاق خواب مرا بسالن پذیرائی راهنمالی ۱ 
نمود و در محیط فوق‌العاده آرام دارد گفتگو شدیم. من معذرت خواستم که 
ابپنگام مزاحم شدم - گفت خیلی خوب کردید آمدید - دام تنك‌شده بود 
۷ 





تن ار 


برای چائی دستور داد -دختر کوجک چپرراد دونااستکان جای اور 7 
بپار بايك حرارت وقوت حرف میزد و ما در حدود يك دبع ساعت از اینجا و 
آ نجا حرف زدیم - درپایان بمناسبت‌روز اقبال تقاضای پیام نمودع - بباد سرش 
را بالا انداخت و در حالیکه لاح مد کت : دوست عرلزم دیگر از یفام 
گذشته است من خود برای ملاقات اقبال میردم ۰ ببام لازم نیست » گفتم 
الم حال شما خوب است جرا ابطور حرف میز نید - دوباره تقاضا کردم 
و گفتم بفرمائید من خودم مینویسم ۰ من خود نویس را از حب در آوردم و 
برای نوشتن خود را آ ده کردم . 

من بخاطر ندارم که بهار هبچکدام از تقاضا های مرا رد کرده باشد 
ولی دوبادء همان جواب اولی را کرار کرد و گفت خه خوب مبتود اگر من 
درلاهور بغالك سیرده میشدم و پلوی دوست عزیز اقبال مبخوابیدم. 
چند دقیقة دیگرباهم نستیم » برای محبتهای متقابل از یکدیگر تشکر 
کردیم و برای اجاژه مرخصی از حا بلند سدم » دستم ر درف و بلند 4 
تادم پلکانهای حباط باگامپای محکملك‌الشعراء از من مشایمث کرد و 
دست بگدیگر را فشردیم - صدای خداحافظی در گوش نیم تاريك حباط پیچید 
این بود آخرین ملافات من بامل‌الشعراءمحمدتفی‌بهار . 

۱ آوریل روز اقبال بایان رسد وهمان رون روز بباد نیز سر 

: و9 

باوجود مقام شاخی که‌استاد ببار در عالم شعرو ادب دارددیوان او چاپ 
نمده‌و باستثنای عده شعدودی ازدانشمندان همعضر ار کیت ۱ ۱۰۰۱ 
۳ بهار آشنا میباشد اشعاربکه درنيمقرن اخیر در روزنامه ها و مجلات 
۸ 


هدر گردیده در دسترس عموم نمیباشگ و هنور اقدام حدی برای چاب و 
اتسار دیوان بپاز نشده‌است . 
مقالاتی که گاهگاه راجع بزندگانی بهاز تشر بر دود تافص آونایمام 
حاندهو دراین مدت‌چهار سال که‌اژوفات بهار مبگذرد شرح جامعی که زندگی 
سیاسی و ادبی بپار رانتو مجسم اد تدوین ومنتشر کت 
روز نامه‌ها و مجلات که‌مطالبی راجع به بپار نوشته‌اند بوسیله خانواده 
و دوستان بپاردر اختیار من گذارده شد وخانم بپار نیز یعضی مطالب را بامضای 
خودشان برای من فرستاده‌اند . 
مهمترین مشکل جمع آوری شعر بپاد بود ولی نظر بردابط و علاقه 
مخصوص موف بامرحوم بپار خانم بپار واخوی اواستاد ‏ قای‌مااتزاده( رئیس‌سابق 
فرهنكت فارس ) تمام نوشته ها و باض های خطی پار را در اختبار مولف 
کی . دخترهای بهار پروانه و چپرزاد در نقل مطالب و اشعار با من 
همکاری نموذند 
درتهیهو تدرین مطالب تعبین تاریخ هااژراهنمائی دانشمند گرامی استاد 
۳ نفیسی-د کتر رضازاده شفن کر حسین خطسی شجبییت بغمائی دوست 
سی‌ساله بهار - د کتر محمد معین - آقابان کوهی کرمانی و ادیب برومند 
برخور دار بوده‌ام. 
ازدانشمند گرامی دکترمحمد بافررئیس قسمت فارسی دانشگاه پنجاب 
ودوست و همکار و مواف خانم کر کجکینه کاظمي برای داهنمائی در 
انتخاب داخذ وترتیب مطالب تشکرمینمايم . بدون کماك معنوی دتشویق ایشان 
تددین دتکمیل این‌تالیف برای اینجانب بسیارمشکل بود . 


انتخاب اشعار بهار 

مرحوم پار از انواع مختلف شعر درحدود ۳۵ هزار بیت داد د چون 
مقمود ومنظور ازاین تألیف فقط آشنائی بشعر و نثر بهار میباشد نگارنده از 
انواع مختلف شعر ونثر بهار طوری انتخاب کردهام که برای خواننده از حیث 
شکل وصورت ومطالب وسباك بپارتوضیح ومعرفی‌گردد. دراین کار مشکل و 
بفرنج ازدوستان ایرانی‌بالاخص دکترحسین خطیبی (که بعنوان یکی ازبا ذوق 
رین ادبا وتتقید نگاران ایران معروف است) استمداد طلبیدم ولی دکترخطیبی 
همانطور که اشعار بپار را میخواندگفت همه‌اش بنوعی خوب است که نمیشود 
انتخاب کرد . بازهم برای آشنائی ومعرفی بپارچاره‌ای جز انتخاب نبود و مولف 
سعی نموده که از انواع مختلف شعر (بالاخص قصیده - نت رکیب بند - مستزاد 
غیره ) طوری انتخاب کنم که سك پار روم 5۰ دد وخواننده بتواند با طرذ 
بیان ومطالب وابتکادات بپارآشنا بشود . 

برای انجام این کار نگارنده علاوه از قصائد مختلف النوع از قطعات - 
متنوی - مستزاد وتررکیب بند وغیره وغزل ودباعی ازحیث شکل ومعانی‌انتخاده 
کرده‌ام وسعی نموده‌ام که رشته سبكث بیان ومط‌الب فطع نشود . 


تصنیف بپاريت نوع شعریست بی‌سابقه وبی مانند و چپار تصنیف‌مع روف 


بدون اختصارو انتخاب نقل‌شده‌است . همانطور ازمتنوی - مستزادکه ازابتکارات 


بپار است و دران نار یخچه شعر قادسی را ببان کرده ات ستی حذف 


نی دنده است ِ 
بپار هز ادان مقاله راجم بتحولات احتماعی وسیاسی و موضوعات ءامی 
,۱ 1 


وادبی نوشته ونشرش (با نکه بقدرت‌شعریاو نمیرسد )روان‌ومحکم ودادای‌سبك 
خاصی‌میباشد.مو لف ازمفلات‌مختاف‌سطری‌چند که اصلمطلب راببان مبکند نقل 
کرده‌ودرموردمقالاتوداستانهای‌فکاهی‌حذف بااختصاد آ نر امناسب‌ندیدم ولی از 
ترس‌اینکه‌مطلب زیادشودفقط سه‌مقاله رابرای نمونه کافی دانستم و امیدو ارم که 
دینوسله‌ط رز بیانو ‏ نشاءوسبك بپاررادر شرب خوانند گان‌محترممعرفی کرده باشم . 
حو آشی ولغت : 
درنسخه‌های خطی‌خودبهار جابجائی که لازم بو ده شرحداده ودرحواشی 
یعضی از الفاظ را تشریح نموده است . مولف پرای استفاده و تسپیل در دراد 
معانی عین بادداشتهای بهار رانقل کرده‌ام و غیراز کلمه‌هاتی که خود بپارتشر بح 
کرده معانی بعضی از لغات که بعقیده نگارنده ممکن بود برای خوانندگان نیز 
ین ناهد درز قوس هی 
عصربهاز 
راجم بعصر بپار کتایپای زیاد ز قطوری نوشته شده دلی چون مفصود 
مولففقطتجسم محبط واحوالی بوده که ببار در آن‌زندگی مبکرد و برادکر 
این «طالب تا آنجائیکه کر بود بطور اختصار بیان شده‌است . 
. در مورد مقام ادبی و سبك بپارمولف لاژم ندانست اظپار نظری‌بنماید 
فقط و فقط از مقالاتی که دانهمندان و استادان مسلم دراین باره نگاشته‌بودند 
استفاده کرده و نقل نموده‌است. 
امید تست که این تالیف مختصر تااندازه‌ای شعرو نثر بپاد را که 
معرف زندکانی و عصر ارست و محبط متغیر اورا مجسم مبسازد مورد استفاده 
خوانندگان قرار دهد و محر 2 برای مطالعه دقبق تر و وسیم تری در همین 
زمینه برای دوستداران ذبان شبرین فارسی باشد . 
۱۱ 
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عصر از 


بپار در ۱۳۰۶ هچری قمری مطابق ۱۸۸۲ مبلادی در اواخر ساطنت 
پنجاه‌ساله ناصر الدین‌شاه بدنیا آمد . وبرای‌درك دفهم داستان حیات او دکر 
مختصری از اوضاع ایران را لازم‌ميدانيم : 

ایران درزمان ناصر الدین‌شاه ایران مقتدر نادرشاه یاکریم خان ز ندنبود . 
این کشور بزرك پقولاحمد کسروی« در زمان قاجاریان بسیارناتوان گردید و 
از بزد دی د جایگاه و آوازه آن پسیار کاست و انگیزه این بیش از همه يك 
چیز بودو آن‌اینکه جبان دیکر شده و کشورهایتکان آمده دلی ابران بمان 
حال میباشد ..... ودو ات ‌بزراد و پیدادی‌یکی درشمال ابران و ری درحنوب 
آن پیداشده وابران‌نانوانو ناگاهدرمیان آن‌ماند...» شکست‌های‌پباپیفتحعلیشاه 
در برابر روس دشکست های محمدشاه - ناصرالدین شاه در برابر ات 
بایران زیان بسیار رسانید و از بزرگی آن بسیار کاست ولی پادشاهان قاجار 
و توده ایرانیان دا بیدار نگردانید... . تنها در سالهای باز پسین پادشاهی 
ناصرالدین شاه بود که اندكك تکانی و پیدادی در توده‌پدیدار گردید ۱(۰) 


مولف تاریخ پیداری ایران میگوید : « در دوره های اخیر سلطنت 
۱ -رك تاریخ مشروطه ايران کسروی س ۸-۷ 


۱6 





قاحاربه روزبرود ضعف و ناتوانی وعدم‌قدرت حکومت مر کزی‌افزوده گردید."( ۱( 
واضافه میکند « طرز حکومت استبدادو بی ترتیبی اوضاع و ظلم و تعدی 
کارمندان دولت و عدم تامین قضائی و حقوقی رعدم امنیت جانی و مالی ...و 
تسلیم مقدرات حیات اجتماعی و زندگانی‌هم‌گانی باختیار و اداده مطلقه يك 
مشت کارمندان بسواد دولت » صیر و حوصله را از هرطبقه ربوده ۲۳.۰ 

«در ایران قانونی که مایین مردم قضاوت و حکومت کندعبارت ازفکر 
و اراده مامودین دوات و تا انداژه‌ای‌با تعلیمات مشوانین مذهبی اسلام بود .متلا 
اگر ماموری درست عمل و با وجدان وانصاف بود و ممتقدات مذهبی او تا 
انداژه‌ای محکم و طماع و بی انصاف‌نبود . اهالی زیر حکومت او قدری در 
اه و اس 

اگر بالعکس شقی و بی انصاف وطماع بود جان دمال و ناموس دهستی 
مردم دردست اراده ار رستگان او قرار میگرفت ادارات و سازمان در کار 
نبود -قدرت در دست فرمانداران د روسای امور کیف مایشاء گردش مینمود. 

هرطور اراده داشتند و میخواستند عمل میکردند . فقطمختصر ملاحظه 
ابکه داشتند از روسای روحانی بود که کاهگاه در مقابل آ عرض‌اندام و 
میخالات هیوا رزیدند وروی‌عقائد مذهبی جامعه دا برحکومت و فرمان‌داران 
تحر يك و میشورانیدند و انقلاب برپامیکردند .اگر آن قرمانداد محل صاحب 
قدرت زیادتری‌بود ورشادت وحسارتی در خود میدید برمرد؟ تاخته و آن دئیس 


مذهبی را از محل اخراجو تبعید مینمود وال خود از محل فرار کرده و ناچاز 





۳ تاریخ بیداری ا یر ان از معتاری س و 


ب ۳ ‌ ۰ در س۳۷۳۵ 


۷ 


دولت مر کزی‌قرمان‌داز دیگری بآن محل اغزام و با هلایمت آن صفحه را 
آرام منمود ۱/۰۰ 

«اصولا درایران از صدها سال قدرت مذهبی نفود فوق‌العاده ای درمیان 
جامعه و توده پیدا کرده و ببر طریق مبخواستند حکومت دا متزلزل و نائوان 
میساختند . متاسفانه غالب روسای‌مذهبی که صرفا خود را حامی و مجرای اصول 
مقدس اسلام معرفی و حلوه میدادند که توده و عوام‌الناس رافریفته بیرو اراده 
خود میساختند و باطنامتعدی و از هر مامورو کارمند دولت ظالم و جابر و 
متجاوز تر میبودند . برای خود وسائل تعیش و تفریح فراهم و کرورها ثروت 
و املاك جمعو هر کس رامیل داشتند بعنوان لامذهبی و سوء عفبده بقتسل و 
نیستی‌سوق میدادند و بدست عوام‌الناس به‌بدترین صورت نفت زده میسوزانیدند 
و ازاین پیش آمدهای‌موحش بی انداژه زیاد و بدرجه‌ای بود که بعضی از آنپا 
بعنوان اجرای مر اسم‌مذهبی شخصا باشمشیر سر آن ببچار گان راقطع و جدا 
میگردنده: دول راحتطوهت رقت هم قدرت نداشت ازعملیات آ نها جلوگیری 
2 مخالفت ورزد . چون ءملبات روسا و کارمندان دولتی هم نظیر همان اصول و 
عملیات روسای‌روحانی سوء میبود. و سیاست‌دو لتهای‌وقت‌صلاح خود نمیدانستند 
که دخالت در امور روحانیت نمایند . بلکه تشویق ۶ تحریص هم مینمودندزیرا 
ممکن بودبکوچکنر ین مخالفت تودهدع وا لناس‌رابه‌خالفت خو دشورانیدهو از مفام ۱ 
ساقط وبلامذهبی و سوء عقیده متهم گردندو از طرفی نفود روسای مذهبی‌مانع 
پیشرفت هرترفی راصلاحات‌میبود. چه‌دولترچه‌اشخاص بافدرت‌جرات‌نداشتند 


برای آنکه متبم نشو نداژاصلاحات دم زده و سخنی ها اور از طرفی 
س۳ تزی )ی ی ربج 





۱-دك. تا.یخ بیداری ایران تالف مختاری س‌ه 





 _« 


مردم ایران عموما مسلح و بطور کلی صورت ملولالطوایفی در بر داشت هر 
خان وخان‌زاده» هرزرئیس قوم وطایفه , هرکدخدا و کدخدازاده ؛هر ولگرد 
کر و معله . دارای تسده وکا و ستگان مسلح میبودند و با قدرت 
شخصی در.مقابل مامورین دولت عرض اندام و مردم را طرف تعرص و مدید 
قرار مبدادند (۱) 
وزارت ۲شور واوضاع‌عموهمی استانها 

«عموم ش پرستانبا و قصیات و استانا تحت اراده ارباب نقود | محلی و 
علمای روحانی قر اد داشت ۶ فرمانداران و استانداران که از طرف صدد اعظم 
وافت 0 وذیر) معین مشدند .تن کلبه روسای دوائر محلی از قبل 
دارائی - شهرداری -شپربانی و امورقد ائی را فرماندادان ۳ 
سند مالیانی در موقع ۳ وت از شخص قفرا مانداران ثرفته حال اگر اضافه از 
مالبات مقرره درمحل و صول مینمودند هت بخود ذ رمانداران‌میبود -واگر 
کمترو صول‌مبکردند بضرر وزیان فرماندادان ۱ ایستی‌هرچه‌دادائی 
دارنددرمقابل کسر در ۳ داز ندبا ین علت فر مانداران اهتمام‌مینمو ندتاانداژهای 
که‌فدرت ونوانائی دارند بجبر وزور؛ بانواع دار مبلغ تعهدی بر و۳ 
اضاقه وصول ومحل استفاده خود قراردهند و امورات قضاتی و حفوقی دجزائی 
محل را با تطبیق به‌فوانین مذهبی حل و فصلد مبلنی از طرف متداعیینب-ام 

حکومن ی میگرفتند و بنفع خود ات ۱ 

این عملیات اصطکاك با ارباي نفوذ محلی وعلماء روحانی بیدا 

منمود ومایین فرماندادان محل و آنب اختلافات تولیدو باعث شورشی فهیجان 





رت تاریخ بیداریا یر ان از مختاری ص 1 تا 


۱۸ 





توده فر اهم وقرم‌اندار محل را ازمحل فرمانداری فراری با خارج مینمو دزد : 
بومین خبت وسبب بوذ که فرمانداران غالیاً با ارباب نفود محلیدعلماء روحانی 
سازش کر ده که با فراغت خبال بمناقع و موقعیت خود ادامه دهند . کارمندان 
دولت بطورعموم حقوق‌ماهبانه نداشتند فقط مختصری جیره وعلیق ومبلغی نقد 
وال باشا میپرداختند و بایستی همه وقت در انتظار باند که کاری چه در 
پایتخت وچه درخارج پیدا کرده و ازمحلپای غی رهشروع ازطریق مختلف‌استفاده 
۳ . مثّلا ازمنازعات امورقضائی و اضاقه در 2 وعبره مبلغی گرد آ ورند و 


بر ثردت خود بیفزایند.» (۱) 3 
و«ز ارت‌دارائی - در [مد کشور 


» کلبه در آمدکشور عبارت بود از در آمدهای ارضی (نتدا وحنساً )و 
عبلغمختصری‌هم از گمر کات بدون‌تعرفه و صورت‌دقیق گمر کی وعبلغی هم ازابلات 
وطواف با عبلغ معرن‌میبود. چون‌دولت‌قاقد قدرت وتوانائی توداکمترهیتوا دست 
همان در آ مدهای مختصردا هم وصول نماید لذا درموقع انتصاب فرمانداران و 
استانداران وز, بردفتر( وذیردارا؟ بی) اقلام 3 ان را اپوابجممآ نپا کرده 
و سندمالیات میگرفت که در محل وصول نمایند وتمام درآمد های متفه در 
اکشور رت ش اذه ۲ ملیون دیال نبود وبا این مبلغ هم اصلاحات ممکن‌نبود»(۲) 

فر هنلی ابر ات 

« چون حکومت ایران صورت استبداد داشت و ساطه و اقتدار طبقه 
روحانی حاکم ور اهنمایکایه امور بود اصولا داشتن معلومات مختافه خارج از 
زبان فادسی ومسائل شرعیات یکی از گناهان بزرگ شمرده ميشد ومعلومات 





۱ - تادیخ بیدادی ایران ازمختاری سس" ۱۷و ۱۸ 
۲- > « ک ۳ 


۱۹ 


علمی‌وبایه دانش منحصر باطلاعانی چند ازاصول فقه وشرعیات وطریقه روحائیت 
و آشنائی مختصری بزبان عربی و يك مشت عقائد مذهبی میبود ۶ کت شش 
حق نداشت اذاین میزان درزمینه اطلاعات با فرانر نهدو اعبان د اشراف و 
کارمندان هم دولت هم که از خود استطاعت ملی داشتند یکنفر معلم شرعیات 
(آخوند) بمنزل آورده اولادان خودرا بخواندن ونوشتن زبان فارسی‌رمخته‌ری 
حِ_ ومسائلمذهبیآموزش میدادند و ازسایرمعلومات بکلی‌بی‌ببره میماندند 
کس اقا ظپاراتی ازامطلاحات عمومی خارج |ذکنب وسساثل عذهی 
مینمود به لامذهبی حتهم واورا کافردانسته وتبعید بلکه غالب محکوم بمر گک و 
به پدترین صورت میکشتند . و غالب اشخاسکه تعصب مذهبی داشتند و از 
خودمالی داشتند برای ثواب واجراخروی پس ازمرگ درشپرها مدارسمذهبی 
بطرقدیم بنام مسچد ومدرسه ساخته و املاکی هم برای مصرف آ نما ازخودوقف 
وتولیت واختیار عسوائد آن املاك واداره امسود مدرسه‌را بمیل واراده‌مجتید 

روحانی آن محل‌گذارده و در هر يك از اطاقهای آن یکنفر دانشجو (طلبه)با 
۳ ندی برای تحصیل‌معلومات مذهبی‌منزل میداد ومبلغ مختصری‌ماهیانه 

۸ برای امرادمعاش آنبا ازهمان موقوفات دریافت وپس ازچند سال‌تحصیل یر 

دست‌یکنفر مدرس شرعیات معلوه‌ات مختصری از زبان فارسی و اصول فلسفه 
بزبان عربی آموزش بافته واز آن مدرسه خارج ودر ردیف علمای وقت با لباس 
مخصوص طبقه روحانیت کهعبارت ازيك عمامه وعباباشدخارج‌میگردیدند و پایه 
تحصیلات ومعلومات همین بودوبس . وقدرت آ نبا در کایه اموراجتماعی میبود 

و این دضع‌تفر یبآناه۳سال‌پیش ادامه داشت( ).تا کم کم اشخاص روشنفکر و 


۲۰ 


فدا کارانی بمخالفت طرزوفکر در باریان سلطنتی‌قبام واقدام کرده وبایه تشکیلات 
وسازمان مدارس حدید واصول تدریس را روی بابه های حدید بنا نپادند اما 
برای‌ترقی دادن‌افق‌فکری حامعه بمشکلات دمصائبی درطی عمل دچار گردیدند 
که خود تاریخ مفصلی است و از طرف دوات وعلماء روحانی با تحريك افکار 
عمومی بلژمذهبی دبی دینی وخیانت باساس سلطنت و دولت متیم شده طرد و 
تبعید وخانه ند ولی باز این عملیات مانع وباعث کر دود که از 
عقبده خوددست بردارند وبه‌رورزمان بانصایحومذا کر ات عقاد عموعی راتغییر 
2 اصلاع وبایه توسعه فرهکی دایجاد مدارس جدید را گذاردند وافکار توده 
را باز وروشش میساختند. » 

« خلاصه اوضاع فرهنک ایران صورت مطلوبی نداشت که سازمان در 


زاارباشن واقدام درراه حصول معلومات مختلفه غیرهیسر هیبود» )۱ 
اوضاع اجعماعی 


« با د کرسطوربالامختصری از ادضاع واحوال عمومی و حبات اجتماعی 
«رزمان حکو مت مطلقه و استبداد وطرزعمل مأمو دین دولت و طبقات روحانیت 
طفته شد ب 

« خلاصه آنکه طرزحکومت استبداد بی ترتیبی اوضاع وظلم وتعدی 
کارمندان دوات و عدم تأمین فضائی و حقوقی ود عدم امنیت جانی و مسوانع و 
حشکلات عدیده دیگردرراه ترقی وتعالی 2 بسط وتوسعه‌عالم فرهنگ چه از 
طرف دولتبای وقت وچه ازطرف دوسای روحانیت وفقدان قوانین که حاکم بر 
کلیه امور واختاافات بوده‌وحل وفصل نماید . وتسلیم مقدرات حیات اجتماعی و 
زند گانی همگانی باختیار و اراده‌مطلقه بت مشت کارمندان‌بیسو اد دو لت نفس‌ها 

۱ - تاریخ بیدادی ایران ازمختاری س ۲۵ و دا و ۷۰ 


۱ 


در وصبروحوصله را ازهرطبقه ربوده وازطرفی بسط وترقی‌علوم 
رصنایع عالم تمدن ملل‌غربی روزپروزآ ثار اتقلاب عمومی‌ونارضایتی زان دبتتر 
مینمود ,چنانکه این نارضایتی وفشارب افکار اجتماعی اززمان‌سلطنت ناصرالدین 
شاه قاجارقیل ازسلطنت ظفرالدین شاه هم آ شکار بود ۰ * (۱) 
پیدادی ابران و نهضت‌مشروطه 
« اوضاع بدین منوال ادامه داشت تادرسال ۱۸۹۰ ۱95۳ 
وناتوانی شاهو نادرستی و بدخواهی امین السلطان ( تبدست آوز بر ) امتبازهائی به 
کانگان بویژه بانگلستان داده‌شد که شناخته‌ترین آنپا امتبازتتبا کویود ۲(۰) 
پروفسور برون نیزرقمطرازاست : بدبختی دوره شش‌ساله اخیر سلطنت 
ناصرالدین شاه از تاریخ‌اعطا ی امتباز تنباکوييكشرکت انگلیسی در مارس‌سال 
۰ مبلادی ( ۸۱۲2۸ .ش) شروع میشود . (۳) 
«متباز نبا کو بایران بسیار زبنمند بود ذیرافروش‌همگی تونون وتتباکو 
کشور چه در درون و چه دربیرون و ن‌انگلیسی سر برده مبشد . مردم زیان 
بول 9 و مال دا نمیدانستند و از آنکه ساتکان با بدرون کنو مبگشادند 
بمناك بودند مردم و بازرگانان ايران باین امتیاز اعتراض نموده دأدخواهسی 
9 ك چون خودشاه و نخست وزیرامتبازرا داده بودند به‌اعتراص وتقاضای 
مردم اعتنا نکر دند در نتجه این ناخوشنودی مردم رویه تکان و جنبش بخود 
گرفت وکم کم درتمام کشور نپضت شدیدبرخلاف آن بوجودآ" مد وعلماء کشبدن 
تشاکر زا تحریم کردند - برشدت مخالفت مردم افزوده شد و و 


0 
« - رك- تاریخ بیدادی اير ان تالیف معتاری ص ۳5 
۲- رك- تاریخ کسروی ص ۱۵ 


۳- رك- انقلاب ایران اذ پروف-ور برون ترجمه احمد پژده صس ۳۷ 


۳ 


بتظاهرات زدند وعده‌ای کشته‌شدند . شاه ویگانگان از امضاع ترسیده مجبور 
بالغای امتباز شدند . این دا میتوان نخستین تکانی درنسوده ایران شمرده و 
* بقول کسروی 9 آمد ارجداری بشمار میرود و باید در تاریج بادآن 
بماند » ,(۱) 

«درزمان ناصرالدین شاه سیدجمال‌الدین اسد آبادی معروف باففانی و 
میرزا ملکم خان اصفهانی ( ارمنی که اسلام را پذیرفته )دلسوزی بکشور ایران 
نموده و به پیداری مردم کوشیدند. سبد جمال‌الدین که نفود زیادی‌مابینایرانی‌ها 
پیدا کرده و بیردانء همدستان زیادی‌داشت‌در سال۱۲۸شمسی(۱۸۹۰مبلادی) 
بدستور ناصرالدین شاه از ايران اخراج گردید . کسروی‌مینویسد: 

«سیدمردی دلیر میبودهو ازخود کامگی‌شاه واز سودجوئی امین‌السلطان 
(نخست وذیر آ توهش ختتکرده و مردم را می‌سپانیده و میشودانیده و کسانی 
برسر او گرد آمده بوده‌اند.(۲) 

خلاصه آنکه‌در زمان کودکی «بپار» توده مردم از خواب کم کم ببدار 
میشدند و نهبضت آزادی در تمام کشور دست وبا هن مود 

«در سال ۱۸۹۹ادارات گمرله آذربایجان و کرمانشاه به‌مامورین رسمی 
بلژيك که «اقعا شغالهای روسیه بودند داگذار گردید . این اقدا 
بی نظمی را در ایران افزود.» (۳) 

مردم برخلاف بلژیکیهادادخواستند - دولت‌با نبا گوش‌نمی‌داد واز آنسوی 
بلژیکیپابه پد رفتاریمی‌افزودند و آشکاره میانهبازر گانان ایراید ییگانگان 


۱ - دك - تاریخ کسروی س ۱۵ و ۱۷ 
۲- -تاریخ کسروی س ۱۱ 
۳- نوز - اقلاب ایران ازیرفسور برون س ۱۱ 


ی و 





۳ 








بلکه میانه مسیحیان ایرانی و مسلمانان جدائی مبگذاردندو بمسلماتان سیاز 
سخت میگرفتند . بلژیکیها با بدرفتاری‌خودمردمرابیدارتر و مسلمانان متفرق 
را متحد تر کردند و برای‌پشرفت نبضت آزادی متاعد ۱۳ ۰ 

راجع به پیمان کمر کی با وه که و سله لزان ۳ نظر دس 
آنبا مستر (نوز) اداده میشد کسروی از صفی نیا ( استفلال کمرکی‌ایر آن) 112 
میکند :۰« امضای قرار داد ضربت سختی بود که پس از عهدنامه تر کمال‌چاکه 
باستفاال ایرانو ارد شد.» (۱)* اين تعرفه مایةُ دیگری برای رنجیدگی هاونا 
خشنودیهای مردم گردید بویژه با رفتاریپائی که نوزودیگر بلژیکیان مینمودند 
و مردم را سخت مبازردند ۲(۰) 

« نوز و بلژیکیان باسلام و بعلماء نیز توهین میکردند و بالاخره علماء 
برسر منبر مردم‌را بر خلافآ نهاتحر يك و از شاه تقاضا برای اخراج آنهاکردند. 
در این میان سال ۶ « . ش که جنبش آذادی خواهی از آن میآغازد فرا 
رسد ,درهمین‌روزها بود که بیمان میت ۳۹ قائدین نهضت مشر وطه 
شادروان بپیپانی وطباطبائی بسته شد . همدستی میان این دد سید درروزهای 
نخست سال ۱۲۸۶ «جری شمسیبو ده آغاز چنبش مشروطه را هم از آن‌روذ 
باید شمرد .» ۳ 

«دٌ رفتاری وبد خواهی نوزود گر بلژیکیان وستمگریهای حکمرانان 
و ماو رین ذوات انمکای شدید برعلیه خکوهت عستبد بوجودآ ورد ومأمو دین 
دول به حقائق اوضاع پی نبرده برظلم وسخت گیری افزودند مردم نیزدرمبارژه 

سح 
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شدیدتر ومتحدتر شدند ودامنه نت مشروطه طلبی ور وسیع بر کرونت: 
ودر تمام مراکز مهم کشود که هائی برای مبارزه برخلاف استبداد شین 
آگردید . مبارژه ممتدی مابین سشتاران استبداد ومشروطه در کت زر بعضی 
اوقات بزد وخورد می‌انجامید تا روز جپارشنبه ۹ آدرمطایق ۱۲۸۳ ( 
قایدین بزر گ نهضت | ذادی شادروان بپبپانی و طباطباقی با خاندان‌های خود و 
عده‌ایازعلماء وخانواده هایشان درمقیره شاه عبدالعظیم ( درهفت میلی‌طهران [ 
بناهنده شدند. وضع تهران سیار متشنج گسر دید و در بایان کار شاه تقاضای 
رشن کان‌را قول نمود و آنپا باشکوه و حلال بی ساأبقه بطبران منراجعت 
۱(۹) 

باید متن‌کر گر دید که که هنور تقاضای مشروطه نشده بود وراهنمابان‌نیضت 
ازادی میخواستند درحه بدرجه بپدف‌نهائی خود بیش بروند . مهمترین‌تقاضای 
ها یل « عدالتخانه » با يك نوع «بارلیمان» با مجلس شورای ملی‌بود 
شاه باین امرموافقت کرد . اما نخست «زیرعین الدو له سعی مینمود که شاه رااز 
وفای عپد خودمنحرف نماید . وفعالیت هایش برای ایجاد دو دستگی آزادی 
طلبان را رنجانیه و بار دیگرمیان کوشندگان ودولت پم خوردددین میان‌مر دم 
در استان های فارس وخر اسان شوربدند ومحیط طپران دو باره سخت متشنج‌شد 
مابین م مردم وس ربازان دوات زدوخورد های سختء و دج دادوعده زیادی کشته 
وزخمی شدند . مبارژه ادامه بیدا کرده عده زیادی ءاماء از تپران کوچیدند و 
چون دضع تپران روزبرود بدترمیشد هزارنفر از علماء ز ازادبخواهعان در 
سفارت ی ناهنده ۹( 

بالاخره درنتیجه فشارعمومی, مظفرالدین شاه فرمان مشروطه را در 
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تاریخ و اوت ۱۹۰۹ اعضاء نمود . 
مشر و طه 

« در آغاز مشروطه دوحزب در ایران پیدا شدند . مشروطه خواه و 
مستید . اعبان وطبقه اول وطبقه سوم یعنی نوده مردم مستمد بودند و مشروطه 
خواهان دا بیدین «انقلابی وهرج ومرج طلب مشه‌ ردند ومشروطه خواهان که 
عده‌شان قلیل ولی بیشتر آ نان ازطبقه باسو زد وروشفکر برد ۶ ۸ ۱ 
را طقه دوم نامید مستبدان را جاهل وظالم و وغارتگر میشمردند . 

اکثریت مردم ایران ارتجاعی واقلیت مردم انقلابی ومتجدد بود وجون 
بعصْی ازءلمای بزر ک با مشروطه وانقلاب موافقت کردند وسناست "انیا ۳ 
محرمانه ازمشر وطه حمابت میکر دوم ظف را لدین‌شاه نی سیاستی‌عاقلانه ود باریانی 
دانا نداشت . در۱۲۸۶ اقلبت براکثریت دساطد دا و تحدد بر ارنجاع فائق 
آ مدوقانون اساسی امضاء شد .» 

داز ور ۳ بر خلاف آزادی عقیده و آزادی ولم ومجلس و حکومت 
ملی وقانون دم میزد این اصول را خلاف دیانت ومخالفمه احت کشور میشمرد 
مرتجعو مستبدنامیده میشد و کمتر پن‌مجازاتش این بو دکه داخل‌کارهای نی 
نود واگر بمصلحت خود مبخواهد رفتارکند در خانه‌ا با ۱3 
دم ای( 
رفته رفته مرتجعین حس کردند که‌مقارمت در برار این وه نارهد ک ۳ 
ور ور ادخ ندارد اول ساکت‌شدند بعد خودر | داخل مشروطه خواهان کردند 
یعنی‌باحز اب‌سیاسی پیوستند .* 

«مجلس اول از ۱۸ شعبان ۷۶ ۲۳ حمادی‌الاولی ۱۳۲۰ مطابق ۷ 
اکتوبر"۱۹۰نا ۲۳ جوئن ۱۱۰۸ میلادی دوام آورد و مپمترین کارش اصلاحات 


۳۹ 





کال ۶ تا فیون اساسی ومتت آن برد (۱) 

«در سذه ۱۳۳ مطابق (۱۹۰۸ مبلادی ) محمدءلی شاه بسره‌ظفر الدین‌شاه 
بمساعذت معنوی دولت‌تزاری روس وسکوت‌دو لت بر یتانیابتاریخ ۳ حمادالاو لی 
( مطابق ۲۳ ژوتن ۱۹۰۸) میلادی توسط قزاقپا که بکدسته گارد مخصوص 
سلطنتی و ازيك بریکاد ی شده بودند و دس آنبا «لیاخف » نام داشت 
مجلس شودایه‌لی دا بتوپ بست و جمعی اژو کلاء را تبعبد کرد وچند روزنامه 
رت و رده راخیشی" کرو مشروطه دا 
موقوف داشت " 

بلافاصله فعالیتهای سیاسی بین مر روس زک ن‌درمورد ایران آغاز 
شد . جان‌کارم آنکه دولت روس مایل بود بدولت ایران قرضی داده شودو 
با آن بول اصلاحات مالی و تامنبه شردع گردد ,ولی دوات بریتانیا از دادن این 
قرض بدربار بی بند بار د دجال غیر امین و تشکیاوت غلط آن‌روز اباداشت 
2 معتقد بود که باید تست تکلیف قانون اساسی و ملس ای ان همین دردد 
این فرص بتصویب مجلس بشاه داده‌شود. 

درآن روزرها مناسبات‌دو لت بریتانیا بازعمای‌مردم هران و آزادیخواهان 
ولابات و ایرانمان خارج زررب ال بسیار دوستانه بودو در لندن نبزمرحوم 
پروفسور برون و عده‌ای اژو کلای مجلس عوام و بعضی اذ رحال انگلستانو 
حرائد بامشر وطه‌خواهان همراهی های زیاد داشتند واساسا هم بیخبر نیستء یم کسه 


کولب برهانا ور ار فاجاویه بنظر وت ناه نمیگرد :ذیراشاه بردسا 
بیشتر متمایل بود». (۲) 
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نتیجه فع الیتهای سیاسی‌این‌شد که پولی‌بدست شاه نر سدومالیات‌مملکت 
در آ نسال درست وصول‌نشد . ذیرا هم اغتشاش زیادبود هم ازطرف علمای نجف 
۹ م‌شده بود که رعاد 0 بشاه‌مالیان ندهدّد .بابرا یبن بکباره کلاه شاءودر باربانش 
تن معر که ماند .بی بو لی‌کاررا بجائی کشانید که 4 اه تحار شد قدری از 
حواهرات سلطنتی را توسط « « کام, ران میرزا » بدردن وعموی خود نزد بانكت 
رون گرو بگذارد و و بو ولی ۳۹ .. ازطرف دبگر درولایات وابالات طغبانها 
برخاست ودرطهران حمعی درسفارت خانه‌های بر تانب وعنمانی یناه بردند . 

ستارخان و بافرخان دو تن از طبقات فرودین در تبریز علم طغیان بر 
اف اشتند و بقدری وی شدند که تب یزوتوابع دا ,دنت | وردند ودرتحت« رات 
انجمن ایالتی ۷ تکوم را در دت وک فتند . سند عبدالحسین نامی درلاردنی 
ریزقیام کرد ورایت طفیان برافراشت خوانین بختباری بریاست صمصام السلطنه 
باصفهان تاختند و علی قلبخان سرداد اسعک نیز از زرکسان بانان بیوست و 
اصفهان را 5 گرفته سوی مررکر حرات رز 0 نصیر | لدو له ملقب به سپپدارهم در 
گیلان جمعی فراهم کرده بطپران رو آ وردند واین دوفوه یعنی‌قوای بختباری و 
مجاهدین گیلا نی وادمنی در اول ماه رحب ۱۳۲۷ هجری قمری مطابق ۱۳زوئبه 
۱۹۹ مبالادی ط پران را فتح کردند . این قوا ازروذ <ر کت:ا روزی که خد رتحصن 
شاه سفارت دوس ور ری س ایع شد . 
همواده ازطر ف رجال و آ زادیشواهان بریتانبا و آذادیخواهان ایرانی درداخلو 
خارج از ایران مساعدتهای مادی وفتری ما ۱ 


فانحین ط پرانس ازخلع محمد عایشاه فرزند خردسال او را که‌ستلطان 


لاد میر زا" نام داشت وولبعهد رسمی بود بیادشاهی بر گزیدند وچون صغیر بود 
« عضدالماك » را که ت ازمعمر ین قاجا یه بودبه نیابت انتخاب کردند ۱۳۰ 
سس 
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« اوضاع ایران در مدت سلطنت احمد شاه نیز رو بآرامش نرفت و 
در اثر دخالت هسایگنان (روس دانگلیس در امور داخلی ایران هرج و 
مرح‌اداری بمراتب پیشتر و نارضایتی مردم ژیادتر که تا حالیکه بو اسطه 
تقرب قشون همسایه شمالی به پایتخت عده‌ای از و کلای مجلس و علماء وافراد 
تور بطور دسته جمعی بقم مپاجرت کردند حتی خود احمدشاه قراربود به 
اصفهان حرکت نماید لیکن حرکت شاه باصفهان بتاخیر افتاد و بعد بامشورت 
ان دوهسایه روس و انگلیس منتفی شد :» (۱) 

«دراین‌مدت کایینه‌های‌زیادیروی کار آ مدند و سقوط کر دند و احمدشاه 
دوبار به خارج از کشور مسافرت نمود تا ایشکه دراثر نارضایتی ‏ مردم و از هم 
تاشتای اوضاع عموحی دور منجر به کودتای ۹( هجری شمسی ایرد 
و رضاخان در راس دسته قزاقپا بطیران واردو بر ارضاع تسلطیافت» . 

پس‌از اینکه زمام امور کشور بدسث رضاشاه پپلوی افتادنوسعه وترقی 
شایانی در جمیم شئون تور پیداشد. کلیه وزارت خانه هامیخصوصاوزارت 
فرهنگ بطرز نوینی پی‌گذاری رت صدها دبستان و دبیرستان دخترانه و 
پسرانه در سراسر کشورو در دورتر ین‌قصبه و دهکده افتتاح گردید . دانشگاه 
بزرگ تبران و چند دانشکده ای علمی و فنی مدرن ۳ ی و همه 
ساله عده زیادی از دانفجویان جهت تکمیل تحصیلات عالی به اروپا اعزام‌شد 
بطوریکه در عرض مدت کوتاهی فادغ التحصیلان زبادعي که اغلب آنهسا 
در فنون مختاف فادغ التحصبل شده بودند بر فرهنگت و داندگاه 
و دانشکده‌ها و مدارس ایران پکار گماخته شدند و بوسیله تیپ تحصنیل کرده 
دجوان ایرانی فرهنگ کشور اداده شد. همچنین در سایر وزارتخانه ها 
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نیز وضع بدین منوال بود. 

در نتیجه این خدمت بزرگ فرهنگی دانشمندان ایرانی به تتبعات علمی 
و قلی پرداخته و رسالات و کتابپای مفبد و سودمندانتشار دادند.»(۱) 

2 اعلبحضرت رضاشاه پهلوی سا درامور کشوردخالت میکردبطوزیکه 
هر چه نظر میداد میباست بدون چونو چرا احراء ار دد و چنان در مدت 
کوناهی پراوضاع‌مسلط شد که هیچکس بارای‌اظبار نظر در امورممه‌ایر ان‌نداشت 
وحتی رو شنفکران‌وتیپ نوبسند ذاند روزنامه نگاران‌نیزقدرت انتقاد از ان‌دضع 
نداشنتد و در اثر جدیت و پشتنار و زحمت فوق‌العاده بانه روزی خود ایران 


نوین و نسلی‌جدید بروی کار اورد. 


بی از کناره‌گیری اعلبحض رت رضاشاه بپلوی (شهریور ۱۳۲۰) آزادی 
افکار و عفابد وینان و قلم بهمه افراد کشور داده شدومردم خودرا در محیط 
دیگری بافتند بطوریکه صدها مجلات وروزنامه آزا شرت آمد و هرد 
4 5 داشت بدون ترس وواهمه ای درصفحات روزنامه و مجلات 
۱ رسالات گوناگونی در عرص‌مدت کوتاهی چاپ ودر 


میرم کار عامه قرار کرفت ٩۲/5‏ 
صاحبان قلم و تویسدوان که سالپا تحت فشار قرار داشتند انتشار 


انتقادات اصولی خودرا آغاز نمودند . ۱ 
چنانکه ااره ترداءلیحضرت‌فقیدرضاشاه پپلوی‌طیع مخالف آزادی‌قلم 
وزیان نبود بلکه برای پیشرفت اصادحات داخلی و روی مصالح کرد و۱۳ 
این‌که افراد ون در محیطی ادام و دور از سیاست بکار روزانه خود که 
۲۳ ۰ 
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استفاده عموم در آن بود مشغول باشند» مدیران جرائد و صاحان قمم راتحت 
سانسور قر ار داده بود . 

و سنده تاریخ بیداری متو بسد تج کاماد شکایات این طبقه حساس و 
صاحبان لم و افکار عالبه ومربیان ور اهنمای‌اوضاع و احوال عمومی وارداست 
وحق با آتهاست اما بطوریکه کرارا گفته شد » بادشاه بش نه آنکه عقیده 
بآزادی لم و زبان نداشت بلکه‌روی مصالح کشور معتقد بود تا مدتی از این 
آزادی جلو گیری شود» . (۱) 

خلاصه اینکه عصر بهار يك زمان پرهیجان بود ذیرا طرز حکومت‌این 
کشور کپنسال از استبداد بمشروظه تبدیل شد و در اتر مبارزات سیاسی و 
انستادکی آزادیخواه ان و روشنفکران بود که در تیه شمّون ار تور 

اقداماتیکه مفد بحال جامعه و عموم افراد کشور بود انجام گردیدو بر ای‌بسط 
2 توسعه کارهای عاءالمنفعه بطوری زیاده روی کردند که‌جمعی از آزادیخواهان 
نیز جان خودرا دراین راه دادند. 
حدومت وضاشاءتأتن ریادی اداره های دولتی را سروصورتی داده و با 
اینکه‌مطبوعات و انمعارات رانحعت ان قر ارداشت ؛ برای توسعه فرهنكث و 
حفظ نظم و رامش کوشش فرادان نمود . 
اما چون تحت حکومت دیکتاتوری رشد طبیعی مردم ممکن نبود بعد 
ارضاشاه و آزادیمجلس و مطبوعات اوضاع کشور بسیر طبیعی بسر گشته و 


۷ 


۱ افکار عردم درنتیجه ردوخوردها و تصادم های‌سیاسی و اجتماعی و دینی بازترو 


ورزیده تر شدند. و همان وضع با تمام بدی‌ها و خوبی های دوره مشروطه‌رزيم 
5 مشروطه ادامه دارد. 








و 
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فصل و م 
شر گ احو ال ملکالشعر (ع دهاز 
تولد و خانوادء 

» میرزا محمد تقی بپار در شب دوازدهم ماه دبیم الاول سالک ۱۳ 
هجری‌قمری مطابق روز بنجشنبه ۲٩‏ دسامبر ۱۸۸۲ عیلادی‌در مشهد هد 
بدر بپار مبرژا محمد کاظم حموری معاصر ناصرالدین شاه قاحار بوده و از 
آن پادشاه لقب ماك‌الشعرائی دا گرفته‌بود» . (۱) 

" *«صبوزی اژاحفاد میرژااحمد.سبوربرادر زادهفتحه‌لیخان‌سبامل‌الشمراء 

دربار فتحعلی شاه قاجار بوده است . و در سرودن اقسام شعر از قصیده وغزل 
و قطعه استادو شاعر توانائی است (۲) حدپار حاجی محمد بافر کاشانی در 
جوانی بخراسان دفته ر پدر بپار در مشپد زاده است : 

مادر بپار از يك‌خانواده تاجر از گرجستان و ازنژاد سپرابو افراسیاب 
عسیحیان قفقاز بود که‌در جنگهای روس وایران بوسیلهعباس میرزاناابالساملنه 
باسارت بایران آورده شده بودند. 

بپار در شرح احوال خود مینویسد 5 سپراب که ره بود 
در دربار فتحعلیشاه ترقی کرده و نقدینه شاه 2 صرف جیب بعهده‌اد محول 





۱- رك. »جله .۱ شماره دوم و سوم سال‌پنجم س 7 وتاریخ اقراض قاجاریه دییاچه ۸ 
و جزوه‌سالو فات,پار 
: مجله اره‌غان سال و ۲ شماره 4 س ۱۷۲ 


ک و 


بود و معروف به سپراب خان نقدی شد و امروز خانواده نقدی ایران از 
ند اویند . برادر کوچکتر افراسیاب خان بعداذ اينکه در ایران دین 
اسلام بذیرفت تعصبی در دیانت بخرج میداد و بدین ترتیب از خدمات 
دولتی روی برتافته بکار تجارت پرداخت و عباسقلی پسرش هم تاجر شد . 
مادرم دختر این حاجی عباسقلی تاجر است که درتهران متولد شده وخانوادهاش 
بمشپد آمده مجاور شدند و با بدرم وصلت کردند . بدر و مادرم از هر حیث 
کیک شییه. بودنعد . از حبت تعصب و 9 بدیانت و تقوی و ایمان 
اختلاف‌سلسقه در مبان آ نان نبود؛ هردو از حبت خانواده و معیشت حانواد ی 
دررت‌ردف بودندویکی رامزیتی بر 0 نبود.نز اع وماجراهای‌بین لو جین 
هیچوقت بوقوع نه پیوست هک اک ناراضی دیده نشدند . نصایحی: 
که مادر و بدرم درکودکی هريك حدا <-دا بمن گفته‌ا ند همه دريك ردیف و 
شبیه وم و در معنی از بك‌سنخ‌بوده‌است . و از اٍسن قسمت هم میتوان پی‌برد 
که اخلاق آن دوتن کاملا بپم شییه بوده و تفاوت فکری و مفایرت عقیدتی 
نداشتند» , (۱) 
تخحلص بهار: 
« پیار یماس خودرار ۱ ۱۱۳ بپار شروانی دارد . او ازاسانید. 
سخنوران‌معاصر بودهو درروز گار ناصرالدین شاه بعزم‌سیاحت و تجارت‌در بلادایران 
و ممااكث محاود سفر کرده و در سفر هشمد بر دوست فاضل خود صبودی 


وارد شده و در خانه او در فده ۹ )۲ 


و ع ۳ 7۳۳۳۳۳ 


۱ - رك . «ملك | اشعراءبهاد» تعربه دانشگاه ؛مران ص ۱5 3 ۱۱ 


‌- رات .. هجله ارمغان سال ۲۵ شیلنء ۰ صجو ۱۱۱۲ 


۳ 





ملك الثعر ا۶ بهار باعبا وعمامه 


مقابل صفحه ۳۰ 





۱ 


یاد کار ای کود کی : 

بهار در بادداشتهای خود مینویسد : " من طفولیت خودرا از «قتی بخاطر 
دارم که موهای سرع بسیب مرض‌زرد رح «اگزما» ببم چسپیده و مادرم برای 
دوغن مالی بر روی آن زخم‌ها؛ میخواست موب سر) دا با مفراض بچیند و من 
مانع بودم ۰ شبی دائی من دستهای مرا گرفته بود و مادرم سر دا میچیدو من 
0 میکردم. تارییخ آن ایام را پرسیدم معلوم شد در آن اوان‌دو سال 
داشتدام . 

از کودکی کل و نقاشی میل مفرطی داشتم . بدرم گلباز بود و من 
کلچین + يك باد بجرم چیدن‌يك بوته کوچك از زمین درهمان ابامبچگی از 
بددم کتك خوردم و بعد از آن دست بگل نمیزدم . 

بهترین تعارفی که مرا در اوان صباوت خشنود و شاد مینموده گل ود 
خاله‌ای داشتم که درخانه کل باس وذنیق سیاربود و گاهی از آن هاچبده 
برای من میاورد و گاهی که من هبرفتم از آن کپا بمن میداد من آن زن 
را خاله کل دار نام نهاده بودم .. . 

درموضوع نقاشی وق مفرطی داشتم» کتابهائی که دارای تصاویر بودند 
بگانه‌مونس من بوده و غالب اوقات آنپارا بدون فبم عبارت ورق زده و از 
دیدن تصاویرشان خوشوقت هیشدم . 

رفته رفته‌این مطالعات پی ددپی باعث شد که خود قلم بر گرفته در بشبت 
دنا دددی صفحات کاغن حتی دوی اوران قیمتی 2 هرچه بدست مبافتاد : 
نقاشی میکردم 1 

بیاددارم روزی سر محوره پدرم رفتم دخانه خالی بوده وم و دوان را 


برداشده صفحه کاغن بد کی کند ه طو مار دار لوله شده بسود باز کردم ی 
۳۷ 


بر ی بکاغذ خوزده بود » مدای روی خطوط آن مپر را قلمردمو کپی آن 
را برداشتم سپس در حواشی آن جند شکل اسب‌و آدم کشیدم و خ-لاصه آن 
صفحه بزرك زا بکلی خراب کردم تاگاه مادرم درآمد و فریادی بمن زد و 
آا از من کر کت و راعجله تمام لوله کرده در وی اناد رت ۳ 
قفل‌رد . 

بعدهاً که رک رس مادرم الفت میداانی که ان روز ز چه‌کرده‌ای؟ 

9 بوده‌است ؟ 

کین. آن کاغن فرمان‌منصب د 0 بود و آن مپر ناصرالدین 
شاه و توروی» ان را کر دی ! من از ار کار بی انداذه نادم 

شدم چه. در دم که د ۳( پدرم لقب و مواجب نخواهد داشت . اتفافا 

هیچگاه احتیاجی بارائه آن فرمان ملوکانه نیفتادو رفته دفته وحشت من 
زایل گشت : 

بعدهاجوهر های رنکارنات خر بداری کرده و و تصاو بر شاهنامه و نظامی 
و غیره را رنك مبکردم این وفت هفت ساله بودم و شاهنامه دابخوبی خونده 
و میفهمیدم و الوان مز بوز را روی تناسب اشعار زور۱۳ 

بیاد دارم که علم ها را زرد و مرح داش ۱۱۵ . شمشیر دانفش 
متکرد رح گاه رستم پپلو آن‌معرا وفرا سر رک ۱ کلکون‌مبکردم. 
ورونت کند. ام که سل افسانه که نظامی گفته است 
رنكت منمودم. 

باز همان اوان کودکی اد باغ و کوه خیلی‌محظوظ میشه۳؟ , جمعه ها؛ 
دائی‌های من مرا ی بکوهسار بیرودل مشپد که بکو ست کی ۶ کوه خلج 


۳۸ 


و کی شرا هر وفست همراه هیبردند . آ نپا بباده بودند و اولئل که 
من چهار با بنج ساله بودم مرا بردوش نباده می‌بردند « و از سن شش‌هفت به بعد 
با انا بباده راه مییمودم 399 باه دز دامنه کوه ردئیده بود از قبل لاله 
های پا کوتاه پررنكث و شفائق که‌ما آنرا لاه دخترو ميگفتيم وتوی گلپای 
فرمز دیز که از بوته‌های کوتاه خار میش‌کنت بغایت شکفته خاطر وشادمیشدم 
از گنجنتك آموخته و کبوتر خوشم عیآمد . 

از سن چپاز سالکی کراز س نت سیردند معلم من دنعمویم بود کهدر 
محله خودمان منزل داشت و درآن مکتب یکدختر صغری نام همسن من‌بامن 
درس مبخواند . 

من آن دا نزد ذن عمويم خواندم وقتی که درسن‌شش 1 9 
مردانه رفتم فاسی د قر آن دابخوبی مخواندم . 

در هنت سالگی شاهنامه را نزد بدرم در ایام تعطیل مبخو اندم و معانی 
مشکلد آن‌را ددم بمن میفپمانید فان وتان بطبع و دق من در فارسی 
و افت ؛ د تاریخ ایران کمك بی نظیری کرد که هیچوقت فوائد آن را از خاطرم 
نمیتوانم برد منجمله بعداز يكت دوره خواندن شاهنامه توانستم درهمان کودکی 


بپمان بحر شاهنامه شعر بکویم مورد تمخید بدرم واقم عم شوم (۱) 


آغاز شاعر ی و نجستین ذعر بهار : 


+ من از همّت سالکی بر کت ن مشغول شدم . بهی‌خواندن‌شاهنامه 
دیگر خواندن کتا مه از آثار نظمی دشید رطواط درم کب تحر ياك 


۷ رك - وماكث اسر اءبهارم نشر به دانشگاه ران س و۱ ور ۱۷ 


۱ 


قر یحه‌شعری مرا باعث امد. 

شعر الم این‌بود که گفته و حاشه شاهنامه نوشته بودم . پکد) بدید 
و ده بول سباه بمن حابز هداد ۰ 
بیامد بمیدان چ--وشیرژیسان 


بو شم بربستان 


1 
بعد در ایامی که عید نوروزدد پنجم ماه شوال اقع شده بود گفتم: 
عم نوروزأ مروماه مارادشد تما موتم شاک عیض آمدزبهرخاص‌وعام 
یدرم مرا نحسین ۹ و انعامی داد . . از این به بعد که بین سال‌هفتم 
و دهم سنبن عباوت‌هن بود در مایت 3 شاگردان و رفقا جسته حسته شعر 
میگفتم د بعضی را معا کرده‌حوت بعضی عزل فیسر ودم و غالبا معلم بیرق کهتا 
شالاق سیم پیچیده‌ثی که دامت هار ۱ کتأت‌میزد م -ورد شوخیپای‌شعری 
مش زمر ف ۰ 
ده ساله بودم که اه بدر 3 مادر و بات خواهر شَد هش ساله و بات برادر 
دوساله سغر کربلاو نجف رهسیار شدیم -من و خواهرم در بکتای کجاژه 
بودیم و بکیازداتبپايم درتای ی‌دیکر کجاوه و غالبا من‌خواهرم دا اایت 
و فربادش بلند میشد در مان آن قافله. پرطول و عرض که قاطر دا 
کچاوه‌ها درففای بابوک پیشاهنات صحاری و گردنه هارامی‌بیمودنده پدرم صدای 
دح (د را شنیده‌در منزل که , اده‌میشد, مم را مختصری‌تنیبه‌هی نمودوهمینکه 
خواهرم خود را دارای چنان حامی بیدار و مواظبی بافت ا مرا اذیت میگردو 
بعد بنای دادو فر بادرامیگذاشت. ۱ 
در بای کوه بیستون منزل کردم را که هم | کذسون بپمان 
حال سر با اسستاده و عرد شاه عباس دا بنطر مبآ ورد . شب بدرم در اطاف س. 


۳ 


۲ ف ۹ 9 


مبکتیف و مادرم در غرفه نشسته, ناگاه عقرب سیأه درشتی از دوی دست من 
د صورت برادرم که شیر میخورد و زانوی مادم عبوب کرد د آسیبی نرسانین 
عقرب دا کشتند من بموخی این شم را گنت 

به یستون که رسیدم به (يك) عفربی دبدم 

۳ ۳ 

لیفند همان لیفه ٍیست که چین های 1 ورد ند باشد . خراسانی‌ها 
غالب افاتی ,راکه ی عفتوح است و هاء غیر ملفوظه‌دارد باضافه نون و 
دال تلفظ میکنند حاتده بخه دا یخند و ابفه را لیفند و کسه 
2 این قاعده هم سماعی است نه قیاسی زیر | بچه را بچند و ننه راننند 
توس مر او از شه اتعت که عفرب مذ کور ظاهرا از جانوران لیفه 
تنبان فرهاد بوده که‌داستان عشقباری او با شیرین و ۶( ردیر در 


کوه بیستون و حجاری او در آن کوه معروف است - پدرم اين شعر را حفظ 
اک یور از خاص؛ رففای خودرا بافرائت آن‌میخندانید و گاهی این 
شوخیها :من هم برمیخورد هرچند ادلین شعر نبود و آنرا بخوبی گفته بوده 
ععذالأت شعر مزبور او لیسین شعر من شمرده شد و خراسانیان آنراباین عنوان 
باد ی : 
بمدهابکر بلاویین نهر بنرفم دبس ازسی ردوسالازهمانر اهب گذشت الب 
حابپارا که‌تغیرنیافته بودمیشناختم چنانکه درییستون بمحض‌وروددا نستم کهنقش 
د کتیبه داریوش درکدام سمت کوه‌قرار دارد آنرا دیدم ولی بنظرم رسید که 
دره مزبور قدری ار ۳ از سایق شده و کتیبه بلانراز آنکه در قدیم بود 
گرا دارد ۰۰ (۱) ۱ 


۲ دك - «ملگاشراء بهاد > نشریه دانشگاه تمر ان س ۱۸ و ۱۰ 


: ۹ 
۳ تفت ۳ 


مزاسبات من‌و بدرم: 
من در نقاشی و شعر دوق خوبیبخرحع میدادم پدرم هم تا سن پانزده 
سالگی‌من درفسمت شاعری من سمی زبادک ۰ بعد بکمرتبه خیالاتش 
عوص‌شد ز یرا تغییر اوضاع اير ان مد ره ناصر الدین شاه وعبدهظفرالدین 
شاه طوری محسوی بودکه پدرممیگفت قهراوضاع دربار و دولت عوض شده 
و کسی من بعدبشعر و شاعری اعتناء نخواهد کرد وعلم وفضل و کمال نخواهد 
ماند و اهل این حرف گرسنه و ببکاد و از لذت حباأت و او( 
مبجود خواهند ماند . 
ابنخیال در معز بدر؟ چنان قوت گرفت که مرا از شمر گفتن تقریبآهنع 
هرت , و اصرار داشت که بتجارت پیردازم و بدین خیال مرا در اوان بلوغ" 
دامادکرد ان دامادی که مانند بك بازی که مردی دا بدان‌س رگرم کند در 
افکار و ذوقبات من تاثیر معلومی بخشید رلکه مرا در کار درس و خط 
قدری کند ساخت 
تلو فکری پدرم و حالت عصبانی وی زیاد میشد بحدی که راك مرتبه 
مرا از دفتن رده بازداشت و بدکان بلود فروشی که دائی من صاحب ان 
رود بهراکت گذاشت و مرا بوی سیرد».(۱) 
تعلیم و تحصیل: 
« محمد تقی بپاد ادبیات‌فادسی را نخست در نزد پبدرش آمساجت و 
ریاضیات و منطق را نزد میرذا عبدالرحمن شب راز که از مشاهیر مددسین 
مشد بود فرا گرفت -سالی چند برایتکمیل معلومات ادپی و فادسی و عربی 
۱ راك وءلك!اشراء بپار > نشربه وا ناه تهران ص ۱٩‏ 


با #6 





ازمحضر مر حوع‌میر زا عبدالجواد ادیب نشایوری صیدعلی‌خان‌در گزی استفاده 
درد پا( 

«ادبیات فارسی‌را نخست بر خدمت بدرش که از اساتبد رمانمحسوب 
ميشد تلمن کرده ریاضیات د منطق را از میرذا عبدالرحمن فرا گرفته و دوره 
نحورا نزد شیخ‌موسی نحوی خوانده بود . سبس نزد استاد میرزا عبدالجواد 
ادیب نیشابوری ۶ صید علی خان درگزیمعلومات ادبی‌فارسی‌دعربی رتیل 
کرده بود».(۲) 

پس از آنکه پدر خانواده و صاحب شغل دولتی و منصب‌ملاتالشعرانی 
شد,‌پیشتر از پیش در تحصیل علوم مختلف کوشش کرد . عرنی دا با آنکه 
يك دوره کامل خوانده بود از نو آغاز نمود . کب عریی و مجلات حصری 
را که‌تازه مشترك شده بود بادقت میخواند . 

تاریخ عمومی عالم طرف توجه او قرار گرفت ... مجلات ۶ مطبوعات 
مصری دربچه‌ای محسوب میشد که از مبان روزنه اه زا محمد تقی دنبای 
خارج را میدید و چشمانش خیسره میشد ... عقالات‌علمی و تحفیقی و ترجمه 
های مفید مطبوعات مصر که انعکاسی از علوم دفنون و ترقیات جهان مغرب‌بود 
اورا بخودحلب تال 5 

« ملل‌ونحل» فلسفه طبیعی دارژین - عفائد د کتر بختر- حاذیه‌هایشبلی 
شمیلی تایب الا دتطری هوورد دقت و مطالءه میرزا محمد تفی داقم میشد . 
در واقع زبان عربی و مطبوعات مصری کلیدی بودند که دره‌ای علوم ودانش 
چدید مفرب مین دا بردی این جوان مستعد و با حرارت باز میکردند و 


2۱ رات د اره‌غان سال ۵ ۲شماره > 


رات 3 ابر ان ۱۶ مودخ ۱۸ نودیه ۱۹۵۰ مطابق ۳۰ بهمن ۱۳۷۸ 


۰۳ 








نگاههای‌اورا بطرف «برج ایفل » و «میدان بیکادلی * و درواژه های‌براندنبرك 
معطوف مبداشتند؟. )۱ 

«بپار تا سن ۱۸ سای تج نار بدر دانشمند و اهل علم» درشعر 
و ادب‌ایر ان‌مطالعانی نموده ودرشعر گفتن وسنجبدن»دوق وقر بحه سرشارنشان 
میداد . اما بدزش خوشش نمیآمدکه پسرش شاعر شود و بیشتر مایل ودکسه 
بپاد اك تاجر خرپولی بادبياید و ای‌معنی دامکردمیگفتد پای آنایستادگی 
رد 5 )۲ 

چنانکه میدانیم استع‌داد شعر و قربحه ادبی که خداوند در این جوان 


ودیعه کرده بود بر فشار و بی میلی بدر بهاد فائق امد و در همان روز های 
حوانی بپار در شعر تسلط فوق‌العاده و نبوغ متنوع نشان‌میداد . 
و فات ددر : 

« بار هبجده ساله بود که بدرش درسه ۱۲۶۲۱ هجری قمری مطابق 
۶ مبلادی فوت کرد وابار سک مسئولیتبای خانواد ی بر سر باد فرود 
امد». (۳) خودش مینو سمد ۰ 

« مادرم ذنی بی‌اندازه متدین 2 خدا پرست و مپربان بود .این مادد 
بزرگوار وقتی بدردم خورد که بدرم درو بای مشمد فوت کرد و من در هیجده 
سالگی در بحبوحه تحصیل بی پدر و متکفل‌معیشت خانواده خود شدم. ببك 
مادر و دوبرادر و بت خواهر کوچك همه کوچكت و صغیر که بزرك ۳ 
من بود نی )ِ) 

۱ سس سم 
۱ رك- ایران ما مودخ ۳۰ بپمن ماه ۱۳۲ مطابق ۱٩‏ فودب» ۱۹۵۰ ص؟ 
۲- رك- یغما شماره ۲.و۳ سال پنجم ص + و یز دجوع شود بتاريخ انقراض قاجاریه 
دبباچه صفحه ا[ف‌و «ملكالهمراءبهار » نشربه دا نشگاه تهران ص ۱۰ 
۳ -رك . وملك | لشعراعبهاد »> نشربه دانشگاه تهر ان ص ۱٩‏ 


3 - یذما شماره دوم و سوم سال پنچم ص 2 و نیز دجدع شود بتاریخ انقراش قاجاریه 
دییاچه س‌الفو نشر به‌دا نشگاه نام( ملك | لشعراعجاد) ۱۹ 


1 


3 


۰ 


1 


۳ 


۳ 





اعطای لذّب ماك) اهر اتی: 
منصب و لقب بدرش از طرف مظفرالدین شاه به بپارجوان اعطاء گردید 
چنانکه مینویسد: بعداژ رحلت پدرم میرزا هحمدکاظم صبوری هعلكالشعراء 
۲ هجری قمری ۱ ۶ مب(دی ( منصب و لب بدرم را طبق فرمان 
مظفرالدین ال بمن داده بودند و مستخدم دوأت و استانه هردو بودم )۱ 
۱ تال همت ملی هه ی مباست در گذدشت بپار که در مجله وزین‌ارمغان 
در تپران مدیرت دانشمند نام وحبد دتت دی‌چاپ شده‌است‌چنین مبنوسد: 
«#سّ ازقوت بددبراثرسرودن:اتفصیدهغر ادرروز.الام‌عیدمیال(ددراستان 
قدس ۱ حضرت رساا عنوان ماك‌الشعرائی استانه رضوی بافت و بمدد استعداد 
فطری و قدرت حافظه در اندك زمانی میان افراد وا کفاء خود لبلند 
آواژه شد »۰ (۲) 
خودش مینویسد : « در روزهای جشن طبق دسوم و سنن قدیم قصاتد 
خوب در مج‌الس سالام میساختم رک مورد توجه وگ و سایر بزرگان 
عیگردید . (۳) 
اولین قصیده‌ایکه مورد تمجب حریفان‌مشپدی بپار گردید قصیده‌ایست 
که مطلعش چنین است:- 
آمد چو دژ نیمه برفت ‏ آزشب آن ساذه بناگوش سیم غیغب 


مطلعی بلند دوزن و بحری مامت بودوقتی بپار ادامه‌داد: 


باچپره روشن چوتافته روز باطره تادی چو ۳ 
بنشست‌ومرا ذیرلب‌همیگفت خیزای هنسری شاعر ممسذب 





۱- دك-تاریخ|نقر اش‌قاجاریه‌دیباچه‌س الف 
۲-رك- مجله اره‌غان سال ۲۵ شماره ؛ و و 
۳-رك -مجله بغىا شماره دوم و سوم سال پنجم س و 


3 





احسنت و تحسین حضارازهرطرف برخاست ولی‌همه دردل‌می پنداشتند 
که هرگز جوان تازه‌کاری شعری بدین پختگی و سلاست که مثل نمونه‌های 
کامل شعر قرن پنجم و ششم درست و دقیق و لیف بود بسازد ». (۱) 

«شعراء و ادباء مشپد اور نمبگردند که اشعار بدان لطافت وجزالت 
را جوانی مست ساله تواند مت و ازین بس مکرد بر مکرراز وی‌امتحان 
کرده‌انذ . بعنی شعری دا بر گزبده‌اند که بپاد بدان روش فصیده‌ای انشاکند با 
بوی تکلیف شده که کلمات ناجور و نامناسب را دريك دباعی بیاورد . مثلا 
از ار خواسته‌اند چپار کلمه تسبیح - چراغ - نماث چنار.را ارتجالا در بك 
رباعی بیاورد وچنین ساخته‌است: 


باخرقه و نسبیح مرادید چویار کنتا زچراغ زهد نایدانوار 
کس‌شهدندیده‌است‌در کان‌نمك کس میوه‌نچیدهاست از شاخ‌چنار» (۲) 


اینك‌درهمین مورد نقل میشودازبادداشتهای بپار » بپار خودش‌مینویسد: 
«بعدازمر ك بدرم طوری در گفتن شعر مپارت بخرج میدادم که حز معدودی‌از 
اساتیدسایر فضلا آنرا باور نکرده و میگفتند بپاد اشعار پدرش را از بررکرده 
بنام خودمبخواند و بس از آ نکه حکام و امرای خراسان علنی مکرد مرا امتحان 
کردند و قصائد خاص که لفظاً و معنانازگی داشت افتراح کرده و من بخوبی 
از عهده‌امتحان بر آمدم رشته تهمت‌را از طرف دیگر تاب داده گنتند شاعر 
دیکریست که رای باراین اشماز را مکی و ۱۱۱ 
نری نبادم که از معاصران خراسان ظر 0 شنبده نشده ود ناجار گنتند 
مادرش‌را گوینده این سخنان است تا کاربه بدیبه گنتن رسید مشک رین 


۱ رك - محله امید شماره ۸ اردیپت۰ ۱۳۳ 


۲ رت - محله یغما شماره دوم وسوم سال‌پنجم س 0۸ 
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ات که سوفن رباعبات‌جمع بین الاضداد باشد در مجالس بعن تکلیف 
نشد. از آن‌جمله در محلی که جمعی حاضر بودند گفته شد که این چهاد چیز 
را دنچپار مصراع بوزن دباعی بگوم و ان چهار چنین بود : 

۱- تسبیح ۲- چراغ - ۳-نمكت - ۶ چنارمن دباعی زیررادر عرض 


چهار دقیقه گفت : 


با ۹ و ۰ 
باخرقه و تسبیح مرا دیدچوپار تفتا رچراغ رهد ناید انوار 
کس‌شهدندیده‌است‌در کان نمك کس‌هیوه نچیده است از شاخ چنار 


باز رباعی دیگر با اين چهار چیز طرح شد : ۱-خروس - ۲ -انگور 
۳ درفش - + - سنك ومن گفتم : 
۱ برخاست خروس‌صبح‌برخیزای‌دوست . خون‌دلانگورفکن‌درر گوپوست 
عشق‌من وتو قصه‌مشت است و درفش . جورتوودل صحبت‌سنگست‌وسبوست 
امتحان دبیر ۲ کلرازفی - ۲ سیکاره ۳۵ لاله .4 کعات 
ومن تِ_ 
ای پرده گل رازقی از روی تو رشكت. دردیدثمه ز دود سبگار تو اشك 
کنتم که چو لاله داغداراست دام کفتن که دهم ها دت هی کفاها 
در آن مجلس جوانی طناز و خودساز که از دعنائی بر عونت ساخته و 
از شوخی بشوخگنی برداخته (۱) با این امتعانات دشوار و رباعیات بدیپه 
که گفتم بازهل من‌مزیدگفته چپار چیز دیگر از خود بکاغذ نوشت و گنت 
تواندبودکه در آن اسامی تبانی شده باشد و برای ادعان کردند ایمان آوردن 
من‌بایستی بهاداین‌چهار را بالبداهه بسراید : ۱-آینه آخاره۳- کفش: -غوره 





۱-شوخگن ۰ چرك و کثیف دا کویند 
1۷ 


ومن برای تنب آن عوج‌چنم دست‌اطاعت ب رچشم ماد داوج ده مت 
وی هم از آن هجو بحصول پیوست: 
چون آه نور خبز کی اچبنت  ,‏ جول‌ازه‌ی داح 
در ۱ ادیبان جپان کردي بای ور که هو ات 
این امتحانات در سال اول مردن بدر و ظهور شاعری من کار آمدواز 
آن پین دوبتان بشاعری من معترف و دشمنال از هرز بر ام ۳ 


شدند . )۱ 
اینث واقعةٌ ت که در مجله «امید» بدین قرار شرح داده شده‌است : 


يك روز در مسحد کوهرشاد (مشهد) که عصرها محل اجتماع شعراء و اهعل 
ادب‌بوده مرحوم مبرزا احمد حواهری که خود مم-ارتی در شعر و شاعری و 
تبحری در ادب داشت گفت» من بیتی ساخته‌ام و آن را بماث میدهم تا قصیده 
را تمام کندواگر از عهده بر آمف که‌چرباره از جای سرء ی بقی وه 
و همه این را پذیرفتند . 
در همین ها تقی حوان از مسجد عبور ع‌کرد وت را صدا 
زدند ر ببت مرحوم جواهری دا بدین ترئیب بروژی خواندند : 
کرک هت ری ۳ ورزنی بساعد سیمین زن 
واز وي خواستدد‌تا آن قصده را بایان برساند - مك بذبرف 2 
فردای آن روز قصده راساخت . جذد بت از آن قصیده در 
دل درج مشود : 
خیزو طعنه بر سرمه و پروین‌ژن دردل من آذد برزین زن 
۱ رف - دملكالشعراء بهار » نشریه دانشگاه تبران س ۹ نا۲۰ 


۸ 





ملک الشعراء بهار با د کتر صور تگر 


مقابل صفحه 4۸ 





را بدامان خاق انداخته بود ۰۰ (۳) 


که صد گواژه برلب‌شیرین زن 
بیت مورد نظر را بدین ترتیب تضمین کرده‌بود : 


ره ار کی رم دنرگ خواهی ار ذنی ذنو شیرین ذن 
ت کمی 7 ان اکنخ ور دنی بساعد سیمین زن 


همهٌاهل مجلس آدب در تعجب فروماندند ووفتی بپار گفت ۲ 
روبپ‌ار این سخنان امروز برسخنوران خط ترفین زن 

همه انساف‌دادند که شعراین شاعر جوان تازه کار بر سضر نفادان‌ادب 
خط ترفین کشیده‌است ۱(۰۰) 

اما بپار با این‌مپارت در بکار بردن قوافی و بحور سخت و مشکل 
راضی نبودو این قصیده‌سرائی‌دا بیش از يك تمرین اساسی اهمیت نمي‌داد . 
تراک سر کی وتو ز داشت و تقدیر چنین خواسته بودکه او تا آخرین احظه حبات 
تن دقيقه که قدرت حرکت و نطقو تحریر داشت از بای نایستد و بلغ_ظ 
شیرین و نطق فصیح باشعر عالی و نثر متین خود سره را هدایت کند ودر 
مباردات سیاسی همیشه پیشرو و درصف اول باشد ۲(۰۰) 

عشق آ ر اد یو اهی : 

«میرزژا محمد تقی از چپارده 3 باتفاق بدر در مجامسع 0 ادی 
خواهان‌حاضر مبشد و جسته گر بخته حرفبائی بخوتش میخورد و بعب از مر 3 
پدر با دسترسی بعلو م جدید و شناختن دنیای خارجوتصادف با مشروطبت‌خود 


۱ - رك -مجله امید نوشماره ۸ص ۱۳ سال ۱۳۳۰ 

۲ رك - مجله امید نو شماره دص ۲و 

۳- رك-روزنامه هفتگی مذان ش.-ازه ۸ *-ودخ ۲۷ اودیل ۱۹۰۲ (هفتسم 
اردیببت۱۳۳۱ ) 


2۹ 





وروددر هت مشروطه: 

« بپار در سال ۱۳۲۶ هجری قمری (۱۹۰۰ مبلاد ) بعنی درسن 
دس ۳ وارد. بت مشر وطت‌شده این اقدام با درنظر _ گرفتن‌مستولیت. 
با مس ال رود بسیار فدا کارانه وجسورآنه بنظرمی رسید. 


بپاد و مه اثل کسب معاش و حات خانوادة خودرا در خطر انداخته درصف ا وله 


آرادی خواهان وارد گر دید , میتو سد : ب ‏ باوجوداین‌که مستخدم اه 


استانه هردد بودم و أمراد معاش من ۶ و خانواده‌ام ازممر مستهر ری‌حولتی مک 
بر ۱۳ بسن بیست تاک .۱ 


حای گزیدم»(۱) ۱ 
۰ سعادت » مشپد که از جواتالن باحرارت‌ومطلم 


بپار بعضویت " [ زب 


تال بافته بود قعالیت 


و آبارو طنی خوددا بمعرض [ 


مدرد . تفر انجمن شخصیت ادبی بپار ظاهر شد 


فکارقر ار مداد . ۹ 


«اشعار بپار در وافعربان حال مر درم و زائیده افکار و تال و۶۶ ِ 


آزادیخواه بود » (۲) 
بپار دردیبا ده انقراص واحار به میذو ی درمشیدانجمنی بنام«سعادت؟ 
اهارتباط باانجمن اسع اد ت* |[ سالا‌مول ‏ و احرار بادکو به پوجود آمد رحمعی 


دهد 
از جربیت‌شدگان مستخدم دولت وطارب‌مدازس , تحار و کسیه ۳ ن‌انجمن ۱ 


انراز شدند و لوای اتقلاب دا بلند کردند (۳) 


آ جح 
۱ -رك- تاریخ |نقر اض‌قا جاد یه دیباچه‌ص ااف 
بر (قاش) -محله ماهاهشها ص ۵۸ ۱ 


۳ رك- تاریخ انقر اض قاجاربه دیباچه س ب 





انتظاراو لین ] ثار بهار : 

<رهمین روزهای‌سال ۱۳۲۵ ه - ق (۱۹۰۷ میلادی )بود که بپاز با 
تمام حرزادت برای ترویج افکار آز ادی خواهی فعالیت میکردمقالات واشعار 
او در روزنامه هامنتشر 3 دردید. 

2 نبکوهمت»درمقاله خود میئو سد ۰«گاهی اوقات مقالاتی‌در رورنامه 
و0 * 2 طوس * و «خورشرد» که « همه از عشهد منتشر همشدند 
اهضای (م - ببهار ) مینگاشت .۰ ۱(۰) 

خودیپلرچنین مینورسد :*من و رفقای دیگر دراین مدت عضو مراکز 
انقلابی بودیم 2 ,روزنامه خراسان دا بطربة بقی پنهانی طبع و باسم رئیس الطلاي 
هوهوم هنتشر ر ميگردیم و او( ین آثار اد ی من در ترویج آزادی و 
انتشار یأفت .۲(۰۰) 

میرذا محمد‌تفی بکمك‌سایر رففای خود روزنامه انقلابی و مخفی بنا 
«خراسان»منتشر کرد و اول ین آتادادبی د علمی خودرا که در حمایت از آزادی 
دمشروطت‌بود در آن روزنامه‌منتفر 5 کرد .۳(۰) 

در یاد داشتای خود مینویسد :۱ تخستین اشعار سیاسی و اجتمای‌هن 
دربین سالهای ۶ ۱۳۱۵ انتشار بافت» (4) 

تحول در شور فا ری" 
* درنتیجه تحررلق آزادی بار در تاریخ ابران ۳ اف و 


سس توت 
۱ دك اده‌نان و ۱۵ شاده و سم 

6 دود تاریخ انقر اش قاجار به دیباچه ص ب 
۳- دك -ایران ها ۰ ان ماء ۱۳۷۱۸ ( ۶ فودیه ۱۵۰) ص۲ 
: -رك - ملاك|اشم اراء بهار د نشربه دانشا, هر ان س ۲۱ 


2۱ 


تحولی بو حجود اورده است قصاید :- باشه‌ایران سخن گفتن ز | زادی خطاست- 


۰ داد ازدست عوام-داد ارت ۳ در اضطراب رطن نیست . تمونةً 
برحسته‌ای از این تحول در شعر فادسی میباشد ۳( ۱( 


سرعت (تهار اس فل اشعار وطنی و آزادی طلبانه در مبان طبقات 


مختلف مر دم حوان عمامه 1 پرحرادت ارت ۶( رن ۳ 
ی وقتی اشعار وطن پرستانه وملی و آزادیخواهانه خودرا از ذبانپیر 
و حوان همشپری خود میشنبد غرق‌در تعجب و ذوق و شادی‌میشد ... نب 
اگر صد قصیده درمدح محمد علی میرزا گفته بود بانداژه يك بت از فصیده 
مستزاد معروف خود ( کارایران‌باخداست) مبان مردم تاثیر و شپرت 
نمی داشت ۰ (۲) 


نمی 
« استقبال عموم مردم از اشعار حدید میرزا محمد تقی و تمویتی "که 


معنا از وی بعمل رد این حوان دا عوض کرد و اوزا در دامان 


توده‌مردم که خودرا اماده نبضت حدید مر دند ایا ۳ 
مدت از این حوان نحیف و کم بنه 2 پرحرادت پپلوانی ساخت که درحزر و 


ماو ۳۳ تن از جنک آوران بنام سباست 


مد حوادث 
ات ۰( 


«بزرگتر 


ین سرمايةٌ ترفی و پیشرفت میرزا محمدتقی در میدان سیاست 
ذخاثر معلومات ادبی و ذوق سرشار اوبود که بعد از مدتی بلند گوی تمنیات و 
احتباجات و ذبان نوده مردم‌خر اسان شد و اشعار وطنی او انسکاس تمایلات 

س ۲ 


رات ۳ مجله ,نما سال پنجم شماره دوم و سوم ص 1۸ 


۱ - رف روزنامه هفتگی مذان شماده ۲۸ موخ ۷ اودیل۷(۱۹۰۲ -ارد؛ءجشت 





۳ 
۳ -رك - ایران ماه وه ۱۱۵ ۱۱ 
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خلق و مظبر و افکار و آمال مرد) مترقی و دطق پسرست محسوب 
۵ ۱(۰) 
بعقیده خود بپار مهمترین قصیده‌ایکه یاد کار آذاین دوده ابتداتی‌حیات 
سیاسی ادبی‌او باشد مستزاده کارایران باخداست * میباشد که در سال ۱۳۲۵ 
۶ ق( ۰۱۹۰۷ ) در عبد استبداد محمد علی شاه در تهران و مشهد 
انتشار بافت. » 
چند بت از آن قصیده در بل تقل میشود : 
باشه ایران سخن. گفتن ژآزای‌خطاشت ۰ .۰ کار ایران" باخداست 
مذهب شاهنشه ايران زمذهبها حداست 1 کار ایران‌با خداست 
شاه‌هست ومیر مستوشحنه‌مست‌وشیخ‌مست مملکت رفته زدست 
زین‌سیه‌مستان‌بهر سو فتنه‌و غوغا بپاست 7 کارایران باخداست»(۷) 
فتح تهر ان : 
قشون مشروطه خواهان تپر ان را در رح ۱۳۳ و ق (ژوشه 
۹ )6 فتح کردند و شاه استعفا داده و درسفارت دس پناهنده شد . بمناسیت 
این موفقیت بزرگ آزادیخواهان ایران - بهار اشعار و سرودها خواند ودر 
رژحبه مردم حبات تازه دوانید . مینویسد : «اشعار وسرود هائبکه در 0 
خوانده شد و قصائدی که درجشن های ایام بعد سروده‌اند از من بود و اداره 
جشنها و کرمی بزاد شاد کامی ملی‌از شعر وخطابه بوسیله من و رفقای انجمن 
ما فراهم ۱ مپمترین اثر شعری من که بعداز ایجاد اختلاف بسن 
شاه و مجلس_گفته شد مسدس ترکیبی است که فریب دوهزار بیت دارد وبحر 


۱-رك روزنامه هفتگی نان شماره ۸ ۲ 
اب تاریخ انقر اش قاجار به دیباچه‌ی و 


0۳ 


رمل ممن خطاب بشاه و ذکر تاریخ ایران از کیومرث تازمان او*(۱) 
بمناسبت موفقیت اولماه رجب (روزفتح تبران) در یکی از جشنبای 
در دارلتولبه قصده بائیه بدن 2 از طرف بپار خوانده شد : 
غره عیشی است روز فتح و هنگام طرب 
اخرماه حمادی . اول مارحب 
درمبان این دو عدقتحی عجب اد ۹ 
المجب‌ثم| لعجب بین الجمادی والرجب 
زدرسلام استانه که در سیزدهم‌ماه رحب‌همان‌سال دائر کر دیدفصید :ای 
در ستایش آزادی خواند که مطلعش چنین بود 
بیاسافی که ارات ایزد قوی‌بنیان آزادی 
نمود آباده از نوخانه رات ۳ ح 
فاك بکشود بر دیدگان ابواب آسایش 
حپان بز بست با دل خستگان پیمان آزادی (۲) 
مفان مینویسد: « خبرفتح هسران ... درمثهد منتشر شد ... در مشهد 
بمناسبت این فتح هلی جشن وچر اغانی بزرگی ترتیب داده شد وجوانان آزادی 
خواه برای بر با ساختن این حشن فعالیت سار زنادی کر دنك 2 درآن شب 
سرودها و اشعار مپیجی خواندند که تمام آن را ملك الشعراء حوان ساخته 


بود ِ )۳ ۲ 
] ژار ثری ابتدا ی و مقالات سیاسی و احتماعی بهار : 


بپار با انکه درسرودن شعردرت فوق‌العاده نشان مبداد درنثر فارسی 
خلیک فلم فرسائی مبکرد و درانشاء نثرتساط کامل‌نداشت. خودش‌مینوسد: .  .‏ 











-رك - تاریخ انقراض قاجاریه دییاچه مد 
مس زرا رس ریخ انغر اضف اجار به ص. ۰ 3 ۰ 
۳ رت - روزنامه مغان مقا له تاعر سیاسته‌دارشماره۸ ۲ مورخ ۱۷ددیبهشت ۲۹ ۱۳ : 
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"ازسال‌فتح پران ۱۳۲۷ مطابق ( ۶۱۹۰۹ ) به بعد توسد و( درحرائد ملی 
شروع کردم ونخستین مقالات سیاسی واجتماعی من درجریده طوس دبعضی‌بی 
امضاء درحبل المتین کلکته انتفار یافت و فراموش نمی‌کنم که سالی پیشتر اذین 
یعنی‌درسال۲ ۱۳ يكت‌قصیده‌ومقالتی برای حبل المتین فرستاده بودم ؛مسرحوم 
سید جلال الدین مدیر روزنامه نامبرده بمن نوشت و گفت اشعار شما درکمال 
خوبی بود ودرج شد اما مقاله بسیارند و غیرقابل درج است ۱(۰) 
هریگ اذاین کلمات‌مانند بك 5 مرانی بره‌فزاین جوان ۲۳ساله فرود آعد 

ال فکر کردکه تما مزیدالاسلام اس موش تسده با 
روی حسادن دستورچاب نداده است ولی بلاف‌اصله متوحه شدکها گر موّید 
الاسلامغرضی داشت شعردا چاپ‌نمبک ردو ازآن 7 تعریف نمی‌نوشت ... ولی‌درهر 
حال این جمله کوتاه وسنگین مسوژیدالاسلام " اتشی درقلب میرزا محمسد تفی 
روشن کرد این جوان سمج پر کار وبا حرارت‌را وادار ساخت؟-۵ سعی و 
کوعش تماین تا نترخود دا پایه‌نظم برساند.»(۲) 

بهارعلت این فقدان مپادت و تسلط در نترنویسی را در دیباچه انقراض 
قاجاریه شرح میدهد.مینویسد : «علت داضح بوده تعلیم شردر آن اوقات‌متداول 
نبود و درمدارس قدیم به تعلیم فارسی خاصه نثرزیاد اهتمام نمیشد. اگرتوجهی 
ميشد نسبت بمراسلات و اخوانیات بود نه نسبن به معقولات با و 
ات۳ درایران نوشته ها وجودنداشت وتنپادرسی که ما از لین نوع 
اوقات یاد گرفته بود, م مقالات جر ائد مشر وطه بودکه ازحیث مدت ومادن برای 
ترست حوانان کفابت نمی نمود ۳۳۰ 


۰ب۰ب۰أ۷٩2۹‏ سپ 


۱- دك - تاریخ انقراض قاجاریه دیباچه ص م 
۲- درك ی ۱ 
۳-ر لت - روزنامه عغان شماره ۸ -۷ اددیبوشت ۱۳۲۹ 


855 





بهار اضافه می‌کند : «حواب مدیرروژنامه مر ادلسردنکردبلکه بر یشتکار 
من افزودو درسال ۱۳۲۷ و ۱۳۲۸مطابق (۱۹۰۹ ۱۹۱۰2 ) مقالات سیاسی و 
تاریخی من درروزنامه ها توجه مردم را جلب کرد .» (۱) 

نویسنده مقالهٌ « شاعرسیاستمدار » درروزنامه مغان مینویسد : « نامه‌حبل 
المتین موجب شدکه میرزا محمدتقی‌مك‌الشعراء با بشتکار وحرادت مخصوص 
بخود به نتبع در آ ثار نویسندگان قدیم ایران ببردازد و دراندك مدتی یایه‌های 
اساسی‌نثر نویسی خودراچنانتکمیل کند که‌هنوزسالی بر دریافت‌نامه‌موید الاسلام 
نگذشده مقالات سیاسی و اجتماعی ببار درروزنامه « طوس» مشهد جلب‌توجه 
همه را بنماید وتأثیرشگرفی درتپیج افکاد مردم خراسان وجریانات سیاسی‌روز 
داشته باشد ... از آن پس میرذا محمدتقی ملك الشعراء نپار يك نوسندءخوی 
هم شد و با دو اسلحه بسیار نیرو مند که خود نظم و نثر باشد بمیدان 
مبارزات شتافت.» (۲) 

ورود بهار بحزب دمکرات: 

در اوائل سال 6۱۹۰۹(۱۳۲۸) بپار که خون گرم درشربانش دورمیزد 
بعضویت حزب دمکرات ایران که چپ ترین احزاب بشما میرفت دز آهد 
و سپس درسال ۱۳۲۸ روزنامه نوبپ‌اررا داثر کرد ودرهمان‌سال نیز بعضویت 
کمیتهایالتی این حزب انتخاب شد ». (۳) 


۱-رله- وملك الشعراء بهار» شریه دانشگاه تهران ص :۲ 
۱ 


رت ۳ تاریخ انقراض قاجار»ص ه 
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3۸۸ات با جیدر عمو )و غلی لا 


* اینجا شرحی مختصر از ملاقات بهار با فعال ترین لیدر حزب دمکرات‌ابران 

حیدر عمواوغلی انقلایی بزرك و برحسته‌ترین مردان رو و ارت 

صدرمشروطیت که برای دوشن کردن افکار جوانان و شعله ور ساختن ۳ 
مقدس آژادی در دلپای علاقمندان و متشکل کردن جوانان با استعداد 
خراسان بشهر مشهد وارد شده بود می‌دهيم . عمواوغلی در عدت دوهفته که‌در 
مشهد اقامت داشت اساس‌تشکیلات فرقه دمکرات‌را با انتخاب جوانان بر گزیده 
و فعال خراسانی استوار ساخت . 

ِ» ماك‌الشعرابنابدعوت میرزا محید خان دئس اداره نمك بمنزل او باعموازغلی 
ملاقات نمودو ببش از همه ملكالشعر |ء بپار که بات‌جوان پرشور با احساسات 
شاعر و نویسنده بود <اب توجه اورا نموده . .. آن روز مذاکرات مببان 
حیدر عمواژءلی وملك‌الشعراء بهار بطول انجامید هم ملث الشعرامفتون وشیفته 


این مرد انقلایی و بااطلاع شد د هم عمواغلی در وجودماك‌الشعراء کسی‌را 





(«) حیدر عمواوغلی یکی از لیدر های با !یمان وجدی جزب دمکرات بود 
و برای تشکیلات حزبی به مراکز مهم ایران از قببل شیراز - اصفهان -تبریز وغبرهه‌سافرتها 
سود و کت های فعال و منظم که دوح آزادی را در م 


سردم تسرویسج میکردند یوجود 
آورد . 


رز 


چندی بعد از تیعید بپار و ههدستان <ز بی او ازمشید عمواوغلی فر ار کرده بلادنر سید 
ودرچلسه حزب دمکرات ۰۲ در آن‌شبر نظر بوضع‌دشو ار ایران و سختیهائیکه بر ای آزادیخواهان 
موجود بود حیدر خان عقبده اش بر آن شد که باید ده کر ائهای ابرا 
۰ خود دا برای يك انقلاب عصومی آماده کردند نزديك کند 
لندن بطرف روسیه حر کت ورد و دوی ابن نظر به ععل نمود » باانقلا یون‌رو سیه آشنا شد و 
3 در قنقاز با[ نپاهمکاری کرده- دوزیکه کوچك خان‌جنگلی و احسان‌بهدر کیلان‌تیام کرد ند.از با کو 
" #پهلویو رشت آمد "ا|ختلاف میان |, 


ن دور دا رفع کند و فثون اقلابیرا برای حمله 
راز ۲ ماده‌سازدو لی کوچك خان ناجوانمردانه او را ۵۲ 


ن با اقلابیون روسیه که 


۰ با براین حیدر خ-ان سد ها از 


بت و يك انقلابی مومن و صبور و 


: باحر ارت که و جو دشه:۵ء آثار ازدگی 
0 بزر کت ی میشداز قعان: برد 
۸ 


در ایران شده بود و زر میماند مصدر خدیات 


8۷ 








یافت که دنبال او مبگشت» . (۱) 
« طر, مدت کوتاهی تشکیلات حزب دمکرات در خراسان توسعه یات 
و برجسته‌ترین عضو کمیته ایالتی آن‌ملك‌الشعراء بپار بخرج خودش روزنامه 
نوبپار را بعنوان ار گان حزب انتشار داد ۲(۰۰) 
آرعید بهار : 
یکی ازحدفهای مهم‌سیاست حزب دمکرات‌مخالفت و مبارژه‌واستقامت 
در قبال دولت تزاری بود ۳(۰۰) 
بپار در روزنامه خود مقالات تند برخلاف دخالت و فشار روسپا در 
سیاست‌داخلی ابران‌منتشر مینمود. مقالات تنداین روژنامه موجب‌شد که‌روزنامه 
توقیف و بهار از مشهدبطهران تبعیدگردید ۰ »(۶) 
بپاردر یادداشتهای خود مینوسد: « در محرم ۱۳۳۰ بامر وئوقالدوله 
وزیر خارجه روزنامه( تازه بپار که بجای نوبپار داثر کرده‌بودم )توقیفو بفشار 
قنسول روس من و نه نفر از افراد ار و بطرف تپران فر ستاده 
شدیم ۴ ۳ ه( « 
شرح علل ین تبعید شمه‌ای از فعی‌الیت های ازادی خواهانه د حوش 
وخروش وفدا کاری و ایمان غیرمتزلزل يك جوانوطن برست دا نشان میدهد 
مینو سد: دولت تزاری درایران از مستبدان حمایت مدرد و درخراسان‌فوائی 
وارد کرده و اسباب نارضایتی احرار شده بود » دمکرات ها هم نفورروسا 
" بودند . بنابراین دوش من در نوبهار و بعد «درتازه بپار» مخالف با اشای‌قوای 
روسبه درایران و مخاسمه با سیاست آن دولت بود . اینکار خالی از مخاطرات 
۱-رك - روزنامه مفان‌شماره ۲۹ مورخ ۱6 | ددیبهچشت ۱۳۲۹ 1 
۲-رك-روزنامه مغان شمارهی۲۹ مورخع ۱ ا«د.مپشت‌ص ۲ 
۳ رت روزنامه هغان شماره وخ 4 اردیمهخغت ۱۳۲۹س ۲ 


> رك روزنامه مغان شماره ۶ مودخ 4 ۱اردیبپشت ۱۳۲ص ۲ 


ه - رك -اریخ انقراض قاجار یه بباچه ص‌و 


8۸ 


۹ 





۷ 3 
عظیم نبود» اما آزادیخواهان آن ععر مخاطرات را در راه مقصود مقدس 
خویش بجال خریدار بودند ... . و تنبا چیزیکه ایران را تا حدی نجات داد 
همین پاکی نیت و ای عقبدن و ایمان کامل به حرت و استقلال بود (۱) 
قتسول روس مستقیما دخالت کردو بایاات خراسان فشار آوردتا روزنامه 
نویپار توقیف گردید .اما بپار بازهم ساکت ننشسته و روزنامه‌ای بعضوان 
« تازه بپار »داثر کرد 2 مجاهدات خود دا برخلاف سیاست و دخالت روس 
ادامه داد . 

باید تذ کر داده شود که قنسول رس در مشهد فعالیتهای صریح وع-لنی 
علیه هش وطت عی کرد قنسول روس سرسخت ترین مخالفان مشروطه ۳ 
هیچ گونه راه بآشتی و سازشی باملت برای خود باثی نگذاشته بودند دور 
خود جمم کرد و کمته ضد آزادی تشکیل داد . ۰ 

«نقشه کمیته ضد آزادی مزبور این بود که در داخل شهر مشهد مردم 
را برضد حکو مت هلی‌بطررفداری‌از محمدءلی میرزا تحریرك کندو با مساعدت 
روشپای تزاری اورا به تخت ننشاند و يك حکومت مستبد زنده و فعالی در 
مقابل حکومت تهران ترتیب دهد * 


سم 


« آتش بر ان مب رکه و ارطهقسولگری با کیته « بوسفخان هرانی 
, داکبر بلند» بودند که پیوسته رفقای خود رابه قبام تحريك هیکردند .مانعی 
که بر سرراه اجرای این نیت وجودداشت و تمام اقدامسات آنبا دا خشی 
کرد ات و و 
بر اثر مساعی کمیتهایلتی ان حزب و راهنمایهای دقبق حیدرخان 
سس اس مسق 


۱- رك تاریخ انقر اش قاجار به دیباچه ی ‌ 





٩ 


و 

















۳ 
عموادغلی دصمیمیت و ایمان اعضای آن» حزب‌دمکرات در دی ۳۳ 
میان مردم ریشه دوانیده بود که مجال رشد و نمو به‌هیچ گونه نبضت ارتجاعی 
نمیداد بخصوص کهزبان گویای کمیته ایالتیحزب‌بعنی روزنامه«نوبهار)‌بامپارت 
نابود کننده خود بر مفز مرتجعین مت‌کوفت و ترورستهایعنی کمیته اجرای ۱ 
حزب و همان کسانی که تر ببت‌یافته حبدرخان عمواوغلی‌بودند چنان زهر چشمی . 
از مرتجعین گرفته بود که جرأت اقدامی دانداشتد و دسر ان ها ۳۳۳ 
بودند در تمدت کوتاهی تمام اعضاء ادارات »وتان ۰ ۱۳۳ 
خلاصه هر کس را که ناثیر در وضع شهر و اباات داشت بطرف خودجلب کند ۰ .۰ 
کمیته ابالتی حرب پیوسته مراقب فعالیتهای حطرتاد ۰ ۳ 
بود . »(۱) و «برای‌دیشه کن کر ۱۳ يك شب ملگالش یراع ار در ۳۳ 
حزب بسشنهاد کرد که باعضای اجرا دستور ترور بوسفخان هرانی و اکیر بلند 
داده شود دلی اعضاء حزب مخالفت کردندو در نتیجه این اشتباه چندی بعد 1 
صدها مردم بی ژکناه شپر مشهد بدست همین ارادل و اوب اش کشته ‏ 
رین ۳" ۲ [ ۱ 
بپار مقالات شدیدالهجه برضد مداخلات دولت تزاری درج کرد و در 
یکیازشماره ها ترجیع بندی بر ضد دخالت روسه تزاری‌داد ملع ش جیع بند : 
بدین قرار است : ۱ 4 
مان ای‌ابرانبان ایران اندد بلاست ملد داررش وی ۳ ۳ 


و 


و چیزی نگذشت که در محرم ۱۱۰ مبلادی) بامروقوقالدوله . 







۱+ درك -ایران‌ماشماره ۳۰-۹ اودیل ۱۹۵۰ مطابق ۱۰ اردییهشت ۱۳۲۹ ۵ 


۲- رك - ابران‌ها شماره ٩‏ - ۳۰ اودیل۰ ۱۹۵ مطابق۱۰ اردیبمشت ۱۳۲۹ 5 ۰ 





ملك الشعر اء بهار با کلاه 


مقابل صفحه ۰ 





«زیرخارجهازطرف حکومت خراسان این روزنامه همتوقیف شد.» (۱) 

روزنامهایرآنما چنین مینویسد : «تبید گرچه فینفسه مجازاتی محسوب 
میشد که دولت وحکومت خراسان برای تنسبه مل‌الثعراء درنظر گرفته‌بودند 
صِ این‌جازات درسرنوشت شاعرجوان آنقلابی 2برحرارت خراسان اثرشگرفی 
داشت ومانند ساير تصادفات وحادثان بغرنج زندگی بنفع ااتمام شد ۲(۰) 

ایران‌ما ادامه میدهد ۶« خواه نخواه لازم بود این‌جوان برحرارت که 
درظرف شش‌سال از گوشه استانه قدس‌رضوی خودرا درراس يك تشکیلات‌جدی 
سیاسی قرارداده ژمشهودترین حوان شهرخود شده بودبا ازمحیط مشهد بیرون 
بگذارد ودر نبرد باحوادث آزموده شود افق فکرو عمل او وسیع کر و 
فعالیت و استعداد دانی ار درشعاع بلندتر ووسیع تری مجال بروز دظبور بیابد. 
آذاین پس ملک‌الشعراء بهارشرنگ سیاست می‌چشید ۰ مسافرت توامبا حوادت 
خطرناك خطرمرک گرسنگی؛ پریشانی‌ها یکی پس ازدیگری اررا ثل آهن 
گداخته درزیر اک خود ازغل دغش پا میکند ومفبوم سربازی است که تمام 
ترس ووحشت او ازمبدان باخالی کردن جند تبرودیدن تگرك گاوله‌های ۱ 
آن برطرف میشود.. 

سربازان اجتماع وسیاست نبزبا برخوردبمشکلات و کرفتاریهایزندان, 
تبعید و ذرسنگی دفکرد پربشانی‌بکلی بأی نومیدیو ترس رافراموش‌میکنند 
ودرنیل بپدف د آرزوهای خود مصيم تروشجاع ترمیشوند. 

«روزی ملتالشعراء بپار ناچارشد از خسانه پدری و دوستان و اقوام 


خود دررشود ویمسافرت پرحادثه‌ای تن در ددم لا بسیاره‌خموموهتأثر بود؛ 


(00۹ ٩۰۰ 


- رك - رشما سس "۵ وانفراش قاجاریه ص د 
۲ - روزناءه ایران ما شماره ۰ من - ,۱ تاریخ ۷ مه ۵۰٩۱مطاین‏ ۱۷ 
اردییپشت ۱۳۲۹ 


1 


فقط همراهی ۸ نفر از بپترین دوستان هم مسلك حزبی‌اورا تسلی میداد وروحبه 
اورا تقویت مبکرد . چرخهای گاری بستی باصدای‌گوش خراشی می‌چرخید و 
بر دش‌دایره وارخود هر احظه ازمشید دورد بمیدان جنگ نزديك‌میشد».(۱) 

« بعد اژتیعید بپاروهمکاران فعال حزب دمکرات دید م9 برای 
اقدامات شرارت آ میز یوسفخان‌هراتی «همدستان او بازشد وناگهان همه از 
سوراخپا و و حمعیتی ازمردم بی‌خبرژعلمای هه‌دست خودرا درصحن 
نو ومسجد گوهرشاد جمع گر دند و برضد مشروطیت و به نفع محمد علی میرزا 
تبلیغ میکردند ومردم دا بدشمنی باحزب دمکر ات تشجیم‌مینودند. 

کمک کار این کمیته ضد آذادی بالا گرفت و محمد قریش| بادی رهزن 
نیشابوری نیزبا حمعی ازهمدستان خودباً پا ملحق شدند ومسجد جامعرصحن 
کینه و نو ویامپای حرمو مسجد را سر ی دشردع بادم کشی وترور نمودند 
وعلم زنده‌باد استبداد را بردوش کشدند .... ابن شرارن‌ها تا دوماه بعد یعنی 
ربیع‌النّانی سال» ۱۳۲ ( ۱۹۰۱۱ صلادی ) دوام داشت ودر این تادیخ بود که 
خبررسید که قو ای هحمد علی مرزا بل شکست خورده وخودش فرار کردهو 
مجلس‌ملی ایران برای کشف بر ادران‌همدست اوجائزه تعبین کرده است دقتی 
کار بانتجا رسید‌ظاهرا قنسول روس با نپا بیفام داد که دی دس از مرادت 
بردارندول یآ نپاگوش‌ندادندو اجتماع آنپاوقتل وغارت اهالیببان‌ای شدکه‌قشون 
تسزادی وارد مشپد شدندو استانه و صحن دا به توب بستند و جمیع مردم 
ناه راااستدنن ۱ در آن موقع بود که بیرمردهای کمیته چی خر اسان فیمیدند 
که اگر به‌رهنماتی جوانبای حزب عمل مبکردند و یوسفخان هراتی و اکبر 
بلند را (همان طو ربکه متا لشعراء پیشنپادداده بود )در همان ابتداع فعالیت‌شان 


۱ رد - ابرآن‌ما شداره ۵ ۳۰ ودیل ۱۵۵۰ ملیف 22۶۰۱ ۱ 
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نابود میکردند به هیچ وجه این شرارت ها و خون‌ریزیا اتفان نمی‌افتاد و 
تشکیلات حزیی جوان خراسان ونپشت آزادیخواهی که تازه جوانه‌زده‌وسر 
سبز شده بود بايك چنین طوفان خطرناکی مواجه ۱ 
۰ات‌غیر متر قبه باعمو اوغلی: 
« بپاربا گاری پستی راه خسته ۰ وننده و طویل را طی مینمود ۰ روزی 
علین سیزوارو شاهرود تبعیدیپابه يك کالس‌که ذیگر تصادف کردند» دیدند 
که‌هیچکس در کالسکه نبودمااتالشعر اءاز کالسکه پیاده‌شدو بطرف کالسکه‌دبگر 
رت نا فان از بشت‌دیو|رخر ابه‌ای که کن ار جاده بودصدائی شنید » کنسی اورا 
باسم میخو اند» اول‌تر سید بدنیال‌صدا بر ردو لی صاحب صدا باو نشانی‌داد؛ملث با ن«جب 
بطرف خر ابهرفتدبدحیدرخان‌عمو اوغلی کناردیو ار یله دادهو شخص ناشناسی‌برای 
او چای مر بزدوملك و حبدر خان یکدیگر را در ی اکرفتتد » احوالبرسی 
آغاز گردید ... معلوم شد بعداز حرکت از مشبد حبدرخان برای ما توریت 
حزبی باصفهانو شبراز رفته و در مراحعت,دولت در صدد ار و اعدام 
حیدرخان بوده است وارمخنیانهبانفانرفیقش ابوالفتح زاده برای فرار ازایران 
باکالسکه بطرف مشهد حر کت کرده اند برای ایشکه کارا تشناسد دز 
شهر توقف نمیکردند و چای و عغذا را درخرابه صرف میذمودند . 
ملك فورا امه‌ای برئیس مالیه سبزوار که دمکرات بود نوشت و آنها را معرفی 
رگد و مورد پذیرائی دقع شدند . بعد کاغذی بشیخ محمد جواد برانی 3 
عضو کمیته ایالتی مشهد نوشت تا نبارامخفی کند و پاسپورت برای آ نهاندارله 





رن اير ان ما شماره ٩‏ تاریخ ۰ ۱۳ودیل ۰ ۱۹۵ مطابق ۰ ( اردیمهشت ۱۳۲۹ 
(۰)۰ حیدرخان عمواوغلی بك‌ماه و نیم مهمان شیخ جواد تهرانی بودند تا ذک-ره سفر 
برای نها نهیه شد و مشفیانه از مرز گذهتند . 


۳ 








نماید و از مرز بسالاعت خارحشان سازد . نیمساعت بعد حیدرخان و ابوالفتح 
زاده با مات روبوسی و خدا حافظی کردند و هر یك‌براه خود ادامه دادند این 
بود آخرین ملاقات و خداحافظی بهار از لیدر بی مانندحزب دمکرات که 
روح آزادی و فدا کاری در پار بوحود آورده بود». (۱) 

بپار در شاهرود يك عاه ونیم توقف کردو بعد به تپران سید و مدت 
رن تمام در پر آن‌ماند. 

مراجعت اد تهران و مبارزات اجتماعی : 

درسال ۱۲۳۱ « . ق ( ۱۹۱۲ مبلادی ) بپار از تپران دوباره به‌مشهد 
برگشت و محبطدا برای فعالیت های سیاسی و حزبی نا مساعد دیدوبه اصلاح 
جامعه پرداخت ۶ سعی نمود که‌بامبارزه باخرافات و بدعت ها افکار ارتجاعی 
ملابان و ی ها به مردم عمّب مانده رت ۳۹ 

. مینویسد: « بعداز بکسال با هزار ژحمت بمشپد مراجعت کردم «حزب 
را دیدم درحال خمود ,جرائد در حال توقیف و رفقا بدون حرارت دامیدددپی 
کسب و کارخود دلی من خسته نبودم و ار در شیاست بروی من سته بود 
ابواب مبارزات احتماعی و اخلاقی بازبود . لذا نوبپار دا بات در 0 
و مقالات مسلسل «زن‌مسلمان» ومقالات «اصلاحات دینی و اخلافی »دا نوشتم 
دربادی امرقنسول روس جلو مرا بشدت گرفت اما باوفپماندم که من درسیاست 
چیزی نخواهم نوشت و او متقاعد شد ».(۲) 

درحدودیکسال بپاد مقالاتی داجع به «رفع حجاب» «تعدد زوجات » 
و خرافات های اسف انگیز که آخوندها جزودین میشمردند نوشت . بیار ۸-۱ 
۱ رك - |یران ما شماره دهم 4۸۷ ۱۹۵۰ - ۱۷ اددیبهشت ۱۳۲۹ 
۷- رك-تاريخ انقرض‌قاجاریه س۷ : 
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علماء‌سوء که بمضی ازاوامرونواهی قر آن رابمیلخودتعییروتفسیر میکردند حله 
نمود. دردذیل چند بیت از قطعات اصلاحی بهار درج میشود در قطعه اول‌بهار 
توصنه مت‌کته که بایدفقط يك زن گرفت و بدین وسیله حامعه را از فساد و 
نیستی اخلاقی حفظ کرد . در قطعه دوم بهآخوندهای‌سوء حمله هیتکتا : 
ذنیکی‌یش مبرچوننکه‌بودفتنه دشر فتنه آنبه کهدداطراف‌توکمترباشه 
زن دیطر زبرای فت در رد پرزنت شوه دیک باشد 
کی توان‌دادمیان‌دوزنانصان‌در صت ان چنین مر تبمخصوص پیمبر باشد 
کی بسندی که نشانی بحرم‌قومیرا که بکایك‌زتو شان‌قلبمکدر باشد 
میشوند لت عرص وحسدو کینه وگن نسلهاچون بیکی‌خانه‌دو مادر باشد 
ات ۰ مکی باس وکین برزیز نون 
نشود منقطع از کشور مااین حر کات تاکه‌زن بسته و پیچیده‌بچادر باشد 
۶ ۷ جه 
آخو ذی‌ها 
ماباسداز دین و کاب و پيمبريم اسان عدوی دین و فان 2 بیم‌برند 
دبن‌مست‌اینکه بینی‌دردست‌این گروه کاین مفسده است و این‌دنیان‌مفسدت گر ند 
ببیم 
نتبجه این جیمات بجامعه ؛ جامعه‌ایگه خدعت نمیخواهد بقول ببار 
این بود که : - ۱ 
تال کار کردم نکفیرم کردند ۰ آزارم‌دادند ۱ خودی‌اودمکرانپا 

بشتراز دیگران بجرء حق گونی بامن پرخاش کردند و من بکارخود مشغول 
نا جنگ ای کباب ری شمی ول کر ریس 


۵ 





قرمزرنک ساحت ٩‏ ۱(۰) 
) نتخاب نما بند کی مح<اس و ورود بمهر ان : 

«سال ۰۳۳۲( ۱۹۱۶ میلادی ) بهار از ناحیه درجزو کلات 
شرحن بوکاات برای دوره سوم مجلس شورای ملی انتخاب گردید و روزنامه 
بپار ازطرف قنسول خانه‌هایر وس‌وا نگلی سکه‌هردو درجنک شرکت داشتند 
نتوقیف گردید و بهار به تپران از راء‌روسیه‌عزیمت کرد»(۲) 

« بمحض ورود تپران بپار خواست روزنامه نوپپار را مت دام 
اعتبار نامه او بجرم استشهاد ملانمایان مشپد و خصومت آخوندی در مجلس 
دربیفوله مخالفت‌درافتاد و بعد ازشش‌ماه بزحمت از چاله در آ مدوقبول گردید. 
نوبپاد درپران دائرشد و بازارش دونق گرفت و درهیجان های ملی موّثر افتاد 
ولی بسیب پیش آد مپاجرت ۳ توقیف شد »۰ (۳) 


مع-اجرت : 
ازع ۳ داد ۱۹:۷ () و نعیین سناطق نفود دوس 


و انگلیس درایران تصمیم گرفت که در منطةه نفود خویش دست بکازشودو 


۰ - رگ -- تاد یخ انقر اض قا جار ب» دبیاچه تب لد 
۱ حح ک کف ۰ 4 « 
۳ سر ۹ ی ک ۰ « 


ان ۷ مان انتگلس فدفت 


)«) ور ارداد اقات ۱۱۱ 2 
که مدتمادر بار ههسائل داخلی 3 


در سال۷ ۰ میان دودو ات زرك زوس و 
خارجی ار ان رقابت داشتند يك پیمان بسته عد که در ندبچه آن کشور ابران ,دو منطقه شمالی 
تحت نفوذ انکلیس قر ار گرفت ۰ 


یات ود زوس وجنوای 
فت مشروطه بدپدار گر دید . تاریخچه این‌پیمان 


درك ۳0 بو د که درراه بشر 


این س 
نگلیس در یر ان همیشه بيكث دک چذمی واشتند . در زمان 


7است که دوات های دوس وا 
شاه هر یکی ازاینان میکوشید بیشتر ازدیگرن درایران < امتیاز» 


مظفرا لد ین شاه و ناصر الدین 
کند وهریکی میک و شود دیگری دادودتر و بی بهره کر دا ند. 


ردست آ[ورد وجای پا بشتر دتم 
روسان از سالیات دراز 7رزوی سیاه آوردن بایران میداتند و لی هر زمانی که 
درصفحه كپ- 
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پمداخلات‌مستقیم درامورداخلی‌ایران آ غاز کند. (۱)خاصه که ناص الم لك‌نخست 
وزیروقت وسایر رجالهم خودراتسلیم | نان کرد بودندومقاومتی بروز نمیدداند. 
ناصر الملك‌صریح‌میگفت که‌ایرانرفته استو امیدی به بقای استقلالو تماحمت‌ملکیه 
این کشور نمیتوان‌داشت . فقط معجزی‌میتوانست ایران‌را از چُرمداخلات‌رو سه 
واز یر بار یاس و سخنان زهر آگین زعمای بدبخت و مایوس نجات دهد . 
و این معجزه جنك ین‌المللی بود * خبرفتوحات سربازان آلمان درروسه 
ار نیان حساس‌زا که از روسپاناامیدو ازانگلستان‌رنجه خاطر بودند به هواداری 
متحدین ( آلمان دنر کیه وغیره ) دادار کرد . متفقین از این قضایا خوششان 
نمی | مدواندیشناك بودند 3 


میخواستند .چنین کاری برخیز ند ۱نکلسیان اوه ات بسلو 5 


رت لس ات این 
دولت ار چه «ءسایگی ایشان زیان .زر کی 


بابر ان یمود این #+چشمی‌شان سو دزد ی اناد 
لیکن دراین هذکام چون دراژو پا» ۲ ا.ان -خت یر ومند گردیده بود و این دودوات جنك خود 
دا بآن نزدرك میدیدند با خود خواهتند مببودند آذاین دو بهتر میدان‌تند که با یک‌دیگر 
#مدستی کر ایند ود هر کونه "شاکش و هچذمی راکنار گذار ند ودر نتیجه این بودکه پبمان دا با هم 
بسته چنین میخواستند که رات رای ری دست درازی و امتیازطلیی هر 9 یدید ]و رند 
که در میانه بر خورد و د جشی بدا نشود. داستی دا ا گلیسها در اروبا خود را نیازمند :سیار 
بیمار زوس د.ده و یاس سیاست ارو با بخود از سیاست آ یا آبشان چم می بوشیدند و رای 
دلجونی :زروسیان درایران جلوی ۲ .ان را باز گذاردند - زیان آن ,ان این میشد که اذین 
بس روسیان چبر کی بیشتر مایند و فغار رز زار بیشتر رسانند و چون دوات روس با مدروطه 
ایر ان دشه‌نی [شکار نشان میداد يك زیان دبگر این «یدد 4۶ ءجمد علی 


آزادیواهان چیرءتر ؟ 


میرذا در یرد با 
ردد و با فعاری بیثتر نماید وروسیان آشکار باو باو ری آنند. ( ۱-ركث 
تادیخ مشروطه زیر ان ازاحمد کسروی س 49۸) 
بهادعقیده‌اش این بود که ابن‌یسان ری ده ی زار ی رن 
خود انکلیسها خطر ناك بود زیرا دست‌روسها دا درایر ان و نفوذ[ نهارا در هد توسعه‌می داد. 
در يك قصیده آزاین‌قر ار داد "نقید گر ده است ءطللم آن قصیده که کی از مر و فترین 
قصائد بهار است درذیل قل میشود . 
سوی لندن گذرای پاك نسیم سحری سخنی بر ۳ 


و اذءن بسر ادوارد کری 
بقول استاد سعید نفیت 


و این فضید. یرای شهرت ودواج رایاات (۲ ۰ رك - مجله 
هفنکی کاو بان سال ی ی ۱ 
و - تاریخ اقراش ذاجاربه س صٍ ۳ 
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رو زآخر ذیحجه ۱۳۳۳ ه .ق بکعده قشون‌روس از قروین به تبران . 
حرت ره الممالك رئیس الوزراء تصمیم گرفت که شاه دا از پایتخت . 
حرکت‌داده باصفهان بیردوقبلا هم‌یکمیته‌دمکرات ودبضی و کلاء محر مانه‌دستور 
داده بودکه ازنبران بقم رهسپارشوند و این دستور را درقصرابیض‌بمن‌وشاهزاده 
سلیمان‌میر زاشخصاً داد و گفت : ازتبران بروید. 

من درهنوبپار» بعد از درباوت خبرحرکت قشون‌ددس 
له نوشتم که عنوانش «دشمن حمله کرد» بود . این روزنامه بلافاصله آتوقیف 
گردیدوبمن اشاره شدکه‌ازتهران خارج شوم, ۳( ۱) 

درباداشتهای تاریخی خودچنین میئوسد : «شب هفتم محر ۶ مطابق. 
۱۹۱-۲ میلادی‌من بازدفتم درهیعت وزراء .آ نجا ازدحامی بود .رئیس‌الوزداء 
را ملاقات کردم گفت دیروز شرحی از طرف سفرای زدس واتکلس بسا 
رسبده‌است که «نویپار دا» توقیف کنیم و مدیرش راأتبعید و این بود اطلاعاتی 
که در آن شب خوفنل ماز هیثت دیپلماسی ایران کسب کردم»:(۲] 

« من‌اذ کی بودم که میل نداشتم بدون احازه دئیس مجلس‌داترك 2 
کنم اماچه میتوانستم کرد. ذیرا وذیر مالیه صریح گفت که متففین تبعی ۶ . 
خواسته‌اند . بنابراین عزیمت بمهاجرت قطعی شد ۳(:۰) 

شکستن دست و بر کشت : 

«بپار باعدهای‌دیگرتهران‌راتر لك کرد وواردفم شددر آ نجابرای‌تقویت‌قواک 
ملی‌برضدروسهامشغوا لنمالیت بودتادرناریکی‌شب کالسکه! یکه‌حامل‌اوودو نفراز 
همدستانش بودبر گشت ودستش شکست خودچنین‌شرح‌میدهد: تفسیلاین‌بود که 


ی 
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روژی باشاره کمته دفاع ملی‌مامور شدیم که بقریه «البرز» دوفرسنگی شهر 
برویم و ماشاءاله خان کاشی و پدرش که بادویست وپنجاه هزار سوار ۳ قُ 
و بقصدجهاد با مپاجمین‌ردسی میآمدملاقات کنیم و اورا از درود به شیر مانع 
شوم (۱) و ضمنا وادارنمائيم که‌مستقیماً به ساوه برود و بقوای‌ملی که در برابر 
حجوم قوای روس سنگر بستهو مادم دفاع هستند به پبوندد ودرباز گشت زاین 
سفر شب تاريك» راه خراب» درشکه‌ای ,که هن ودوتن از دوستان در آن‌سوار 
ودب بر گشت و دست چپ من از آرنج و مج دستم از حا در رفت و 
درقم بستری شدم .(۲) 

در نتيجه این پیش آمد بپاد دا برای‌معالجه به تبران بر گرداندند» 


قطعه زیرداخودبهار بمین‌مناسبت‌سروده‌است: 


کت در راستی گواهم بس زاست کفتم همین کناهم س 
کلم از داستی بررك شوم در حهان این يت اشتباهم سس 
ترك سرکرده‌ام براه وطن ست در آستین گواهم بس 


داضافه میکند : عمرما بیچار گان جزمخاطرات و بلباتو استقبال شدائد 
و محن چیز دیگری سح 
ناز پرورد تنع‌نبرد داه بدوست عاشقی‌شیوة رندان‌بلا کش باشد(۳) 
مرحوعادیبالممالت فراهانی ( شاعر بزرك همعصر بپاد آداجم به شور 
دست ملك‌الشعراء در آغاز جنک بین‌المللی و مباجرت او قصیده شیوائی 
, سروده که‌چندیت از آناین است: 


وک سس تست 
2 


یم 
2۸ 
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شکست دس رخامه ۳ آورد ِ 
تکار ها زسر کللك زرنگناد آورد 
شکست دستی کاندر سخن ید بیضا 
پی شکستن فرعونبان بکاد آورد 
شکست دستی‌کز شاهدان حجله‌طبع 


بت باد در اوان بر بر ورد 3 


۳ ۳ 


شت دس 3 تیع آبدازبان 
بروژ معر که اعج از دوالف ار آورد 
ی ۹9 ساعد و بنان لطیف 
بکوه آهن و پولاد اک ار آاررهه الج ۳ 
تبعید بر اسان( (جنو ردخر اسان) 
بپاربا دست شکسته و سته به تهران باز کشت اما از تهران بخراسان 
تبعدش کردند و بیار مدتی در پچنورد بسر برد و در هسان‌هنگام تسوسط 
حر|ئدروسیه خبر باو سید که‌سپپدار اعظم تتکابنی رئیسالوزراء وقت‌مداخله 
روسپا دا" در امورمالی ايران قبول کرده است . بپاد در هجو سپیبداداعظم 
قصده‌ای گفت که مطلعش چنین‌است: 
آن‌راکه تکونت راشس من هیچ نخواهم 0 
محله ارمغان مینو بسد + «درسال ۱۳۳۶ هچری قمری از طرف محمد ولی‌خان 


سم‌دار اعظم درنتیجة فشار روس‌بخر اسان تبعید شد و مدتماه در شهر بجنورد 


0 
 //ص‎ 

۱- تاریخ انقر اش قاجادیه س ۲٩‏ ح 
۲ رگ . ه«حله اره‌غان سال ۲ شمار. ؟ 


۳ 


ِ .ِْ 


رباعی زیررا در ۲ سروده ااست : 
ای‌مر کزیان گر گل وریحان‌خواهید ‏ وربلیل‌خوشگوی‌غزلخوان‌خواهید 
یا مر کز را بمات«بجنورد» کشید با آنکه «بپاره»‌را بتپران خواهید 

اتفاقاً بهاررا بتهران خواستند .روزنامه نوبپار را درتهران‌انتشارداده(۱) 

بر آشت از تبعید و فعالیت حز بی: 

* بهار برای مدت شش‌ماه درتبعید بماند و بعدا بتبران بر گشت ود باره 
برای‌تشکیلد تقویت حزب دمکرات بفعالیت پرداخت و در کمیته مسر کزی 
جزب برای مدت دوسال انتخاب گردید ۲(۰) 

انقلاب روسیه بر پا شد وروسپا ایران را تركك کردند ومردم توانستند بعد 
ازسالها فشاروزجرء‌نفسی راحت و آزاد بکشند. 

ببار ازموقعیتمساعد استفاده‌نموده برای نشکیل دتقوبت حزب‌دمکرات 
فعالیت شروع کرده وخود بپار در کمیته هر کزی حزب و درسال ۱۲۹۶ شمسی 
(۱۹۱۵ مبلادی) برای مدت دوسال انتخاب گردید . میئو بسد : 

«آری ما آزادشدیم و از حزب دمکرات و آنبائی که در تبران مانده 
بودنده بمپاجرت نرفته‌ویا ازسرحد باز آمده بودند حس کردندکه میتوان‌ابران 
«ا نجات داد وروزی است که بك حزب ملی‌میتواند حکومت فاضله تشتکیل‌دهد 
بنابراین موقع شناسی من و ... هیجده نفراژ زعمای دمکرات تصمیم گرفتیم که 

دشته برهم پاشیده حزب دا بیم پیوند دهیم و کميتة اذیین‌رفته دا برطب‌نظام‌نامه 
بوجودآدريم دشردع بکارنمانيم «این‌عمل دره۸۱۳۳ . قمری (۱۹۱7مبلادی) 


دوی داد . (۳) 
۱ - درك . مجله ارمغان سال و ۲ شماره > 
۲ -- رك - مجله ارمنان سال ۲۵ شماره ‏ 
۳- تاریخ انقراض قاجاربه س ۲۷ 


۷" 











فه-الیت ادبی 

گذشته ازمشاغل و کالتی داجتماعی بپاردرعلم و ادب د نوسندکی ۲ 
شاغری مقامی یافت که انظار جهانیان را اندااندگ بخود متوجه ساخته است و 
درهمین مرحله پختگی و اجتهاد است‌که از یبروی مطلق اسانید قدیم منحسرف 
میشود راهی جداگانه در پی میگیرد. بزبان عصرسخن میگوید و شاعران و . 
ادبای جوان دا براهی که خود دریش گرفته است میکشاند . چنانکه خود . 
0 

شرمن آوازه بکشورفکند ‏ . نامن آئین کین بسرفکند 

درس نوینی بوط -ن داده‌ام درس نو اینست که مر‌داده!م(۱) 

«درسال ۱۲۹۷شمسی ( ۱۹۱۹میلادی ) بپار مجله دانشکده را ارجاد. 
کرد وچون پدر مبربان دمعلمی دلسوزرسم وراه نویسندگی وشاعری‌دابجوانان 
مستعد نشان‌داد وعده‌ای دا تربیت کرد .مجله دانشکده که بتحفیق بهترین مجله . 
ادیی است‌که درایران انتشاریافت . هرچند بیش ازیکسال دوام نکرداما تابر 


ح 
۱ 
۱ 















آن بسیاربود . گذشته ازمقالات وتحقیقات ادبی واشعار «تنوع آ نچه را خودبهار 
نوشته‌است ازقببل(تاثیر محیط درادبیات) (شاعرخوب)(نوروبید) (شاعر گاوسوار) 
وغیره ازآ تار ارحمندیاید شمر د*. (۲) ۱ 

بپار درانقراض قاجاربه مینویسد : « ازجمله کار های ادبی که درین د 
سال آخ رکردم‌دائر کردن‌انجمن دانشکده ومجله‌ای بهمین‌نام بود و مکتب ن 
درزظ م وتثربوجود آوردم»(۳) 

۱ - رك - مجله یبا ص و 


۲ -- رك -- ۰ 9۹ 
۳ رات تاریخ انقراض تاحار یه دبیاچه 3 
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مقابل صفحه ۷۲ 





صف | خر » نفر دوم |زدست راست 


هلت ) لشعر ۶۱ بهار دره‌یانجمعی از نما بند کان مچاس دورةٌجهارم 
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بپارروز نامه نوبپاررادایرکردمینو بسد:«در*زبان| زاد» نیز مقالات‌سیاسیو 
احتماعی را درآن نامه که مدتی‌باسم «زبان | زاد»‌دائر بود نوشتم ۱(۰) 

درسال۱۳۰۱شمسی- هجری بپار مجله هفتگی نوببار زا تاسیس,نمود 
و این میحله هرچند از اخبارومقالات سیاسی خالی‌نیست آمافسمت اصلی ان اثار 
ادبی است که غالبا ازنتافج طبع وفکر خود بهازاست ومقالات ادبی ( قلب شاعر- 
رو شاعر- زبان‌سعدی - مذهب وملت ‏ سلت بدجتان - دوست مبدارم- 
سل معاصر ما فک رکنید وهمچنین اشعاردماو ند عشی‌مادر اندیشه‌های قدیم 
۱ ای محله منش ر شده ات ۲ 


هن - متازش فردسص 


عقده سیاسی بهار: 

بهارعقیده جنید سیاسی خودرا که عبارت ارقوت دادن حکومت‌مر کزی 
بودشرح هیدهد: «آن اوقات دریافتم که بابد مت مر کزی را قدرت داد و 
برای حکومت نقطه اتکاء بدست آورد ومرکز دا دارای مر کز ثدل کرد»(۲) و 
اضافه مبکنّد:« دراین حالدمکرات‌ها شردع بکار کر دند و رن شدند که از 
انقلاب روسبه استفاده‌کرده قیافه سالقبل را عوض‌کنند واستةلال‌درعین بیطرفی 
روجود آورنه ودور و بر بادشاه و رحال راگر فته ازم‌داخلهة اجانب‌هر کسی که 
باشد مامت یوم لآ ورند وحکرمتی هدر که دیگر بمداخله اجانب ناچارنشود 
ارجادکنند (۳) وبرای پیشرفت مقاسدشان<هکرآت‌ها حوزه‌هارا تشکیل‌دادند 
و کمدهءخنی‌انتخاب کردندو جر اسا یر ان رنوبهاروزبان آ زاد ار کان‌حزب‌قر از 


وت دشردع بکارکردند». (4) 
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)بحاد دودستگی: 
«دراین حین عدهای از هم مسلکان که از هرحیث با هم متجانس بودند 
دور مرحوم سید محمدکمر (یکی ازروحانیون برجسته) جم‌شدند,روزنامه 
«ست‌اره‌ایر ان»را ار کان‌خودساخ ذ وررخدته کل خر ۳۱۱۰ 
تشکیل دادند.»(۱) 
«اما هدفرایدم کر ات‌ها بدست نیامد و دولت‌مر کزی در نتیجه‌اختلافات 
و بی اعتمادی ماپین شاه و رزسای دولت ضعیف ماند . درسال ۱۹۱۹ ( ۱۲۹۲ 
ه.ش) بین دوات ايران و بریتانیا قرار داد معروف بسته شد و نتیجه این بود 
که مالیه و قشون ابران ذیر نظر معلمین و فرماندهای انگلیسی قراد گیرند ر 
بعد از انتشار مواد ور رار داد در حرائد تحره بکات‌شدیدی ضدوئوق الدو له 
0 
روش و سیاست حزب دمکرات‌در موردقراد داد۱۹۱۹ خط سبر ژاحد 
نداشته و افراد حزب عقائد مخالف و موافق هردو دا ابراز میداشتند وبهاد که 
آن‌روزهاروز نامه رسمی«ایران»رااداره‌میکرد آراءوعفائد مخالفو موافق‌بيك 
دیبدز را در روزنامهمت مدرد . میتوسد : 
«روزنامه ایران‌درآن اوقات تحت نظر و بدستور موّلف این تاریخ 
( بعنی خود ماد ) نوشته و اداره‌مبشد و مرا عقیده بر بود که باید مردم را 
در نوشتن عفائد موافق دمخا! ای آ زاد گذاشت و افکاررا سانسور و 
و در آن روزنامه(ابران‌انیز اه این سلیقه را مجری‌داشته بودم و مقالاتش برله و 
علبه فر اد داد انتشار میدادم . حمعی از اعضاء کمبته <زب دمکرات باین سلیقه 
مخالفت کردند و در روزنامه«رعد» سانیه مبنی بر موافقت 0 مراد داد و 
سس 


۱ 
۳ 
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تقریبا بمخالفت من کههمکار آنهاو ع و کمیته بودم انتشار دادند و ازین روز 
افتراق در جمعیت تولید گر دید و دئیس‌الوزداء خودعلت اصلی ایسن افتراق 
بود و بالنتیجه از قوای حامی او کاسته شد »۰ (۱) 
بهاد وروابط دولت باروسیه : 
در همین دضع بحرانی و بچیده‌خیر رسبد که فشون سرخ بایران حمله 
کرده سر بازهای‌روسه وارد بندر انزلی‌شده‌اند . تفصیل [ نست که بعدازاستقر ار 
دولت ساویت مکر د از طرف لنین‌توسط تروتکسی کمیسر خارجه تلگرافات 
د مواد عهدنامهائی به تهران بوساطت افراد و نمایندکان ارسال شده بود؛ 
ولی دو ات ایران‌نمایند گان‌ساویت رادرست نبذیرفتو ب4 مشنپادان مز بور دقعی 
نگذاشت . ففط حزب دمکرات وروزنامه های ایران و نپار که هر دو بقلم 
ماك‌الشعراء بپارنوشته مبشد از فرستادگان روسی تقدیر کرده و نسبت بانها 
احتراماتی قائل شدء بودنداما دوان و دلتیان محص رعایت حانب شاه و دولت 
بریتایا دوی خوش نشان نمیدادند. 
دوأت ساویت از دولت ابران تفاضا داشت که «قوای انگیس را از خانه 
خود خارج کندو الاقوای ساویت ناچار بایران حمله خواهد کرد . این خبر 
در ۲۰ شمان ۱۹۱۹(۱۳۳۸مبلادی)در روزنامه ايران منتشر گردید» . (۲) 
بهار مینویسد :« دولت ایران‌دچار مخمصه و بود . من دوسال بود 
بارئیس الوزراء در باره پیشرفت دوات شوروی بحث ها داشتمو بعد از صول 
مواد ۱۸ گانه که از طرف لین و تروتکسی بایران سیده بود بای تنبدم که 
هرطور هست باب معاعله و مکانبه‌با مسکو باز کند اکنون معلوم شد که‌دولن 
۱- رك -تاریخ اقراض قاجاریه س 4۱ 9 
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۷۵ 


" افیاده است ۰ (۱) بپارادامه میدهد: ۳ حای عضی 
از سیاستم‌دادان آن رود می بودم وئوق الدوله دا بجرم فکر ایجاد روابط 


نیدادم .اما سیاسیون و شاه باز بمان فریب ۶ دبا 


در ین باب ی 7 


با دولت ساویت ازدست 
که شیوه قدیم ایذان‌بوددست فرا بردند .بجای تقویت‌دولت بقصد این مدز 
.که هر طود هست دولت‌را از ارتباط با روسبه‌باز دارندو کردن کشان داخلی 
را قانع ان ۰ بدرن خبال و ئوق‌الدوله مستعفی شده مرحو؟ مشیر الدوله رنب 
بر باست ورزاء بر گزیده شد» )۲ 
«روزنام»‌های‌ارو باگی‌نیزمقالانی برضد قراد داد ۱۹۱۹ نوشتندو در ایران 
یز افکاد عمومی یك پارچه برضد قراد داد و بر ضد اقامت قشون‌انگلیس 
در ابا لت ۱ میشد .و علمداد این جنبش سید <سن 
مدرس() بود ۳(۰) 
3 کت <ه در داحل ۶ چه در خارج بجر 


وضع سیم نی‌بود وتکلیف 


هیچ کس معین نبود . مشیرالدوله پیرنیا نیز مستعفی شدو قرعه فال نام 
را بدو تکلیف کردند اما هیچ کار 


سبپداد اعتم زده سد و ریس الوزدای 


نمیرفت دراین رود تکلیفی مرحوم سبدحسن مدرس بخیال کودتا 
افتاد . مرحوم مدرس بخودهن بعدها میگفت:« دران‌اوقات رضاخان نزد من 


با وتوق‌الدوله هم صحبت کردم اد بمن توجبی 


اب وت من چندی پیش 
| کار کنم ‏ همدست شوم و باین اوضاع خراب خانمه‌دهيم ‏ 


رد حاضرم باشم 
اُ 


ح<ه میترسم‌ایران باشورك شود ۳ )ِ) 


۱ 


۱ -رك-تاریخ | نقر اض قاجاری» ص ۵ 4 
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۳ رك- تار یخانقراض ةاجاریه ص۰ ۵ 
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0 ایدر اقلیت دوده جع مجاس شورای ملی بود 


2 





۱ 





ت 


ميس 


جت» نی مس ل 6 سس 
3 وه ۵ رگج رجرره 
لب و6 ۶ سم ۰۵ ۱۶ 





از مطلب کتاب تفتاده شاره صنعات از ۷۷ ۲ 





هر 





#7 
افسل بهار : 


دوز نبم آبان که بنابود مجلس برای انقراض‌ساسله قاجاریه رای‌بدهد 
داعظ قروینی مدیر روزنامه نصیحت قزوین که شباهت با مااثالشعراء داشت . 
فد از بوسیله ترورستها که در اطراف مجلس بودند بطرز فجیعی کشته شد 
حسین مکی در نار , خ بست ساله ایران‌داجم‌باین‌قضه‌چنین مینوسد: 
« بطوریکه در صورت مشروح مذاکرات مجلس م-ااحظه میشود در 
9 ناف شره زارت که بواسطه صدای شلیاك چند تیر مجاس از اکثریت‌افتاد 
ددیکر هرچه خواستند جلسه رسمی تشکیل دهند میسر نشد. . صدای‌شليك 
چه بود؛ نقشه این بودکه طرح داجع بانفراض‌فاجاریه مطرح‌شود . برای آنکه 
جلسه‌از اکتررت نیفتد بیش پینی هایلازم سمل آمده‌بود . عد‌ای ازنمایندگان 
مواظب‌ورودو خر وج‌نمایندگان از جلسه رسمی بودند و ار تس من رتیت 
خارج شود مات مینمودند عده‌ای نظامی هم اطر اف مجلس را و فته کامل 
حفاظت میکردند . مالك الشعر |ء بپار تمام صحبتش برای دفع الوئت و گرفتن 
وقت <لسه بود که بایان برسدو برای کشیدن ار از جلسهرسمی‌خازج 
و باطاق مجاور رفت . مامورین مخفی شهربانی و طرفداران سردار سبه تصور 
کردندماك‌الشمراء وعده‌ای میخواهند جلسه‌را از اکثریت بیندازند » بنابراین 
با اشاره ایکه بین ترورها شد دستور این بود که ا کر ما کالشعراء خواست 
از مجلس خارج شود اورا ترود نم ایند در همین موقم واعظ قزوینی مدیر 
روزنامه نصیحت قروین که از قز دین برای اقدام در رفم توقیف 
روزنامه اش بتهران و بود اتفقاً در آن شب بمجلس امده ويك برك ٍ لبط 
درد به پارلمان را تحصیل کر ده بود .هشارالیه پس‌از اخذ بایط ورود باب 
دارخانه مجاس رفنه مشفول خوردن‌چای میشود پس‌از صرف چای از آ بدارخانه 
۸۷ 


خارج شده که بطرف پارامان برود , قیافه واعظ قزدینی بی شباهت بملك الشعراء 
بپار نبود طرد لباس و عبا و عمامه و قد ۳ بلند او از دور به ماك‌الشعرلء 
شباهت داشت و چون فبلا هم دستور داده شده بود که کل ماك‌الشعء دا 
کت واعفط نزدیات در بپارستان رسد 2۳5 از مجاس خارج شود و 
بطرف درسر سرای‌پارلمان بررد وداخل جلسه شود تر ورها دست بکار شدند و 
ند انز ظرف وتا کدی ۱ از این تیرها بگردن داعظ اصابت 
اکرود , بیچاره راعظ که از همه‌جا بیخبر و نمیدانست این ماجری‌چیست بطرف 
رد سپسالار که نزديت مچاس شورای ملی بات زد حالیک-ه خون از 
از ی ح<ازی بود با شر اد گذاشت» ترورها در نعقب او شردع به‌دویدن 
کردند جلوی و بله ای بود که بیچاره واعظ درل حال 
نئوانست نشخیص دهد ناچار بزمین خورد , ترورهاً رسیدند بپلوان‌زاده بزدی 
باچاقو مشغول بریدن سر واعظ شد هنوزس راودا بودند که باشتیاه 
خود واقف شدند . ۱(۰) 
انقر اض‌ساسله قاحار 4؛ 

ماس ی رای خوفرا در نب این ۱۱۰۶ ۱ 
وود ات۵ خاندان برجیده شد و رضاخان باسم رضاشاه بر . تخت یراق 
نفست و برهمه چیز مسلط کامل داشت » شهربانی و قشون وامنیه و حیاه 
و دسته های؛ سیأسی و مجلس دردست او مانند موم بودند ِ_# 
عضوت دوده‌ششم: 

« زبخابات برایءضویت دوره ششم مجلس آغاز گردید و چون بپار 


- رك-- تاریخ بیست سا له ابر آن جلد سوم نکارش ا) مکی ص ۶۱۸ -< 
-۲۰؟ 


۲ رك -- تاریخ ا 


#9 ۱ ۸۸ 


نقراض تاجار» دیاچه صی ب 


محبوبیت خاصی‌مابین مردم داشت باوجود مخالفت دولت از حومه تبران (که 
اتتخابات در آ نجابالنسبه آزاد بود) تماید کی مجلس انتجان شله آما ببار 
۹ قادر بفعالیت سیاسی که منافع مثبت در برداشته باشدنیست و 
بعد از پاییبان دوره ششم دشت از سیاست کشید و حبات سیاسی او که 
بخلاف روح شاعرانه و نقیض حالات طبیعی د شخصمت دافعی‌اش بود 
بایان بافشت ۰۰ (۱) 
مخالفت با موافقت و پشتبانی بپباراز دو لت‌همشه از روی ایمان رعقیده بوده 
و بنابراین مخ‌الفین‌نیز نسبت باو احترام روامیداشتندو بمد از کذاره گیری‌اش 
از سناست دولت تقاضا کرد که در وزارت فرهنك بانجام خدمات ادبی دعلمی 
ببردازد . مینویسد :«من‌درتمام مدت عمر سیاسی خودم‌متکی باجانب نگفشته‌ام 
ر کمال مطلوب‌من جاب دینار و درهم نبوده‌است . از این دوی بمن تا حدی 
عطوفت داشتندو امر شد که زیر نظر وذارت فرهنك بکارهای فنی‌پردازه 
د از آن تاریخ تاامروزمشفول آتکارم ..۲(۰) 
این اخراج اجباری ازسیاست برای‌خود بهارو ادییات ایسران بسیار 
مفید بود . بپاد از عنفوان جوانی یك شاعر و نوبسنده مستعد بودو اکنون 
" مچیور شد به نبوغ خود باز گردد و خدمانی بزرگ در راه ببشرفت شعر ونثر 
" وفن انتقاد در فارسی انجام دهد.از این به‌بعد «باستثنای‌چند مورد» بشتروقت 
خود را درتالیف و تصنیف صرف م3 
مینوسد : از سال ۱۳۰۵ ۱۳۲۰۱ ه. شمسی (۱۹۲۷- ۱۹۵۲ مبلادی) 
نه خود را بمر کز قدرت نزديك‌ساختم‌ونه در سددنزدیکی بان منبع فیوضات 


۱- رك- تاریخ انفراض قاجاریه دیباچه‌س یب 





۰- دك - تاریخ انفراض قاجاریه دیباچه س + 
۸۹ 


ین نی ور 


بودم . بدین حرم و شاید بجرائم ۹ دو بارهم حبسم کردند و ماه‌ها دز 
زندان بسر بردم و سالی تمام در تبعید در اصفبان گذراندم ۱(۳۰) 

زج تمام جریانات مناسب و لاژم نیست بطود نمونه اقتباس ذیل از 
رک ی تالین کوهی کرمانی نقل میشود : «دی‌ماه"۱۳۰ 
هش ی بکر افتاد که برای م حوم ملاث‌الشعراء بپار و مرحو) مددس 
برو نده جتاایی, بسازد تا ) نبادر جامعه لکه دارو تیگی تن شوند ی تم 
فشار آوردند و مرا بسیاد زحر دادند؛ تپدید کردندو تطمیع‌هم نمودند دلی‌من 
تمام شدائد دا تحمل نمودم . کوهی اضافه میکند که با تمام زجرهااظهارات‌بر 
خاریماثالشعر اء ننموده - کوهی بمولف شخصا اظپار داشت که او بعنسوان 
«حملة,و شکات » از رحال ایران قطعه ای ما کر اه( 
و بربادی تپران خواستازشده است و موقمبکه اییاتی از آن منظومه برا 


بپار خواند بپار همان موفم‌فلم وردت زک فت و فصىده معروفش (دماو ندبه ) 


را 3 ی‌البدیهه کفت : 
اناك چندیبت از قطعه کوهی 
بیامی بر صبا سه‌ ی دما بد سیس گوکای مین را از او ۳ 


زدل بخر وش واز نو منفجرشو خروشان و دمان چ-ون تند تندزر 


ّ واکان یأت‌زمان آتش فشان‌شو چو یی شور اد 
چوبمبی‌شه رنب زآندبردرد کن چنانکه شرح ان نابد بدفتر 6 
قصبده معروف بپار که یکی از مثردن قصائد درزبان فارسی شمر ده 


میشود مطلعش این است 


۳ رك-تاریخ | نقر ض‌قا جار یه دیباچه ص! بب 
معاصر ایران تالیف کوهی کرمانی ص۵6 ۱۰ 


سس تست 





۲- رك ۳ ری از تادیخ 


۹. 


مقابل صفحه ٩۰‏ 


ازچب بر است : 


ملك | لذعر اء بها 


ر . علامه 





دهخدا . پر و فسور م<مد اسحق از کلکته . استاد سعید قیسی 








ای دیو,سیید بای دریند ای گنبد 9 ای ده-اوند(۱) 
حبس ۱۳۰۸ : 

«بپار درسال ۱۳۰۸ (۱۹۳۰) برای مدت یکماه در حبس مجرد در 
تهرای بسر بردو در زندان چندقصده و عزل سیاسی شیواسروده که مپمترین 
آما غزل زیر است . مطلع غزل بدین قرار است : 

قدرت شاهان ز تسلیم فقیران بیش نیست 
قصر سلطان امن تر از کلبةٌ درویش پیست )۲ 

کوهی کرمانی که‌بفاصلهك اطاق در همان‌زندان‌محبوس بوده واقعه ابکه 
طبع پرشورو همدردی بپار دا نست به ستمدیدگان نشان مبدهد نقل مبکند 
۲ شرح واقعه بدین قرار است: 

کوهی کرمانی که بفاصله يك اطاق از اطاق ملك‌الشعراء زندانی بود 
ات ۱۳ ترباك حالش بدبود- چون بملكالشعراء خر رسید فودآسعی 
کرد مقداری‌تر باك که باخود در زندان داشت برای کوهی بفرستد لیکن 
مامودین نگذاشتند و بپار برله کو هی ببچاره سروصدا براه انداخت تا بحال 
او رسیدگی کردندو از مرك نجاتش دادند . 

کوهی مینویسد : «همراه‌خودتریال‌داشتم ولی‌در بازرسی ازمن گرفتند 
وقتبکه مرادرزندان انداختند خمار بودم تر بالك خواستم 1 گفتندامر وزینجشنبه 
و تهطیل است دکتر نیست ؛ شب را بسختی صبح کردم جمعه هم هرچهالتماس 
کردم نمری نهبخشید » مرحوم ملك‌الشعراء هم که بفاصله يك اطاق بود هر چه 

چا ار ازتاریخ معاصر ایران تالیف گوهی کرمانیس ۰ ۱۰ 

۲ « ۰ که ک ۳9 


۲ب 


7 «۰-۰ 


سعی کرد که قدری تر باك بمن برساند نتوانست ,ماحصل روز شنبه درحال. 
جان کندن بودم ....مرحوم ملك‌الشعراء دادو فریادش بلندمیشود که چرا 
ببچاره کوهی را زحر کش کردید و در نتیجه این داد و فریاد بپار که و کیل 
مجلس هم بود کوهی را از ذحر و سختی نجات داد . )۱ 
حبس مجد۵ و تبعید باصفهان: 

در سال ۱۳۱۲-۱۳۱۱ شمسی‌نیز بهار مدت پنج ماه درشهرنپران‌حبس 
مجرد بود ویکسال‌نیز با خانواده خود باصفهان تبعید گردید وعلت این حبس 
نیز معاوم‌نشد. بپار <بسیه‌های متعدد و اشعار بیشماری دراین سال سروده‌است 
کهاز ان حمله حبسبهمعررف زیراست ی )۲ 

دردا که دور کرد مراچرخ ی امان 

ناکرده ظلم اززن و فررند و خانمان 

درهمین مورد بر آن‌مصور میئو سد : 
«هار مردی‌مبارز بود ونمیتوانست دام بهنشین»قلیت مدرسوحما(تدی 
بدشتگاه خودسریو استبداد که نازه حای بای خود را باز مبکردءاك‌جوان» 
مبارژه رابا آعش باز استقبال .گرا د - اونیز بفداکاری نمام برضد عمال‌استبداد. 
و چکمه بوشان تازه بدوران دسیده حمله نمود و همچنین این حمالات باعث 
شد که بعدها دوستان زبانی وی‌را رها کردند و اورا درچنگال حکومت‌خود 
ترا که رفنه رفته‌همچون سرط‌ان پنجه‌های خودرا درعر وق وشرائین‌مملکت 
فرو مییرد دچار ۳ بصوزت تبعید باصفهان رفت » (۳) 

باری بهار از فعالیت ها و مبارزه های سیاسی برضد ح-ومت رضاشاه 


۰۱ - بر گیاز تادیخ معاصر تالیف کرهی کرمانی ص ۱۱۳ 
۲ رت - هجله اره‌غان سال ۲۵ شماره ۶ 


۳- محله هفتگی تهران مصور مودخ + اردیبهشت ۱۳۳۰ 


۹ 





۳ 


دست نمی شد وبعد از نج ماه حبس مجرد در تپران در مرداد ماه ۱۳۱۲ « 
کرد( نان تما نجاماند موق که بباردرتبم دم یگنرانید 
دانشمند گرامی آقای جلال همائی استاد دانشگاه ( که اهل‌اصفهان است)در 
تعطیلات تابستان بابپار- ملاقات کرد و يك قصی‌ده بمناسبت ورود آن‌شاعر 
بررك در شرا صفپان ساخته . استاد همائی داجغ بملاقات خود بابپار 
چنین مینویسد : 

«در تعطیلات تابستان که این بنده باصفهان رفته بودم روژیست دیکم 
مرداد از همان سال ( ۱۳۱۲ ) شمسی ویرا در مئزل مرحوم میسرزا عبدالحسین 
ءاعظ شیر ملقب به صدرا(محدئین رحمت‌اله ءلبه زیارت کردم . دوسه روز 
بود از تپران امد بود - من از دیدارش بسیار خوشوقت شدم - او نیز 
بدیدن من شادیپا کرد-دوقصیده‌برایمن خواند که در این حبس ساخته یکی 
بروذن وقافیه قصیده معروف عمعق‌بخارائی «هنگام آنکه گل دمد ازباغ و 
بوستان »و در این وزن وقایت « روزکار آشفته کرد اززاف اد 
خردو قصبده را سخت استادانه و موثر ساخته بود . 

من بمناسیت ورودوی پاصفبان چکامه‌ایساختم مر بوط باءضاع و احوال 
۶ تاریخ گذشته اصفپان که چند بیت آنرا ذکر میک : 
اصفهان را نیمه خوانند از جهان صد جهان من دیده‌ام در اصفهان 
در زمین بشگرد طلوع آفتاب ااتتیی مین تابن اسان 
شهر ایران‌را 9 اک شمار ی صفاهانست بر حای روان 


گ روان درتن نباشد جان‌باك تن‌چه‌باشد حز کههشتی 


بعد از چند بیت اینگونه حسن تخلس‌کردم . 


استخوان 


7 





از منمکاری آن خر کوف شوم الغفرض ویرانه یی شد اصفپان 
گنج را دادند در ویرانه جای انت دبراث ینت گنج شایگان 
از صفای طلعتش نبود . عجب کر بهار آید بیشگام خزان (۱) 


خلاصه اسناد همائی ورود بپاد رادر اصفبان بزد گترین خو شبختیآن‌شهر 
نار بخی تعبیر کرده است 

بپار مدت یکسال بحال‌تبعید در اصفهان ماندو معمولا در تنهاثی بسر 
میبرد زیرا حکومت دفت به بهاد اجازه ملافات ومعاشرت آزاد بامردمنمیدا.. 
وضم مالی بهاد بسبار مشکل بود (8) بهار و خانواده اش برای تأمین امراد 
معاش در مضیقه بودند . بنا براین خانم بهاد برای دفع سوء تفاهم بین شاه و 
هار چندین مرتبهتهران مسافرت نمود و بلاخره بتوسط مرحو) فردتی - 
قمانلملك و دبگر دوستان متنفذسوء تفاهم برطرف شد و شاه بپاد را بخشید 
درهمین جریان بنا بفشار شدید دوستان خود قصبده‌ای در نعر یف رضا شاه 
سروده که تا انداژه‌ای موجب خوشنودی شاه گردیده و شاه او را بخشید د 
اجازه بر گشت بتپران داد مشروط باینکه‌دد کار سباسی دخالت نکند و 


هت 


ادا ات 2 ری ۱ دا نشگاه تبران ص ۲۹ و ۲۷ 
0 خانم بپار میئو بسد : ) نامه خصوصی خانم بپار بمو اف 1 

مرحوم ملك الشعراء بوار همسر بزد کواد من بر ای‌او لین بار دد عنین بین شانزد» 
و هفده برحسب دستور پدر بزر گوارشان با دختری اذ خانواده یکی از خراسانیان 1 
محل اقامت خودایشانهم در آی‌عوتع در خراسان‌بوده ازدواج نموده و اژ آن‌خانم صاحب 
بات نبوده و چند ماه بعد 


بسری بنام مهدی شدند که آن بسر هم بیش از دوماه در ید <: 
از فوت بسرشان هسر ایشان دم وفات کردد و مرحوم ملك پس از فوت بدر بتهر ان 
آمدند و چون با یکی از مردان خانواده ما دوستی و صمیمیتی زبادی داشتند از ابشان 
خواسنار دای زر از خانواده های محترم تمران هدند و ایشان خانواده مرا 
ممر فی کردند . در ابنیدا لازمست کفته شود که بدر و مادر من از شاهز ادکان‌تاجار یه و 
چرن باتک تگر عموزاده بودند هردو از نوادکان فتده‌ارشاه قاجار میباشند ومن نیز 

از نت یج فتحه‌ایشاه قاجار هستم که در سنه ۱۳۳۷ تمری با ملكا لشعر ۶۱ بهار ازدداج 


نمودم و از ایغان صاحب شش اولاد که دختر و ۲ بر است میباشم : 


1 


0 2 
ری 


روص ۲ص کح ن *: بر کچ 
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بکارهای فرهنگی و علمی بمردازد )۳( 


( ) خانم بپار ضمن‌نامه‌ای‌بمولف در این‌باره چنين مینویسد » <البته همانطور 
که در بیو گرافی آن مرحوم راجم بحیس ایشان که دراولین دوز نوروز ۱۳۱۰ اتفاق 
افتاد شرحی ذ کر شده این تبعید دتباله همان حیس شش ماهه‌ایبست که در زمان سلطنت 
رضاشاه پپلوی دوات وقت ايشان را باصفپان تبعید نمود و آن مرحوم ناچار شد با 
عالله خود که عبارت از من که هم-ر ايشان بودم و پنج طنل کوچك بعد از مدتی 
بیکاری و بدی وضم مالی‌دهیار اصفهان شوند این‌مسافرت‌مدت یکسال بطول|نجامید 
و همانطور که عرض شد چون ملك! اشءر |ء هیچگو نه عایدی ملکی با حقوق دوانی 
نداشت پس در این صفر بکلی از هستی ساقط شدیم و هرچه داشتيم به ثلث قیمت 
بجهت نامین معاش‌خانواده پفروش رساندیم و در همان ایام چون یشان اجازه نداشتند 
که از اصفچان خارح شوند بناچار مرا مامور کردند که بتهران رفته وتنها باقیمانده 
-تی ایشان را که عبارت از يك باغ بسیار بزرك در ادین از قراء شمیران بوده به 
بهاء ناچیزی بفروش رسانم و باغی دا که در همان ایام سی هزار توهان ارزش داشت 
بدو هزار تومان فروخ:» و در ضین برای نجات همسر ارچمندم در این سفر فعاارت 
بسیار نمودم تا شاید بتوانم وسیله آزادی ابشان دا فراهم نمایم ناکفته نماند که در 
این موقم سخت دوستان شوهرم ازجءله (فمان لدول» ادهم و مسمود ثابنی وعده دیگر 
کمکهای شایانی در این داه با من نموداد ولی متاسفانه از آنهمه‌فعالیت برای بار 
ال نتیعه عاید ما نشد و ای دوستان ایشان توصیه نمودند که‌ماك | لشمرا ا کر فصیده‌ای 
در مدح رضا شاه پپلوی بسر ایند و در آن استدهای استخلاص خود دا نموده و درضءن 
بیگذاهی خویش دا بیع اعلیءضرت شان بررسانند باشد تا راه نجانی مهیا گردد . 
در اینصمورت ما با قلبی افعرده بحوی اصفهان رهپار شدیم و گفتار دومستان را 
به‌رضشان رسانیدم و ایشان نیز آعه.م بعرودن قعمیده در مدح بادشاه کر فته و در ضمن 
خود لیز برای نیل بمقصود از هچ نوع کمك مادی و مءنوی در راه مسر ارجه‌ندم 
کوتاهی ننموده و با تحمل مصالب فراوانی که در دومین سفر تهران برای من بیش 
آمد نبود از پای ننشستم و چون سعی من نجات آن مرد بزر کوار بود یا کمال‌جدیت 
ده اين داه کوشش امودم و خوشبختانه قصیده فرالی که سروده بودند ورد لطف و 
زسند اعایحضرت قراد گرفته و البته فعالیت شبانه روزی من و درستان بهاد نیز نثیجه 
فیکولی بشید و آن راد مرد بزرك و شاعر سغنور ايران دا پس اذ یکسال و یم 
در,دری و حبس بلانه و آشیانه خویش باز گردانید و چنانچه اگر چندی بر این حبس 
و تبمید گذشته بود اينك من و فرزددان ملك از داشتن این يك زندگی کوچك نیز 
عجرو) بودیم . همین مختصر هم براه بی عدالتی دولنهای وقت بباد فنا و ابستی 
دفته بود - 


۷ 





در سال ۱۳۱۳ پار تهران وت و بعاهای فرهنگی دادیب رد-۱۵ 

بعد از کناره گیری اذ سیاست بیشتر ایام خود دا بسحبت ارباب فضل و 
دانش و مطالعه و تصحیح و تحقیق وتتبع در کتب قدیم و نظم و شر و تاریخو 
ادب فارسی میگذرانیدو این فرصت برای تکمیل معلومات و اطلاعات آدبی و 
نار بخ بی وی بی|ندازه مفید افتاد .و همین سیب نظم و ثر اداخر عمرش بخته تر و 
صحیح‌تر اژ آتار اوائل عپد شاعری و روزنامه نوسی و )۱ 

در این دوره شغل دسمی بهاز اس تاد کرسی سبك شُناسی در دانشکده. 
ادبیبات‌تپران بود و از رال ۱۳۱۰ که دوره دکترای زبان و ادییات فارسی در 
دازشگاه مر ان ناسس شد بپار درس سبكت شناسی خود رادر دوره دکتر ایذبان, 
فارسی نیز برای دانشجویان تددیس مینمود و سه حلد کتاب سب شناسی با 
تاریخ تطور در فارسی او «حعول همین‌دو ره‌از زندگانی‌وی وبرای دانشجویان 
دورة دم ری تالیف شده است . 

مجله بغما نیز چنین مینو یسد : «بعد از مراحعت از اصفپان تِ از 


کارهای‌عامی ونحقیقی د استادی کار درک نداشت .وزارت فرهنات کارهای 





ی و ناریخی و نوشتن دستور زبان فارسی و غیره بعپده اژ گذاشت در 
ضمن ایخدمات اطلاعات خود رادر فنون تاریخ‌و لدب د تحقوق و انتقاد تکمیل ۱ 
کرد و کنابهای مفید چون تادیخ سیستان -مجمل‌الوادیخ و 
و یج رعود و همچنین رسائلی از قبیل شرح حال‌مانی بادگار زریران د 
درخت آموريك ازذبان پپلوی بغارسی دول د مممول در آزرد ها ۳ 


رساله ای در احوال فردوسی نوشت ۲(۳۰۵) 
۱-رك _ وملك لشعر اعبچاد > نشر به دا شگاه تهر ان ص ۸ ۲ 


۲-رك - مجله فما شماده دوم وعوم ص 9٩‏ 


۹ 
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بهار وز یر فرهنگ در کایینه قو اما لسلطنه « ثر سو م از دست چپ » 
«ر ر# 





کارهای ادبی بپارهمچنان ادامه یافت‌تادر شهر بود۰ ۱۳۲ ار ان بوسیله قشون 
متحدین اشغال2د ورضاشاه ازتخت‌سلطنت بر کنار وتبعید شد 
بعداژ واقعه شهریور ببارمجددا درمیدان سیاست داخلو بکشکشها و 
زدوخورده‌ای حزنن ومسلکی چنان؟ءدرخود رجال‌سیاسی انت‌سردگرم گردید 
وروزنامه «نوبهار» رادو باره دائر کرد بپاد برای ششمین‌بار در دوره پانزدهم 
وکیل‌شدژز دربهار ۵ ه«. ش‌درمقابل حزب توده مشوق تشکیل فرقه‌ای ام 
دمکرات‌ایران شدودرمجلس همرهبر فراکسون «دمکرات» بود در موقعیکه 
فوام السلطنه بریاست ( نخست وزیری ) بر گزیده شد بهار رابوزارت فرهنك 
بر گزید .(۱) 


هساو ایت و مسافرت بسویس : 


«بپار که ازدبرزمانی مسلول وعلیل المز اج بوددرسال ۱۳۲۷ رهسیار اروبا 
1 دید ودرشهر «لزن» ازبلادسویسرحل‌اقامت افکند. دراین مدت‌هم برسبیل 
تفان گاهگاه شعری‌می‌کفت .از < ماه قصیده معر وف" لز انیه» ادست که درسال 
۱۳۷۲ در آن کشور کوهستانی زییاسروده است .(۲) 

درمدت توقف درسویس‌دخترش بروانه که‌چپادمین فرزندش میباشد همراه 
ار بوده‌واز بدر مریض و نانوان‌دلجوی #پرستاری مینه‌ود: بپار باس خدمن برستاری 
دخترش قطعه زیررا سر وده‌است: 

ای دختر خوب نازنین من پروانه باك ودمه‌جیین من 
دو بخت منی پاان هن نو دست منی در ۳ من 


سصصح-حصسسصسصسصصحصحصسصسصسصحصسصسصسصسسست. 


۱-رك -وماك الشعراء بهار» نشریه دانشگاه "هر ان س ۸ ۲ 
۲ - رك -ارهغان سال و۲ شماره ه ص ۲۱۷ 


۹۷ 


هر چند بپاد من ذه‌ن دوراست . هستی و بپار دلنشین من 
ای مرهم ده فا مر وی مونس خاطر حزبن هن 
مبکوشی و يك زمان نه‌ای فادغ از تقوبت دله غتمین من 
پزدانت‌ج-زاک خیر فرماید ای دختر خوب ناذنین من(۱) 
با بعداز مراجعت بابران درمرداد سال ۱۳۲۸ زامزدی رهبری جمعرتی که 


۰ 


رن ءنوان «هواداران صلح» تی‌کیل شد گردیدقصیده‌اک ٩‏ باقتضای چکامة 
معروف اسناد سخن منوچپری دامفانی‌در این موضوع سرود. )۲( 

رباست حلسه رود اقبال 

درسال ۳۷۲۵۹ مطابق ( ۱۹۵۰ میلادی ) رباست جلسه بزرگی را که برای 
تیحلیلاذهقام علمیو ادبی ءرحوم افبال شاعر هلی با اکستان درروذ ۰۱ آوریل 
مطابق اول اردیسپشت ۲۹ در محل سفارت کبرای پا اکستان نکیل گردید بعبده 
دزشت وخطابه‌ای داجم بشعر و مقاء موی اف اد نمود. (۳) 

دعوت دوأت را کسقان از بهاد 

دربایز رال ۱۹۵۰ میلادی‌مطابق ۱۳۲۹ هش آقای غلام‌بحمد کندر آن 
پا کستان بود براک شرکت در کنفرانس اقتصادی اسلامی 


۳ ان آمدو با کمال عقیدت وارادت بخدمت مر حوم ملك‌الشعر |ءىاتفاق دانشم‌ند 
کنتکوهای بسیار صمیمانه 


روزها وذبر دارائی 


رای باکستان آقای ممتازحسن رسید و در ضمن 


۱ _ رك - نبران ممور شماده 7 زروسشت عمجت 


محله زرمنان سال ۲۵ ماره و ص۲۱۲ 


۳ اه ا< 
۳ 7ا لیف مو لف جاپ‌و مدتشر شده‌اعت 


۳ ان خطا هدر درومی۶صر 


۹۸ 


بپار دعوت کردوسفیر کبیر با کستان آقای‌غضنفر علیخان باتفاق‌مو لف‌دراین باره 
بابپارمااقات نمود. وضمعزاچی بهاردر آزروزها خوب‌نبودءازما_دراطاق‌خوایش 
پذیرائی کرد. سفیر کبیر پاکستان حاضربود تمام‌وسائل مُمکنه رابرای‌مسافرت 
آماده‌نماید. بپار بااینکه بدیدن پاکستان مخصوصا (لاهور) علاقه زیادی ابراز 
میداشت ولی‌بعلت ضعف و کسالت نتوانست بآن‌دبار مسأفرت کند. 
نتشار دبوار بهار! 

وضع مادی بهار چندان‌خوب نبوده برای تامین‌معاش يك خانواده بزرلك (يك 
زنو شش‌فرزند) راهی‌غیر از چاپوفروش | نارخودش نداشت اماچون مورد شث 
رت اعتمادی دوات وقت‌بود ازاین کار هم نتوانست استفاده کند دحتی| حازة 
مباجرت بهندوستان باوداده نشد برای‌انتشاردیوان خودبوسیله یکی‌ازدوستان 
خود اقدام نمود ولی مقامات دولتی بعضی از اشعارش را -ابل انتشار تشخیص 
ندادند واین کار رس نیم کاره ماندو بجای‌استفاده بهضرر مالی‌او تمام‌شد. 

ببار میذویسد: برای کم كکبمعیشت خانواده‌امو تدارك و سرله ثر بت شش‌فرز ندم 
راهی‌بدست نیازردم زیرا آزادی عمل‌نداشتم وحتی اژه‌پاجرت به‌هندرستانهم 
منعم کررده بودند .ناچار خواستم دیوان شعرم‌را که‌خریداران سیاری‌در ابر ان 
وهندوستان‌و فرنت داشت بچاب برسازم انکاررا کردم وبدبی اس تکه قصدم 
تجازت بودنه سپاست چهدیگر خوددا بانجام وظااف سیاسیمکلفمی پنداشتم. 
کناب من‌تا۲۰۸صفحه بطبع‌رسید -ناگاه‌ازهعدرجللال بشپربانی امر شدکه آنرا 
زلوت بازرسیوسا نسورفر ار دهدد . اذاین سیب آن اوراق درمطبعه‌ودرشپر بای 
ضایعونفله شدوبعد ازشپریور۱۳۲۰ (ورود قشون متفقین‌بابر ان تبعیدر ضاشاه 
بباوی )<زصدو چم ل‌صفیحه ازا نپا بدست نبامد. قسمتهای طبع شدهر | نیز ازبین 


۹۹ 


(۱) و اضافه می‌کند 

درحیاتآدبی خبرلین لطمه ونم جبرانکنم-حزاج صي ۶ ۱۳ 
افت .کتر تکار که لازم ملزوم معیشت خانواده!)بو" 
ونه سالگی تا نجاهو چپارسالگی‌بعنی بنترین 


زحمات طافت‌فر سای فن ی که‌چذم 


بر ده بودند. 


تام من‌انحرافی شدید 


فر سوده ام کر دوازسن‌سید 


نمز رمشدر 
ن‌هباو هدررفتد از 


ایام حوانی م 
با <وای ن 
4 بود حزولیلی ماندد تاریخ‌سیستان ومجمل التوادیخ 


واعصاب مراطعءف رات 
(رات .بكک‌شناسی وچند کتاب درسی کهبطیع رسیده‌باقی درانبار وذادت 


درس کشت )۲( 


و مج 
فرهت مفتود با 
وفات#ار؛__ 
رعداز کسا! ان ممتدبپار ساعت ۸صبح روزشنبه اول اردبپشت۱۳۳۰ مطابق 0 


۱ اوریل ۱ ملادی وفات بافت. مدیران 


خودرا درصغیوان حرائد هد 


جرائد ونویسندگان ایران از 


این ضایعه اسفناك متاثر وتاثرات نعکس نمودند 
| ینک اقنباسا آی چزداز بوضی از جر ادذیلادرح دیشو ند 
۳۰ مطابق ۱ وریل۱۹۵۱مبالادی 
(ك وعالی قدری دا از 


ساعتصبح روزشنبه اول‌اردیبپشت 


اعری‌بزرك وسخنوری ستر 


ون ماسرزمین ادب‌پرودایرآن ‏ 
ار ۳ بود که‌نظیر اودا 


دررن‌داد که نهتنپا درابران امر ود مژل‌ومانند نداشت 


ابر ان بخود ندیده‌بود: 
آامد شاعر ان زمان‌استاد ماك‌الشعر اء بهاربو دکه 


این‌استاد 1 زرلاسخن سر 





۱-رك - ناریخ بنعراض قاجادیه ص بتایج ۰ 


۲-رك- تادبخ |نقر اش‌قا جاد یه (دیباچه)ج 


۱۰۰ 





اکنون‌جهان علموهنر درمر اوسو گواراست. سخن‌سنجانو اسانید سخن‌معتقدند 
که‌بس ازحافظیعنی تقر یباهفت‌قرن پیش‌تا کنون شاعری‌باستادیو توانائی و عظمت 
قدرومقام ادبی استاد بپار در ایران بوحود نیامده است. بهاردر میان ستار مان 
ها ۶ وش وفااتی وامثال نها که در قرناخهر 
بوحود آ هدید جوز خورشید تابنده‌ای بود کسه بالغ برنیم قسرن در سمان بلند 
شعردادب ایران‌نورافشانی مبکرد. (۱) 

بلا فاصله بعداز کسب اطلاع از در گذشت بباد سفیرکبیر پاکستان آقای 
غسنفر علیخان ذرمعیت کلبه افسران آن‌سفارت به‌ مسج سمسالار ( که جنازه‌فقید 
را آورده بودند ارفتند و باداماد مرحوم ملث (آقای قبرمان) اظپار همدردی 
نمودند ۰ 

بعدازظیر تشبیع جناژه عمل | هیر ای‌شر کت‌در تشییم‌جناژه‌ازار ف وذارت 
فرهك‌ودانشگاه تپران رحمعیت‌هواداران صلح دعوت بعمل بود ۰۰۰۰ 
تاج‌های گل‌بسیاری ازجانب اشخاص وموسسات ومردم مختلف پمسچد آورده 
میشدو مردم پانهایت تاثر وتاسف‌ازهمه جابرای تشبیع آمده بودند ودر مسجد 2 
در خیابانپای‌مشرف بر آن‌جمی‌ميشدند. رفت‌و آمدازخیابان شاه آ بادو از میدان 
سرچشمه قطم‌شدهبود ودرساعت ۶بمداز ظپر جنازه‌بپار کهدر شبستان بسزرله 
مسجد باناجهای گل‌پوشیده شده‌بود برروی دوش‌دانشجوپان دانشکده ادبیات 
که‌نزديك ترین فرزندان دوحی بپاربودند فرار گرفت کسان بسیاری ازدوستان 
بپارو ازرجال ودانشمندان وهوادار ن صلح آمادء بدوش "شمان جناژه بودند 


امادانشجویان اجازه خواستند که‌این افنخار «نحصرابه آ نها داده شود. دهبا تاج 





۱-رك.مجله هقتگی جر ان مصورشماره 26۰۲ 1اددیبهشت ۱۳۳۰ مطایق ۲٩‏ اودیعل ۱۹۵۱ 


۳ 
تر 





زرد گل- ین دیدشت زر ۹ ره هواداران صلح که رقم 0 
(مضاء نیز باببانیه استکهلم درروی ان ره ی راد درلباس وزارت 
پیشاپیش حرکت‌میکر د و,دنبال آن تابوت بردوش دانشجویان هیرفت وپشت 
سر آن‌خانواده 1۳ ر(زنان ومردار ن) ونما مان هت های سیاسی در 
نمایندگان دولت و سنادشودای‌ملی واستادان‌دانشگاه_روزنامه‌نگاران 
ژ بلدت‌سر اشان صفوفو زسیح وعمیق هوادار ران صلح 0 دانشجو- 
نماشد گان کار رگران و زحمیکشاز ن و و روشتفتر ان < رت مد 

چندین‌شعار بز زر کهاز بیام صلح استاد بپار به 1 جمعرت ااتخاب 
شده بود برروی پارچه‌های سفیددر بالای‌سر حمعیت انبوه‌فراد گرفته بود. 

ازمسجد سمسالار جناژه بسمت شمال حر کت‌داده شدوازضلع شمالی میدان 
بپارستان وخیابان شاه اد مفرب رفت.تابدان مخبر الدو له حنازه‌همچنان 
برردی دوش دانشجوبان <مل میشد از ] نجادر يكث اتومبیل مخصوص بوشیده 
ازگل قراد کرفت: در حالیکه يك صف باسانا دهد ۱ 
۳ ردت 2 د وارد خیابان سعدی شدو رو شمال‌رفت 

مراسم تشییع تاخبابان شاهرضا پیاده انجام رف تم و در حالیکه حنازه 
بخیابان مز بور دسیده بود دنباله‌جمعیت انبوه هنوزدر نردیکیهای شر کت همه 
ومیدان مرا [دوه بود 

انعر حنازه‌ای بااین همه‌هیچان واحترام وبااین تاثر عمیق عمومی نشییع 
شده پودو کمتر حزازء در راهی باین ط-ویلی( از مسجد سیرسا الار و خابان 


شاه آ باد و خیابان سعدی تا درواژه دولت و خبابان شاهرضا ۲ بیاده تشییع 


شیده بود 


۱۰ 


مقابل صفحهٌ ۱۰۲ 





منظره ای از تشیح جنازة بهار » هنگام عبور از مید ان بهار ستان 








ازخیابان شاهرضا مشایعت کنند گان باده‌ها اتومبیل سواریواتوبوس حنازء 
ار یر ان اززمگاه ظبیرالدزله مشاست کردند دز بانج هراسم 
تدفین باحضور چندین هزاد نثر و درمان‌سکوت عمیقو عجیبی که‌بصورت بات 
میتیذت ءظیمی درآ هد بود اسجام ی 

در سرعزار ابتدا آقای شخ احمد بپار( پسردائی فقید) قصرده‌ای از جانب 
خاندان بپار ایراد کرد تسس آن فعالیتهای‌صاحخو اهانه استادهم اشاره‌شده‌بود 
وبعد آقای دک حلمت استاددانشگاه وعضو هیّت مدیره جمعیت هواداران 
صاح ضمن نطق کوتاهی تاسف هواداران صلح‌را ازدر گذشت استاد ببان‌داشتو 
ول داد که‌نیات صلحجویانه ازرا دنبال‌کنند. 

آنگاه بوسیله آهای ظریفی يك دقیقه سکوت اع-لام گردید وبایبان این 
جماه که‌مراسم تشییعو تدفین استاد بپار پایان بافت ولی مبارزه برای دصول 
به‌نیات اوادامه خواهد داشت. «مراسم مزبور بایان رسید.» ۱ 

«رور سفس 4 ارساعت ۱۰ صبح هج جلس ترحیم رسمی استاد بپار در مسجد 
محجد منعقد رد وبرای این مجلس دعونهائی ازحانب ریاست دانشگاه تهران 
وذیر فرهنكگ ریاست فرهنکستان ایران - خانواده بپاد و هیشتهدبره جمعیت 
هواداران صلح بعمل اد ۱ 

ازساعت ۰ ۱طبقات مختای‌مر دم مر آنزرجالرمستخدمین بابعضی تا کان 
دول خارجی - روزنامه نگادان - استادان‌دانشگاه -ونمایندگان دانشجوبان 
ونمایندگان کار گران وزحمتکشان دراین مجلس‌حضود بافتند. چندتن ازهّت 
مدیره حمعیت وعده‌ای اراعضاء مختلف هیژنهای مدیره کمته‌های مختلف صلح 


۰۱ - رك - روزنامه مصاعت شماره( و ) ارد بهوشت تاریخ ۱۳۳۰ 


۱۰۳ 





در راهرو ورودی مسجددر دو طرف‌صف تیال داده بودند که‌در تمام 
طول مدت‌مجلس ترحیم باحتر ام ایستاده بودند. )۱( 

درهمین مجاس آقای‌فلسفی و اعظشهیر ایرانی درباره خدمات‌ادبی وفرهتکی 
بپارسخنرانی مبسوط وجالبی ایرادکرد. 


صورت تاجهای ل که‌در نثییع حنازه استان بهار آورده بودند : 


۱- ازطرف هیهت مدیره حمعیت ابرانی هوادادان صلح 

۲ - ازطرف دانشگاه تبران 

۳ - نثار ازحانب وزارت فرهنك 

ار ازحانب فرهتکسان ار( 

م - ازطرف سفارت کبرای پاکستان 

- ازطرف نمأبنده‌انجمن ردابط فر ه انحاد حماهیر شوروی باکشود 
های خارج (و کس) درایران 

۷ - ازطرف‌انجمن روابط فرهنگی ایران باتحادجماهیر شوروی‌سوسیالیستی 

۸ - ازطرف جمعیت ملی‌مبارزه باشرکت نفت‌جنوب 

۹- ازطرف سازمان دانمچویان‌دانشگاه 

۰- سازمان دانشجو بان دانشک‌ده علوم عضو سازمان دانشجویان 
دانشگاه تهران. 

۱ - سازمان دانشجو بان دانشکده‌فنی 


۲ - از کمیته صلم‌هواداران علح دانشکده شتی 





رات روزنامه راجت شماره ۵ اردیمعشت تار رخ ۱ 


۱ 














ور یه صاح دانش‌کده دندان کی 

۶- کمیته صلح دانشکده داروسازی 

۵- کمیته صلح ساژمان دانیجویان دانشکده دامپزشکی 

- کمیته صلح دانشکده علوم وابسته بجمعیت ایرانی هواداران صلح 

۷ - کمیته صلح دانشکده 2 وابسته بجمعیت ایرانی هواداران صلح 

۸- دانشجویان سالدوم ادبیات فارسی 

۶- ازطرف حوانان صلح‌دوست 

و آموذان صلح دوست دببرستان دارالفنون 

۲ع- |تحادره چابخانه‌هایتبر ان 

۲- ازطرف اتحادیه هنرییشکان 

۳- ازطرف کمیته صلح کار گران چیت‌سازی . )۱( 

شخص بهار : 

بیارمر دی‌قدبلندو لاغراندام بودوقیافه جذاپو گیر ائی‌داشت بعضی ازمشخصات 
باطنی او ازجشمان درخشانو بینی‌قلمی و کشیده‌اش‌هویدا بو دو مخاطب رابحد 
اعلا تحت‌تاثیر قرارمیداد . 

بپارطبع بسیارحساس وپرمایه وقوی داشت وازعنفوان جوانی تادم‌مر لد يك 
دقیقه راحت‌نه‌نشست وهميشه درمبارژه های‌سیاسیوفکریء با در کارهای علمی 
وادبی خودرامشفول میداشت ودرتمام کارها جدیت‌خارق العاده نشان میدادو 
دربرابر همه‌گونه ناملایمات تاپای‌جان ایستادگی میکرد ولی هرک ءرد يك 
دندء‌نبود ودرمقابل دلایل کافی وقانع کننده‌همیته آماده‌پقپول نظر باتوعفاید 


۱- رك روزنامه مصلحت شماره ه اردیبپشت تاریخ ۱۳۳۰ 





جدید میبود. 

باا بزکهبهاراز نظر صناعت شعری بسباكمتةقد مین شعرمیسرودد به‌سبك‌خ راسانی, 
قصیده‌میگفت معذاك‌خشکی‌مقلدا زه دیگران رافاقد بود.. بااینکه بایدمتقدشد 
که‌شعر کلاسرك بهء(ت | لشعراء ختم گردبدحق بز ۳ بگردن‌ادییات نوین‌مادارد. 
در ۲۳ گان ابران درتیرماه ۱۳۲۷ درضمن نطفی‌دربارهادیبات‌وراه 
1 ای که باید توسند کات وشعر اء و چنین گفت :حیات عبارت. 
ازحنش وفعال, بت است+حبات‌ادبی نبزهموازه در گرد فعالیتپا و حنش‌ها بوده 
وازاین دوحر کت انقلابی خواه فکریوعقلی موجب نرقی ادیبات و باعث برورو 
ظپورادبا دنو سدکان بزركك شده‌وميشود. . ماامروز درسر دوراهی تاریخ خود. 
فرار داریم-راهی بسو ی کینگیوتوقف وراهی بطرف‌تازگی‌وح رکت_هر گوینده 
و نویسنده کهمر رم راسوی 1 بنده وحنیش و وحبات هدایت‌نماید و حصاعت او حفیفی 
تروغمخوارانه 2 نر باشد ک-الای اودربازاد آته‌رایج ترو مرغوبتر خواهد بود . 
همانطور که:مبخواهیم‌شعر اء را ازیر وید و شکلاسيك‌منع کنیم رل نانرا 
از ببرویشعرسفید اک ‌قبافه اد بی‌وزن‌منع نمائیم .ما رادد گویندگان‌دا آزادبگذادیم 
که‌هنر نمائی کنند. (۱) 

بپار با همه این سعت نظار و برد باری و احترام برای نظریات دک 
بسپار زود دنج د عصبانی بود. چون خوب پارزش مقام خویش پی برده بودد 
چنانکه توقع داشت اقبالی ز توجبی از ابناء زان نمی دید بیشتر ادقعات 
سخت ولتیک داندر مالک برد وا ۱ و اندوه خود را پامن با با 
هر رکه نزد اد می آمد در میان تاش . خود را بانا کاهیما ونامرادیپا 


سس 


۱ اشر ۹ مطموعانی مرك من -طهران اج 


۱۰۹ 





ح اه مدید وبا حافظ همداستان شده مب‌گفت: 

معرفت نیست در این قوم خدایا مددی 

سکن با این همه زودرنجی و دل نگرانی مردی بسیار خلیق و مپربان 
اد در مجالس انس و معاشرت با دوستان گرمی و محبت فرادان داشت و 
هرگ رکذ اهت اندوه باطنی او در چپره اش آشکار شود. می خندید و 
بدله و چنانکه در محضر او همه حاضران سر خوش و شادمان بودند 
بسیار خوش تکام و کرم سخن بود چنانکه ازطول‌معاشرتو مجاورت با او 
ح تس را ملالی ۱ و کلای درس او هر چند 
بطول میکشید قابل تحمل بلکه جذاب و دلنشین بود. 
با صای ای بسیار مپربانی و محبت داشت . هر موقع حتی در کته از 
سماری حاتگاه سل مبوداخت | نان را بحضور خودمی پذبرفت و از خوان 
بمدریغ دانش و کمال خویش بپره ورمیساخت و سئوالات آنان دا بثرمی و 
آ هستگی پاسخ می‌داد .و در کار علم و دانش راهبری و راهنمائی مي‌کرد .در 
هو شوعاگ علمی [نچه میدانست بیددیغ ی ار ابتکه 
اقراربه جهل کند ابا د امتناعی نداشت . از معاشرت باکوته فکران و گران 
جانان و کسا نیکه طبع ی رت نانز بر نمی نافت نوخت. کریزان بودد 
بپربهانه کوچكت امی بر بد» سخ<ت زود سونه فد اکسل بود . وجون مت زج 
بسیاز بندرت می‌ببوست و باید گفت خقیقتا شاعر بود و صفات و خائص بات‌شاعر 
باذوق و هنرمند دا تمام و کمال داشت. (۱) 





۱- از باد داشتهای آقای دکترحسین خطیبی 


۱۰۷ 


در رژاء بهار : 


انتخاب بعضی از قصائد و اشعاری که در رئاء بپار ساخته شده دیلا درج 


مشود : 


از آقای دنر لطفعای صور تگر 





تر کیب دا ور ر را ع۶ دهار 


آن مرغ تمه سالزً کب 9 ی 
آن خسرو سخ ۰ که رس اد دورشیخ جام 
آوخ که بسته شد در دوأت سرای او 
در زیر رانش خاك‌سخن توسنی نداشت 
هر قطره ابکه ذوق ز دربای طبع او 
ای یادشاء ول که در نتر او نم نو 
دهرت ددنج سینه بفرد و تن‌گداخت 
بر طبع تونبود کی ان 


دیوان و نو مهین باد گار تست 


خامش‌از آن‌شده‌است کید ۳ پازنست. 
لیم شعر را بجز او تاحدار نیست. 
کش ۱ م۳ بجز ازمر گ بار مه 
انکو زتوسن اسب هراسدسوار نیست 
بیرون کشد حز ۳ شاهوار نیست 
,كک لفظ سست وركت سخن‌مستعار نیست. 
غافل از آنکه سین تو بی‌شرار نیست. 
کس نیست کو بمانم تو سوگوارنیست 


وانذر زمتانه در از آن ناد کاز تست 


خذاث حپان نور و ادب بود دام تو 


نا زنده بود خال خراسان بنام تو 


بکتاسوارچون توجبان ادب‌نداشت 
آتش زدی بجان » غزل سوزناك نو 


همتای بو ی ز سخن ۱ وران عصر 


هرکس ببای کرسی درس‌تومینشست 


۱۰۸ 


جزازتو و صف‌عشق شنبدن‌طرب‌نداشت. 
و آنسوزرانوای‌خوش‌مرغ تب نداشت 


شعر بلیغ منسجم ومنتخب نداشت. 
جزآفرین وتحسین هرگزبلب نداشت 


پا مت ص*«" 


درم که توجزستن تازه کس نخواند 
دردا که روزکار ستمگر تن تو را 


روزی‌نشد که پر تو ۱ زرد گی‌تخواست 


اشعار بکر از تو شنیدن عجب نداشت 
بددم نمب‌طذشت له بی‌تاب و تب نداشت 


تفت نش که خاطر نو ملتیب نداشت 


9 نی 
گل‌بیرهن‌دردز جانگز ای‌تو 


شیون‌کند هزار بروز عزای‌تو 


گویند؛ دگرچوتوشیرین سخن‌نبود 
توراز دار <سن‌حهان بودی ای‌بهپار 
از کلك تقر مهو خرن | بر و گرفت 
خودنام‌لات وعزی نشنیده مانده‌بود 
وصف خروش آب‌رساندی بگوش‌دل 
شعر توباده 5 ری کیز جلوه داد 
از خامة تو کشت دماوند سر فراز 


دلپا ز شادمانی ابریز خواستی 


یزدان تورا مقام‌بخلد برین 


کس جز تو یاد گار ز عصر کپن‌نبود 
بین تو و طبیعت جز پیرهن نبود 
ات مت و5 کر کرو هتکن دا 
هیچ ارسطیر بازو 1 1 وی نت شکن‌نبود 
ورنه «سیبدرود» چنین نعره‌زن‌نبود 
و ان‌مایه خاصیت به نبید کپن‌نبود 
کوهی که آهنین کمروسیم تن‌نبود 
چند ار بدهر سپم توغیر ازمحن نبود 


کناد 


با مصطفی بخلدبر ین‌همنشین کناد 


ار )ای صادق سر هل 





مرك بهاد. مرك ۰ قضیات . :بود 
عمر ‏ بپار شعر و ادب‌طی 


ای شهر: باز . ,ملک سخنگوگی 


ای فهرمان ررز بلا جوئی 


زین 


یو 


مکی :73 صد هزار معسبت بود 
ما را از این بپار چه قسرعست بود؟ 
حالی چه‌وقت عزلت و رحات بود ؛ 
حالی چه وت بستر راحت بود؟ 


۳99 





دو شم تم اهل سخن بودی 

مردم کمان کنند که نو مردی 

تو زنده‌ای که سیرت توزنده‌است 
5 ۹ 

روزی که مرد مرد عبان کر دد 

هان ای ملك تو زندة حاویدی 


۲ حان نو نت سرهد باد 


حالی چه وقت دخمه ظلمت بود؟ 
وین قصه گرچه زاس ی 
۸۳ زنده صورت‌بود 
کورا چه پایه بود وچه رتبت‌بود؟ 
کت زندگی بخدمت ملت بود 


کز حق‌تو را سلام د تحیت بود 


۵ 


از آقای جلال الدین همائی متخلص بسنا 





ماده نار بخ 


ای دریفا رفت استاد سخنگویان ببار 
اول اردیبپشت و نیمه ماه رجب 
ای دوصدافسوس کزدهسردی دیماه مر 
حسرنا؛ دردا؛ که از بد عهدی ایام گشت 
ای دریغا آامه کفتار شبوای بلیغ 
مادر ایام خون دل خورد بس قرنپا 
نظم| و ماءمعین میساخت ازاشعار عذب 
زانکه در مرك ملك استاد استادان نظم 
در دوگز چلوار پیچیدندفضلی بفن 
خود غلط گفتم که‌استادسخن‌هر گزنمرد 
مرد کز وی نام نیکو اند و بان نات 
هست نامش حاودان دردفتر خلق جپان 
۱۹۰ 


عالم فضل وهتر در مرك او ۳ 
اوستادفصضل و دانش را سر آمد روزگار 
زرد روئی خزان کردید پیدا در بهاد 
ملك‌دانش بی‌ملث» شهرادب بی‌شهربار 
ای در بغا تا اشعار نغز 9 
تاچنو مردی سخنور پروراند در کنار 
دست اودر که از کلك آشکار 
خود بصدحسرت‌عبان دیدم بچشماعتبار: 
درید ستی خال جا دادند بحری بی‌کنار 
آن کجاکاخ سخن بر پاست باشد پایداز 
زنده باشد در شمار مردگان‌او را میار 


هست‌حانش‌شادمان‌در دحمت یر وردگار 


"باری از باغ ادب چون کنددست حادثه 
کلك مشکین «سنا» از بهر 
۱ کلعن علم و ادب بفسرد 


از اقای ادب بروهزد 





سزد گر خوم سوگوار سخن 
سیه‌جامه پوشم چو تاريك شب 
شوم همچو ابر بهادان بدشت 
که چون کرد | هك رحلت (بپار) 
هزاران کل نو بزهر بد 
در دود اکآ نواعف امن 
۳ نپرد کس بای طلب 
هر 
چو با کاروان رفت بر حای ماند 


دستم کازرات هدر 
سخندان کجاشد » هنرمند کو ؟ 
سخن_ دیگرازگل میارید هان 
دریغ از رخ لاله تون (سان) 
ماك‌رفت وخالیست باغ ادب 
ماترفت وشمماك دانش تهی 


ز فردوسی و دومی و آنوری 


شاخساری را که بودش فصّلودانش بر لذو بار 


و 


تاریخش نوشت 


با مرك بپار) (۱۳۷۰) 


بگریم اچتی بر 
ره شد روز گار سخن 
بمرک ( بپار ) اشکار عتمزن 
خزان گشت یکسر بپار 


مزار سحخرد 


ت 


سخن 
جر دید خام‌ش هزار سخن 
ذذیر دبم وتاد سخن 
طو العت (دن داز سخن 
آزاین خطه بربست باد سخن 
بذشت اندر از وی‌شراد سخن 
هنر دفن شد درحواد سخن 
که هگن در کنار سخن 
دریغ از دل داغدار سخن 
زسرو لب جویبار سخن 
ز‌ شاه ادب شهربار سخن 
همو نود دنس باد کار سخّن 


۱۱۱ 


( ادب ) از بس در دذشت پار عهتر ست ار و ۳ 





















بیج 
از پرتو ایضالی 
ماك ملک‌سخن شاعر استاد بهار کز هنر جابدل خلق جهانی دارد 
ر دنت کد:عالم وازاهل سخن هک 0 ژفغانی دارد 
و کپندفت آر ری هر ادوس ایام زمانی دارد 
درشب اقبال‌مدد کردو بخوابش‌دیدم که‌پر ازو جدومسرت‌دلوجانی‌دارد 
بانشاط ی که بودجنتیان دا بجیاه سرپرشور و دل وطیم جوانی‌دارد 
3 ۱ و شدطفلادب‌بی‌تو بتیم گفت سرمابه ذمیرات ۳1 انی دارد 
که مآهر زش‌خاق: بکدار تا گنت [ نکه‌از خحدمت مخلوق‌نشانی‌دارد 
9 آن‌خطه کر اهبکندایمن کفتا هرکهازطاعت‌حقخط امانی دارد 


گهتمش‌سال وفانت چه بودکفعت بکزی 
هریپادی دپی اد خزانی دارد (۱۳۷۰قمری) 


‌ 





یب 
از ۲ قایعلی ار مت 
در مرا لك بپار سواکوار است چه‌ن اس چا که گل‌زده است بر پیرآهن 
ان داغ که لاله بر دل‌زار نباد بس ناله که‌مرغ کرد دردشتودهن 
و 
در" مرك بهار لاله دلخون بینم دز ساسله باد و بیذ مجنون ینم 
بر نوحه لب هرا ان گل زرد و بنفشه زاره محزون بین(۱) 
ی 











۱- از اشر با نججن روط فر هنگیایران با اتحاد جماهیر شوروی نام ( مار ۱۲۵-۱۳۳۰) 


۱ 


۱۹ 





بهار دفت ۶ خالی است جای او 
شفای قلب- تشر (دلنشین وق 


بزد در سیخنوری ,که درسچن 
بلند پایه شاعری که شعررا 
چه صدمه‌ها که درره طن بخود 
سزد که روز کتازر برده سیه 
فکند مرك اد شرد بجان من 


سرود این چکامه در رثای وی 


زد آقای نظام! لدین شبهیدی 





دریغ از مالك رفت از دار دنا 
دریغا حپان میل او دا نزابد 
که مانند ابن مقفع 


امیر ( مك دود هر شاعران را 


نثر 
ی توکوکی که سحبان 


بماه زجب ماه دحمت ردنا 


شهیدی سراز اه بر داغت گنتا 


۱- استقیال از قص,ده جند جنك‌بهار 


۱- غوران- ۱ مر آ۰ ۱۰۲ اف باشد پردادبم و آن عدد یکست میشود 


تشاتیت 


وییبودو: 


دو صد وغان ز مر[ حانگز ای‌او 


غذای دوح نظم جانفزای او 
نمیرسید دست کس بیای او 


فزود قدر و اررش اعتلای او 
خرید و داد نقد حان 


که کاش جان من شدی فدای اد 


بپای او 


هماره در عزای او 


سلیمی آشنای با وفای‌او ( ۱ ) 


که بد افتخار خراسان و ایران 
چنو مرد دانش پژوه و سخندان 

۱۰ 
۰ 
سخن راهمو بودهم روحژهم‌جان 


0 


مك رفت نزد خداوند منان 


مانند مسعود اسان 
بالاعت 


فرون ترزحسان 


بجو سال قوت ملأث رازغفران(۲) 


۱۳۳۰ 


از آقای جمشید امیر بختوار 


یی سم 

ربودی کرک وار ای چرخ بازیکر بپاد امشب 

بمار ما خزان کردی ۹ داری جه . کار آمشب 
زسوك و ماتم جانسوز استاد سخن ینم 1 

سراسر محفل صاحبدلان زر ات 
گریبان چاك نظم و ریغت برسر خاك شر ادغع 

سبه بوشیده نامه خامه ۳۱ تزار مشب 
سزد چون طفل مادر مرده مویدنثر ونالد نم ۱ 

۰ همی موزون ونا موزون زفقدان بپاد مشب 

فلت نا ساز گاری کردو بامرك ملك بگداخت 

جپانی راو شرم از کس نکرد آن نا یکاراهمشب 
شبیخون بر ادب زد چرخ و برد آن قپرمانی دا 

که زاعصار درخشان کپن ند بادگار مگ 
زداغ بوستان از روز گلزاد ادب دردا 

نف ی لاله ای کزغم نباشد داغدار امشب 
بخوان ای حفد زشت الحان ومأوا کیر در بستان 

که شد خاموش از جور فلأث بانك هزار امشب 
بپارا شمع جمع د عمکار دسا سرد 

برفتی و نبادی دوستان بی غمگسار امشب 


ارم بکرفتی آرام و قرار ای اوستاد اما 


تمکق نها هاگ دانت آرام و قراد اه 


تا 


3 ۲ 


بیاسودی ز رنج روز ثار اخر که خود گفتی 
همرت گردم نجانم ده ز رنج روز کار امشب» 


مجمجوجه 


از آ قای حسین اصر مدير دوز نامه اصر یزد 





فغان که گشت سیه روز کار علم و ادب 
ددین پار دنك حوادث ایام 
دریغ و وگ در زیر خالك بنپان شد 
گذشت از سرهستی کسی که‌افزوده اس 
بکارعلم وادب آنکه باشد آگاه است 
جهانعلموادب‌زین جهان گذشت و گذاشت 
بپار باغ خراسان غلام خاص رضا 
چورونهفت ده آسمان داش و فصل 
سئوال بایکی از سال.رحلتش کردم 


درین ببار خزان شد پپار عم و ادب 
تت و دبخت بیم شاخسار عام وادب 
تنی که بود بجان خواستار عم وادب 
ر نقد هستی او اعتبار علم وادب 
که‌بی مك بود آغفته کار عم و ادب 
بسی رطبع روان بادگار عم و ادب 
محبد تقی آن افتغار عم.و ادب: 
چودر گذعت خداو ند اکار و ادب 
بگفت«آه خزان شد" بپار علم و ادب» 

(۱۳۲۰شسی) 


ایو 


از آقای عبای فر ات ریس ا(حمی‌ادبی طهر ان 





بردل ز جان شراری کاه بکتاه 
کشت بزم ادب و شعر خموش 
ملك مملکت شعر و ادب 
افکار بلند 
آ وافسوس که زین مانم گشت 


با همه همت و 


مزند دور حپان جانکاه 
همچوشب رژزسخن گشت سیاه 
پا ناد از : سر تسلیم براه 
ار چه شد زشته عمرش کوناه؟ 
حال اهل ادپ از غصه تباه 


برسوی‌در. کاهمللی را چه بلند است‌دوسیع این در گاه 


خاطرش ازغم و اندوه برست کشت آسوده دل از لطف اله 
رفت در عالم با ار شد و شرف و عزت و جاه 
رخت بر ست از ان تنات‌سکان زد به نرهتگه هِِ و که 
شد نپان ماه وحودش چوداش شد زیمپری دوران آگاه 
سیف ار هرس یاه ادباء وه که رفّت از برما میرسیاه 
همه دین منزل دیران رفتند ار پس هیچ ز-کردند رک 
دهر جاه استو در او یوسف‌جان .گشته باند اامان اراس جم 
عالی و دانی از این دار دو در می‌رو ند از ی هم خواه نخواه 
رفت بسک روز بکورسانی عارفی پاله ددانی اکتا 
اه در ۳ این گدای سر داء و این شاه 
یخوش ات تس که راین: تیرهمغالك رفت باحسن عمل حانب ماه 
ایکه اعد عم 0 شری راد اه ب ار 
الفرض چونکه برفت از برما ات ان شاء ۳1 دون در گاه 
کردم ارسال ففات استمساز ازره حبرت 2 حرمان نا گاه: 
کرد حولان خرد و کفت(فرات) ۱ (بسوی خلی روان شد مك آه) 
(۱۳۷۰ 
بود در مت شعرد سکن ملاث از رو ۱۳ شاهنشاه 


و 


۳ کت 


0 


ارآقای. علی صدارت (-یم) 





سك ([ی هار 


۳ ۰ ۰ ‌ .۰ ۰ 
مار رفت ی حران له توستال , هی 
بهار دفت و خزان کشت بوستان ه-نر 


ژرسید دیمد ان‌دیشه و حزان 
فتاد افسر عرفان ذفرق علم نگون 
رات ار داش رسمار 


آ 


نی نحیف ی سرت ودرر افتاد 


وذین حدائی جانسوز سوخت اجان هد 


ُِ 


ز دستبرد دمان در امان بود که نهفت 


2 ک و 


‌ 
تس دک 


فلات بخاك در 


ت‌ ۵ ب 


ص 


شفتم اید از این داستان که دردل خال 
ح 2 ۱ 
چوله خفت سییر ادب . جپبان هنر 


سحر بدامن خادر گوست خون خورشید 


7 


اک ۵ ه ۰ ِ 
بمر 2 شاعر مشرق خدابکان هثر 


سخنوران همه شا - او 5 شعر 
هنرودان همه مپمان او بخوان هنر 
رقدرت سخن و دانش بپار افسوس 
وزآن نبوغ سخن آفربن هزارافسوس 
بشم-ربار سفر اکتزد شهپر ار اد 
رف داز از دار ادن 


۳۳ ۱ 


فر و 





اگر نه ملك ادب بی «ملت» بود ویران 

بنوبپار خزان شد چرا مار ادب 
زمانه بود بخغواب و دبود شبرو مرك 

ز تاج تاراد او در شاهواد ادب 


09 
ددر دس 


بپار رفت "و نخندد بنشاط 


بباغ دانش بر طرف جویبار ادب 


گنود بت ی ره خاطر 


نمفته رگا سرت رای های س ار ادب 


دوریم از اف سح ور ۲۳۰ 


که ید ات سا شاهسکار ادب 
در بش از ارت رد۳ ۱ ۳۱۹ 
) ف ‌ فک 


که برد کل امید ولال-هزار ادب 


بعصر خویشتن او بود اوستاد سخن 


ر عبت د رن او بود باد گاد ادب 


زنام ارست سر اغار داستان هدر 
ز شعر او است بملت سخن شعار ادب 

بخالة بالك خراسان درود باد درود 

که هید بروش‌این چدن ود او 


وتوتوم 


۱۱۸ 


مقام‌بهار 


«مرحوم ملت‌الشعر اء ۳/۳ برد رین شاعر معاصرسيت خراسانی است 9 
عیتوان گفت که‌در طول چپارپنج فقرن اخیر شاعری باین قربحه ودوق‌درسك 
نبوده است» (علامه علی‌اکبر دهخدا). 

بدون تردیدیهار بزر گترین شاعرعصرخودویکی از بزد گترین‌شعراءعفارسی 
زبان میباشد. تانشید گر ای استاد سعیدنفیسی درضمن مقاله خود چنین 
مینویسد : «قطعابپار بزر گترین ودلیر ترین‌شاعر امروذ ايران بود این‌مردازسی 
سال در شعر فارسی دالاترین مقام را داشت ماهمه شاهکار های بسیار از 
او بباد دار ... قطعا بزدگترین شاعر زمان ماو یکی از کر شاعران 
زبان ما بود. ببار شاعری بتماع معنی بود - طبعی لطیف داشت بسیار باذوق 
بود بدوزشت و زیبارا ازهم تمیز میداد . درادبیات ابرران سیار دج برده و 
حتی ذبان بپلوی راهم فراگرفته و در آن کار مر ... مقام‌او درادب 
بانداژه ای بلند بود که اکر کاهی حق دوستی را ادانمی کرد وباس عمدفدیم 
دانگاه نمی داشت ما باحترام مقاع ادبی وی‌بردی خودنمی اوردیم .... بپار 
شیاز نخستین اکتا ات هدر دوره ما افکار بازه تررابربان شاعران 
قدیم وبفصیح ترین ذبان شعری اداکرده است .... باانکه مانند هرشاعری غث 
وسمین و پست و بلند داردقطعااشعار بسیار خوب او بمرانب بیش ازاشعاردرجه 
دوم‌اوست وشاهکار هایاوبر | ثار دی ش میچر بد.درهرصورت نمبتو ان‌فنکر شد 
که‌اینمردبز دك بودوپزلذیست وزرا ازجهنرفت وب ازمرد نز بزرخواهد 
ماند .. من شكت ندارم که بهار ونام بپار و کاربهارو کفتاربپار ادین بس‌درتاریخ 
ادبیات ایران جای‌خاص خواهد داشت. 


۱ 


حادارد کسانی که بااین مرد محشور بوده واو را خناخته‌اند بدین توفیق 
که روزگاد نصیشان اد ده است بنازند ومن نیز مین مسنازم؟ )۱ 
اقای مجتپدزاده( در حز ودایکه بمتاست درگذت در ۱۰ 
چاپ‌شده) از قول استاد احل بدیع‌الزمان فروزانفر نقل می ند له « اناد 
بدیع‌الزمان فر ژزافر که خود از اسانید مسرلم شعرو ادب اسف راجع بمقام 
ادبی بهاد چندی‌پیش دره‌جلس سنا چنین اظهار عقیده نمود: ( قریب هفتصد 
بات( شعرعا مانند بپار در ایران بدید نیامده) بپار علاژه برذبان 
بارسی دعر بی بخط وربان بپلوی 13 کاملا اشنابود وا ثار اودر روشن کردن 
تاریخ ادبیات ایران پیش‌از اسلام خدمت مهمی بعالم ادییات ات( 
حبیب غمائی مدیررمجله یغما که‌خو دش شاعر توانا و خوش فریحه ایران 


میباشد در مقالهٌ خود می‌نوه سد : «بپار از شعرای بزرلك ابران و از افتخارات 


اد بی این کشوراست که‌باستحقاق در رف گویندگان زام ِ نار بخ ی مقامی عالی 


فاد ی ۶ دید وتزازل میتوان گفت‌از قرن۸م یعنی بعد از حافظ شبرازی ‏ 


تاکنون نظیراو بو حود نیامده وشعر ای دوره تبه‌وری و صفوید فا حار به هچیاكه 
بیابه‌او نمی رسد هر چند هدن ۰ انیت همه اشعار وی‌در استیکام زا-تواری(چون 
آبار 9 تردن متقدم ( بکسان و ,كت دست بان و۳ اطذف کلام و 


5 ترکیبات دلاو یز وشیرینی سخن او در همه | ثارش هو یداست و بعقیده:من روش 


وی درر ز بانمجاوره‌ای و ادبی نژاد 9 تاثیر عظیمی خواهد بخشید. همانطودی 
کد روش سعدی درزبان دادبپ امروزی‌ماتاثیر بخشیدهاست 


مقام سیاسی‌او دربرابرمقام ادبیاه ۹ ازنیم رن 45 


- رك - مجله کادیان مقاله امتاد سعرد تفسی‌ه مرت‌بهاد > اد ۱۱ 


۲ - رك - جز وه ملك | اشعر اع بهاد بقلم "7فای محنمد زاده‌تاریخ ۰ ۱۳۳ ار دیمپشت ص ۸ 


۳ 


1 کال معاصر او فرو مینشیند وچشم هبتر هی نیند آنگاه است 
که حقیقت ببارجلوه گرمیشود وقرن‌هادرقلمرومعارف فارسی ودر جهان دانش 
رادب‌بحق وبمعنی بادشاهی میکند. (۱) 

اقی مش دزمجله ما دوشال هد ازاین اضافه ميکند: «ببار بربأه 
ادبیات قدیم ایران کاخی شکرف وخیره کننده از نو بنیاد میکند و جلوه ای 
بدیع‌بدان می‌بخشد ... هنر ببار اینست که‌مضامین‌نوو مطالب‌تازه و رقایم‌روزرا 
که دنیای امروز بدان نیاز منداست و می بسندد با الفاظ واصطلاحانی‌معمولی‌و 
بعباراتتر کیبات داش امابهمان استیکام واستواری ودرستی کلام متقدمین 
بیان میکند . اتخاد این روش دظبور همین هنر است که عصر ادبی بهار از 
دیگر اعصار ممتازمیشود واین اوست که مسیحاواربهادب وشعرفارسی از نو جان 
میدهدوژبان شیر بن فادسی دا دونق می بخشد. (۲) 

اقتباس ازسخنر انی دکتر علی| کبر سیاسی دیس دانشگاه تپران 

درمجلس یاد بودی کهدر دانش‌گاه تپران روزدوشنبة نهم اردیبپشت بربا 
گردید رس دانشگاه دکترعلی(اکتر سیاسی‌در بارهءمقام بپار چنین گفت:«استاد 
اجل ملك‌الشعراء ببار از دست مارفت وبا فوت او یکی از ستارگان قدر اول 
آسیان ادب افول کرد ... استاد ببار زندکی پرحادثه دسری پرشود داشت-_ا 
آخرین روزهای حیات روح رود دس کش آو راحتش نمیگذاشت وبدن 
تحیف ورنجور مانع فعالیت دمافی دمعنوی او نمی شد ....... زندکی این رد 


بزر گواردارای سهجنبه مختلف بود - ادبی‌وسیاسی‌ژفرهنگی اهر وکین 


رس یم و سا 


۱-رك مجله بغما تار.خ فروردین ۱۳۳۰ ص 


۰۰-۰۲ شماره دومد سوم سال‌شثم صم وو ۵٩‏ مورخ ۱۳۳۲ 


۱/۳ 


اینکه‌از حیث قر بحه و ذوق ادبی ‏ و انسیحامو اس تکام ار ر آمد سخنوران 
بود در سیاست نیز وحات میکرت رد 9 تدای مجلس 
شورای‌ملی دا پید! مدرد _ مپاحرت میرفت با سیاستپا بمبارژه میپرداخت 
واز عقایه و نظر پات جانبداری مبکرد - ازاینا کنععه سکارهای فرهنی و 
تشدرس و تالیف نیز خودرا مشغول میداشت اک مفید از زیر خامه 
توانای او بیرون آهده و مورد استفاده اسث را 
ادو ار رال رتاک از مخالفی هم داشته باشد دلی ی مخالفومنکر ندارد 
مقام شامخی است که این مرد بزرگ در اثر يت 8 ریحه فوق‌العاده و درقلم‌رد 
علم و ادب بدست آ: ورده و از ارحیت‌س رآمد‌همگنان شده خود را درردیف 
بزرگترین شعر شعرای فارسی ذبان مانند حافظ و سعدی‌د انوری قرارداده .| نچه 
مرحوم ببار را از کویندگان وا ی‌فرونا اخبر متا مر ی‌سازد ۳ نبا مزت 
و رححان می بخشد چند چبز است : 

1 اینکه او تنبا در نظم استاد اد مسام نبود بلکه کلام منئودهم اورا 
مرکوبی داهواد بود و دقیقترین مضاهین رو ۱ خامه‌نوانایش 
با عارتی ردان د ۲ خمانی هبرد کتابهاومقالات بسیاراودلالت‌تام براین 
معنی دارد ؛ 

1 اينکة: او درهمه اقسام شعر 2 در همه سبك ها استاد بود د 
عاهکارهائی که از طبع د فاد ار تراوش گرا ده متعدد و.متنوع هدند - 
۳ ۱ 5 مورد بحث استاد بسیار مختلف هستند از مغاژله وتوصف‌طبیعت 
گرفته تا مساغل معضل سیاسی و اخلاقی و احتماعی همه مورد عنایت این 
همیشه حق مطلب دا بوجهی بدیع وحذاب ادا 


سیخنوز بزرگت بوده‌اند و او 


۱۳ 





میکرده رت )۱ 


اقتباس از مقاله د کتر کح<کینه کاظمی: 





بانوی دانشمند کت کت کاظمی راجع به عاوهفام بپار دره‌جله 
پاکستان رویو چنین مینویسد : « ایران در قرن معاصر شاعریبجامعه تقدیم 
نمودکه نظیر او شاید طی قرون متمادی دیده نشده است ولی متاسفانه 
امناسب بودن محیطمانم از آن کردید تا اطرافبانش آ نطور که شایسته است 
اوراساسی ات ور بزودی شرق از این شاعر مرارز و بررگت ایران 
ملك‌الشعراء بهار الهام بگیرد . 
ای 
اگر چه درفرن بیستم کشور ما در برابر دنبای مترقی امروز آنطورکه 
باید بموففیت فوق‌العاده‌ای نائل نگردیده ولی با این‌حال جای بسی خرسندی 
و افتخار است در همین قرن که مقارن با آشفتگی اوضاع سیاسی و اجتماعی 
ایران می‌اشد رن شاعر معاصر و چند ورن اخیر بعنی ماك‌الشعراء ببار 
با بعر صه وجود گذارد ۲ 
یو 
ماكالشعراء ضمن تجلیل و تکریم از اقبال شاعر پارسی کوی باکستان 
وی‌را « نقاوه و خلاصه » شعر فارسی خوانده است . این تجلیل بسیار مناسب 
ست زیر ازطرف شاعری بعمل آمدهاست ک» خود جامم انواع سبکیای 


مختلف شعر فارسی هیباشد . بعفیده عموم بعد از شعرای بزرگت دوره غز نوی 





۱-رك -«ماك ااثءراء بهار» نشر به دانشگاه نهران‌س۷د۸ 


۱۳۳ 


از قبیل منوچپریوعنصری او بزرگترین شاعریست که بسبك خراسانی شعر 
سروده ات سارت او در سرودن قصیده مورد تأیید عموم‌میباشد وهمچنین 
اغلب از قطعات نیز بنظر ِن از لحاظ صورت و معنی بی اندازه موزدن 2 
متا امد . 
ججیروو 
بعضی از غزلیات بپار ترحمان‌عقائد سیاسی و انیکاسات شخصی او میباشد و 
این بغزلیات او یکنوع تاز کی میبخشد و در عین حال او قدرت و شیریئی 
مخصوصی در شمارا ۱۹ نیز دارد که بعد از جامی کمتر دیده شده‌است. 
پرییبه 
معذالك نبوغ شعری او تنها منحصر باین‌چند نوع نمی‌باشد - تسلطاو 
بزبان و اپجه های مختلف محلی نیز تعجب آور است . اوچند تصنیف‌سیاسی 
ساخته که از احاظ صورت و مطالب اتکاری میباشد . 
جر 
ی علو مقام او تنبا مرهون تنوع و جامعیت شر او یست بلکه 
مزید بر لطافت و شیرینی و قدرت فوق‌العاده شعر ار مسأشد 4 ار را باین 
مقام ارجمند میرساند . بپار نه تنپا در سرودن قصیده ( همانطور که مورد 
تایید عموم است ) مبارت کامل دارد و از زمان غزنوبان تا کنون برراکتر ین 
قصیده سرا بشمار مرود بلکه بسد از جامي درصف بزد کین خر مه 
دارد . بنا براین اگراوراجامع‌ترین شاعرایران بناهیم مبالغه نگفته‌ايم .» (۱) 
0 
۳۳۲۲۲۲۲ 
۱- رك - پاکتان رویو فودیه ؛ ۱۹۹ 


۱۳ 


مجله امید نو پنجم اردیبهشت ۱۳۳۰ که چپار روز بعد ازدر گذشت 
بپار منتشر شد تحت عنوان « ضایعه عظیم در عا! م سیاست و ادب ‏ مینوسد: 
« امثال بپار در هرچند فزن تکبار بیدا میشوند و نوابفی چون او در طول 
ازمنه متوالی ندرت بظهور هیرسند . ۳ مرک بپاد مصیبتی بسیار تررگ 
است این مصببت بدتر ازآن است که برای ببان شخصیت عظیم ادبی و علمی 
ژسیاسی دی‌کلماتی جامع‌دمانع نمیتوان بیدا کرد وازس کلمات «استادسنظیر» 
و « سخنور بورگک » و «شاعر ارجمند ملی» بچا و بی‌جا در باره دیگران‌گفته 
مه اوه بمرحله ابتذال کشیده است و نوسنده ونصف راز دریغ امن که در باره 
چنان‌مردی بزرگ بدین کلمات و تعبیرات متوسل‌شود ... ات مسلم است ۶ 
اربابان سخن و نقادان ادب فارسی بدان معتقدند اینست که در هفتصد سال 
اخیر شاعری بدین پرمایگی و قریحه‌ای بدین سرشادی ی بلکه ر را 
دیده نشده است ب ادعا نه از راه مرده برستی وتملق نجاحعت 
دله‌ای استوار دارد ... مجملا اینست که از زمان انوری و سعدی یا اگر 
بخواهیم احتباط بخرج دهیم از دوران حامی به بعد سخنوری‌بدین قددت و 
شایری‌چنین فحل نیامده . در دورانی که از زمان جامی تا دوره ما امتداد 
عیبابد اگر مردمانی صاحب ذوق و استعداد هائی قوی پیدا شده‌اند متاسفانه 
هیچيك ابتکاری از خود بروز نداده و نهایت هنرهندی را در اقتفاء آثار 
شته‌و تفلیداز سخنوران‌متقدم دانسته اند بان مان وصال و فرزندانش 
و قاآنی و دید ان هرچند بزدکانی ارحمند بوده‌اند اما هر يت از آنان در 
رشته بصوصی‌مپارت داشته اند یا اینکه بتقلید متقدمین اکتفا کرده اند . 
اما بپار قدرت طبع ومپارت در آوردن کلماتژ تعبیرات و ترکیبات خاص‌را 
۱1۵ 


با داخل کردن مضامین جدید و نکات بدیم در شعر جمح آورده است و در 
نواع شعر ازغزل و قصیده وقطعه‌وهجو وهزل نبایت مپارت دا بخرجداده است 

و بر این جماه انواع تازه‌ای از ادبیات جدید هثلنظومه و تصنیف ومستزاد 
و امتال آن افزوده است ۰ «(۱) 

مجله تپران مور" اردیبشت ۶ میتوست ۰ سس از <-افظ 
شاعری راک مك الشعراء بهار ایران بخود ندیده است . سخن سنجان 
و اساتید فن ادب متقدند که پی از حافظ یعنی تقریبا هفت قرن پیش شاءری 
باستادی و توانائی و عظمت وقدرت طیح ومقام ادبی استاد بپار درایران‌بوجود 
نیامده است و پاد مبان ستارگان رخشانی نظیر جامی و هاتف و صیاو سروش 
وقاآ نید تال آنباکه درفرون اخیر بوجود آمدند چون خورشید تابنده‌ای 
بود که بالغ برنیم قرن در آسمان بلند شعر و ادب ایران نور. افشانی 
مبکرد « )۲ 

تتتوهمت در مقاله خود در محله ارمغان الرن : « بپار در سرودن 
ی ۳ ابیکار و قر بحه استادانه‌ای است که شعر را "تازگی‌وطراات نو 
مبدهد... قصائد و قطعات بپار درجای خود اطافت و شیوائی خاصی دارد.» (۳) 

جبیبیه 

شعرای معاصر نو ازبباز تجلیل و تکریم نموده‌اند . بطور نمونه در 

ذیل درج‌میشود : 


_ ع _ _]- <- - ۷۲۲۲۲۲ 


۱ رك - محلء امیدنو مودخ و اردییبخت ۱۳۲۰ 
۲ مجلا تپران مصور شماره ٩‏ ارد.بهشت ۱۲۲۰ 


۳ رك - مجله اره‌غان عماره ۵ فمرماه ۱۱۰ ۱۱۱۱۱ 


۱۳۹ 


از محمودفرخ : 





که کفت آنکه بسجن اندرون شده است با 
که اين سخن بدروغ و گزافه آلوده است 
پار مپر درخشان عالم لدب است 
که‌دیده است که خورشید باگل اندوده است 
ات متدرمت و فضل ز ,داش است ,نار 
درون سجن جبانی جو وله بغنوده است 
زحادئات زمانی بپاد دا چه زیان 
ف ین حادثه بوده پار تا بوده است 
هجوم باد و غو رعد و خود نمائی برق ۱ 
تکاته است ذفر بپار و افزوده است (۱) 
بجیبید 


از علیرضاخان‌صبا خراسانی : 





استاد اوستادان استاد ما بپاد 


کاندر جبان دودیده یکی همچو او ندید 
اندر نهاد از خرد و راستی نان 


ی رز و دانشوری بدید 
ای ادستاد شاد زی و شادمانه باش 

کايزد ترا بدانش از . جمله برکشید (۲) 
رت سید .۱۵اه 


۱- رك اژ سفینه فرخ تالیف #حمود فرخ چاپ هشمد 


خلت ود 2 2 ‌ 2 3 


۱۷ 


از ءلی‌اصفر حریری : 
0۰۰۰۰۰۰( 


هنرورا , ملکا؛ ای که دوخته ز ازل 
از آنزمان که‌سخنگوی‌بادسی حافظ 
ج4عصر هاکه‌سر آمدجهقرنها که گذشت 
بیان چو از تو بودرطب‌باشدوشیرین 


چنان رود قلمت بر معانی باريك 


هر ان‌سخن کهزطبع بدیع گوی‌توخاست 


الاب کجاست سخخن: سنحآنکه طعنه‌زدی 
ک 


ند 


« من‌این‌فصیده هم ی‌گفتم و همی گنتم 
ٍ حاحان نداد بیان بنده ولی 


ولرت نام نو رونق 


بیاید و هنر اوستاد من 


بنظم من بخشد 


بهناع «بهار» 


چونظم‌خویش 9 
مرا زجمله‌فنون این بکی که میدانم 


ازادب برومند ۰ 





بپار خامه وا گون بکار اس 
بخبر مقدم نوروز بوستان آرای 
سزدکه رخت بسیحر | کشیمو داغ| کنون 
درخت بین که‌بعشرتسرای‌نوروذک 
اگرچهبس‌انر آوردطرنه‌کلك‌بهار 


به پیکر تو زمانه ز فضل‌بیراهن 
گزیددردل اين تیره خاکدان هسکن 
بسان تو گهری برنغاست زین معدن 
سخن چو ازتو بودنفز باشد و متقن 
که بند بازذبر دست برفراز دسن 
چنان بود بروانی که آب در فرغن 
بشاعران‌بخارا و سغد ونجدو یمن ؟ 
بشعر خویش بگرید نه بر تلاللودمن 
چگونه هدیه فرستم هبوستان دأسن » 
به پیش نطق تو باشد زبان من الکن 
زرنگ و "بو بود البته دونق ادن 
خدای شعر بخواند بنظم من‌احسن 
شمارفضل‌توباشددلیل دانش وفن (۱) 


هزاد نقش دلا را بسیزه زار آورد 
هزار نکتهٌ خاطر نشین هزار آورد 
که لالهخیمه بدامان کوهسار آورد 
چهمابه‌زیود دلکش بهاخسار آورد 


ولی نه چون اثرخامة «پار» آورد 


۱- رك مجله یغما شماره ۱ صال > مورخ بهمن ماه۰ ۱۳۳ 


۱۳۸ 


دمی بکلشن طبع بهار روی آود 
هار باغ شودفانی و خزانی ليك 
در ملك شاعران بودنامش 
خدایگان‌سخن شاعریگانه (ملك) 
همانکه‌عنصریو فرخی و عمعق را 
بفن شعر سرائی هنرنمائی کرد 
درود باد مر آنشاعر سخندان را 


رنثرنفخه راحت بروح‌وتن بخشید 


نگر کهباغارمنزدخویش خوار آورد 
بپار ماست که گلزار بایدار آورد 
که بس بملاک‌سخن‌طرفه‌شاهکار آ ورد 
بسرزفضل و ادب تاج افتخار آورد 
را درد 
بعلم سبكث شناسی براسدار آورد 
کز آتشین قلم اشعار آبدار آورد 


رنظم رعشه شادی ببودو نار اورد 


بباس‌منزات اوستادخویش(ادیب) 


‌م 


یکی قصید؛ پرمغز استوار آورد 


۱۹ 
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۱۱ 























فصل سوم 
تا لفات هار 


۱ 
ئ‌ بپار شاعر استانه قدس رضوی و شاعر انقلایی وملی انران ازسن هبحده 


اک در تاریخ ادبیات ابران وارد شد و دیوان او همه نوع اشعار قدیم 3 
حدید دارد 

در تاریخ شعر ایران کمتر شاعری, بوده است که در رشته های‌مختلت 
ومتنوع ار قبیل قصیده-غزل - نوی - رباعی قطعه - شعر سباسی-فکاهی 
قطعات مومُح - مستزادو تصنیف - شعرساخته باشد ۶ در تمام اصناف مپارتو 
تکار فوق‌العاده نقان دهد دیوان بار هنوز چاب نشده و چون نسبتبه:مام 
گت 


پیشتر تالیفات نثری بپار چاپ و منتشر شده و بر جسته ترین نبا 


آ فان دیگرش مهمتر می باشد در فصول خداکانه از آن ستذرن خواه 
1 
تاریخ تطور نثر فارسی ( سبك شناسی ) که در سه جلد انتشار یافته و مورد 
استفاده دوستداران و علاقمندان نثر فارسی در ایران و خارج از ایران هیباشد. 
- دیع احزا سیلنی پاتاریج انبراس فاجاریه.. مجموخه بادداشتهای 
تاریخی است که جلد اول آن چاپ شده ولی نانمام ماند. 
۳-باد گار زربراندا از بپلوی شاوی تیاه اه لت . 


۱۳۳ 


6 تصحیح ترجمه تاریخ طبر . 

۵- تصحیح تاریخ سیستان - مجمل‌التوادیخ والقصص () 

7- کنمزان سید (رمان ) که در باددفی روزنامه ایران انتشار بافته 
۷- دستور زبان فارسی . 


۸- حزوه بعنوان‌دروس دانشکده ادبیات که هنوز چاپ نشده است . 
۰۰ 

(۰) یادداشت زیرشه» ای از زحءات بهپارر| در تصحیح نار بخ سیستان ومجیل التو اریخ وغیره 
نشان میدهد:- 

و« بس‌ازدهائی ازز ندان و زیر فر هنك وقت‌مردومبحبی خان اعتمادا ادوله که‌بابپاد برس 
مپر بود اورا مامور تصحیح نسخ قدیمه کرد راجم باینموضو ع بهار در مقد مه سك شناسی | بنطور 
مپئو بسد: (وذیر بزر کوار که بر ضبق مءیشت من و امثال من‌و نوفی کامل‌داشت شناد کرد که 
درخانه کاره الی برای‌و زارت فررهنك انجام دهم ویکی‌از آن کار ها مراقبت در تصحیح کتب 
[شدالی بود که ازیاد گارهای بزرك آن‌مرحوم است ودداین روزکار باه نوه‌اطفال دبستانیما 
بدان مابه بودکه آن کذب نفیس وپرم‌فز را برغبت خوانده و بسووأت فر امیگر فتند و بومین نمجدد 
دبیرستان نیز ازءده خواندن متون معتبر بادی ودرك مقدمات تازی بر آمده ادیب و فاضل‌داخل 

میشدند. (خدمت دبگری کار جوع کرد تصحیح و تحشیه کب نفیس فادسی قدیم‌بود 
کذاب کرانبهای تادیخ 


دوره ایسانس 
که با نسخه آن نایاب ویا نسی مدوخ ومفلوط دردست_بود. استون 
سیستان بود که یگان» نسخه قدیمی ازآن دردست این‌حقبر قراد داشت وسر ایسن‌راس‌میخواست 
بقیمت گزاف ازمن خربدادی کند. من‌بوزیر فرهنك پیشنهاد کردم که‌میل دارماین کتاب گرا نبه۱ 
. ونایاب راآراسته واصلاح هدر دسترساهل: فطل بگذارم. و در مدت شش‌ماه باچنان شوقو 

شوری که‌تدها کارعاشفان بادبوانگان اعت بامرور بدها وهزارها اسناد واوراق برا کنده 


ببورتی که| کنون گیدهءیشود با نبودن نسیه‌دیگری‌تنها با کلیدحدس و قیاسو تتبع و فکرو تدرب 


بیرونآوددم وبابپترین طرز بحلیه طبم [راسته شد ۰ 

لا لنوادیخ و ااقصس‌راکههم متحصر بفرد وه مآب افتاده‌وضایم 

ت و بحلیه طب در [مد از آن پس کنب مهم‌دیگری چون 
او 


شده‌بود بتصحیح و تحشیه بدفت بیاداست 
تاریخ کبیر بلمی و جدامع |لعکایات عوفی والتقاطات از جوامع المکایات که (يك‌جله ازآن 


بطبم رسیده) (۱) در کتف ءز ات وسعی وترك و تجر ید و کس فیوضات دبانی بر همان منوال 


[راسده و بیر استه وقابل طیم وازعر کردید ودر |خدبار آن وزارت گذارده شد.(۲) 


برهمین منوال تاریخ مچه 


۱+ دوجاد کنون طبح شده است. 
بود استاد ماك | اشعرا* بپارهنتماردیبهشت , ۲ بقلم میدعلیر ضامجتو اد* 


۱ 
۱ 


۷ رك - جزوه باد 


۱۳ 


٩-رسانه‏ درشرح حال‌مانی . (2) 
2 ی 
شرح مختصر و خا(اصه مطالب شاسته از تالیفات موم 3 بر حسته بهار 
در دبل ددج میشود ِ 





« از تالیفات ممتاز بپار کناب سبك‌شناسی ارست . هرچند این تالیف 

7 منیف در تطور نر فارسی است امامتضمن کلیانی است که خواننده‌بتطور نظم 

ات تا شت شاسی با تطور تثر فارننی در مه 

حلد جاب در هتشر کرت در تاریخ انتقاد و سنچش در زبان فارسی فصل تاره 

گشوده شد. ببار ادلین کسی است که سبك شناسی دا از حبث يك علم و 
دانش مطالعه نموده و برای استفاده عموم شرح داده اس 

در این کتاب بپار بوسیله امثال و اقتباس از نوشته های فارسی در مرود 

زمان از طرز بیان - تر کیب جمله - استعمال لفت و محاوره و دکر مطالب - 

مشخصات نثر اعصار مختاف را شرح میدهد و بدین وسراه علاومندان بز بان 


فارسی را در تعین‌زمان قطعات نثر و در تصحیح | ثار نویسندگان کذشته کمک 





(۰)ددبیمن۰۱۶ ۱۳۱۲ دریکی ازجاسات‌فر هنگستان ملكالثعراء بهار خطابه ای داجم 

به‌شرح احوالو افکار مانی ایراد نمود که بعدا در مجله ( دا نشتکده معفولو منفول ) شماره‌سوم 
۰۵ ات ءدوان (ز ندکی مانی) چاپ کردید 

۱ دراین خطابه بهاراز منایم مختلف ( ازقبیل افسانه‌ها وروایات وتحقیقات دقینءحقفین 
عرب‌دایرانی ومستشر قين اروبا و امریکا و حنی‌از اوراق پرا کنده‌ای که ببر کت‌هیةنهای‌فر لکی 
درتر کستان چین بیداشده یادرعصر بدعت آءده) استفاده نم‌وده‌وشرح احوالهانی و افکارو تملیمات 
اورا بطرز شایت»ای در آورده ات (بعدا این‌خطابه بشکل کناب جدا کانه‌ای چاپو منتشر 
کردیده است )(رك-مجلهدا نشکده +قول و منفول شماره ۳ تاریغ۱۳۱۵ هجری شمسی ) 
۱ - مجاه ماهیانه شا شماره ۳۲ - سال شدمس 9٩‏ 


۳۵ 





سس سس 


موثری مینماید . 


خلاصه مطالب راجع رد نفی اصل معءمون و استفاده ازسيك شناسی‌در 


دبل تاج مشود : 
د بات ای بکی از فنون ادبی فارسی که متاسفانه خاورتناسان ر 


ابرائبان تا دپروز از آن بیخبر بودند نید فرن ابر ی ۱ 
قر اد 5 رفت - ان فن:| اين اواخر بصورت علوم درسی بیرون نیامده بود و 
ی در مقدمه بعضی تف کره ها و با درمحافل ادبی عنوان 


۳ 
فقط یمرب رسممد 


آن ره « مرک شناسی *لست ۰( 


مت و یفن 


« سیات درلغت تازی به‌عنی گداختن و ربختن زر و نفره‌است‌و «سبکه» 


باره زر با نفره گداخته را گویند ولی‌ادبای قرن اخیر سبك داجازا بمنی ‏ 


«طرز خاص از نظر نثر » استعمال کرده‌اند و تقریبا آنبرا در برابر «ستیل» 
ارو بائیان نهاده‌اند ۰ (۲) 

« سرك‌در احطللاح ادبیات عبارت است‌از روش خاص ادرالك و بیان افکار 
بوسیلهٌ ترکیب کلمات و انتخاب الفاظ و طرز تعبیر . سك بيك اثر ادبی‌وجه 
شاه را از احاظط صورت و ععنی القامیکند و آن‌نیز بنوبه خویشو|بسته 
بطرز تفکر گوینده یانویسنده دربارة «حقیقت» میباشد. 

بنابراین سبك بمعنی عام خود عبارنست از تحقیق ادبی یکنوع ادراك 
درجبان که‌خه‌ائص اصلی محصول خسویش « اثر منظوم ینور » را مشخص 
2 
ار علاوه ح تا که نوع کر عبر از سبت نگارش هییاشد 


اینجا ب 


9 ۳ برك‌شناسی من ج - د 


۱۳ 





ی که« نوع عبارتست از شتجل :ادبی ,که گوینده‌با تویسنده باثر خود 
مبدهد_ مرّلا انواع درام - انواع اش ار اما در «سيك » از سجه 
عمومی ثر شاعر با نو سنده از لح اط موصوع 3 انعکسات محبط د 

آن بحث هىشود ۰ ی ۳ براین سمیات 6 -م 9سدر و ک_ ص ممتان ۳ هم 
طرز تعبیر را در نظ ظر م‌گیرد در صورنت‌که "نو ۲ و9ْط ط رزا: نماء را بیان م 
0 ولی باید دانست که هه «نوع» سبك و سبكث 22 بی‌نباز نیست 
بلکه هردو لازم و ملزوم اند . چه اثر ادبی حزء یکی از انواع ادمات بشمار 
میرود و در همانحال نیز ی دارد . مثلا در ادسات بارسی اسان دی در 
نوع مقامه نگازی ۱ مقامان حمندی مشت اء استٍ دلی در سك با وی اختلاف 

۰ ۲ ۱ 2 


دارد - همچنین فصائد عرفی شیرادی در نو ع شعر با فصائدعنصری‌مشتر دست 


ری از حبت سرك حداست * (۱) 


مرت 4 یو صورت‌پاه‌ورت و کل : 








2 ۱ ی 2 1 
1 کنتيم که سبت همان طرد فرمندن حمارق لته مت ادنون 
دو یم ده عبیر یا بیان هر اعر مموط بطر زر هجر خخص است اه آنرا مورد 


مطاعهو مشاهده فرار مبدهد منّلا ثرض انا بث نماش- رلت روستائی 


(ِ 
مپندس و یكت رانتده اتومببل از راهی مگ زد که‌در وسط مرارع احداث 
شده‌است . نقاش ففط «فتون‌جمال طبیمت و مناظر جالب نوجه آن میکردد 
روستائی جز بغله و نوع خاکی که گندم در" آن هیروید توجپی ندارد - 
مپندس فکرش را در ترسیم نقشه ذمین و ژاهپای شوسه و پلها وساحدمانهای 
اطراف تمر کز میدهد و راننده باین سو و نی نگاه ماند و جز به‌طبیعت 


۱- رك - سبك شناسی س د هد 


۱۳۷ 





زمین و تعیب و فراز آن بچیزی دقت ندارد. 
حال اکر هريك از این چهارتن بخواهند نتیجه مشاهدات‌خودرا برشته 
نگارش‌در آورند بدیپی است که حز همان مستدرکات ذهنی چیزی نخواهند 
نوشت . پس رابطه طرز مشاهده و طرذ بیان تيك آشکارگردید 
نك گونیم که‌سبكت شامل‌دو وموضوع است فکر بامعنی_صورت‌باشکل-ازنوجه 
بجپان بیرونفکری‌درما تولید میشود رن رت از تاثیر م محبط درفرد 
و ما آن فکررا ۳ سوابق‌ذهنی خود منطبق و موافق میسازیم و باهمان حنبه 
فکری‌خویش برای‌شنو ند گان تعبیر ميکنيم و این نمونه است ار تاثر-رد 
در محط . 
هرموضوعوفگرء یش و قالبی برای تعبیر لازم دارد - خوانندگان 
بك اثر ادبی از روی مطالعه و اش تال اثر » معد ی راکه‌منظورگو بنده 
لد مین فکر در ی جمل‌میمتتر است 5 
موضوع خود درادبیات ح و شکل محسوب مبگردد وه ر کزنمیتوان؟ از آن‌حدا 
باشدازسویدبگر مطلب‌یافکر اصلی بت اثر ادبی شکل آنرا تعبین میکند و 
همین کی خر و شکل بامعنی و صورت ات اه سک را 
۳ دص 


ر) وسعت و شمول سبك‌شناسی: 





«دانشی که از مجموع حریان سبکهای مختلف بت زان ت3۱ 
«سبك شناسی » نامیده مشود« سبكت‌شناسی را نمیتوان دانشی مستفلو مجزا 
تصور ک ند بلکه سکس نت۳ خی مراک از علوم دا ون میات دا نس 
که احاطه بمچموع آنبا با ضمیمه شدن يك دشته تتبعات دقبق فن نامبرده 


۱۳۸ 


را بوجود میآورد راهم آن معلومات قرادذیر میباشد : 

۱- حکمت و علوم . از آنچه کذشت آشکار 5 رحیت 49 ات هر 
نویننده یا گوینده حاکی از طرژ بینش ادراك اوست از جهان بیسرونو چون 
هر کس عالم را از دریچه چشم خود میبیند مانیز در مطالعه سبت وی بایدهمان 


محیط معنوی را برای خود ایجاد کنیم - برای دخول باین‌مقصود باید ازعلوم 
یل اطلاع حاصل کنیم : 


الف -علم‌الادیان- چه نویسندهو گوینده بدون‌شت خواسته باناخواسته 
تحت تاثیر افکار مذهبی خوبش قزار میگیرد . مثلا برای مظالعه سبك شعر 
ناصر خسرو و نزاری قپستانی حتما بای ازمبادی مذهب اسمعیلیهاطلاع بايم 

ب - فلسفه و عرفان - محیطفلسفی شاعر بانویسنده در روحیدوی‌موثر 
است‌مناردرمطالمه گلستان سعدی یادیوان حافظ ناگزیرازمحبطفلسفی وعرفانی 
فرن هفتم وهشتم هجری باید آ گاهی بابم . ‌ 

ج -علوم - هرمصنفی درنگار ش نحت تاثیر معلومات خویش و ۲ 
هیشود » بدیبی است که‌برای کشف رموز أاثرمنظوم یامنشور نخست‌بایداز 
علومی که شاعر بدانها آشنا بوده آگاهی جست - مثاا برای اطلاع ازسباك 
انوری باید بعلوم برش ی - تج وم و حسان ءتداول در فرن ششم 
آشنائی بافت :. 

د- تاریخ عمومی - برای فیم محیط معنوی يك شاعر با نثر نویس‌باید 
بتاریخ سیاسی و اجده.اعی و عامی عصر وی, آشنا گردید 

۲- فنون ادبی - قدما و متاخران در شماره فنون ادبی اختلاف دارندو 
آنچه مارا در مطالعه سبکپا بابسته است از ابنفراراست 

الف - دستورزبان فارسی - بدیپی است که بخشی از امتبازات‌سبکی 

۱ 


دز را ۳۹۹ از بکاربردن قواع فخصو دنور رن ۱362 
میگردد 


-معانی و بان - بخشی از مشخصات یکی شعرء و نویستب گان‌از 
استعمال صنایع لفظی با معنوی بدبدادمیشود . 
ج - نقدااشعر و نقدالشر - برای تشخیص جریانات صحیح و سیم 
و 9 نظم در و متمادی باید بقواعد انتفاد آشنا بود . 
د-علم قافیه (خاص نفلم )_حمت درك طرز استعمال درست با نا درست 
۳ 


فوافی و تحولات نبا درتاریخ ادب. 
هر( بزه نظم_جپت ادر اک اوزان اشعار و نشخیص صحیح از 
ىم و اصللاح اشء 
بم 2 بح ۳ 
و -تاریخ ادبیات - چه بین تاریخ ادبیات و سيك شناسی دابطه ای 
نزدرك است و هريك م0 و مت 0 


مار (جچه مك شناسی درابران: 





بعد از تعین تعر رف ووسعت و سمول لت ات ی هار رن - 
سك شناسی بمعنای حقیفی خود در ایران سابقه‌ای نداشته است‌و تذکره 
نِ الا در بر <مهٌ احجو ال بت شاعر 9 ِِ بت زو بسنده ضمن ۹ 


ن عداز رات وت از صنایع : و معنوی در بارء وحهه امتباز كت 





وی ده بامح گ وزرا نده ۸9تاز را تمچید اغراق آمیز خداوند ترحمه پیاپان 
میرسانند ۳(۷) 
دمص ۳۳ 
۱- رك - سرك شناسی «فعده های ه - و ز 
۲ رك. سك شناسی مقدمه مصنف ص ز 
۱ ۰ 
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و مکرر دکر «طربقه‌فتقدمین " میکند چنانکه‌در باره شمله ۴ 


پار از تن کره های عوفی ح دولت‌شاه‌سمرقندیو گفته‌های شم راید نگر 
عبارات را بطورنمونه اغراق و تصنح نقل کرده و اضافه میکند : « علت‌عمدة 


کمی برخورد بمعنی ۶ مفاده‌سبك» مطابق سليقهُ امروذ در اشعار قدیم ات 
که ماک های دورة سامانی و غزنوی وسلجوقی بتدریج تطور یافت و درین میانه 
هت که تصرفانش در تغیبر سك ک-املا نمودار باشد یافت نشده است 


بنابراین دس متوحه سك و اهمیت ان نیو ده 3 ازعصرخاقانی 7 نظامی 


به بعد ابتکارهای زیادی از طرف خود آن‌دد و بعد از طرف دبک ان در شء 

به بعل : : و 
۶ ۰ ۳۳ ۳ ۶ 7 

شود گردید» جای‌تهچب نیست| گر طر بقه وطرز نازه شعر از عصر حافانی 


و زظ امي مورد توحه رافع هد 


از عپد صفوبه ببعد در کیت تذکره بمفاد معنی «سرث» برمبخوریم - در 


کر ه «نصر | بادی» باين مضمو نکه فلان شاعر نتبع اشعار قدمامیکند: و 


«بافلان کس بطرز صائب راغبتراست » و امثلاینعبارات مکررمصادف‌میشو م 


و ملتفت میشویم که در آن عهسد شعر شناسان موجه معنبی« سيك» 


شده بودند . 
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مخصو صا در ال در ۰ ی ادر» در این معنی صراحت زیادتر ات 
دوید از متاخرین 
‌ 


کسی از سید مشارالیه بطر یه اءاظلم فصحای‌متقدمین بیشتر آشانبو ده و درشرح 


حال «صفا» چنین نویسد : « اگر چنانچه بطریفه متقدمین آشا میبوداز زمر 
سخنودان هیشد . «گاهی‌نیز از «سبكت» بکلمه «طرزبا ادا" تعبیر هیکرده‌اند و این 
دو کلمه ببشتر در مان شعرای هندوستان رایج بوده‌است. 

در فرون 2۱۲ (مشتاق) از شعرای اصفبان بخلاف طرز رای هندوستان 


تفن 


مبان بست و بقول* آذر »و «مفتون» ار نخستین کسی بود که بطرز وطریقه 
فسحای قدیم شعر گفت و آن‌طريق را رواج بخشود و از طربقه پمزه«وحید» 
و «صائب» اعتراض نمود 
مرحوم«هدارت» نیز دره‌قدمهمجمع لفصحااصطلاحات«طرز_طریقه-سیاق- 
سرك‌شیوه_دا بهمین‌معنی مانحنو فبه مکرر آورده و مخصوصا نخستین جالی 
که بالفظ«سبك» برمبخوديم در ات ۰ 
از نتیجه این تحقیقات معلوم میشود که بس‌از تغییرسبك, شعر ازشیوه 
عراقی بشبوه‌هندی که‌درزمان ضفویه صورت گرفت محققانو شعرشناسان باین, 
ی بر خوردند که طریقه شعر باقدیم تفاوت کر ده‌است وازفحوای کلامنصر آبادی 
و دیگران هم این معنی برمباید که در آن‌عصر یعنی عصر صفوبه و اوان سلطنت 
عباس دوم و سلیمان » شعرائی بوده|ند که اک هندی‌انس نگرفته و شیوه؛ 
استادان قدیم‌راعبتر بوده‌اند واین روبه درعصر سلطان حسین و نادرشاه وزندید 
قوت يافته » شبوه هندی مطعون ومتروكو سیک و طر یقه متقدان ءطوب 
مرغوب داقع گر دید و درعصر فاجاریه‌این دسم بعنی و 
و سک قدیم شیوه شعرای عصر خوارزمی و سلجوقی و غزنوی رایج ۹ دید 
چنانکه هدایت درمقدمه مجمع الفصحا باین معنی تصریح‌دازد د آثار شعرای آن: 
دوره نیز خود شاهد صق دی 0 که قابل‌انکارنیست . 
باهمه‌این سوابق هنوذ در آن دوره شناختن سبک باعطلاح ماسبک. 
شناسی مورد توجه عموم قرار نگرفته و این علم که نطفه‌اش از ۳ 
در زهدان عهد صفوبه بسته شده بود آغاز کودکی و شیر خوار و خود داطی. 
و در داقع ءمل وورزش در کار بود اما مانند همه علوم و فنون که. 
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ایتدا عملی شده بعد مرب و مددن کردیده و نحت فاعده درمیاً بد-این علم 
هم مقدمات ابجاد خود را در ساخت طبع و دوق استادان‌نداركمیدید. 
تتبع در سعء بر قدیم بوسیله تصمو روش و شیبأنی و و 
بحد کمال‌رسید و ندیم باشی برادر م<هو ودخان‌ملکالشعر که خحسته تخلص‌می 
کرو ی 
ی عقمری‌محفلیادیی ازهواداران«سبکتتر کستانی» درشهررمشهدبوجود آمد 
قبلازآً نیم عملاسبکی بین بسن بوسبله نمو ُردبوان ق نی درء راقو خر راسان 
بوحود منم بود و شعرای خرّاسان همه شنوء ء 1 نی سشُعر میگفتند . 9 
اسانید بعد آن سك را انتقاد کرده‌سبک حقیقی خراسانی دا با نکات دقیق 
و لطافتهائی که دروست نردیج کرده بودند . و این بحث و انتقاد بوسیله (ندیم 
باشی ) در مشهد تدریس شّد 
شعرائی‌در نتیجه‌این بحث و انتقاد از سباك قاا نی که سبک‌نیمه‌ت رکستانی 
و نیمه عراقی بود دست برداتند و بسباث جدید روی آوردند که از حمله 
(صبوری)د (مرحوم‌صفایاصفبانی )و (مرحومادیب نیش بوری ) و (مرحوم‌سیداحمد 
ادیب بیشادری )و گروهی دبگر بودند . صبوری علاژه بر انتسابی که بخانواده 
(صبا)داشت نسبت به«خجسته» فرات‌شا اکزدی نیزیافت ۶ ترتبت سباث شناسی 
که خاندان صیا در نپران صاحبان آن مکتب بودند.بدینوسیله جر خانواده 
صبوری نیز شیوع بافت - و مولف که فرزند صبوری است‌این ترتیب را درنزد 
پدرآموخت و بس از آن‌در خدمت ادیب نبشابوری و صبد. علیخان درگزی 
مدنها تلمن ک یز آمدن بایتخت این مبحث‌را درمطبوعات‌بایتخت‌خاصه 


(مجله دانشکده ) و انجمن ادبی بهمین نام انتشارداد ,(۱) 





۱- رك - سبك شناعی ص ط یت با یب ۰ 
۱:۳ 





بپار 9 : «تازیخ سبك شناسی که در بالا ذکر شده سا : 
بشعر نهاست ولی در نثر هر بحتث و انتقاذی در این باره شنیده وخوانده ۱ 
مد النت ۰ )۱( 

2 بهار درزمان تبعید باصفهان‌در تحول زبان فارسی مطالعانی شروع‌نموده 
و بعدازبر گشت بط ان‌بنابه‌تفاضایو زارت‌فرهنگ بتدریس‌سبک شناسی پرداخت 
و در مدت دوسال( از۱۳۲۰۱۱۳۱۸) سه حلد کتاب كِ_ِ شناسی تا 
خلاصه و نقاوه‌سی‌سال امد و نع و بردسی و مطالعه و تدریس بودباشوق 
9۹9 رنج‌و ذحمت متداثر بدین نطم و نسق بیرداخت و یحامعه بارسی, 


زبانان بیدکش ساخت ۰( 


و فابده سيك شناسی : 


سح 

ات ی علمی است که درنتیجه ترقی زبان فارتی و نوچه دولت. 
و مردم بنشر و ترویج | ایس دبای درس له ۳ ۱۱ رد 0 
کوچکی از ان در حواشی و مقدمه کتب مطبوعه که بوسیله فعلای متبحر 
بطرز حدیدبا | تحقرقات علمی نصحیح شده ات تا بگاه دیده‌میشد. 

این علم گذفته از آشنا کردن طلاب ادب ری قدیم و حدبدو 
شناساندن نوه سندگانه استادان نف فااسی و تازسکتا او شرح حالموقانا 
هر ات 1 خود علمی ات مستقل فوائد دبگری در دز بر دارد از قبیل. 
مانوس شدن با تا قدیم و مّدل و ۹۹ باستان و فپرست زمانبا وخطوط ۱ 
و لجه‌های کبن و پدست آوردن رشته ارتباط بین امروز و دیروز و ت 


سس .۰ - 
۱- رك- سمك‌شناسی س یب ۰ 


۲ رك ‏ مرك ش:اسی ۳ 


۱ ۱:۶ 


حوادث و طرز زندگانی مردم این مرز وبوم که‌خود خدمتی است بتاریخ‌اسن 
و ار هید میت قادءای مانوس شین داشجژیان بساشرف و نهو 
زبانهای فارسی‌از بپلوی‌و دری و قادرشدن‌هردم بفیم و درك لغات واصطارحات 
قدیم 2 فرا گرفتن طرز انشاء هر دوره و تفازت نبادن میان هر دوره بادژره 
پیشین و قدرت یافتن بقرائت منون‌مختلف و به شرهای گوناگون ادرار قدیم 
و متوسط یی بردن بحسن و فیح نثر و دراد عال و ری انحطاط تر در هر 
دوره که نتیجه مجموع این بررسیها کامل شدن‌سواد فارسی است ۶ توانانی 
دانشجویان بر انتخاب سبك مطبوع و احتراز از اغلاط و بی سلیقه‌گی هسای 
فرادان که نثر فادسی را از حلیه زیبائی و لطف طبیعی انداخده است مبباشد » 

نظر باتکه در اين علم از تطورلغات بحت‌میشود - دانستنوفرا گرفتن 
این عام دانشجورا بشناختن اصل و ربشه بسیاری از اغات طوری قادر میسازد 
که هر گاه صاحب هوش و قربحه باشد باپی در فقه اللغة فارسی بر روی او باز 
مشود واگر احیانا روزی دارد آنعلم گردید از مدخلی آسان گذشته است او 
راه بر او بسی نزديك شده است . 

و چون دد این ع از اصطلاحات لغوی و حمله بندی وامثال هردوره 
و قرن بحث مشود دانشجو قادر خواهد شد که با آموختن اینعلم در تصحیح 
کنب قدام‌براه خطا نوود.و بقیاسات صحیحه توانانی یاند و ان تصرفات ناصواب 
که مایه فساد و ضیاع بسیاری از کتب قدیم شده است بپرهیزد - این دو 
شاهد یکی از بیپقی و دیگری از گلستان براق همین معنی ميآوريم . 

در تاریخ بیهفی صفحه ۱۳۰ چاپ تهران عبارتی است‌ک-ه میگوید : 
*امیر محمود قصدزی اد و میان امیران مسعود و محمد مواضعتی نبادنی بود 
ام هد زا ان رو لا خراسان #شوانت و اس افیز خراسان 
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خواستند و دی سوی خراسان و نیشابور باز کشت ٩‏ 

در نسخه هقی چاپ کلکته صفحه ۸ همین عبارت را چنبن ضیط 
کردهاس ۲ امیر محمودقصد ری کرد ومبان امیران وفرزندان اومسعود 
و محمد مواضعتی که نبادنی بود بنهاد - امیر محمد را آن روز اسب بر 
درگاه نبود اسب امیر خراسان خواستند و وی سوی نتایور رکشت ٩‏ 

اکر کسی در دونسخه مختلف این عبارت را بخواند و بعبارت - اهیر 
را آنروز : الخ که ددیکی طوری و دردیگری بانقصان«امب رخراسان‌خواند» 
و بزیادتی عبارت « اسب بر در گاه نبود» برسد چه باید بکندو تا این 
مشکل را حل سازد ؟ 

تا سبك شناسی واقف باشد خواهد دانست که‌نسخه 
طیح طهران عحیح است و طبع کلکته فاسد و موش و آن تقصان و زیاات 
از تصرف ناسخ یا مصحح نادان است - چه‌میداند که « اسب بردرگاه‌خواستن 
در آن زمان علامت امتیازی و منستّی و جاه د مقامی بوده است که ازطرف 
بادشاه بکسی اعطاء شده باشد و در حلنم اعلدن و انتشار آن جاه و منصب 
است - و امیر محمد از طرف پدر بأمارت خراسان نامزد شد و بر درگاه 
محمود این منصب ادا بوسیله خواستن اسب امیر خراسان دسمیت داده و 
اعلام داخته اند و در اینصورت ضبط چاپ کاکته ناصوابو اضافت « اسب بر 


در گاه نبود ۱ وحذف « امیر خراسان خواند » دلیل بی اطلاعی ناسخ ومصحح 


است. 

مدیگر در گلستانهای چاپی این شعر را می بینیم : 
۳ 

کوتی رک جان مبکسلد نفمة سازش ۰ 


ناخوش تر از آوازء مرگ آدازش 


۱:۹ 


برای محققی‌که بعلم عروض آشنا باشد بعد از خواندن اینیت بقین 
حاصل میشود که‌اين ببت مصحف و مغشوش است - چه مصر اع اول محرصرج) 
مهن اخرب مکفوف محذوف دمصراع‌دیگر ببحر هزج عنمن. اخرب مکفوف 
اتر وخاص + رباعی است *2 این دو بحر را با هم نمیساژند - اما مردد 
میماند که کدام مصراع اصل و و کدام بدل و مفشوش است ؟ 
ار پاستت ماد ۳ اشنا 2 میشوید که‌مصراع 
اول بدون تردید غلط است ذیرا لفظ « ساز » بان معنی که ما امروز استعمال 
عینمائم بعد ی ازه‌وسقی»در عصر سعدی مععول نبوده استدعبارت!نغمه 
سازش» بدین‌دلبل صحیح نیست و باصطلاح قدیم ساز بمعنی «مرتب» است و 
اینچا صفت نغمه نمیتواند باشد - برای آتکه سعدی میخواهد از نغمه‌مطرن 
مذعت کند نه مدح پس بقیاس بر میآید که باید اصل * نفمه ناسازش » باشد 
و بعد از بدا شدن مصراع اول در مفلوطبودن مصراع دوم از لحاظعردض 
بیگمان خواهدشد و باز اگر تتبعی بسزا داشته باشد « آواز مرک » دانیز 
اصطلاحی تازه خواهد یافت و خواهد دید که چنین اصطلاحی در زبان‌فارسی 
3 و «مرگ »خود آ رازه ندارد - بس مبتواند بادوق سل م اصل احطالاح 
را که « آوازه مرک پدر » باشد پیدا کندو اشکال عروضی‌را حل نماید و 
هرگاه مردی محتاط باشد بگوید: که این شعر مفشوش است و با تصفیح و 
مراجعه بنسخ متعدد گلستان اصل شعر را حستجوکر ده کتاب را اصلاح وشع‌ر 
۳ چنین ضط سازد : 
شترا 
کوتی رگ جان هبگسلد نفمة ناسازش 
ناخوش‌تر از از مرگ پدر آوازش 
مجلد اول کتاب در حقیقت مدخای است از برای ورود در دو جلد 


۱:۷ 


۳ و نپا ار برای دوره دکترای ز بان‌فارسی‌نده رین شده است ودانشجویان 
سه سال دانشکده را بدان حاحت نسست . زیرا در دورة دکتر ست که زبان زند 
و اوستا تدرس مشودو تحصبل خط و زبان مذ کور ففتی با تحقیقات 
این مجلد همدوش کردد و با ذبان قدیم دری طمق گفت‌ارهای ۳ مطابقه 
شود مقصود بدست میاید _ و با مسبوق بودن رروحلد دوم: و سوم که در 
دا ۶ کمال دانشجوبان در تطور زبان حاصل میگردد : 

اما حلد ده رم رسوم‌هرچند با جلد اول دبط تمام دارد ‏ درداقع هر دو 
متمم حاد زخستین است بسن با مقدمه مختصری که فراخور معلوماتو 
حضور دهن دانشجویان در تادیخ زبان دکر شده است و در گفتار اول از 
قدیمترین آنار نثر ذبان‌دری بحث و انتقاد شده محصل را از عود سم ۳ 
زمان ما راهذمائی مبکندا ۶ در سه سال دوره تحصیلی دانشکده دانشجویان 
صت خواهند بافت که متون قدیم ومتوسط وحدید زمر 5( ده واشکالات 
خودرا بوسیله استاد حل نمایند و نبازی ,مطالعه حلد | ول نداشته باشند مگر 
بگفتار اخیر که راهم در حبن عمل با دستور استاد میتوانند مرود ژر 


استاد از خارج در ضهن مطالعه جلد دوم با شاگردان مذاکره آ دب( 


فر 


و 222 








تاریخ انقر اض قاجار ره 
ر‌ رسع شر ص 2احجار د 
با 
تاریخ مجنصر احز | با مدیم وف 
حلد اول تاریخ مز بور در سال ۱۳۲۲ هجری شمسی منتشر کر دید 
ای کتاب عشتمل بر بادداشتهای بپار در طی سالیان فعالیتهای سب‌اسی‌میباشد. 
بپار شخصاً وارد مبارزه‌های مختلف سیاسی‌بودهو بااحزاب گونا گونومداخلات 
دول خارجی و طرزکار و حسن و قبح دور ات ها و فعالنت های ابشان اما 
کامل د در حریان امور هلا ات داست ‏ 
بنا براین 4 این باد داشتها برای ملت ایران ملل شرق.؟-4 مراحل 
ابتدائی را در طرز کار دو لتهای<م‌وری طی می کنند قایده بسار دارد . 
مقدار کمی از همان یادداشتها ادل در روزنامه «مپر ایران» منتشر شد 
و مورد علاقه و ستایش عامه مردم قرار گرفت و پار برای این‌که این اطلاعات 
مفید در دسترس ملت باشد و محفوظ بماند آنا راشخل ناب ندوین و 
منتشر نمود.. (۱) 
در دیباچه کتاب مز بور مینوبسد : «من در دثایع شهر بوردربافتم که 
بسیاری از جوانان ایران که بابستی هادیان افکار و پیشروان کاروان سیاست 
و اجتماع آینده شوتد از داستان های گذشته ی زه آ گاهی‌ندار ند دبرای 
دفع این تقیصه چند ففره باد داشتها و تذکار های محفوظ و مضبوط دا ذیر 
عنوان ۱ تاریخ مختصر احزاب سیاسی [ بشکل مفالاتی در روزنامه(مپرایران) 
انتشار دادم : (۲) 4 
ویس ات تست تسس بت ببس زوس 
۱- ركه - دییاچه تاریخ انفراض قاجاریه ( س‌بز ) 
۲ دك - ور و در 9۵ 


«عده‌ای مقالات تاریخی بپار دا مورد حمله قراردادند و گفتند که بپار 
در انتشار مقالات بی جانبداری نبوده و در باره شاه سابق ( رضاشاه ) سوء 
ادب رو اداشته ۱۳۰ 
بپار در چواب ۳ هدوت : «من خدارا بشپادت میطلیم که این‌تا بخ 
را نپا برای خدمت بافکاد عامه 2 ضبط وقایع کشود نوشته‌ام و دره‌ای قصد 
انتقام با انت‌اد در نوشته‌های مزبور نداشته‌ام . اگر اين‌تار؛ بدا سظر بی‌طرفی 
در او اه بخوبی خر اهند دید که مراد نویسنده زا ضبط حوادئی 
بوده است که خود در 1 نبا شر کت‌داشته وفصدش خودستانی با مذمت‌دیگری 
نبوده است و نیست و همچنین ۰ در ضابای مر بوط د سیاست خارجی با کمال 
بیطرفی هرچه را حفیقت میدانسته‌ا) ردون‌مااحظه و حانیداری نوشتهام.* (۲) 
انفراش قاجاریه با آنکه اسم (تادیخ) دارد از حبت‌طرزیبانو تشر ی 
و ندوین حوادث بیشتر شبیه بیادداشتهای متفرقه است و خواننده‌مجبود است 
در له ان و بیش برود . بپار خود متوجه ای تقص‌بوده و آقرارمیکند 
که«من مورخ نیستمد فن من تاریخ نویسی نبوده است 3 آن حوصله‌وه‌جال 
9 باید در طلب مدارك و اسناد مطلوه تکابو کنند در هن دست ۲ 
بن کتاب بادداش‌پالی است که مراجعه بدورء حرائد ومجلاتد |سنادمطموطه 
در 1 شورای‌ملی و اقوال هردم د آنچه خود درجربان حوادث بوده 7 
درده‌ام تر کیب شده است ۶ سع ی کرده‌ام حتی الامکان ساسله رقایم عمده دابیم 
ربط بدهم مءنالات اقرار دادم که بسیادی از تفاس در آن وحود دارد و با 


سا مطلب از نظر ظر محو گردیدهاست ِ ۳(۰) 


در جلد اول تادیخ انفراض قاجاربه بپار رشته حوادثد وقایم را بعداژ 
۰ --ع ۰۰ 





۱ رك - "ادیخ قراش قاجار» ص بو 
۲و۳رك - ۶ 2 ِ ت 


9۰ 


فُرار محمد علی شاه قاحار و بر نخت نشستن سرخرد سال اواحه‌دشاه بدست 
مدرد و با بایان دژده‌چهپار) مجلس میرساند در ۲۱۹ صفحه دتاپ - ما با 
مبارزه‌های گوناگون داخلی و خارجلی ۶ همچنین داهنمابان و نهایندگان 
ملت ایران و توطته ها و دسته‌بندیهای احزاب و افراد مختلف پرای کسب 
قوه و ءنافع مختلف شخصی دملی آشنا «بشویم . خلاصه‌مطالب این‌است که 
در نتبجه ضعف حکومت مرکزی اوضاع شور خوب نبود و همه حا هرج و 
0 حکمفرما بو د. 

همسانگان شمالی ایران تاحد زیادی در امور داخلی مملکت دخالت 
عب‌کرداد و ابرانبان دطن برست پر وسبله که در دستشان بود با آنان 
مخالفت و مقاومت مب‌کردند ولی دولتهای مر کزی مایوس شده و در سال 
۶ « . ق (۱۹۱۲-۱۵) عده زیادی از نمایند کان‌مجلس ومخالفین سر سخت 
دوی بنابر فثار دولت روسیه مجیور شدند که از طبران مپاحرت نماینك. 

دولت ایران دجار ضعف وبی تکلیفی و بحران ممتدی بود تاکودتای 
سوم اسفند ۱۲۹۹ که پوسیله رضا خان و سیدضیاء به پشتیبانی انکلیس ها 
بوقوع پیوست . 

اهم موضوعاتی که در من کتاب نشریح سشله بقرار دبل است : 

ال 73 امضاء مشر وطه از طرف مظفر الدین‌شاه ن تجد ید دریم 
استیداد پوسیله مجمد علیشاء و پتوپ بستن مجلس - علم طنیان در سر 
کدود - قتح تبران بوسیلهقوای ملی 

پادشاهی سلطان احمد شاه و نیابت عصدالملك . 

9 نبابت ناه 


تن 


رالملك و بوجود آمدن احزاب انقلابی با دمو کرات و 
اعتدالی با اجتماعیون دنیز حزب اتفاق دحزب ترقی‌درمجاس‌دوم. 


۱۵۱ 


اولت‌ماتوم ( اتمام‌حجت) دوسپا برای اخراج مستشار مالیه امریکائی 
(مستر شوستر ) 

6 جنگ بین‌المللی ۱۹۱۶ مطابق۱۳۳۲ مق اتسادروس و ات۳ 
بر ضد آلمان وانحراف حزب دمکرات از هردو دولت وتمابل بهمتحدین‌ارو بای 
مرکزی ( آلمان ) و مم-اجرت- دخالت مستقیم روس درامور داخلی ایران. 

وا نحلال‌حزبدمگر ات حزب اعتدال -تاخت‌قشون روس تااصفهاند 
همدان و کر مانشاه - ادامه فهمار روس - تزلرل در دولتپای مر کزی ایران : 

7- قراد داد ۱۹۱۹ ( مالیه و فشون ایران ذیر نظر فرهانسدهان 
۳ قراد درفت ) واحمد شاه . روی کار آمدن وئوق‌الدوله کمنگه 
میخازات و دسگیی اد ۱9 ستاده شدن سیدضیاءالدین بپاکو براک 
عقد قرار داد با دولت روس - حمله قشون سرخ بایران در بندرانزلی (بندر 
بپلوی ) و تقاضای دوس برای اخراج قوای انگلیس از خالك ایران ۰ 

۷_حکومت مشیرالدوله ۱۳۳۸ «. ق : 

انگلیسپا خراسان دا ترك گفتند- زد و خورد بین بلشویکها وقوای 
ار ان - حکومت‌سپپدار شایعه بسته‌شدن‌بانك‌انگلیس - تضعیف احمدشاه . 

۸ کودتای ۱۲۹۹ هجری شمسی 

نقش سید ضیاء الدین و رضا خان - شرح احوال رضاخان - برفرادک. 
رضا خان سمت سردادسیه و فرماندهی کل قوای ایران - نخست «ذیرک‌سید 
ضیاء الدین طباطبائی - افتتاح مجلس چپار) سقوط سید ضباء ونخستوذیری 
قوامالسلطنه . ۱ 

لاف حزب اعتدال رحزن دمکرات قذیروتشکیل حزب‌سوسیالیست ‏ 
بهم خوردن رو ابط علمای روحانی بااين حزب - تشکیل حزب اصلاح طلب . 


۱۵۲ _ 
نفک 


* - فشون متحدالشکل و سیاه 
۰ - تشنجات در مجلی چپارم و رل مصدقاساطنه وزیر مالیه. 
۱۱ - وقابع خراسان و اقدام ال محمد تمی‌خان ۰ 


۲ - دوات قوام و همکاری با شاه و وزیرجنگ 2 عوققیت‌های‌سیاسی 


۳ - ازور ابوالقاسم لاهوتی -عرژج زضا خان- مسافرت احمد شاه 
۶ - امتناز نقت شهال . 


۵ - ایران در حامعهُ ملل . 


[و ۵ 9 استعفای سردارسره ) رضاخان 1 تجد ید مجلس وم انور نظامی- 
فنح قلمه چهریق (کودشتان ): 
۷ - انتخانات دوره پنجم و تسلط رضاخان بر امور دولتی 
۱۸ - واقعه بحرین - بعید علماء اعلام از س‌النپرین . 
۹- کنفرانس لوذان و ظبور آتاتوراء 
۵ که جد بد 
نمونای ازنثر دهار 


م2 لات تادیحی هار : 
سسسست مت 


پار گذشته از اینکه مقالات زیادی در روزنامه‌های کشور انتشارمیداد 

خودش چندین روزنامه بار - توبهاد - تاره یبا -ابران و,مجله دازیکر 

دا اداره میکرد و صدها مقالان و نوشته هایش درصفحات آن نش به هابخش 

شده است و غبر همکن بنظر میرسد که کلیه ی مفالاتش جمع آوری 
ار تدوین د چاپ بشود . 

مقالات بهاز مشقعل پر‌ضامین مياسی - اجتماعی - ارینیرفکاه ‏ 

۱9۳ 


فان 


ادبی و اصلاحی میباشد . نثراه محکم و روان شیرین و طرز انتقاد اد موثر 
است . درذیل قسمتی ازمقالات سیاسی و انتقادی برای نمونة نثر ودرعین حال 


بمنظور نشان دادن ضم و فراست و صیرتد |درالک بپارنقل‌میشود : 
سیاست‌داخای: )۱ 





۲ هر چه هت اسجانت «اتجاست درس وی _ مرلو حبات ما در 
زندگانی داخلی و سیاست عمومي رجال و زعما و پیشوایان سباسی و روحانی 
و احتماعی ماست. این است آن حقیفتی که ما از آن غفلت داریم ولی‌مخالفین 


عادت هن زرگوادی حعمت ماازاآن ععلت ندارند دهر ضربتی 4-5 عمفا 


ی این جنبه و تپیگاه خواهد بود! 

ی از امبات سیاست داخلی که باید منظور نظر سائسین دولتی د 

مد دتم گر دد«قاعده کار» با «برنسیب مومی‌است . 
) این‌جا شرحی در باره ناصرالدین شاه نوشته است دابر بر این‌که نظر 
بطول مدت استبداد بك قاعده عمومی منظمی در کار بود - [ن| کار ها خوب. 
از پیش میرة ت هر جچند ۳ نار م و جود 2 ۱ ی در عهد مشروطه. 
۱ بکبازه ان قواعد و پرنسیب ها تغیور کر د و حای خود را باصول ‏ 
قواعد دیگری کک تام ی فودا تعقیب شود سپرد ,, در شانزده هفقده سال. 
اهر مشر و طه نه مات و نه دولتپای متنااب 9 قادر بر اتخاد بك‌احصل 
۳ واعده‌ای در کار ها ی یک نگردنده رس ب‌الاخره یات بزنسیتب معیفی, 
بش روی خود نگذاشتيم که در نتیجه ان شاه و صدر اعم و وزراء وعلما 


و ساسیون و احزاب و سایر مردم هر کدام تکلیف قطعی و حدی‌خود را مال 


3 


ان‌ده نماز گزار تکلیف خودرا در ارقات پنجگانه نماز منداند بدانند و بدا 
رل نو بچار شعاره 5 فده ۰ بو ۹۲و ۳مودخ مر شنیه یز ان۰۱ ۱۳ 
به 


۱۵ 


ات0 


عادت کرده و انس گرفته‌و نست بدابن خاضم بوده و قوانین تابت و لازمالانباعی 
۳ آن شده روی همرفته قاعده کار و پرنسیب علمی‌ملی ومملکتی مارا 
نشان بدهد ! 

راست‌است من ات کر اساسی که در چندین‌فرن بتدررج‌چیده 
شده و مطابق ناموس رائت طبیعی و تعلیمات ادپی دعلمی و غیره دردماغبا 
جای گرفته باشد در ظرف چند سال محال است از مفزها خارج شده پر نسیب 
و قواعد دیگری‌جای آ ۳ بگیرد این اعتراض در صورتی وارد است که 
يك مات بحکم احتباج و استعداد طبیعی داخل يك حبات تاژه‌ای نشده و به 
همان حکم از رك زندگانی‌و حیات کپنه ای کنده نشده باشدورنه ملل و دول 
راقیه که موفق به تجدید <یات سیاسی 2اجتماعی‌خود شده اند اول‌استعداد 
و احتیاج آن را در خودحس کرده و در نتیجه همان قوای طبیعی برنمدن 
اصول پوسیده ای که قبرا حسایت و قبرمانان دلبسته و فدا کار 
و صاحب عقیده‌ای داشته است فائ و غالب آمده اندودراینصورت اول‌شناوری 
آموخته و سپس خود دا ددبر که یا گرداب انداخته‌اند و از اینرو بمحش 
دخول دريت شکل حکومتی پر سب و قواعدآ نرا بکارسته و خودرا اداره 
کرده‌اند ۰ 

باز هم خواهید گفت ایران از تیپ و طبقه اول است و احتیاج بی.اث 
اعلاحی داشته است ولی نه باين درجه تند ومفرط .... 

با تصدیق باین امر ناگزيريم که جلو بردیم ذیراخبلی جلو آمده‌ايم و 
بر لشت ها دید محال است . راست است که روزی که مشروطه گرفيم احتیاج 
ما بمشروطه قطعی نبود ولی‌حالا که ۷ سال ازعمر مشروطه گنرد در 
خسایکیماحکومت اشتر کیان شدهدد تخت مااحزابکمونیهوسوسبایزم 


۱17 


ایجاد شده است ناچادیم که بمشروطیت‌واقعی د حقیقی اعتراف نموده احتیاج 
خودرا بدان اصول و پرنسیب اذعان کرده تاژه بااصول مشروطیت آشناشويم . 
ور هب وا طهضعفیکهاز نداشتن‌پرنسیب برما طاری است قادر برتقب رفتن نبوده 
حال توقف هم که طبیعی نیست‌پس لامحاله جلوافتادموهمانقسم 5 بواسطهضف 
پر سیب دربار مظفر الدین شاقبل از حصول استعدادمشرطه-مشروطیت وانقلاب 
عملی شدحال هم جمپودیت و بلکه اصول ساوتيك» باعل دیگر جلوآمده 
وعملی میشود و یست سالدیگر ناچاریم بدیسن پرنسیب و قاعسنه و استعداد. 
دمتخوش انقالابات دده بینی 2 مخفی که‌ل تبپای مخفی بدن ملیت مادا کاسته 
و خون جمیاعت را کم کرده و قوت عمومی دا بضعف عمومی بدل میسازد 
راقع گردیم ۱ 

با آنائیکه‌دئیس دولنها میشو نی آنهایکهوزیر میشوند -آنبالیکه 
از کثرت دیدن و شنیدن مظالم نوکرها و مأمورین قلدر کشوری‌د لشکری 
نت برعبت بکلی سنکدل و قسوالقلب و ی اعتنا شده . و مثل کسانیکه 
بات آواز مکرد شنیده باشند دیگز اهمیت بآواز داد خواهی رعبت نداده د 
آن را ناشنیده می‌انگار ند 1 آنها چه فگری مت 

هیچ‌آزاین اخبار و ازاین بی‌قاعدگیما عصبانی‌شده ودلآ نبانکان‌میخورد! 
و هیچ در موقعبکه‌درپشت یز ضدازت با وزارت باامارت با وکالت‌نشسته‌اند 
مل علی‌بن‌ابی‌طالب (ع) از ترس خدا یعنی از رل بارس حار و 
برعیت _ برخود لرزیده و رت قطره اشك‌میریر ند نه !باژهم نه وهبچوقت ه ! 

بعقیده اینپا همه باید بطور رودعره گذران کرد 

دراین مبانه آنائیکه بی علم و قلدر و بی فکرند فقط قصدشان‌ایست. 


۱9۹ 


که جیب آنها پرباشد . پارلك - خانه‌بزرك - اتومبیل - برات‌لندنو پادیس و 
تامین آتیه غایت منظور و کمال مطلوبو «ایده آل» آنپاست! 

اینبا برای خر کردن‌مردم بهض عوامفریسها وحقه‌بازی‌اتی دارند که با 
خود بلدند و بابادمجان چینبای اطر ان‌بآتها یاد میدهند راه و چاه نشان دادء " 
آنهارا بيك «دما گوژی»وصدقدم استفاده زهبری ور دررعت! 

و آنپایکه فلسفه دیده عم الاجتماع آ گاهی یافته و تاریخ و فاسفه تاریخ 
خوانده و بارها مصدر ک‌ارشده‌اند ببپانه اينکه این‌مملکت‌نفرین کرده‌است- 
مشروطه عملی پیست» مردم آداءنمی کون هوچیپا کارهارا ی 
اجانب مانع از اصلاحانند و امثال این ترهات بار گران سئولیت وجدانی را 
بدوش خود گرفته خدمتی‌نکرده و کاری ننموده‌مواجب گرفته کس و کارخود 
رابکار وا داشته - جرجری کرده_خودی درمحبطیاد آوری مود -جای‌مم‌ری 


برای روزدبگر برجای گذارده -معلق زده‌میر وند ! 
یرو 
مسائل جاربه: ۱ 





در این هفته برده تاریکی در افق تهران بلاد و بخوبی مخسوس کر 
که هنوز هم میخواهند با اک تا ند هنوزهم طبقات عالبه و منوز 
مملکت در خواب خرگوشی بوده از روباه‌بازی اجانب غافل و برای بیشرفت 
نبات و احساسات شخصی بر مصالح عمومی و بر نقشه اصلاحات لازمه 
پشت با هبز نند ! 

در یت طلوع رت نهبضت جدیدی دررژسیه نی آن‌دولت 
با ایران اصول رقابت شدیدی دا از نو در آسیای وسطی ایجاد مینماید و 
سیاستبای خشن و خطر نالك رل کرده است ؛ در چنین موفعی که اختبارات‌ملی 


۱9۷ 


و سباست ابران در دست خود مات وووت در است - و بدوان هراک 
دبتران بایستی قدمهای سریع بلندی (که در گذشته ما رااز انب آنا مانی‌بودند) 


بطرف ماد ن و اصللا برح 2 ) بادی و و رفاه رعمت برداریم -پدبختانه و و بسی بدبختانه 
۳ که ساست عمومی و و احلاحات و تشه سعادت ءمومی از (دست 


ٍ جی آن کرت 2 یناه :۶ تین عوام ف ۵ و دماگوژی نحش 


فص 
که از آغار افتتاح هل رات نکن عموم شده است در دست هوچیان و 


2 


بس ال 


بیه‌غز ان احتماعی و از طرف دنر درکف وعاظ ورژحانبون و با اشخاص بیمغز 
و بیخبر از سیاست زفاده فتر محاس شورای «لی که مر ال ۱ 
شپاءت و نقشه ور درات سای ماست اصول عوامفریبی و روضه خوانی و 
مداخاه های ی را خود نمائببای بی معنی و مفر ضانه تخم کنافته است و 
بقول بکلیاز رففا : بدبختی ملت بجائی رسیده است که و کلای سیاسی‌ما ردضه 
خوان و روضه خوانبای ما سیاسی شده اند ! (۱) 
بجو وید 
پار مقالات موشح شرمست‌کامت ورك چنین مقاله در تاریخ*«شرح‌احوال» 


هار و طنز لطیف او کمیاب 


عنددج ات .)۲ و بی چون نمو نه نثر فکاهی 
ند که 


ات اینجا دو مقاله تغل میشود . در مقاله ال برئس دوان حمله مب 


چرا در مقابل تفاضا و تمایل عمومی تسلیم نمیشود و از کار خود کنار نمی 


رود این است عبن مقاله . 


(ملاءلا) 
در ایالات شرقی ابران بازئی یت که آنرا « ملاملا * گویند جوانان 


و کودکان دو دسته شده قبلا از میان خود دو استاد انتتغاب مبکنند - بد بديپي 





۱ 
۱ -رك نو هار شاره وصفحه ٩‏ ۷»ودخ سه‌شنیه ۱ عقرب ۱۳۰۱ 


۲ - رك - شرج احوال بهار فصل دوم ص ۰۱ و۲ ۱ 


۱5۸ ی 


است استادان کساتی هستند: که از لحاظ جسم :وا سن نسبت بدیگران برتری 
داشته باشند. : 

ایجاست وش ر افت خانواد کین رثرات بدرد نمیخورد عالم و 
چون بعالم طبیعت و حنات بدوی نزه‌یکتر است اتیاات طبیعی بیشتر مورد 
نوحه است . 

شاگرذان س از نامزد فردن اوستادهمگی بدون‌ناملزیر بارش کردی 
ات رفته اجاج و طفیان نخرج نمیدهند و در حالتی که مسور بشاگردی و 
اطاعت نیستزد خود را هقید بقبول همان فاعده ای که خود فرار داده اند 
مردانند . 

سیس بوسدله قرعه که غالیآ«شیر باخط» با «تروخشك» بعمل‌میا بدیکی 
از دو دسته‌محکوم ی حاکم‌میشود رز قاعده و قر ار داد که هرکنن 
در ال شیر باخط ‏ تر باخشك اشتناه کند محکوم است . در درحه‌دوم 


راقع بوده ‏ مانند درحه اول اوستاد و شاگرد لازم الانباع و صورت كت 


حق و حقیقتی بیردن آمده بی چون و چرا اطاعت مبشود . 

رلافاصله در دسته حلقه دسیعی تیا داده بکدسته که خطا کفنهر 
محکوم شده اند پشت خود راخم کزده*و دنله تیار گراست وردرست 
گفته اند بر کول آنبا .سوار میشوند. 

ادستاد غالبو شا گر دانش بر کول ارستاد مغلوب و شلاگردانش بریدم 
اوسزاد با دسبت چب خونش :چشمان زفیق,زبرین را فیگیرد - بازي ازآینجا 
آغاز میگرفد یبنی پس از گرفتن .چشمان زفین اشعاری که اداش چنین‌است 
عطازیو مطاریب ‏ 

شیشه برکمرداری - 

اک بلیل زتداری ۱ 

۱2۹ 


رفتم در درواژه .... الخ 

با | هنك طذازانه ای میخواند و هرقدر انصافش رخصت بدهد درخواندن 
ریبار و طنازی و کدش آواز تأکید ای وی و 
بالای سر دفیق چشم سته ( یعنی اوستاد محکوم) نگاهداشته میگوید: 

«ماد ملا؛» و از"يك‌تا پنج باختبارخود اگعتان را بسته با باز م‌کندو 
عداد با اعدادی را از بأت تا پنج روی هوا نگاهمیدارد ۳ درحالیکه حریف 


مغلوب جواب میدهد «حان ملا؛ اوستاد با ادا داصولد آهنگک هیبرسد : در 


ی 
در ءاگردان غالب و مغلوب همه چشمبا باز و ناظر و منظره‌اند و 
دلپا دد بر می طبد ! 
یه 

آقابان مغلوب‌د مرکوت رس هر 5 طولانی شدن اشعار و 
ملنازی و اداهای اوستاد خرسواد خرته و منگوب ده باشند باز مثل اینکه 
حفی برای سوادان خود معترفند سکوت کرده سوادک داده و انتظار انجام 
و اجرای قاعده و قرار بازی را میکشند ! 

هر قدرافر ادمذلو ن‌عصبانی‌باضعیفبا خود خواه و سرکش باشنه اژذیربار 
بازی و رسوم متداول آن شانه خالی نکرده داد و فرباد نزده ابدا 
نیستند باحطلاح‌جر زده بازی‌دا برهم یز نندژیر| دیده‌اند که ندرتاً بعضی بچه‌ها 
حرزده از زیرش در دفته اند 2 5 لد سایرین ری ۱ 


در کنی آنبا را ببازک نگرفته است . مره و 
تن که نمام بچه ها 


عزت نس ٍ شرافت احتماعی موحب ان شده است 
در مقردات هر بازی مطیح و مواب قرار دادها هستند. 


جرج 


۱۰ 


ملا ملا ملا مالا! 

حان ۱؟ 

و ببینم - بکولشنم جدد مالا؟ 

اعدادی که از شش کمتر است بوسبله‌انگشتان‌اوستاد بالای سرهر کوب 
در هوا هر تسم میشود وءبیرسد : چند مالا ؟ 

ببچازه بایدچشم بسته عیب بکود ۱ درا اینطور قرار داده‌اند - از کجا 
عبت کوتی اوردرست مرادن باید : 

هرچه‌هست جواب مبدهد یك ... . با چند ملا و 

غالبا اشتیا: مکنند زین ۳ شسته غب گفتن کار مشبکلی است‌رففای 
ار هم که خلاص آنان بسته بغیب گفتن اوستاد است بنا بقاعده و قرار بازی 
نباید با برسانند که چندملا؛ 

چندانکهم رکوب‌خطاگفت اوستاداز پشت‌او فروجسته‌روی‌کول‌دیگری 
ازسمت‌راست سوار میشود . شاگردانش نیزاز کول این بکی‌پائین‌جسته‌بر کول 
آلد نکر سوار میهردندومی‌کنست این سواری‌تا جندین‌دوره بطول نبانجانید 
و چندین دزره بیچار گان سواری بدهند و ها دی بارها مثل اوستادش در 
زیر تنه خطیب غالب چشم بسته بفیب گوئی مجبور شود . 

بالاخره ه بر بازی دوطرف دارد! 

یکوقت خواه در اوائل بازی خواه در دوره های 1 
ّ دسته مغلوب حرف راست خود را ميزند سخن صدقی که اه 
و آزادی دسته وحزب مغلوب است برزبان او جاری میشود. 

دراین وقت‌باز قاعده و قرار جاری است ! 

بمحض غیبگوئی : بمحض ادای يا سخن داست ۶ مطابق با واقع فورا 
خر سوادها سست شده بائینمی‌فتند و سواری دادگان جری شده قد علم 


‌ 


ار 


کرده ۳ گرد آقابان سوار میشوند. و اگر از آن سوادان در فرود 
ار تام کند اورابامشت و لگد بائین انداخته سوارش میشوند - ولی‌باید 
دانست که میان کودکان چنین کسی نادر یافت شده‌است ! 

بازی در نتیجه يك سخن صواب درتحت همان اصول و قاعده تکراد 
زر میکوس‌میشود باز هم ابیات2 غمزات و غنجپا و دلالها و طنازریپاباتمام 
احوالات و سئوالات‌مکرر شدهو بازی بر نظم و نسق براستی دورمیزند. 

یی 

اینبا بازی است چنانکه تمام کارهای جهان نیز بای است. 

قاعده‌ها و قرارها و قوانینر اصول و رسوم و ترتیبات جازبه‌همه‌بازیست- 
ولی بشر چون خود میتکر و موجد بازیپابوده و هست نبایستی اززیر باربازیهسا 
ذر ار کند و شانه خالی نماید . 

قانو ن‌مقدس است-پدرانگذشته مابوسیله این بازیپامارا باطاعتو خضوع 
در برابر مقر رات اجته‌اعی عادت دادهژفر زندان‌خودرا بتحمل‌مشقات و بردباری 
در مقابل مفررات جاویهعالم و اطاعت از نوامیس اجتماعيه مأنوس ساخته‌اند. 

با نباید داخل بازی شد با باید از اصول و مقردات بازی اطاعت کرد 

ابنك] باحکو مت آقای مستوفی‌حاضر است بعداز شنیدن این حرف حسابی 
و سخن صواب که: دولت در مجلس‌اکثریت زدارد ؛ از کول مرد‌پائین‌بباید ؟ 

آ باشایسته است بت رتبی دولت و بکدسته ازوکلاثی که طبق همین 
قاعده و ارکار شده‌اند حالا که‌دبگزان حر ن‌راست را گفته‌اند آنها حریز نند؟ 
واااظ دم «جرزن»میتوان بازدیکز معامله نمود و آیادیگر کسی اودا بباژی 


خواهد گرفت؟؛ 
بو 


۱۹۲ 








فهوه خانه سید علی(۱) 





سلام عليك بابا کوهی 

عليك لسلام‌داش‌حسین 

باباکوهی چراروزنامه نسیم‌عبا چاپ نشد 

داش چه بکنمت روزیکشنبه پول نداشتيم مطبعه هم نسیه ول نمی‌کند 
رذهامونه, بته‌اشای باون مالون دفته بودندباین جهت نتوانستي روز نامه‌چاپ کنيم. 

باباکوهی چرا تو بتماشا نرفتی که لااقل‌چیزهای‌تازه مازه به بینی‌جوان 
های مکش‌مرا ما اشخاص نونواراعبان‌گنده و ارکان‌مملکت دا تماشاکنی: 
داش حسین‌اولنده که اذاین چیز ها خیلی دیدیم , دومنده که پول نداشتیم 
در شکه سو ار شویم ْ 

باباکوهی مگرآن آقابان ۳ چه‌جوررفته بودند . 

رفیق » اولنده اونادل‌خوشی‌دارندازدیدن‌رو بت بزر گان‌خوششان»بآ ید 
دومنده‌همه‌و کلای| کثریت اتول‌دارند -درشکه‌دارند - پول دارند - اطمینان 
دارند که کسی دز صدد فتلو ژجراونا نیست‌اما مافقیر بیچازه ها هیچکدام 
او نا را نداریم ۱ 

ابا کوهی داستی شنیدم باین‌تماشای خبلی بزركکه اسباب امیدواری 
همه‌فقیربیچاره هاست و عوض‌داه آهن د کشتی تجارتی و شرافت‌دهمه چیز ما 
ابر انیان حساب‌میشود وبقول عربی‌دانبا ,ك لفظبجای‌ده معنیست -همهو کیلها 
رفته بودند مگر و کلپای ملت - ایادفیق و کلای‌مافقیر بیچاره ها از توی 
خانهابشان هم بان الكکدولناك ها تماشانمیکنند .برای اینکه در همین آسمون 





۱ بمنأسیت نخستین روز جشن هوایپیمالی در ایران نفل اذبرگی از تاریغ »عاصر ابران 
تالیف کوهی کرمانی 


۱۳۳ 


طهرون یکوقتی بالونبای انگلیسی اذین‌بیتر نمایش‌میدادند بمیدان مشق هسم 
مردم را دعوت ووطن خواهان بتماشانمیرفتند بعلاوه هرچه درشکه- کالسکه- 
اتول بود ماشاءالنه دولتها و اکتریت وسایر لشخورهاسوارشده و برای اقلیت 
بیچاره پاکشی باقی نمانده بود داهبآن‌درازی‌داهم‌پیاده نمیشدگ زکرد 

بابا کوهی- شنیدی و کلای متجدد سوارطیاره شده بودند -بله‌دفیق این 
لشخور هايك چیز کم داشتند و آن پرواز کردن بودحلا آن‌هم تکمیل‌شددیکه 
با نبا مبشه گفت لشخور حسایی . البته دیده‌ام ! 

اینبا هم بامررئیس الوزر اعءمجیور شدندتوی بالون سوارشو ند یعنی قدرت 
نکردند بی حرف نروند یکی دو نفرشان دا باحال ضعف قزاقپا توی بالرن 
انداخته بودند . 

آری باباکوهی- خودم‌دیدم بالون‌هامئل عقاب پر با کرده بودند - اما 
نمیدو نستم توش لشخور نهسته‌است -خدا بمارحم اد ۳ 

- هارفین میدو نی‌رئیس‌الوزر اعچندان دل خوشی اذین مفتخورها نداره 
پریروزخواسته بود يك تیربچندنشون‌بزنه - هم وکلاد بترسونه که پردوکی و 
فنولی‌دابعد ازین کناربگذارندکمترپول بخواهند -که‌تر لوس بشوند -کمتر 
سردار سیه‌را اد بت ند س 

در تیرن اگر هم بچاره‌ها از ترس زهره تر ‏ شدند و بجوار ا 
رفتدد از شا آمترده بشه ! 

ابا کوهی مشپوره‌میکن این و کیل‌ها پردادن بابقولشما لاشخور هامی 
خواهند از حالا بر ای‌روز مبادا مشق فرار و ارس رفتن‌کنند که‌اگر ملت بخه‌شان 


را چسبید قبلا بالون سواری بلد بوده فورا بچالزده جیم‌شن .: 


۱۹۶ 


خوب بابا کو هی-امروزگذشت وعده کجا؛ 


وعدهسر بل خربگیری. 
(چونلاشخود ان‌لاشرطن دا بشکستند از ترس بر بدند و بطیاره نشستند 
د,ردند از آن‌دورمگر شیرزیان را کر لاش و ايک‌سر هجستند) 
یر 


نظری بشعر بهار : 





بار در نما انواع و افسام شعر سخن سرائی نموده بخصوص در انواع 
عستزادها و تصیفها ابتکار خاصی دارد . با اینکه بیكترش در تنب اتادان‌سباك 
خراسانی و عراقی میباشد بپار افکارو اصطلاحات و تشببات نادر و تازه ای 
بادیبات فارسی افزوده است . داين تتبع و تقلید و ابتکار در سایر انواع شعر 
او نیز پیداست . برای معرفی سبك و مطالب ثعر بپار شرح مختصری درذیل 
داده میشود . 
قصیده سرائی بهار : 





ار ات ییاز دصر ی غبراق سك حراسان انشت و فسناند بسیار 
عالی و دد تعضی موارد مانندی ساخته است مدح سرا نبوده ظ ارف دتگر 
یانما مخالفث با دذیم رضاشاه از کارهاو اصلاحات مفید اوتعریف کرده است. 

بعضی از جرائد البته بعداز استعفا و تبعید رضا شاه به بهارایراد گرفتند 
و گفتند بپار ابن‌الوقت بوده و برای رت هی از را اه تمان‌ومدح گفته 


است . ی تاسن که بپار در کانون پرورش افکا رکه پدستور رضاشاه وبرای 


تعریف و پرو گاند از دولت و کارهایش تشکیل شده ودسخنرانیهاکرده است. 


* ببار در جواب اینپا اذعان میدارد که اگر گاهی از دضا شاه تعریف 
کرده هت 9۱ ب«حی کار هایش قابل 7 مجد و تعرف بودذ-د برای جلب 


۱۹6۵ 


0 


مععت مادع نبوده و پیشتر یرای حفظه یار ر حان خودو خانواده‌اش بوده 
است ۰۰ (۱) 
ببار مینویسد : « در بعضی از جرائد اخیر پیراهنی برسر چوب کردند 
که من قصیده در مدح شاه شایق ( رضاشاه بپلوی) ام و و امروز » 
گفته‌ام و حتی گفتند که من خطیب بردرش افکار بوده‌ام چه گناه بزرگت 1 
ینت تسا که با زد ی مدت انزوای من آشنا سستند بدانند که‌من مد بحه 
سرا نیستم و آثار چپل ساله من گواه است ۰ فك ه رگاة خدای رده روزی 
رك فصیده مانتد سایرین در وصف شاه سایق گفتم و ابن‌عمل را هصد حفظ 
حان و ناءوس و بای نفس و انجام وظیفه پدری 2 شوهری نسبت بخانواده قفیر 
خود میکردم نبایستی مرا مورد ملامت قر ازدادممذا نظر باتکه فص رد 
شاه را نداشتم در نمام مدت انزوا نه شعر گفتم و زه تقربی‌جستم و نه اظاد 
خدمنی کردم ۳ 
من در انجمن پردرش افکار عضویت نپذیرفتم _ از سخنرانییای آن 


انجمن بیزاد بودم وکار هم در حلسات سخنرانی و حشن پای ننهادم.و در 
کناب چاپی که سخنرانیها را طبع کرده است نامی اژ هن نیست : 

فقط در در سال اخیر قبل از شهربود ۰ از طرف‌یکی از پترين, 
دوستانم اصرار زیادی چه مستفیم و چه بوسیله شاگردان دانشسرا ( دانهسرای 
عالی که بباد در انجا نددمس مد )نمودند و آزمن شعری خواسنند.من, 
ون زد ون آقای تفضلی ( جهانگیر تفضلی 
خراسانی مدیر روزنامه ابران ما ) فرستادم آن قصیده را بس دادند و فد 
باید قسیده اجتماعی در مقایسه امر وز و دیروز بگوئی - باز من بکسالطفره 


۱- ركث تار رخ انقر اض؟ قاجار یه س بج 


۱۳۹۹ 


ات 





ردم عاقیت جمعی از دوستان و بعضی از استادان «ععْو برورش افکار » را 
بجان من انداختند و بالاخره صریح گفتند که : آقای مختاری دئیس شهربانی 
عیفر هید که من زیادتر آاین نمیتوانم در عالم دزستی ترا حفظ کنم بابد چبزی 
بگوگی و شروکتی از خود نشاندهی. پار ادامه میدهد: رئیس‌شهربانی انروز 


2 
م 


) محمد حسین ابرم ) میخواست رورنامه ایرانو غیره دا از بین ببرد :کرد 
مرا خواست و تکلیف کرد که ,ك روزناعه بومیه باید راه بیندازیو تشکبلات 
۳9 صورت ندهی - بودجه‌اش دا بُویس .... که درذیر نظر ما و بقلم تو 
اداره شود 0 هرچ؛عمکن بود معلذیر آوردم و ناتوانی‌خود را درین کار 
باز نمودم و تذیرفت معذااك ذیر باد نرفتم ببر صورت که بود شانه از کار 
خالی‌کردم تا آنکه خوشبختانه با دیگران کنار آمد و عاقت از از ايران 
رفت و باز نيامد و. گریتان ما خلاص شد ۰۰ (۱) 

» لیکن در عپد پرورش افکار» که خون‌بار ترین ساعات‌عصر پپلوی 
بود بقدری که مقدور بود بنی مدت تال تمام بمه‌اطله بر گذار کردم اما 
ابرام دقفا مرا پیچاده و ناگزیرکرد و هول موقم هم و عسر د حرجی پیش 
آورد که از مروت و انساف باشد باید به من آفرین فرستند و این بودراز 
گفته شدن فمیده * دیرروژ دامروز » و این داهم بگویم که‌من اشعاریغراز 
آن قصبده در بادشاهی بپلوی گفته‌ام و در «چپار خطابه » که مره 
طبع دسیده ات اور ستوده و اندرزهادادهام و آن اشعار هم مورد خاصی 
داشته و برای رفع ضرر (8) آشکاری بوده است مربوط بعد لیه و بازی 





۱- دك - تاریخ اقراض قاجاریه دایاچه صفحه بد 

(۰) دررباعی زیر نیز علت مدیحه صرالی خود را بیان نموده است : 

کر مدحی از ابنا بثر میگویم ه چون دکران بطبع زر میگویم 
آنان پی جاپ نفع گویند مدیج من عدح بی دفع ضرر میگويم 


۱۳3۳ 


خطرناکی که منجر به توقیف نویسنده در فاصله مجلس پنجم و ششم گردید و 
گفتن (چپارخطابه) ان مخاطره را مر تفع ساخت: در هیچکدام ازاین‌دومورد 
برای حلب نفع و حب حاه ومقام عم درد نشدم که مستحق بی مپری 
شومو از قضا آنچه در آن اثعار گنته شههییان واقم است دتملق و مداهنه‌ای 
در کار ندمت . )۱ 

| نطوری که قبلا متذ کر شدیم عرحوم بپار در تمام انواع د فنون شعر 
استاد بود لیکن در مبان اقسام مختاف شعر بشتر بقصیده سرائی توجه‌داشت. 
دچون‌اصولا در شعر وشاعری‌پی رو سبكت‌خراسانی‌قدیم بوده ازمیان سبکم ایمختلف 
شعر فارسی این ما زر ۳ مییسندید و در سك خراسانی نیز غلبه وقدرن 
با قصیده بود. مرحوم مك این قسم از اقسام شعر دا ببشتر تتبع میکرد و 
شاید میتوان گفت بترین اشعار او قصائدی است که به پیروی از فصائد 
استادان معردف خراسانی سروده است . ددیمرفته فصائد مرحوم بپار دا 
میتوان بچندقسمت تقسیم کرد . 

اول قسمتی که در ان لفظ و معنی بیروی از سرت قدیم کرده ات 
استادی و مپارت این شاعر و آشنالی و بصیرت او بحدود الفاظ و تعبیراتو 

- سم : 

ترکسات .لك قدیم بواسطه تتیع و ِ کاملی که در ان‌س,ك داشت‌بحدی 
بو د .که در این قببل قصائد بسیار بنددت اتفاق مبافند که لفظی باثر تک بکار. 
بیرد که با الفاظ و تر کیبات کلام زام|لمناسیه نبا شد مانند قصمده معردفی که 
در جشن هزاده فردوسی باین مطلم سروده است فمیتوان زا بنه از 
مپمترین 3 انا حِ سك قدرم داست ِ 


۱ 


را بح تاریخ انقراضص قاجاریه حفحه ید جِ 


۱۳۸ 





و درا آنچه زرنعت مین 
ت از هت فرادسی سحر آفرین 
دوم فصائدی که در 1 از حبث لفظ و تر کیبات کلام روشقدیم‌شعر 
فارسی را کاملا بکار بسته لبکن در معانی و مضامین تصرفانی بسیار استادانه 
و دقیق کرده است و در حقيقت افکار تاژه‌ای را در قالب شعر قدیم ريخته و 
پافصاحت و تناسب کامل بیان کرده است مانند قصیده‌ای باین مطلع کهدر آن 
رزن شعر مفتعان - مفتعلن - فاعلن فعول نیز از مبتکرات خاطر اواست. 
غم مخور ای‌دل که جبان‌دا قرار نیست 
و انچه توینی بجز از مستعار نیست 
آنچه مجازی بود آن هت آکار 
و آنچه‌حقیقی بود آن آشکار نیست 
هست ت برد ده بده 
ی رود زا شمازد نیت 
پرده نه بینی نو د بنی ده نقش ها 
در حرکانند و یکی ۳ 
بنداری کان همه را اختبار هست 
لیکت : ی زآن همه‌را اختیاد بسن 
نست ترا ای از راز پرده دار 
زآنکه ترا دربس ابن بر ده بار لست 
ال .. 
فصیدة دیگر در رف هازندران باینمعللع : 
هنگام فرودین که رساندزما درود بر مرغزار دیلم دطرف سید رود 
منظره کوه ورددیا د ار و درخشدن برق و درختهای نار نج -ریختن 


۱۹ 


آب رودخانه سید رود بدریای خزر را با بکار بردن تشبیپات نادر و ناژه در 


حلوی ك مچسم میسازد 0 


۲۳ ِ "2 صِ 
اک سیزه‌و بنفشهو گلپای رنک‌رنگک 
از تیغ کوه تا ك دزیا کشده ان 
انشاخه های نار نیم اندر عبان منم 

۲ 7 تِ 


عحِ 


سن( تن ابر کبو د فام 
که با خامهُ طلا 
تور لیر ود خروشان بوقت ۱ ناگ 


چون طفل ناش کیب خرو شان زیاد مام 


ره 
ر بد .لا درحس 


چون کود ی صغیر 


کوش سست لامده اسان فر ود 


فرشی کش از ینفشه‌رسبزه‌است تارو یود 
چون باره‌های ات اندر مبان دود 
برجست وروی‌ابر بناخن همی شخود 
ک خر کم ۲۳ 
دریا. پی پذیرهاش عون ۳۳ 
کاینت بیاقت »ام و در آغوش‌اوغنود 


و در اشعار زیر ار قصیدء دیگرسرو» داب ود و «لاله‌نش‌کفته» 


زابه «سرنیزه خون آلود » و « تموج‌روی آب *رابا « جبین یپود * تشبیه‌میدهد 


دل شقیق بمانندمقیلیاست‌شریف 
بطرف باعچه انلاله‌های کر 


بردی اب‌نظر کن که از تطاول باد 


درخت سرویتردارکند ۳۹ 
حنان بودکه سر نیزه‌های‌خون | لود 


چنان بود که که تادیت حبین بپود 


در فصیده ذبل مسافرت با هواپیما دا از دی( طهران) بکنار دریای‌خزر 


همان طر ز ی ( قالب ب قدیم و افکار نازه) شرح میدهد: 


روز آدینه به بستمزءزیرخت‌سفر 
بر بساطی بنشستیم سلمان کر داز 
یکی برش ازد دست د۳ وه 


رهبر ما بسوی‌قاف کر 
بود سیمر غدشی بانت‌رن وروئین تن 


مرغ‌دبدست کسی‌دیوان دیوعریو 


209 


۱۷۰ 


بسپردیم ده‌دیام و دریای خزر 
که صبا خادم او بود شمالش چاکر 
پگ رش زا بحر گذشتیم ۳4 
هدهدی رن ,رو ده‌ان چون‌صرصر 


امت بدین قوت و ژر 


مرغ‌روئین شدیده 
دنو دیدشت کسی‌مرغوش وغزغ‌سیر 





*‌ 


در قصیده ( غم مخور ای دل که جپان راقراز نست ) سینمارا موضوع 
سجن قر ار داده و حر کات و اطو ار عردم را که‌غالا بخباا 2 تصوری‌باببند ند 


و از حقایق و دقابق زند‌گانی بوئی نبرده‌اند با ان قاس نموده ودر ضمن 


2 


اين فصیده چنانکه طبع علیم استاد اقتضا میکرده مضامین بسیار عا 
حدید اپداع کر ده زبکازبرده است و درضمن‌قصیده (هنگام فرددین که رساند 
ز ما درودادرعن رعات کامل‌حدود ست قدیم از نظر | لفاظ با استع‌مال‌نشسپات 
و استع‌ارات حدید و اتکار و مضامین تازه برده نقاشی زیبائی ازمناظر بدیم 
مازندران در یش چشم خواننده رسم نمو ده است که نظیر را در شعرقادی 
ی میتوانیم یافت . 

سوم : قصائدی‌که در آن‌با حفظ معنی حدود سبات قدیم از نظر الفاظ 
و تبیرات با هثرمندی و مپارت خاصی که اکمتر شاعر ی از عاصر ان او 
ار الفاظ و تر کیبات و تعبیرات سبكث قدیم پیگانه 
بنظر نمیرسد. 

مر حوم بپار درا کثر فصائد خود کوشش کرده است ئ محدزژدت لفظی 
سبت قدبم را با استادی ۶ عپارت وبصورتی اه زننده نباشد از مان بردو 
باره ای الفاظ ر تعبیرات حدید را که زبان فارسی باقتضایعصر و زمانایجاد 
کردهاست درقالب شعر اد وچون معتقد بودکه در هر حال باید رعایت 
اصالت الفاظ و کلمات را کرد مبکوشید که از مبان تعمیرات و الفاظ نو و 
تاژه ۳ انتخاب کذد ر‌ بکاز برد که اصبل ز فصیح [" میم باشد و 
از استعمال لغات بی اصل و سست بازاری احتباب هیذر ده است مامتان 
در مواردی که بر سبیل مزاح این قبیل کلمات را در شعر خود بکار میبرد . 
نمونه این فییل کلمات را شاید ميتوانيم در بیشتر اشعار او به بنیم ولی در 
عضی از اشعار هم مانند قصیده ای باین مطلع : 

۱۳ 






راد باد آن عبد کم بندی بیای اندر نبود 


حز می‌اندر دست و غبراز عشفاندرسرنبود ‏ 
روزنامه گر شدم باسابُسان(۳) همر شدم 
و ندر آن دوران کسم‌زین ساسا و 
سخت آقایان»هوم»(3) کردندآ ری سخت‌هو 
کانچنین هو «هوچیان» رانت د ۰ ۳ 
هوشدم اما ز مبدان در رفتم مرد وار 
ليك یادان دا بسر. پر هن مسا ۳ 
زیاد تر از حدود معمول در سایر قصایدش از اینکونه لفات بکار برده 
که همه در جای خود بی‌عیب و در نهایت فصاحت و بلاغت است . 


جر 
غر لسرالی هار : 


پار شاعر غزاسرا نبود وگاهگاهی بطور تفن بسباك عراقسی غزل و 
قطعات میسرود - ولی چون طبع سرشار داشت و در تمام اصناف شعر فادسی 
رت صورت و معنی زارد بود غزل بپازنیز با بپترین عزل سرایان زبان‌فارسی 
بعد از جامی برابری هیکند . بعضی از غزلهای مسلسل در اقتفای غزلسرایان 
بزر گ سباکعراقی ددشیربنی و لطافت به لیات خوب استادان سخن میرسد. ... 

راقع ینی و حقیفت نکاری زرا ۰ ۲ فد 
غزل و قطعات بپاد می بينیم نگ تازه پشعر بهار داده است . 


حافظ‌کویت: درس تا ۱ بنپان کاردانی تبز هوش 





1 »۳ ۱ سس بمعنی سیاس وساان سیاسان آسرت ‏ 
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و ۰ ال انت ‏ اک دس خر اش قاش 
و دشما نان تتتیت مروت رن م ورزر 
رم ۲ 


ی ۱ 
دمت اسان 


ما 


ربر خود کارهاکز روی‌طم 


و 
۳ ۱۳ 
با دل خونن لب خندان بیارر همچو حام 
رت و جگنااندرخر وی 


و در غزل‌دیگر : 


ص 


س 0 1 1 ح. و 
هاتفی از گوشة میخانه دوش گفت به بخشند گنه مسی بنوش 
لطف ای ی کار مر مردة رحمت برساند سروش 
)2 ۰ ای - ً ۳ 0 »۸ 
لطف دا بیشتر از حرم ماست چه دانی؟ خموش 


رندی حافظ نه کناهست صب با کرم بادشه عب بوش 
اکنون اشعار بپار را بخوانید : 
دارم بیاد این سخن از پیر می فرزش 
کای طفل بر نصیحت پیران بداد گوش 
خواهی که خنده سازکنی چون قرابه خند ۱ 
خواهی که باده نوش کنی چون پیاله‌نوش 


کان بکبزارخنده نموده است ودیده ت 
لر 
2 
ینیمز ارحر عه کشت است و لب خموش 


کردیندر عفل و 
ورتاب رهوش نیست هرا ناصحا مجوش 

کانجاکه عشق‌خیمه‌زند یست‌عقل ودین 
رآنجاکه بار جلوه کندیست حبروهوش 
از مطالعه این اببات قدرت و تسلط بپار در بیان مطالبی که از فرنها 


بوسیاه برد رین ی رانا ۳5 شده هوبداست . 


و 





اینكك چند بت ار غرل دیکر نقل‌میشود: 
کیست کز بغد وفات ارحا بر دزرد هر 
پس بخاك کوی آن دلدار بسارد مرا 


خامشبی 9 


فه حاسد مرده بندازد مرا 


و ز سر رشك و حسد لمتر لا م۳2 


ززده در گور سکونم من ۹ دین سر 


روز د-ار مرده بر ور خوار نشمارد مرا 
مرگ شاعر زندکی خش حال وت اد 


سر 


این خموشی ور شمارا مردگان ار هرا 
این غزل در سال ۱۳۲۹ که کسالت بارشدت بیدا کرده رد 
و با حفظ سبك و معانی غزل بهار احساسات‌عمیق و انعکاس محیط نا مساعد 
خود را نیز توانسته است ببان نماید و خواننده بی آنکه بادضم شخصی بهاد 
آشنا باشد تحت تأثیر قراد میگیرد . 
تسلسل‌همانی و مطالب درغرلهای ۳۳۱ 
آخرازجور نو عال را ره ۲ ۱ 
خلق را از طرهات آشفته تر خواهیم کرد 
ارل از عشق حپانسوزت مدد خواهیم خواست 
بس جهانیرا ز شوقت پر شرد خواهیم کرد 
جان اگر باید بکویت نقد جان خواهيم باخت 
سز اگر باید براعت ترك سر خواهیم کسرد 
و حبانی در خنور شرح عمت بدا کنيم 
خویش دا ذ ین عالم فانی بدد خواهیم کسرد 
چند ببت ازغزلی که در بستر بیماری در«لزان» سروده‌است ابتکار بپار 





مقابل صفعهٌ )۱۱۷ 





خانم بهار بربالین هسر مار خود 


اس 


و" 
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۱ له" 
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را در سرك عرل نشان دهد : 
۳ دای جوهبر سیال در مخز بپار امشب 


1 _ 
سرت کردم نجانم ده ز دست روز گازامشب 

برباران درص دوی مدم دص ن تلخکاهم] 
مستی خردد سر 0 ۳ کر ای 


۱ 
وسوز تب نمی ثالم طبیبا درد سر کم کسن 


هن و دتار اون 
عده دارژی‌خوان ای غافل‌ازشب زنده داریا 


1 


خوشم با اه 


۱ تشناك و چشم اشکبار امغب 
(طوات : 


بپار قطعات متعددی در بند و نصبحت و از راه انتقاد بامخالفین سیاسی 
,سروده است . 

در فقطعات نمز بپار همان وه و تسلط خودرا نشان مبدهد که درقصایدش 
هو یداست . 

درقطعان؛ گذخته ازسنك» مطالب و معانی را باختصار و با الفاظ موّثر 
وساده بیان عفن 


چند بیت از «بند پدر» که بمناسبت روز نوروز سروده است در اینیا 
نقل شود ‌ 


نو رور اودمزد و مه فرودین رسید 


خورشید از نشیب سوی ادج مر کین 
ظالم نبرد سود که یکسال ظلم 1 
مظلوم هم بزیست که سالی جفا کشید 
چون عاقیت برفت بباید از این سرای 
آزاد مردآنکه چنان رفت‌کان سزید 


۱ ۱۷۵ 





















هان ای سر به بند بدر دل سیار کاو 
این کوهر گران دا با تقد جان خرید. 


من‌خودبکود کی‌چو تونشنودم‌این‌حدیث 
تا دست روزگان کریبان من دد. 


چل سال درس خواندم در : رد روزگار 
تا وم رورا من سیه و موی من سید 


بخشی ز‌ بندهای بدر هد (دراست النات 
بسار از آن بماند که پیری فرا زسید 
این عمر ها به تجربت ما کفاف نیست 1 
نا داشته ف تجربت در امید 
۱۹ درصیادت؛ و ,در ستاعت 
۱ شاد آنکه در حوانی بند بدر شنید  .‏ 
و ۲ 
بپار در جواپ قطعه محمود فرخ شاعر شهیر خراسان که: ۳ 
شدن اد از حس ساخته قطعه ای ساخته است 3 جند بت از آن در د 
نقل میشود : 
بهاد فطع فرج شنید و خرم کشت ۱ 
چو گنت خشك ز ترشیح 
فسرده بودم و از عمر خویشتن بزاد 
# ‌‌ 


سخن رحس چه ت کهزند کی حرس | ات 






تناس سس خوبتر رکشت هن 
ذ اختلاط فرومایگان 


ِ 1 
ره حسب حال خود این ببت کردهام تصمین 


رای 


د فول ردکی آن شاعر خراسانی 
" بحسن خاق چو بلبل عقید قفسم 
بجر) <سن چویوسف سیر وزندانی» 
میدید 
مشوی بهار : 


سس سس 





بهار موی سرا نبود دلی متنویهای او وت طیع و تنوع بیان و 

قدرن او رادر بیان مطالب گون‌اگون نشان میدهد . درمتنوی که پعنوان" 

خطابه به هند ( قیل از تقسیم هند ) نمروده سیر تاریخ فرهنگی و ادبی 

دوابط ایرانا شبهقادء هندوا بطور دلپذیر د مولری بیانم‌کنو. 
چند بیت از ارات نمونه دردیل ۳ : 

باز خنک فکرتم جولانگرفت فیل طبعم یاد هندستان . کرفت 

دل اسیر حلف زنجیر مت رگ ۱ 


یادی از مسعود. سعد راد و بعد باد دی تاد کن 














موی ی نپران بقمصر ً 

در تعطبلات تابستان بهار باعده‌ای از دوستانشمصر کهیکی از ببلاقات 
کاشان است مسافرت کرده و درطی داه داجع بسفر و شدت گرمای تابستانو 
نچر شدن مائین و ماندن در صحرای‌سوزان و وزبدن باد کرم که‌محصو 
آن نواحی است ‏ از روی تفذن این مثنوی را ساخته است و این مثنوی‌نانمام 
با همان حال: در مجله بشما شماره دوم اردی مت ۱۰۱۱۱۳۱ ۱9 


۳ 
چاپ گردیده است . 


مبان‌داه بنچر ار فرو ماندیم بکشاعت راز 
سیاوش وش نه از ان ددفتیم ۱ که درا سمندروار گشتیم 


بعد.ماشین در پیچا پیج جاده راه راطی میکند و ضمن آن طرز بر خورد 


بدنش را با نود ات چنین بیان مینماید : 


همی تابید خورشید جفا جو کی از اشت اس اهاط 
نو کم داغ از انش ۳ آرند مرا بر ک دن‌وعارض گذارند 
یس خورشید و بادسام‌اذپیش کباب‌خویش دیدم‌ددبر خویش 
سموم شوره داد و افتابم نمك پاشیدیو کردی کبایم 


سپس بلب جولی هیرسند و و تحت مکند ار سر دا ۳ 


مخصوص را مانند بات نقاش طبیعت مج میژماید بطوریکه خواننده حس 


ی با بهار و «مسفرانش خیرات و سبیم است بدین فراد : 


رسد از شا در ۳۰۲ قانی - ابکیری ‏ ۳۳ 
قنانی سرد و بید سایه کستر شکنج آبدان چون حعددلبر 
کباب از باد سوزان گردن وروی «لی‌یخ سته دست اندرته جوی 
بپشتی بدبه دوزخ چیره گشته بت استاده دورخ رد نگشته 
و یا خود آنش زمرود بوده براهیم این ذهسان دروی غود 


۱۷۸ 





گلستان گشته آتش ذیسر بایش ژلی بیدا شراراندر. هوایش 
دراینجا در تعرف اقسام مختلف انگور که همانساعت برای پپاد 


آوردند میگوید : 


ساوردند ار زسیده سیاه و سرخ‌وزردو تازه جبده 

5 چون‌دیدة اهوی دشتی بکی‌چون لعل حودان پشتی 
۰ کن 

بکی‌چون‌روی‌عاشق‌روزهجران بهی‌چون‌اشك مجوران‌حبران 


این مثنوی بسیار روان و مبالغه مطبوع ۶ طبیعی و شوخیهای یر مستقیم 
خواننده‌را در احاساتو جر بات شاعر مب‌کشاند 
جروج 


مستزاد و تصنیف: 





از انواع دیگر شعر بهاد مستزاد و تصنیف میباشد . بپار ممکن است از 
حبث صذْف مخترع این نوع شعر نباشد و( 1 نیست که بااین اصناف تنوع و 
وسعت.بخشیده و به زیبائی‌ صوری و معنوی آن افزوده و آنها را بشکل 7سازه 
۱ ور[ ورده است « کارایر ان‌باخداست » شام ایران روزباد .... ارمستزاد های 
مشپور ادست. مستزاد «شام ایران روزباد » بمناسبت عبدنوروذ ۱۹۱۰ سروده‌و 
در آن دقایم مهم‌تاریخ مشروطه را تذکر ميدهد. بدین فلز 


شامرانروز باد 


عید نوروزاست هرروزی بما . نوروز باه .... شام ایران روز باه 
باد 0 پژهرده ام و آن‌خزان‌تیزچنگ 
و آنهمهمحت کب رام در ره‌ناموس‌وننگ 


و آنزخون‌نو جوانان بر کر ان باغ وداغ لالههای‌رنگ‌رنگ 
و ن ز قد راد مردان در کنار جویبار .... سروه‌ای خاکسار 
۱ ۱۷۳۰ 


*مننوی‌مستزاد» نیز ازاتکارات بپار بشمار میر ود .در ین منظو مه تاریج 
و تحولات در شعر و مشخصات بای ماه دا بیان ره : 


ای 2 ۳ ا که ض 
سبأث هندی گر چه‌سبت تاژه برد لین او را ضعف بی اندازه بود 


: سرت و ی شیر اژه سود 
فطرهاسست و تخیل‌هاءجب شعر بر مضه‌ون ولی نا دلفریب 
وز فصاحت ی نصسبتب 
زان‌سب دسبك‌هندی‌میتنل کت بدادر سص عفر 
شد 9 ی ح یل 
2 
از تصنیف های او «مرغ‌سحر» و «وطن» معروف است : 
طرد بیان ساده و روان رد مطالب مورد علاقه عموم اهالی ایران هسباشد. ۱ 
برای نمو نه‌يك بند از ته‌نیف "مر غ سحر * نقل میشود : 
مرغ محر ناه نگ داغ مرا تاژه تراکن تِِ را شرر بار این قفس را ت 
بش وزیر وذبرکن- بلبل‌پر بسته زکنج قفس درای - نغمه آزادی نوع 
تشر سرای ور نفسی عرصه این خالك نوده ۳ شرر کر 


سبكث‌بهار در نظم : 





بپار شاعری بتمام معنی بوده و در تمام انواع شاعری شعر ساخته و گذشته 

ازین انواع تازه‌ای از شعر فادسی بوجود آورده است .ولی نسبت به‌دیگراقسام 

شعر فسیده د آن هم بسرك معروف خراسانی‌دد پیروی ازاستادان‌سخن‌فرخی- 

سیستانی و منوچپری دامفانی وامثألیم پیشتر مورد توجه و علاقه مرحوم بهاز 

بوده . قطعات زیادی بسبك عراقی نیز دارد و بعضی درشیرینی و روانید لطافت 
کلام‌غزل های‌حافظ را بخاطر میاورد. 

. همانطوریکه بهاز درءحیط خود نفوط و اثر داغت محیط ایمران معاصر 


۱۸۰ 


نیز نبوغ‌وفکر بپاز دا تحت تاثیر فراد گرفته و درتجه بار اشعازهپیج‌سیاسی 
ررالکتا: کا» ور نوع خودبی نظبر است 

نظر به تنوع کلام روسعت فکر بپار و محبط متغییرسیاسی و احتماعی 

(که‌بدون‌ترد هت العمل‌قایل مااحظه در ادبیات کشور داشته اانجاب از 

دانشمندافرامی دکتوحسین خطییق استاد سبك شناسی در دانشگاه طبران 

ضا کردم که راجع به شعر و سبكت‌بپار مقاله‌ای مرقوم فر مابند .مقاله ایشان 

در جلسه ادبی سفادت کیرای پاکستان قرائت شد و بعدا در مجله یغما 


۳ 
مسر در دید 0 


چون بحث در اطراف شعر پار بدژن مر احعه مختصری به تاریخ وتطور 
شعر فارسی و مقایسه با استادان گذشته و شعرشان ممکن نبست در اینجا 
قسمتهائی که مربوط به اصل موه ضوع ات( ز مقاله‌مز بورنقل‌مسشود : 
« شعر فارسی بعداز اسلامتقریبا از فرن‌سوم شروع میشود. قبل از بندّوره| کر 
هم اشعاری وجود داشته است‌هم [زنظر اکفیت دهم از نظر کمیت چندان‌قابل 
ذ کر نیست کانون ظپور و کمال شعرفارسی در دوره‌ای که از قرن سوم شروع 
میشود و کم و بیش تا اواخر قرن ششم بطول مبانجامد سرزمین خراسان آن 
رود بود که شامل خراسان و ماوراءالر قدیم و قسمتیازافغانستان کنونی 
بوده است ذیرا زبان دری که بعدازاسلام بنام ذبان پارسی شپرت‌بافت ورواج 
گرفت لهجه‌ای بود که در ادداد پیشین زبان‌مردم این ناحیت بشمار می‌آمد و 
بعداز اسلام چون این فعمت ار ابران دوراز وت عری بود همواره 
قبامپای ملی و شورشهائی که برای‌برانداختن نفود خافامیشدازاین ناحبه‌سرچشمه 
میگرفت : چنانکه معلوم است 2 محتاج پشرح ایست . بالاخره بس از تفر یبادو 
قرن خلفای عباسی نا چار شدند حکومت مستقل خراسان را بشناسند وباین 
ترئیب طاهربان نخستین ساسله سللاطین ابرانی بعد از اسلام برسر کاد آمدند و 
۱ ۱/۸۱ 


بنیان استقلال سیامی ابران بعد از دو فرن گذارده در ۱۱۱ : 
ِ 
حکوعت صفاربان و سامانیان این استقلال سباسی دا تکمیل کردند و بتشویق 
9 شاعری و نثر نویسی بزبان دری رواج گرفتد خراسان مرکز شعروادب 
پبارسی شد و در نتیجه بتدریج 7 بوحود امد که مختصات آن درشعرو 
در نثر این ددره مصداق داردو امرور بنام سك خراسانی معروف است و این 
سرك در نمام دوره رواج خود از فرن سوم تا اواخر فرن پنجم تفر ببادرسر اسر 
ابران معمول ژ متبع بود وهمه‌شاعران خواه در خراسان با درعراق بدیناسلوب 
شعر میسرودند 
به‌داز چند فرن بتددیج ۳ حوادئی که 9 امد مر کز شعر و اد 
و ثر فادسی بعراق منتقل شد و باین‌ترتیب انداگ اند از اواخر قرن ششم بیعد 
لفت و اسلوب شعر هم تغیمر بافت و زبان و بلاعت ع-رب مجال وسیعتری سدا 
ک تا( اسان در زبان دری نفود ۳ این تغبیر ونطورسمك عراقی 
را بوحود اورد د این سبك اخیر هرقدز بیشتر رفت سمك خراسانی قدیم بیشتر 
وراموش شد تا اواخر دوره بموری 2 اوائل عد حفوی که‌اصولاجنانکه گذشت 
بر الثر عوامل سیاسی شعرای ایران بدیار هند انروز رفتند و در ندبجه سك 
ی باقتضای‌مکان بسبكت هندی معروف کشت واين اسلوب 
حدید بعد ها براثر مبالفه و اغراقی‌که از نظر خبالبافی و تکلیف زیاد در ایجاد 
مضامین نو دران راه بافته بود و در استعمال لغات وت رکیبات یز حدود وفقود 
سابق را نداشت و میل به تلوع جال ورود هر گونه موارد لغوی را دران باز 
ی رو ,انحطاط ناد ۰( چه در هندوستان آن روز افعانستان در 
ادوار بعد و تا باءروز ادامه یافت در ایران در دوره زندبه ازمیان دفت و 
شعرای این قرن کوشش کردند تا دوش قدیم رادر شعریارسی باردب‌هر احیاء 


کنند وبکار بندند این کوشش به نتبجه‌رسید و در دوره قاجاریه بار 3 


۱۸ 


وساده‌هر دو پیشرفت کرده و توانستم ببر ددبه و سبک که بخواهم شعربگويم 
همه قصائد کلاسبك چه مستز ادها ژ مسمط های ملی ساده چهقطعات ور باعمان 
و متئویات عوام پسند و چه غزاپای عاشقانه بسبك عرافی در همه این روبه ها 


کارکرده در هر موقبیبمناسیت موضوع تفن و طبعآزمایمبتردم ۰+(1) 
سبك تثر بهار: 





اف شربهار امتزاج نثر درکتب تاریخ و طرز نگار ش مقالات سیاسی 
و اجتماعی در روزنامه‌های وقت بودو در نتبجه اختلاط بين قدیم و جدید و 
ورود اصطلاحات تازه بپارسبك تازه‌ای را در زبان فارسی بوجود آورد . 
در باد داشتیای خود چنین مینویسد : ۶ این قسمت حالا محقق شده است 
که نثر در ایران باندازه نظم ورزیده نشده است همین سبب هم شخص مردد 
میشود که‌در انتحان سبك نثر کدام ددیه دا یش گرد . خاصه بعد از 
انقلاب ابر ان وسدا شدن معلومات و معانی تاژه دمکراسیو احتماعی دواطنی 
شم رنبه‌عس شد که ندر کلاسيك ابران‌از برای‌مقصود آمروزیو معانی معاصر 

من در نثر کلاسيك هم مانند شعر ابتدا سبك تادیخ بیهقی را انتخاب 
کرده بودم و بباد دارم که قبل از روزنامه نویسی قصیده ملی و مقاله اجتماعی 
از برای زوزنامه (حبل‌المتین کلکته ) آرسال داشتم - مدیر روزنامه از اشعار 
من تمجبد نوشت دلی داجع به نثر هن صریح نوشت که مقاله شما خوب 
وی اشعار بسیار خوب بود ددج کر تا ۴ 00 

احساسان و تصیات سیاسی فاحزی هم در ادبیات و اتخاد ی 
نظم و ثر موثر است درآن ارقات روزنامه سم ایران "اب 


نبود 


ران‌نوه بود . بسن 





۲ - درك - «علك الشعراء بواد > نثریه دا نشگاه‌تبران ص ۲ 7 


۱ دك - «ملك| اغیراء بچاد » نشرب‌دانشگاه تهبران س ۲ 


۱۹۱ 


روزنامه ورق‌بزرد طرف دار جرب دمکر ات بود دسر ان روزنامه شخص.. بی و د 
قفقازی و در ادبیات اروپا و ترك متتبع‌ومطلع این شخس که نامش رسول زاده 
بود مقالات اساسی ایران نو را مینوشت و ار جه در فارسی و ادیبات آن ش 
اطلاع بود لیکن بواسطه آشنائی باادییات مفرب عباراتش‌دارای امواجو برفبای 


طبیعی و حالات یامد ی در انظار <ه انان دارای حاوه بود و بحکم تاناکی 


ی 


انداژه لذین و دلچسب ننظر میرسید. مقالات رسولزاده دوم رفته ب-واسطه 


معانی حاد و محرور وامواج عبارات 15 با اسلوب ادبای عدمانی و باروح 
اردبائی مینوشت در نظراشخاص بیطرف مر غوب اقع‌شدهءز مخصو صاط ر فدادان 
حزب د رات و حوانان و متجددان ابران بنظر فوق و از رری تعب‌حزبی 
2 ۱ نراسر منی حوس فراز و ات ث مقالات رسول زاده 
در غالب حرائد طبران و ابالات شایع ؟ بردید و مخالفان ارهم از مدنظر ها 
داری عموم مردم از سبك مزبور همان رویه راادنبال کرده بودند . من هم که 
اطلاعات کافی و وافی از ادببات ایران داشتم باز چند دلیل که مقدم تر ازهمه 
حواب حبل‌المتین بودو بالاخره مرغوب شدن مفالات رسولزاده و هواداری 
سباست 2 تعصیات مس بطوا رِ ای گفته شد - ی ببن مت رسوا ل زاده 
و ۱ که خودم اختراع کرده بودم شروع بهقناله تویسی در ۳3 
ی که خودم در آن ۳ دم داخل نمودن لغات فارسی و ترکیبات 
شعری بود در نثر مزبور .و با وجود اه زر ۱ لغات ( ایجاب ) و 
( استکمالات) و (نوین)و (دستاویز)و(پایمردی) و (کشور) و(بیکانگان) و 
(وحاهت) و (وحبهار (وحاهت ملی [ وغیره که امروز همهءتتبم‌ومورداستعمال 
عموم شده است و فپرست حداگ‌انه اعمیتوان‌بر آن قرار داد - هم بیم رخوفی 
داشته و بااین عواملردسائل‌شردعبتهیه نثری نمودم که بعدها پس ازسه‌یاچار 
سال سیگ رسول‌زاده را از بین‌بردد سبك تازه‌تری را پوجود آوده .۰ (۱) 


۱۳۲ 


قِ 





۱۹۶ 


کت 


2 


ار 





قصا 9 بپار 


در سال۱۳۲۱ قمری دور ولادت حضرت خاتم لا نیا (ص) گفتهشده است 


دی‌دیدم آن دزی قدرا 
در خوی گرفته عار ضگلگون را 
از حدولی فته بلحل انز 
بکشوده بپر بستن کار من 


درتاب زلف و ابروی او دیدم 


گنتم ز دام زلف دهانی بعش 
کفتا دلت رها کنم ار گوئی 
سرخنل انبیاء ک-ه صنات اد 
حن از اذل بمپرو ولای او 
یغمبران بمدرس فضل اد 
قانون نباد وشرع بدید آدرد 
فانون اد گرفت همه کیتی 


1 


بر دج شکسته راف محعد را 
درمی پفتشه درد مورد را 
تابان اه را 
شکسته زلفکان مد را 
تیع سلیل د درع مزرد را 


ولا 


این خاطر مقاد را 


رس 
ازحان ودل وی محمد را 
حیران نموده عثل مجرد را 
با خلق سته عپد موه را 
حاضر شوند خواندن ایحد را 
و اراستءلك و دولت سرمد دا 


چون تند باد وادی و فقدفد را 


قصیده بمناسبت جشن ولادت حضرت رضا 


که‌درسال ۱۳۲۳ قمری در مشیدگفته شده 


بگرفت شب ذ چهره انجم نیا 


مورد - منسوت اک 
منضد - بيك رشته کشیده ومر آب 
تج رش 


سلیل -کشیده - آخته 


آشفته شد بدیده عشاق خوابا 





ددع 1 
مزرد - زردر نك 
پریش - پریشان 


ود فد - بیابان 


1۹۵ 


استار گان تافته بر چرج لاجورد 
اکنون که افتاب بمغرتب هفته ردی 
مجلس بساز باحنمی نغعزو دلفرب 
فر کوش مشتر دا و ۱۳ 

ستند ساب انده وتیم ارورنج دغم 

رت را بباده نون داءن‌سیید 

گویندمی‌بنوش‌مخوربادهزانکه‌هست 

درباده کر گذ-اه فررست هم بود, 
شم س الشموس‌شاه‌ولایت که کرده‌اند 
هشتم ولی بار دا از بردرش 
پر مقر 9 کر او آیزد افرید 
خسواهی| سر نوشت؛کی جز وش ازمدیج 
اکنون بشادی شب جشن ولادتش 
جشنی است خسر و انهو یز میست‌دلفر ور 
نود چراخ و ابش شمع وفردغ برق 


آن‌انشین درخت جو زرشت مه 


ت ۱ 





عقابت مصییت 


۱۹۹ 


کاب فت تودن 


چوثانکه اندر آب زباران‌حرایها 


ازباده بر فروز بیزم آفتایا 
افکنده در دو زلف سیه‌پیچ و تابپا 


و انباشته بساغر ددین شرایها 
بر چرخ زهره تاه بانگ ربابا 
وز شادی و نشاط کشادند بایا 
زاهدکه بودش ازمی‌سرخ اجتنایبا 
می‌خواره راکناه وکنه را عقاپا 
در آستان حجت پزدان نواب 
شمس دقمر زخاك درش اکتساپا 
هفتم سپپر راست بعجز افتراپا 
انعام ها بخلد و بدوزخ عذایها. 
درپیش نه زبر گ‌درختان کتابا 
گردون‌نباده برکف انجم خضایها 
گوئی گرفته اند زجنت حجایا 
وی بش آفتایا 


و ان‌تیرهای جسته‌چوزرین طنایپا 


اقتراب - نزدیکی 





3۹ 


رداک 


این شعر در لغات الفرس استی از ده آقای نفیسی ( 


در لفت ادر خش بافت 


زمیغ اندر جید هزمان درخشا 
کجا طفلی کشدبا دست لرزان 
دمد تندر بدان قوت که کوئی 
رس ار ابر فریاد 
1 تک اد از بالا تو گفتی 
زسنکك‌باغ‌چو ن‌دشت نم کشت 
درم شد گونه نسرین ردشن 
نکهکن‌تاچه گ رودکی انگ 
«باشد زین زمانه بی شگفتی 


0 


بش 
شود میغ اد درخشیدنش رخشا 
خطی زرین- بدان ماند درخشا 
شود کوه از نپیبش بخش بخشا 
اک کرد کارا حرمر بخشا 
کشد رستم خدنك ازپشت رخشا 
که بود از لاله چون کان بدخشا 
سبه شد چپره سشبوی رخشا 
اش از مت بوذ شا 
او رما بارد ‏ ادرخشا» 


۱ سس دز ظرران کفته ید 
بو هد تاش اکی دقیر کون ۳ 
باغ دنگین شد از خبری و اذر بونا 
رده بستند باغ اندر کم حوان 
حامه ها ان چون لشگر نابلگونا 


گل طاوسی مانا عنم سامری است 


عرعر و ناز و چون موسی و چون‌هارو نا 





درخش مت برق ۰ رخش اس سرخ و سفید نام اسب رستم است . تندر ب رعد , 


سنکكت - نوعی از تک ك شا صفت: رخدند کی است 


تج ۰ ابر ۰ 


هزمان - هرزمان . خدنك - تیر ۰ خبریو آذربونا - نام دونوع کل است » 
رده ستند - صف بستند و نابلیون امیر اطور فر انسه ۰.عرعر و ااز-نام دو او عدرخت است ۰ 


۱۹۷ 





۳۳ 


ارغوان هست یکی خیمه نورنگ شده 

کامده بیرون اذ خم بقم اکنونا 
پیچک لاغر آویخته در دامن سرو 

مثلی با ۱ و از مچنونا 
قطر؛ بادان آویخته ازبرگ شقیق 

چون ز گوش بت دوشیزه در مکنونا 
گونه گون از بر يك مرذ بنفشه بدمید 

ود ر مر دک گونا 
شد جهان خرم و خرم شددلهای حزین 

من چنین محزون چوناکه بمانم چونا 
چون‌زیممحزوناکنون که‌جهانشد چوبهشت 

به‌بپشت اندر يك دل نبود محزونا 
خرمی‌برما شایده که بسالی ذین پیش ۳۳ 

رخت افکندیم از شبر سوی هامونا 
همچو مسعودکه بیرون شد از قلعه نای 

عاقبت رفتیم از محبس دی برونا (۱) 
دشت الرز کنون چای فقیرانه ماست 

ان تسا برد نفستنگه ‏ افریدوینا 


سس سس 





ببحك - لا کیاهی است که (- درخت‌های قوی و تنومند می بیچد. 
کون ۳ یلك نوع بارچه ح<ر بر ۰ مامون ۳۳ بیابان ۰ 
افر یدو ن-نامیکیاز بادها هان‌ایران ۰ 


۱- در-ال ۱۳۰۸ چزندهاه درمخبی بود - این قصیدهر | ب‌داژ رهائی خودساخته است؛ 


۱ ۱۹۸ 








آفرین‌باد بالیرز که‌ازعکس وی است 
هرچه نقش است بسقف ولک گردونا 
کف رسد از برتو خور ژریفتا 
که در او باند" از ابرمیه اکسونا 
چون‌سر دانا مشحون ز هواهای بلند 
کش سل مهار برف بود ,هشحونا 
این چنانست که استاد دقیفی فرمود 
2 مپرگان آمد جشن ملک افریدونا ۰ 
مسر 
این‌قصیده دادرسناتوري لزن(سویس))هنگاميکه برای معالجه‌سل‌د رآ نا 
اقامت داشت سروده است ودرضمن توصیف منظره‌لزن از افتخارات ومجد و 
عظمت دیرین وطن خودیادمیکند و میتوان آنرایکی ازقه اند خوب‌حماسی 
مرحوم بپار شمرد . 
لزنیه 
مه کرد مسخر دره و 5 » لزن (۱)دا پرکرد زسیماب ردان دشت وچمنرا 
0 بغبار ومهو میغ نبان کشت کت که برفتند بجاروب لزن را 
کم شدزنظر کنگره کوه جنوبی . پوشید زنظارگی آن وجه حسن دا 
نیشه که‌چون‌جهدعروسان‌حبش بود افکند پسر مقنعه برد ۹ را 
فا ساسنله آ لپ کفندوخت و آمدمه وپوشید بکافور کفن را 
کافور برافشاند کزو زندشود کوه کافور شنیدی که کند زنده بدن را 








مشدرن - بر و هوید| بت بدا ۰ 


استاد دقیقی - یکی ازشاءران‌بنام ایران» 





0 از دهکده‌های زیبای سویس است ۰ 
۱۹۹ 


تک ی 9۳ 


هن برزسر کوه نفسته یی کلم 
ناگاه بای سل رسیدازدره رف 
هرسیلزبالابنشیب آید داین‌سیل 

گفتیز کمین خاست‌نهنگیو بنا گاه 

مرغان‌دهن اززهز مه بستندت وگوئی 

خور تافت‌جنان کزكدر باپسر آب 
تاريك شد آفاق‌توگفتی که‌بعمدا 

کی هدر حهل بموشید رخ‌علم 
که ار ۱ 
ال داغ دلم تازه که آ ورد بادم 
آن‌روزچه‌شدکایر ان زانوارعدالت 
آن‌رو زکه‌ازبیخ کپنسال فریدون 
آن‌روز که گودرزبی‌رفع‌عدو کرد 
و آن‌روز که کهبوجیه‌پیوست‌بایران 
و آن‌رو زکه‌دارای کبیرازمددیخت 
افزود به‌خوارزم به بلغاد .حبش‌را 
ز آن‌س کهز اسکنددواخلاف لمینش 


ناکه وزش خشم دهافین خراسان 


رومیزسو ی‌مفرب‌وسکزیزسوی‌شرق 


در بیش‌دودریای‌خروشان‌سبه‌پارت 


_ 


وجه حسن -منظره‌های نیکو ۰ 


معرمه - مقنا است که زنان ثرا بدود صر ی 


۱.۰ 


نظاره کنان‌جلوه که سروو سمن‌دا 
پوشید سراپای درو دشتو دمنراً 
اززمر ببالاکند آمیغتتهتنرا 
بلعید لزن‌راه فروست دهنرا 
بردند درین‌تیر کنی ازیاد سن‌دا 
سر در زد اد تاش مه لک وا 
بکباره‌زدند ۳ اسان سر را 
یابرد سفه ارت دانش‌وفنرا 
وین حال فرا یادمن آورد وطن‌را 
تاریکی و بد روزی ایران کن‌دا 
چون خادبرین کردزمینراوزمن‌دا 
برخاست منوچهر و بکستردفتن دا 
کلرناكزخون‌بسران دشت پشن دا 
فینیقی وقرطاحنه و مصر و عدن دا 
برکند ذین دیشه آشوب و فتن دا 
پیوست به لیبی «به پنجاب ختن دا 
يك‌قرن کشیدیم بلا با و محن را 
ازباغ وطن‌کرد برون زاغ‌وزغن‌دا 
بیدار نمودند فروخفته فتن را 


سین که دلیرانه‌نگه داشت وظرز| 


بیجن .۰ 
س‌ن 





پرخاشگران‌ریو کر گان: رخراسان 
آخون‌درسر من خوشزندازشعفوفخر 
آن‌روزکجاشد کهزيكناو ک‌وهرز 
وآن‌روز که‌شایو ربه‌پیش‌سم‌شیر نك 
و آن‌روز کجارفت که‌راک‌حمله بهرام 


آن‌روز کجاشد کهزپنجاب‌وز کشمیر 


و آن‌روز که شمشیر قزلباش‌بر آشفت 
آن‌روز اد وت افغانی وهندی 
و که عفر ردبشه‌شیر مکافات 
وآن مات به بخشیدو بشدسوی‌بخار | 
وآمروذچه کردیم کهدرصورت‌ومعنی 
نیکو نشود دوز بداز تربیت بد 
پالجمله محالست که مشاطه تدییر 
جزا نکه‌سراپای‌جوان گرددوجوید 
ایران‌بود آن‌چشمٌسافی کهبتدريج 
کومرد دلیریک-ه ببازوی توانا 

«هرچند که‌بیچیده ب رشته تدییر 


اصلاح زنامرد «خواهید که‌نبود 


کردند زتن سن‌کرواژسینه مجن را 
چون‌یاد کنمرزم کر اسوس‌وسورن‌را 
بنهاد نجاشی زکف اقلیم یمن را 
افکند بزانوی ادب دالرین را 
افکندزپاساوه و آن چیش کشررا 
اسلام برون ک دردو ثن راو سُمن را 
دردیده ددمی بشب یره رسن را 
بشکافت‌چو شمشیر سح رعقدپرنرا 
پیشاور ودهلی‌ژلبا دور ودکن را 
وذییم بلرزاند بدخذانو بکن را 
دادیم زکف ترییت سرو علن ,را 
دارو نتوان که بکافور عذن را 
از چبرهاین‌پیر برد چین وشکرررا 
در رادی‌اصلرح ده نازه شدن را 
بگرفته لجن تاکلو وزیر دقن را 
بزدایدازاین‌چشمه گلو اعد لجن را 


آرد سوی چنبر ۳ م گنهرس زا 


يك‌مرتبه شمشیر زن و دایره زن را 


سس سوت سس سس اس 
پگ ناه 5 سم _شبر نك سم اب شاهیور بادشاهایر ان ۰ رین اء‌بر اطو رروم 


لجن -.کنافت. دادرء (ن - مطرت. 


ت ۱ ی ی 8 


ی .| ۳ 


من‌نيك‌شناسم د ن‌این کپنه حریفان 
ان کته ی دک ر دزسرقر 

تاره( ی که گذاردز 2 ۰ 

طامع نکند مصاحت خوش‌فر موش 
جزفرقه مصاح 0 دفع مفاسد 
بی ترییت آزادیوقانون‌نتوان‌داشت 
امروز امیدهمه‌زیجلس‌شورایاست 
کر سر عمل متحدادیش ان 
ِ زمجلس ملی نزند بیخ ستبداد 

بی نیروی قانون نرود کادی‌اذ پیش 
گفتار بپار است‌وطن دا غذی ددح 
اینگونه‌سخ نگفتن‌حدهمه کس نیست 


یادپ تونگهداردل اهل وطن باش 


تموی ول نيك شناسد لم ولن رل 
املاك رعایا و کند بلع من دا 
دربیم وشری‌جمله قوانین وستن‌دا 
لقمه بیثل گم‌نکند داه دهن ‏ دا 
آن فرقة که آزرم نداردتودمن را 
سعفص‌نتوان‌خوا اندتخوانده کلمن را 
سرباید که آسوده‌نگیدارد تن دا 
ازمر ك صات تولت 2٩‏ نت ۱ 
افریشتگان قبر کنند اهریه‌ن دا 
جزبرسرآهن نتوان برد ترن دا 
مام ازلب کودلد نکند منم لین دا 
داند شمن آراستن روی وثئن دلا 
کامید بدیشان بود ایران کبن‌دا 


ور ۲قمری درمشهد گفته لاه 


فریاد اذاین حبان واز این دنا 
بخ باد رفته فاعد؟ موسی 
خلق محمدی شده ۳۹ 
حون مد ۲ 
گرد قتال خیزد از آن هامون 


وین دسم ناستود؟ نا ریا 
و زیاد رفته توصیه عیسی 
دستودرایز دی شده مستئنی 
در یا بخو د نبیند جزغوغا 
طوفان‌مرخیز دازاین‌هربا 


سس 


ار 0 بیع و شری - خر بدو فروش ۰ 
متنکر -ناشناس 

1 
۲۰۲ 


خون میچکدز کلك سیاسیون جان‌می‌طید زرایذوی‌الارا 


جور وفساد سرزده در کی صلح وسداد گم‌شده ازدنیا 

قومی پلنك خویز هر گوشه درهم فتاده‌اند پلنك آسا 

ای خودبسرنیاده پسی پرخاش دعانیع بر کشیده پی هیجا 

این خون پاك ملت یزدانست چندین‌چنین چه دیزی بی بر وا 

هان ایحکيم چند تک لاد هان ای ادیب‌چند کنی‌غوغا 

ابه بهپیش کور نیارد مرد غوغابه پیش کر نکند دانا 
و 


در سال ۵۰ قمری در مشبد گفته‌شد 
ز شعر قدر و ببا یافتند اگر شعرا 
منم که شعر دهن بافته است قدر وبا 
به پیش نادان کِ قدر من بود نهان 
به بیش دانا باشد مقتام من بیدا 
«می نشاید گفتن که نیره شد خورشید ۱ 
ااگر نیاید ددشن. دیده اعمسی 
شگفت نت بو کم سجده برد 
ره ار 
ول تج که برمن ز شاعری نرسید 
رش مگر فزدنی خصم و تطاول اعدا 
ید 
ی ۱ 1 سداد - معکمی - استعکام + ‌ 
ذری‌الادا - صاحیان رای وعقل . سیاسیون - سواستمداران . 


3 5 نم 
ات ات نت . را 


چه حیله سازم با دشمنان‌بی ازرم چه‌گوی باژم با روزکار بی روا 


وفا ندبدم ذین روزگار عبد ۳ کداممر: دبدیده‌است‌اذا بن‌عجوزوفا 
حلیس من به‌مهوسال‌جسم محنت کت 
به برد باری آن,أک‌چوسد اک در 


ندیم‌من بشب وروز چشمخون‌بالا 
بخون فشانی این يك‌چوپپلوی‌دارا 


بت 


درسال ۱۳ شمسی اول جلوس اعلیحضرت پهلوی درتهران 


در مدح شاه وبی‌مپبری ایام و کمالات خود سخن ی 


منتخبی ار قصیده :* 
ی 
دکر باره خباط باد صبا براندام گل دوخت رنهین قبا 


بسی حله | وردو بریدودوخت بنو روز خیاط باد صبا 


یکی را ببر ارغوانی سلسب ۱ کی راتن خسروانی رداا 


بباراست سر در سریین بتکی سم بز کسوت زسرتا با 


بر اف‌کند پردوش بید 3 
سس ۳ عقّد گوهرذهم 
در خت شکوفه‌ده|: نگهت‌خو ت 


سبه ابر توفنده کز جیش‌دی 


ز بیروزه دراعه‌ای بر ببا 
کسست و براکندشان برهوا 
فراپیش کرد,ددبود 0 ۳ 


حدا مانده در ه حفت عنا 


بر | مد خروشنده‌از کوهساد به بچید از خشم چون‌ازدها 
تطاول -فارت: کسوت - لباس 
ساسب -بیر آهن۰ 3 ساره 
ردا-- عبا. توفاده -فر ند 


جفت عدا - بار نج جفت شد . 


۹ 


در ٩۱‏ -روی لاس - لیاده . 


۳ 





ناگاه باد صا در رسید 
نالید از آن درد ابر سیاه 
توگفتی‌سیه بنده‌ای کرده جرم 
بارد مخ گان‌سرشكآن چنان 
که از خشم دندان نماید همی 
ببالد چمن‌زان خروش و غریو 
چنان کز خروشیدن کوس دزم 
نت لو 
ازو گشته اطراف کشود مصون 
هرد ادا کرش اشدار 
برآنمکه از همت شمپریار 
تتتی پایران: زدسال نش 
خزینه می‌تر د مفز وذیر 
ادازات ویرانه و بی‌حقوق 
ببر گوشه ای ظالمی مقتدر 
شنیده خردهند هر بامداد 
رطن دوستان سرزخجات بزیر 
در این حالت زار ناگه زغیب 
نجنید از هیبتش آپ از آب 


شپا شپریارا تو بودی‌که برد 


دیرپا - کپن 
تا 
مقتدر - توانا 


زدش چند سیلی همی برففا 
گت آفاق از نلهاشی :بر صدا 
دهد خواجه | کنون‌مر اورا حزا 
ک آن ترشود باغ‌وصحن وسرا 
بتابد ز دندانش نور و ضیاه 
بخندد سمن زان فنان و بکا 
بخندد همی لشگر بادشا 
شپنشاه با داد و دانش رضا 
وزو گفته حاحات‌مردم روا 
در اصلاح این‌کشور دیرپا 
شود انتپی بپتر از ابتدا 
ز آشوپ و غوغا و قحط و غلا 
دخبر * تهی در آن هر دوتا 
سپاهی برهنه تن و بی‌نوا 
پر دسته ای مفسدی مقتدا 
ژ نا بخردان تهمت و ناسزا 
ولی سفاگان گرم چون وچرا 
اس یکی ۳ 


لبیب فنن سرد شد جابجا 


وطن زی فداکاریت النجا 








همیدون بشرح هنرهی تو 
نک زسه در مج تو 
دریغا حدا ماندم از مپر شاه 
جودن نيكک‌خو اهی نت بدیدست 
نروگید اندر دلش بخ 1 
رو ۳ 
بکار سیاست رت و حللیر 
بردن زاختصاصی که‌دادم بشعر 
ز اصل لفات و ذاصل خطوط 
ربا خاك و استارگان 
زگفتار دروین و سر حیات 
ز تسنیفالحان وازصرفو نحو 
فرون‌زین هنرهاکه ازهریکش 
مرا این هنرها ز درگاه تو 
با 
مرا عیب گر دند در سك نظم 
همم عیب کردند در کار نثر 
وراندکان استانی رن 
سح 
ی ۳ 
زی - براک 


زرق - ابر نك 


هی شدز يك کله کرک دغا 


توانم رد سطری ادا 
ریس گنت دشمن بدم در قفا 
سخن‌گستر و تابت و با دفا 
۱ در جشمش ار 
نو سنده و ناطق و پادسا 
گریزان ززرق و فرب و ریا 
بیستم ز هر علم طرقی حدا 
زامل ما ۱۳۱۳ 
ز حیوان و انسان وآب وکا 
ز تبدیل و از نش و وازارتقا 
ز نشریح و تادیخ و جفرافیا 
مرا خاست خصمی پاید و دا 
حدا ساخت ای شاه‌کشود کشا 
که ماند پس ازمن ذمن شعرها 
که این اسان ۳ 
که این شیوه تازه بادی چرا 
کلد ست در فسال م۳۹ 


با سا <<« 


تش‌فتنه - شعله فتنه‌ها 


دروین - مخفق‌دادوین فیلسوف معروف ای 


دغا - دغل 
اسباط ی ایو 


۳۰٩ 





زبان را نکه دارد از اتحطاط 
ولی نثرپیشین چنین ابتراست 
در ایران بتانی نبشتند نثر 
بنثر اعتنائی نبوده است بیش 
بود سخت بنیان نظم دری 
ولی نثر تازی ز شر دگر 


از ایرا به نثر نوین تا ختم 


سخن رنه داند از انساه 
که متصود راکرد نتوان ادا 
که در نثر تازی فراخ است جا 
که بوده است افزون بشعر اعتدا 
ز آرایش و لعن و برك و نوا 
بسی بیش دارد جمال د پا 


کز آن حاجت قوم گردد روا 


صبده درهسافرت شاه‌بپلوی بخوزستان 
و طوفان کارون سال ۱۳۰۸ گفته شد 


سحابی کون بر شداز درا 
خلیج فارسگفتی‌کز مفا کی 
بناگه چون بخاری تیره و تار 
علم زد بر فراز بام امواز 
نهنگان درچه دوزخ فتادند 


هزاران اژدهای کوه 9 


بجست از کام نان آتش ردود ‏ 


هزیمت‌شد سپپر ازهول دافتاد 


که قیر اندوده شدژوروی دنبا 
بدوزخ رخنه کرد وریخت آنسا 
ها 
خروشان فلرمی حوشان ودروا 
وزینان دعد‌سان برخاست هرا 
بگردون تاختند از سطح غبرا 
وزان شد دوشن و تاريك صحرا 
د بش مپره خورشید رخشا 





اورل منت آزای‌را» من آزاین جبت . قیر‌گون - سیاه‌مانند 3 

انجنا سپیچیدگی -کجی اهواز -یکی|زشپرهای‌مپم‌خوزستان ‏ ۰ 

نبشتند - مخفف نوشنند هرا- مخفف‌هورا - یعنی‌دادوفر باد 

اون - رنك ۰ غبرا - زمین ۳ 
۹ هول - جوش و خروش ۱ 





۳۹ نبان اهریمن زشت 
برون پرید روز از دوذن مهر 
یم تاری در آمد لرز لردان 
دبرق اورایکف شمعی که‌هردم 
خلیج فارس ناگه کشت غربال 
طبیعت خندهزد چون‌خنده‌شیر 
زمین‌بنهان شلداندر موج‌باران 
خا آهن مان م وج 
خروشان و شتابان رودکارون 
رخ سرخش غبار آلود و تبره 
زهرسوموجباانگیخت‌چوننکوه 
سم موجهایش کف نشسته 
نفس در سینه‌ها سچیده از بیم 
چ و کارون دید شهرا تیزترشد 
حبازآتشین بر سط ح کارون 
و یا ماننده نر اشتری مست 
شبنشه بر سرکادون قدم سود 
بلی دیوانه چون زنجیر بیند 


نهد گردن به بند شهریادی 


بودچونانکه بد در عپدشاهیور 
نکبا - نکبت 
8 


بی‌محا با - غفلتا - بدون‌در نك 


۱.۸ 


شبیخون زد به یزدان توانا 
نپان شد در پس دیوار فردا 
چوکور بیعصا دد سخت سرما 
فرو مرد از پیب باد نکبا 
زبلا بر سر آن تیره پسدا 
زمانه نعره زد چون غول‌کانا 
که اه و بی‌محابا 
ره موسی است اندر قعر دریا 
در افزوده بللا و به پپنا 
جوروی 9 روز هیجا 
که شد کوه از تب( ۱۳ ۱ 
چو برف دی مبی بر کوه خادا 
که ناکه چتر خسرو شد هویدا 
چومستی کش زنی سیلی پعمدا 
برقص افتاد چون می‌خورده برنا 
کز آهنك حدی برخیزد اژ جا 
پخفت آن شرذه شیر ناشکیبا 
فراموش کرددش آشوب و غوغا 
نمایید خال خوزستان مصفا 
شود چونانکه شد درعهد دارا 


حارا ‏ سحت 


مرنا - جوان 


ی بندگان راعفو فرمود 
ار چه دیرگاه دنچ برد 
کنون شادم که شدکهف‌حفایق 
شهنشاها به‌یزدان و رسولانش 
که‌مردم حمله دولتخواه شاهند 
ولی برخی پی‌گرمی بازار 
کپی حوریه را خوانند عفریت 
بناء ايزد حقایق نیست پنهان 


ی 


ج 


4 


خر [ اه اد محکو بسا 
ز حبس و بند وتپمت‌های بیجا 
حسود بی هکت «سوا| 
شرآن و به تورات و اوستا 
که سر بفی و معادا 
بدل ساژند سرما را به گرما 
گهی عفریت دا خوانند حودا 
‌ چشم خرده بین شاه والا 


ررزش روح 


چیر اروت ناهد بر دم رون طلب 
سرمایه عقل و خرد پیرایه علم و ادب 
هست‌ار ز میراث بدر عقل عزیزیت ای‌پسر 
تکمیل آن واجب شمرباری بعقل مکتسپ 
عقل غریزی بی‌مدد بی‌ودزش وتعلیم وحد 
هرچند پاشد مستعد گردد بنفات محتجب 
" عاقل فتد از کاهلی در ورطه لا بعقلی 


حاهل شود داناالی باودزش وجبد و تعب 





شاهپور ودارا -نام‌دونن از پادشاهان ایران 
پاسا - عبارت بوداژ محموعه فوانی ن که وگو برای انباع‌خود وضم کرده و 


به‌پاسای چنگیزی معروف است دراینجا بمعنی فانون گرفته شده است ۰ 


بی ومعادا - طفغیان ودشمنی 


۳ 
4 ۰ 2 
أپجب۰-ب-بب«-۱ 


محتجب - پردگی وپنهانی 


۱ 


۱ 


ورزش کند تن‌راقوی روح وخردرامستوی 


مر نفس ها دا معنوی مر فکرها دا منتجب 
و و 


در عیدگاه رومیان مردی ضعیف و ناتوان 
غاطبد آزیادی دمان برخاست غوغا و شغب 
مردازشجاعت شدخجلز آن‌ناتوانی منفعل 
برورزش تن‌داد دل بکشاد باژو ست لب 
چونعبدشدسالید گر شدعی دگهپرشودوشر 
مردم طبان در ۳۹۹ پر تماشائی عجب 
گرده نه‌ای ی دوان‌باچا رگا میش حوان 
وزپی جوانی پپلوان زیبا دخ و دیبا سلب ‏ 
بگرفت چرخ داپسین افشرد ذانو برذمین 
چون‌جسته‌شیری‌سومگین بر پشت نخجیرازغضب 
بر کاشت اندرعید که مر گاومیشان دا زره 


پس‌داشت ۹1 دون‌رانکه‌بازورفو لادینعصب 
4 آن نانوان کافتادم ازباد دمان 

دفع تعنت دا میان بستم بورزش روز وشب 
این‌سمی‌واین زحمت‌مرابرهانداز آن‌رنجو بل ۱ 

عبش است بعداز ابتلشادی‌است‌از بعد کرب 


__ _._. ع۶عع ۳۲۰ 


موی ام میت تسین متر نش ۲۰۹۳ 
شغب - شوروشوق کرب - رنج‌ومحنت 


سلب - جامه - پیر اهن 


۳۷۰ 














ز آن گفته‌مردان‌وزنانجستندازجا کف‌زنان 
و آن پهلوان وهمگنان‌رفتندباساز و طرب 
+ جد ده 
جنبش کن ادمرد دهی‌وزورزش جان" ای 
جان‌داده از جنبش بپی‌تاوارهی ازتایوتب 
ایتن زورزش بادبر از ورزش‌جان بی‌خبر 
جان‌رازورزش بخش‌فر ایند احب است آل‌مستص 
درورزش تن بارها آسان شدت دشوارها 
درورزش جان خارها آرند از بپبرت رطب 
ددکش بپار اینجاعنان کز. حمله دوئین‌تنان 
چورستمت ذادی‌کنان بینم همه تن پرتقب 
مخلوق رایینی مصر اندر ضلال مستمر 
نهتن‌زورزش‌مقتدر نه جان ز تمرین منقلب 
اوه یکساعت مقيم اند صراط مستفیم 
۱ امات غیرنشان عقیم اب همت‌شان عزب 
در ری‌دفاد شرم کو يك پار با آزرم گو 
كله آهرمکوکزوی‌شود جانملنیب 
هو بی دولتان محترم 
در ژحمتم اندر عجم چون‌بن‌مفرع‌درعرب 


زین‌بی‌هنر حساد من ببرد خموشی داد من 
کر آسمان‌فریادمن بگذشت وخاموش استلب 
با حاسدان پنجه‌زنیآن مرده دا زنده کنی 
درآنش ارو اف افزون‌شود اورالیب 
بل‌کز لپیب خوی‌بد بدخوی خاگستر شود 
خودخوه پثوراخام شکن دگیری‌چوازا اتش‌حطب 
ذوق تارمن لذت دهکهار ۱ 
مستی دهد اشعار من ماننده آ ی 
دررنجم از جندین هنر مانند طاوسان نر 
ش قدبه مقبول پرجان رن دنب 
زین همرهان‌مفتری چون یوسفم من متفری 
هستم ازینگ رگان بری‌کاز آهوان‌دارم‌نسب 
باسفله نستیزم همی وذ دون بپرهیز؟ همی 
زین قو‌بگریزم‌همی چونصطفی از بولهب 
اصل تناسب شدیقین زیراکه در هر سردمین 
هست آن‌مناس‌جاگز ین و آن‌نامناسبمرتهب 


بن‌مفرع - یکی ازشمر ایعرب است که‌درهجوز یاد بن‌آمیهشعر ساخته و معروفست 


لپیب شعله حطب - هیزم 
در عب ۶۹( 
مفتری - افترازده 

۳۳ 


این فصیده در ۱۳۲۵ قمری گفته:د(۱) 


ات ده تمه برفت ازشب 
باچپره دوشن چو تافته رود 
ابروش بخون دیختن مپیا 
هرگه بدگر سوجهنده زلفش 
جزبررخش آن طره‌نگونسار 
تر کی که بدان طره فسونساز 
شیرین‌سخن‌است وبدیع گفتار 
بنشست دمرا ذیرلب همیگفت 
زی باغ زمشکو بر آور اسباب 
فرمانش پذیرفتم و پذیرند 
بیردن شدم از پنگه و نهادم 
هنگام سپیده دمان‌ که گردون 
پنشمت بمرکب بت پریروی 
من‌از برخنگی دگر نشسته 


با یادی ز افرشته نکوندر 





جورب - جوراب 


آن ساده بناگوش سیم عبغب 
باطره تاری چو قبر گون شب 
مژگانش به تیرافکنی مرتب 
چون‌کودك بگریخته ز مکتب 
کس‌نیست بههیتو درون معذن 
شد دام ره مردم مجرب 
ویژه چوگُشاید به پارسی . لب 
خیز ای هنری شاعر مپذب 
وزخانه سرا برده ذن سیسسب 
فرمان چنان دلبر مودب 
زین از برد د تيزگام اشهب 
بگرفت ذبای آن سیاه جورب . 
خورشید بر آمد بهپشت‌م رکب 
چون از برنخجیر لیث اغلب 
باعیشی ذ آب حیات اعذب 


اعذات ‌ شیر بن 








(۱)در آن وقت‌بهار بیست‌ساله بودو برخی<سودان منکر وی‌شده‌ودر نردوالی 
1 خراسان که از شاهز اد گان فاضل را دک وشدر توا گنت و 


این قصائد که گوید از قصائد پدرش ملكالثمراء صبوری‌است . شهزاده بهار را 
مکرر بقصائد مشکلامتحان کرد واز آنجماه این‌قصیده است 
1 این‌قصیده بوزن(منمول مفاعیل فاعلن‌فم) هزح|خرب مکفوف اشترویا بوزن 
۱ مفعول مفعول‌فاعلانن(بحر قر یباخرمت واخرب) 

۳۱۳ 





دیدم بره اندر دمیده سبزة 
لاله چو عقیقینه حام ودردی 
هر نیم شبی مرغك شباویز 
مرغان چوخطیبان بیهده؟ ی 
لرزنده و نالنده شاخت یبد 


کوئیکنهکردوترسه اکنون 


ی 


آن یك خی از هرار ده 
شاه ی که اه عتاب وتندی 
زیر وذبر اوستاده اف ال 
بخت‌تو وخورشيد راست‌لعبی 
رای‌توسوی نخشب ادنهدروی 
شمشیر تورا روز جنك خیزد 
ار بپارت مدیحتی نغز 
گویند مرا کت سخنودی‌نیست 


برمن رد ز گفته خصم 


چون سبز نبشته خط مورب 
شنجرف بقیر اندرون مرکب 


بر شاخ سراید سرود معجب 


از بادبزان وز گرا عنصب 
کاندر بر خسرد شود معاقب 
ّ 
آن يك سخن او هزار مطلب 
می‌ننگرد از شرم ذی معانب 
چون اعراب اندر حردفمعرب 
پیوسته بر این طتارم مذهب 
خورشید بر آید زچاه نخشب 
فیح و ظفر از آب داده مضرب 
الفاظ عحبب و معانی اعجب 
ات ۳ ناستوده مذهب 


پرسنكك چه آید ز نیش عقرب 


درتابستان ۱۳۰۸ در طبران‌گفته شده است 
ای آفتاب مشکوزی باغ کُن شتاب کزیشت شیرتافت دک بازه[ تا )۱ 
مرداد ماه باغع بباز است گونه‌گون از سد و زیر جد لولوی دیریاب 


وت رارق مذهب - نذهیب شده 


(۱) منظور از آرم ایران اس تکه‌خورشید از پشت شیر بدیدار است ۰ 


۱ 





هم‌شاخ راز هیوه دگر گونه گشت‌چپر 
کر ندآن کلایی آویشته ز شاخ 
سیب سپید و سرخ بشاخ درخت بر 
با کاوبان درفشی است از باد مضطرب 
۳۱ ال نی از تاد سرنگون 
ستان مادرست فراوان سر اندراو 
یک خوشه زرد گونه برنك پرتذرو 
يك رز چو ادهای ببچیده بر درخت 
باعست نار نمرود آنکه رد 
آن شعله ها بمرد و بیفسرد ايك نوز 
روی‌شلیل‌شد بمثل چون دخ خلیل 
باید زدن بدامن کپسار خیمه زانك 


هم باغ‌را بجاوه د کر کونه شد ثبان 
چون بیضه‌های زدین بر شکرو کاات 
گوتی ز چلجراع فروزان بود حباب 
و آن گونه گون گهرهاتابانازاضطراب 
و آن‌غزمپاش‌يك‌بد گر فرپی وخوشاب 
و انباشته همه سرپستان بشپد ناب 
دیگر سیاه گونه بسان پر غراب 
يك دزچو پادس‌ائی خمیده بر تراب 
از پر یور رش آن ایزدی خطاب 
اخگر بسی بشاخ درختان بود بتاب 
ی زهول‌زرد ودگر سرخاز التهاب 
شد شهرری چوکوره آهنگران بتاب 


٩ 


۰ ۳ ۰ » 
ماندهام در شذنج دنج و تعب 
دلم امد دراین خرابه بجان 


ای دریفا لباس علم و هنر 
آ غنا و اندهاکه گذشت 


تیاب - جامه 

عران کلاغ 

راب - خاك 

نوژ - منظور هنوز است 
شلیل يك‌نوع میوه‌است 


9 
جانم 17 در این مغاك بلب 
ای دریفا ماع فضل و ادب 


عمر در راه مسلك و مذهمب 





فربی - درشت - آبدار 


غبن - یعنی زیادبرای اظپار حسرت واندوه 


فا 


۳۹۵ 


غم فرزندگان و اهل و عبال 
با قناعت کجا وان دادن 
بخت بدبین 1 باجتین جلی 
و کیم ججیسستن تنی لاغر 
کیستم شاعری چکامه سرا 
چیست جرمم که اندرین زندان 
از یکی دوزنك همی بینم 
شب نه‌بینم همی از آن‌روزن 


۳" 


روز عیشم سیه نمود چو شب 
پادشا هم نموده است عضب 
ناتوان تر ز تارهای قصب 
جیسنمل ابی بهپار لب 
درد باید کشید و گرم کرب 
باره ز اسمان برود 9 شب 


جز سر تير و جز دم عقرب 


دزد ازاد و اهل خانه به‌ند 


داوری‌کرد نیست سخت‌عجب 


قصی اهر مطاح ذر و سی 


سخن بزركشود چون بزرك باشدوراست 
چه‌جد چه هزل در آید بآزمایش کج 
شنیده‌ای که بيث بیت فتنه‌ای بنشست 
سخن گر از دل دانا نخاست‌ذیبا نیست 
کمال هر شعر اندرکمال شاعر اوست 
چومردگشت دنی قول‌های اوست دنی 
سخاوت آردگفتار شاعر ی که‌سخیاست 
نان سیرت شاعر ز شعر شاعر جوی 


رت شعری‌فرع درستی طبع است 


کس‌ار بزرد شدا زگفته بزرگ رواست 
دراات سخن که نییوست‌بامعانی زاس 
شنیده!ی کهزیات‌ یت کینهای رات 
گرش قوافی مطبوع و لفظبا زیباست 
صنیع دانا انگاره دل داناست 
چومرد والاشدگفته های او والا است 
گدائی آردکنتار شارت کت 
که‌فض لگلیندرفضل آبوخالوهواست 
بلند رختی فرع بلندی بالا است 


- پارچه ظر یف که درقدیم از کتان میبافته اند 


کرب - دنج واندوه 


۱ 
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بود نشانی خبث (حطیه ) گنته او 

کمال شیخ معری ذفکر است پدید 
نشان‌خوی‌دقبقی وخوی‌فردهسی است 
بلی تفلات شپنامه‌ها بمعنی و لفظ 
حلال و رفعت گفتارهای شاهانه 
عتاببای غبورانه و شجاعت ها 
محاورات حکیمانه و درایت همایش 
صریح‌گوید گفتارهای اد کاین مرد 
کجا تواند یکتن دو گونه‌کردن فکر 
بصد نشان هثر اندیشه کرده فردوسی 
درون صحنه بازی یکی نمایشگر 
یکی بصحنه شهنامه بان که فردوسی 
1 ات وگردلشگرکنن 
مکالمات ملوك و محاورات رجال 
بردن پرده جهانيزحکمت است دهنر 
بتخت ملكت فر یدون به‌پیش صف‌دستم 
بگاه بوزش خالد و تا کو شش آب 
عتببش چو سیل دمان نبنك او بار 
بگاه رقت چون کوداد نکرده‌گناه 








چنانکه گفته(حسان) نشان‌صدقوصفاست 
شهامت متنبی ز شعر او پب‌داست 
تفاوتی که بشپنامه‌ها به‌ییسنی داست 
در وال تحار حوی آندر هو است 
ندان همت‌فردوسی‌است بی کم‌و کاست 
وم یگ ده اس رفح اوراتت 
گواه شاعر درعتل ورای حعم‌زاست 
به‌همت از امر رولیت ارحکاست 
جز آنکه گوتی دو دوح درتن تنپاست 
نعود و ال بغمیر است اگرنه خداست 
اکر دو گونه نمایش دهد بسی والاست 
بصد لباس مخالف به‌بازی امد را 
وزیر"روشن‌رای استو شاءری‌شیداست 
همه قر یحه‌فر دوسی‌است ی کم کاست 
درون برده کی شاعر ستوده لفاست 
باحتشام و زیمت داراست 
بوقت هیبت آتش بوقت لطف هواست 
خطابپاش چوباد وزان جهان پیماست 


بوقت خشیت چون نره‌دیوخورده‌تفاست 





حطیه شاعر عرب معاصر عمر بن‌خطاب که درهجو گوئی مشپور است 


حسان - شیخ معری - متنبی‌شعرای معروفعرب 


اوبار - پلییدن 
خشیت - بیم ونرس 


۳۷ 


بوقت رای زدن به زصد هزار «ذیر که‌هر وزیری دارای صد هزاد دهاست 
بیزم سازی مانند باده نوش قدیم ببادسائی چون مرد مستجاب دعاست 
بگاه خوف مراقب بگاه کین بیداژ که ثبات چوکوه وکه عطا دزیات 
سس حال کجا بهمردحکایت خویش حدیث‌های صریحش‌تبی‌زدوی ودباست 
بو جو به 
ار ار دوسیا بجای تو من بك‌ازهزارنیادست گنت از آ نچه‌رداست 
2 پس گزین دغل مردم همی ندانم یکت ن که مستحق #ناست 
توراکنیم نا نا که زنده ايم بدهر که شاهنامه‌ات‌ای‌شپرهمردمحیی‌ماست 


مد بو 
بید مجنون و فیمرآن 


ضیمرانی ددین بید معلق جاگرفت 

بنجه نازك بخالك افشرد و کم کم با گرفت 
سایه بید معلق هر طرف پبرامش 

پرهه بیش پرتو مبر جپان آوا ۳۱5 
شاخ‌نیلوفرچو کرمی سرزجا برکرد و گفت 

وای من کز ضعف نتوانم دمی بالا گرفت 
تابش خورشیدرا دید ازورای شاخ و گفت 

کاش بتوانستمی يك لحظه جا آنجا گرفت 

۲ 5 ۵ ۵۹۵٩ععع‎ 


دها - زیرکی وهوش 


محیی - ز نده کننده 


۳۱۸ 
















گرچه ازفیض حضورشجفت حرماني ليك 

لطف اوخواهد همی ازدور دست ماگرفت 
دید پبرامون خود خار وخسی انبوه‌گفت 

درمیان این‌رقیبان چون توان مأوی گرفت 
دید نومیدی بناگه سربگوشش برد و گفت 

جهد کم کن کاین‌جهان‌مپر ازضعیفانو اگرفت 
ظلمت نومبدی و ضعف تن و فقدان نور 

سرش‌زیر افکندو لرزان‌ساقش استرخاگرفت 
ار تافت بر وی له از آفتاب 

و آن تن‌دل مرده‌را باژو مسیح آساگرفت 
باس را آواره کرد افرشته عشق و امید 
۲ قوتی دیگر ز فیض نور جان افزا گرفت 
باچنین همت کیایان دا بزیر پاگذاشت 






ليك‌نتوانست از آن‌حد خویشتن‌بالاگرفت 





با همه ضعف و زبونی سرفرازی کرد باز 
۱ سای پید فوی دستی بزیر پا گرفت 
اندرون حسرت‌بر آورد ازسر گرم و گداز 
1 ۳1 1 ی که دش دامن ادرف 
مر ررض وبینم‌فیض نور 
2 صبعتی سازم که با هیتش, وان دنباگرفت 
انا اف یم آن نالا جانسوز را 
۱ برد سوی بیدو در قلب دئوفش جاگرفت 













رشته یکتا وا زاآن زاب راز 

ضیمران باه دودست أَن رشته‌یکنا گرفت 
ازشعف بگرفت همچون جان شیرینش‌ببر 

واندرو بیچید و راه مقصد اعلا گرفت 
یكک‌دوروزی بیش و کم خو درا بدان‌بالا کشید 

کیت الاز آن کزاول‌خویش‌دا دالاگرفت 
انه بنداری که چون‌بالا گرفت ازلطف بید 

آن محبت‌دا فراموش کرد واستففآگرفت 
خیمران چون یافت خودرا درفروغ آفتاب 

خدمت استاد دا اندیشه ای شوا ۳۵ 
بر مثال تاج دنکین ببر سر طااس ذر 

تاره زیاش را در له دیبا گرفت 
غنچه ها آورد و کلب بشکفند ازهر کنار 

شاخسار بید دا در دیودی زیبا گرفت 
طره وجد و بناگوش زمرد گونش دا 

در بساکی خرم از پیروزه و مینا گرفت 
منظرش از دور دامان ول وانا فد 

حلوه‌اش ز اعجاب راه دید باکت 
ضیمران‌خندان که مهر ناصحی‌مشفقگزید 

ببد بن خرم که دست مقبلی دانا گرفت 
آن يکي زآن بایمردی زینتی دافر فزود 

وین دکر زآن پاسداری ذینتی علبا گرفت 


۱۲۰ 


۲ 


در دور آناکلیلکلرا کرت کت 
لوحش اله کان‌شحر تاج ازگل رعناگرفت 
بود از نیلوفری با آن ضعیفی شش صفت 
وآن خش[مد کار کر چون بخش استعلا گرفت 
جنبش وصبر ولیائت همت دعشق و امید 
و اتفاقی خو شکه‌دستشعروةالولقی گرفت 
خدمت مخلوق کن بی مزد وبی منت بهاد 
اسان سای رزری دلت ایا گرفت 


ده ج 


این قصیده دوقیافتین است و درسال ۱۲۹۷ فتده 
هرج و مرج اجتماعی و فساد اخلاقی که در مبان حرائد 
ودسته‌های سباسی‌روی‌داده بود درتپرانگفته شده وشاعر 
در آن قصبده احساسات دردناك خود را ازاوضاع ۳ 
بشکل حمله ادبی بر پایتخت اظپار کرده است . 
طهران ای است 
ایعجب‌این‌خلق‌را هردم دگرسان حالتی‌است 
گاه ذیبا گاه زشت الحق که انسان أیتی است 
اندرین کشور وشات : گوهرم 
لعل دای در دل کوه بدخشان قیمتی است 
وعده باغ و گلستانم هده کز فرط باس 
بردلم از باغ داغی وز گلستان حسرتی است 
۱۳ 
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منع هم تردن چه حاصل کاو بود درمان درد 
دردرا بزدای ازین دل ورنه درمان آلتی‌است 
آفت دین است و دانش آفت توت و 
الحذر ایعاقل از طهران‌که طبران آفتی است 
هفت سال اینجا بخدمت جان شبرین کندهام 
حاصل‌این کم‌هر زمان‌در کندن‌جان‌رغبتی‌است 
صحبت من ژحمتی شد بپر این بی دانشان 
صحبت دانا بلی از پر نادان ژحمتی است 
بنده وقتند بی بیم و بدو امید نيك 
جمله‌را مردم هیولائی و هر آن صورتی‌است 
بجبود 
دست شکسته 
این قصیدهرا هنگام مپاحرت بقم وشکسترد ۳ خود سروده است 
هکس کر دست چه غم کار درست است 
کسری زشکستم ته . که افکار در ۳۳ 


سیم 


انرا چه خطائیست که کرداز ۳ 
وا اچه‌شکنت اشت اکه‌کفتار در ۳۱ 
کر چپم بشکست ایخواجه غمی‌نست 
در دست ات کد ار درست است 
فعری نهگر از دست خکد حوری ۱ 
گر خون چکد ازدیده خونباد درست است 





بزدای - زدودن - باك کردن 
۳ ۱ 





"۳9۹ 


از سر بگذد تا که ننالی ز غم دوست 


شو برسر این نکته که شعاد درست است 
دست جهلا گر که بود داست فکار است 
دست عقلا گر بود افکار درست است 


وت 


و طنبه 
( باقتفای قصیده مسعود سعد سلمان در ۱۲۹۳-۱۳۲۳ در 
آغاز جنگ بین‌الملل در طهران گفته و خطاب بشاه وقت 
کرده مفاسد ملکی را خاطر نشان مینماید ) 


هر کو دراضطراب وطن نیست 
کی مینوارد غم زن و دختر 
نامرد حای مرد نکیرد 
هرد از عمل شناخته گردد 
نام ار حسن نهند چه حاصل 
فرتوت گشت و کشور و او را 
پا مرگ و یا تجدد و اصلاح 
ات ی شده است سزاباي 
عقل کپن بمغز حوان است 
ز اصلاح اگرجوان نشود ملك 
شخصی زعیم و کار گشائی 
خویشی میان پور و پدد نه 


آشفته و نز ند چو من نیست 
, آنر اکه هیچ‌دختر وزن‌نیست 
سنگف هه چو در عدن نیست 
مردی بشپرت و بسخن نیست 
آنر| که خلقوخوی‌حسن نیست 
بایسته تر زگور و کفن نیست 
راهی‌جزاین‌ده پیش و طن‌نیست 
درمانش جز بتاژه شدن نبست 
فکر جوان بمفز کین نیست 
گرهرد جای‌سو لك وحزن‌نست 
مردی دلبر و نیزه فکن نیست 
یاری میان شوهر و زن نیست 
۳۲۳ 


تن ها سپید و پاك ولیکن 
بنگر بملك خویش که در وی 
در کشور تو احنبیان را 
کشود تیاه کت و وزیران 
حکام نابکار ز هر سوی 
شا 


معزول مشود 


يك‌خون باك درهمه تن نیست 
يك تن‌جدا ز دنج ومحن‌نیست * 
کاری جز اقلاب وفتن نیت 
گوئی زبانثان بدهن نیست 
غارت کنند وجای سخن نیست 
انک ش که مرد حیله وفن‌نیست 


کنتم بطرز کنته مسعود 
امروزهیجخاق‌چومن نیست(۱) 


۱9 
جمال طبیعت 


این قصیده در سال ۱۳۰۹ شمسی باستقبال قصیده مرحوم 


: ى‌. 
مغفور سبد احمد ادیب پیشاوری گفته شده است. 


حهان جزکه‌نقش حپاندادنیست 
مراسر حمالست و فد شوه 
حپان را حپانداد بنگاشته است 
چویفاده دای هی + ان 
حپان راست مانند ذیبا بتی است 
جننده گل ازخارشانگفت خست 
نکه اکن بر این چتر افراشته 


ببغاره - سرژ نش 


جبان را نکوهش سزاواد نیست 
بر آن هیچ آهو پدیدار نیست 
بتقمی کز آن خویتر کار نیست 
چنان‌دان که جز برجهاندار نیست 
که‌چونان بمشکوی فرخاد نیست 
کنه بر چننده است برخار یست 


که زرتار وارست وزر تار نیست 





فرخار - نام محلی است که دختران | نجا معروف بزیبائی بودند 
۱- بعدش : جزرنجش آذاین نحیف بدن نیست - وز نش : مفعول فاعلات مفاعیل- 
مضارع مسدس - اخرب - مکفوف - مقصور 
0۳ 











تکه کن بر آن کوهسار کبود 
کی موسم تک ل برگذد 
نب فلت 
۶و فش سنت. کاندازه‌اش 
نگه گ ات جویبار روان 
بود دخت دریا و دلبند کوه 
نیاساید الا در آغوش مام 
نگه‌کن بدان آفتاب بلند 
مات کنر بر در و بام خلق 
جهان این کسانند وان است دهر 
تو زین نقش هامی‌چه دنجه‌شوی 
ور از نتش داد ار گشتی:د ژم 
اگر گوئی این نقشبا ابتراست 
وت رد حبله ازخود وس 
ور اندرز گیردکس از کار دهر 
اش بان همست 
من‌اکنون‌بر آنم که گفت آنحکیم 
جات یه دنر در حبان 


آبتر -دم بریده - ناقس 
ناشاستی - مقصوو ناشایست است 


۳ ازابر يك نیمه‌دیدار نیست 
ز دیدن گرت دیده بیزار نیست 
که از برف‌لختی سبکباد نیست 
در اندیشهٌ هیچ معمار : 
که گوتی بجزاشك کپساد نیست 
دلش ليك دربند دلداد نیست 
از ایرا بجز رفتنش کار نیست 
که‌طرار وار است وطرار نیست 
ولی ژاندرونبا خبر دار نیست 
جپان ن سبه روی غدار نیست 
۳۹ دلت رنجه زد اداد نیست 
ترا تن بجز نقش دیواد نیست 
ی ارت 
در آن بل زهانه که کر 
ز تکراد اندرزش آزار 
که بی دنج رای رالد اسستق 
که نا شاستی انددین وار یت 


کس از مردم مردم آذار نیست 


۳۵ 


ٍِِ 


فقوت و فنا 

وت حکیمان که , وک رت 
ور هنت مقا فکرت دندش ۱۳۳ 

ما دا که برنجیم از اين. زندگی تلخ 
بیم عدم و دغدغه فوت و فنا نیست. 

بدا 5 ره بستی آموخت باصحاب 
3 درو کتک هستی بجز آزرنج وعنانیست 

اسایش جاوید از انسوی حات ات 
2 زو بجز از دنج وغم و درد وبلا نسمت. 

این ۳3 سردی خاموشی کت 
0 دين گرمی وجنبشبجز از آب وهوا نیست 

بر آب و هوائی که بود سخت موقت 
خوش بودن ودل باختن ازعقل ود کانست. 

کرجان و ردان جلوه که صنع البی است 
از چیست که اين‌جلوه بارض‌وبسما نیست. 

کویند کهاسان سا اف ۲ 
زیرا بنهاد بشری غبر خطا نیست. 

1 زندگی از بپر غم و دنج و عذابست 
گوباش که مارا هوس چون و چرا نیست 

در اصل پشر ظی بررکان هه ۳ 
وین ظن بد از کفته ما نت ۱ ۳ 


۳۳۹ 





خوش گفت که ایجاد جهان دینهمه آشوب 

وس ظلمت ونور است و روا نیست 
تانور ز ظلمت نهود فرد و مجزی 

در عرصه هستی خبر از صلح وصفا نیست 
گر گوهر داحد نگریزد ذ تراکیب 

بالمره گریز از الم و دنج و شفا نیست 
من نیز بر انم که سعادت بوف نکم 

کاویخته زین قبه قنادیل ط-لا نیست 
درات نمانند ز جلبش 

نور ازلی دا ز صود عقده کشا نیست 
تا جنگ صور قطع نگردد ذ هیولی 

لجاه ذ سرینجه شوت آدها نیست 
خوش باش کز این هستی موهوم مزور 

تا چشم بم برزده ای یل و اس 
خورشید فرو میرد و منظومه بر افتد 

و آثار و نشانی ز سپیل و رسپا نست 
تس نود غبرا و حیات و حرکانش 

ناگه رود آنجاکه من و ما وشما نیست 
دریای نوابت ز تف فپر شود خشك 

وین زورق گردان ابد الدهر پا نیست 





۱ فنادیل - جمم قندیل و بمعنی چراغ شمعی است 
زودق - جاز یا کشتی بادی‌است 





‌ 
0 


ارواح نبانی و نفوس حیوانی 
برقی است که‌جزيك نفسش‌نوروضیانیست 
ک ۰ ۰ 
سرت چو بر افتاد دو بینی رود از بن 
توحید همان‌است بکی‌ هس ودوتا نبست. 
در باغچه ای خرمن گل دیدم و گنتم 
فرداست کز این توده گل غیرغبا نیست 
بلیل ز دل نگ بنالید که هشدار 
کاهروز کسی منکر این لطف وصفانست 
عشق‌است که‌صورتکر ای حس ال ۱ 
رن عشق بجایست ا کر حسن بجا نس 
توحید بیندوز که با دیده تحقیق 
چو ن‌درنگر ی عشق‌هم ازحسن‌جدانیست 
خرت رده میکفت باراز ۱ 


گفتند مرو کاین دوش مرد خدا نیست 


و 


۳۳۸ 


قصبده ور وصف ماز ندر ان 


هنگام فرودین که رساندزما درود 
کزسبزه ونفه و کلهای نك 
دریا بنفش ومرز بنفش وهوابنفش 
حاید ک بنفشه‌یکی دسته بدروند 
تکوه‌بردرخت‌چومردی‌مباززاست 
اشجار کونه کون وشکفته‌میانشان 
چون‌لوح آزمونه که‌تقش‌چر بدست 
شمشاد را نگر که سر باقداست‌وجمد 
آزاده را رسد که بساید بابر سر 
بگذریکی بخطة«نوشهر »و «رامسر» 
آن‌باغهای‌طرفه بدان فرو آن‌جمال 
از تیغ کوه تا لب دریا کشیده‌اند 
آآن عه‌ها که دس طییعت بشارو منك 
سارك چکامه خواند بر شاخه بلند 
آن از فراز منبر هر پرسش یکند 
یکجا بشاخسار خروشان تذرونر 
آن‌يك‌نهاده دیده غریوان‌بر امحفت 





سید رود - رودخانه گیلان 


برمرغزار دیلم و طرف سپید رود 
کر مست اه از آسمان‌فرود 
جنگل کبودد کوه‌کبودوافق کبود 
فسات بنفشه بخرمن توان‌درود 
پرهای‌سبز برزده‌چون‌جنگیان‌بخود 
ود 
الوان مختلف دا بر دی ببازمود 
قدیست ناخمیدهو حعدست ناسود 
را سروتارك بابرسود 
وز ما بدان دیار دسان نوبنودرود 
و آن کاخها قرو تانب وان د‌ 
کش از بنفشه و سبز است‌تار و بود 
گلهانشانده بی‌مددو باغبان و کود 
بل بشاخ کوته خواند همی‌سرود 
این يك زپای منبر پاسخ دهدش‌زود 
یکجا تذرو ماده بپمراه زاد ورود 


این بات ببسته گوش و لب از گفت و ازشنود 


نوشپر و رامسر - نام دوشهر زیبا وقشنك کناره بحرخزر 


سود - سائید » ما لید 
ژاد و رود ؛ بچه‌ها 


۳۳ 





برطرف رود چون بوزد باد بر درخت 
بنگر بر آن درخش کز ابر کبودفام 
چون کودکی صنبر که با خامه طلا 
رد حروشان 22 5 
چون طفل ناشکیب خروشان زیادمام 
دیدم غریو صبحه دریای موج زن 
باه مار ۹ آغوشش آفتاب 
دانه که آفتان حکر کوشگانش را 
زین روهمی خروشد وسیلی زندبخاك 
۳ یکی بجلوه (شالوس) کز حمال 
زآنجایکه بابل و شاهی گذازء کن 


چون باره های اخگر اندر میان دود 
برحست و دوی ابر بناخن همی‌شخود 
کج مج خط ی کشد بیکی صفحٌ کبود 
دریا پی پذیره‌اش آغوش برگشود 
کاينك بیافت مام و رش اوعنود 
دریافتم که آن دل لرزنده‌را چه‌بود 
چندین هزار طفل بيك لحظه دردبود 
همراه باد برد و نار زمین نمود 
از چرخ برزگتامت فریاد رود رژد 
صد ده بزیب ونزهت مازندران فزود 


پس با ترن بساری وگ رکان‌گرای‌زود 


بزدای زنگ غم بره آهنش ز دل 


اینجا بودکه زنگ باهن‌توان زدود 


موم 


بهاریه 


رسید هب نوروز وچشم فتنه عنود 


کنونکه برشد آوای مرغ اذبر مرغ 


شخود - خراشید 


شالوس 


درود باد براین عو کت خجسته درود 


شنبه باید اوای رود ۰ بت 2 





رود نوع سازی است که مینو از ند 


یا چالوس-- شهر معروف معروف ماز ندران 


بابل - شاهی -ساری- گر کان شهرهای ماز ندران است 


نرن ج< قطار راه آهن 


۳۳۰ 


بکتفدشت یکی‌جوشنی است مینافام 
هر بادد همی بمینا ددع 
شکسته تاج مرصع به شاخه بادام 
تل شقیق بمانند مقبلی است شریف 
بطرف باغجه آن لاله های نشکفته 
بروی آب نظر کن که از تطازل باد 
هزار طرفه ذ آثاد باستان یایی 
صنیع ترورض ود حجت زرتشت 
هر که در نگری شادئی رت در 2 


بفرق کوه یکی مففری‌است سیم اندود 
سحاب لولو پاشد همی بسیمین خود 
گسته عقد کپر بر ستاك شفتالود 
درخت سرو تور دس رن 
چنان بود که سرنیزه های خون آ لود 
جنان بود که که تأدیت جبین ود 
کجا بخواهی کاهی دوباغ را سمود 
گواء موسی یاپی و معجز داود 
بپرچه درکترنی اندهی کند بد رود 


همه بچیزی شادند وخرمندولی 


مرا بخرمی ملك شاد باید بود 


سره 


باد باد آن عبدکم بندی بپای اندر نبود 


جز می‌اندردست وغبر ارعشقم اندرسر نبود 
خوبترازمن جوانی‌خوش کلام وخوشخر ام 


در مبان شاءعران شرق سرتاسر نبود 


کنف - شانه ۱ 


مغفر -- خود 


برستاك : برشاخه (ستاك) یعنی شاخه 


بدرود - وداع 
تادیت - پرداخت بدهی 
2 بزد - سازد 


درع - زره 


۳ 


خیم ات ور ۱ 




















در سخن های دری چابکتر ین ۱ 
درهه مرز خراسات ۶۳۰ نبود 
بسست ساله شاعری با چشمپای پر فردغ ۱ 
حز من‌اندر خاوران معر رون آور ۱ 


خانه شخصی و مبلی دهد در ۳ : ی 
آمد ورن د نکر آن وت بو 


مادرم تدبیر منزل دا نکو میداشت باس ۱ ‌ 
اسرد چام ترا مد 


‌ 


یدرون دوران نبود اندر دداوین عجم ۳ 
ز اوستادی شعر خوبی‌کان مرا از بر : 


شعر ميکفتيم و مبگشتيم و میبودیم خوش 


حال ما باحال حاضر فرق‌وافر داشت ذانك ۱ 
صافی افکار را درد نفأق ۱ 
دشث‌ها ینجنن ‏ 2 ۳ نبود هت 


. دوستی ها نیز اینسان ناقص 


الا عرش فکل ها ابقد وسمت نداشت 
انا ۳ 

تن از وفا 
گر جوانی با برس #9 
زلف اوهررور در چنک 
۳ 


باس - مواظب بودن ومراقبت کردن 





ابتر - ناقص 


تهمت وتوهین وهو کردن نبود اینقدر باب 
ور ک5 سی مبگفت حرفی خلق را باور نبود 
علتش آن بود کز اخلاق ناپاکان ری 
ملت پا خر 
بی دفاشی و دودوئی و نفاق و ی 
از ذب و بیکر بود 
عشوه و ۱ شوخیپای زشت 


در بناه شوخ چشمی نقل هر محضر نبود 
بود نو کر باب کمتر حشر از محدود تر 

وز ی اداری هر طرف محشر نبود 
از شهود من یکی شهزاده هاشم میرزاست 

که فری فضائل شیر ازد افسر نود 
بوعلی عصر استاد سخن تج الرگیس 

آنکه چون‌اوبوعلی هر گزسخن گسترنبود 
بگندیم ازاین‌سخن‌دین‌خود طبیعی بودنیز 

کلین دسن‌را فرصت بگذشتهه ان ازچنبر نبود 
شور وشری ناگه اندر طوس‌زاد از انقلاب 


اسان هیچ مستحضر نبود 


فکرت من نیز بی رغبت بشور و شر نبود 
در صف طلاب بودم در صف کتاب نیز 


درصف ی نداد 
در سیاست اوفتادم ات از ادج علا 


دين همی‌دانم بخوبی کان مرا درخور نبود 


سح ال یر ی ا رال 


۳ 


۱ 


روزنامه گر شدم باسائسان همسر شدم 

و زدر آن‌دوران کسم زین‌سائسان‌همسر نبود 
درهزار و سیصد و سی ردسیان دوسپی 

طرد کردندم بری زیرا کسم باود نبود 
رهزنان ثادسی در کوهسار لا سجرد 

رخت من‌بردند وخرسند که هیچم زرنبود 
سوی ری‌راندم‌بخواری خوارازددبند خوار 

کشودی دیدم که جرلنت‌در | تکهوز نبود 
مره دیدم بکايك از گدا تا شاه ذن 

منتپا همحون زنان بر فرقشان معجر نبود 
محشری دیدم سرأسر از حوان تا بر دزد 

ليك چون دزدان لباس زنده‌شان در بر نبود 
هشت مه ماندم بری ار زی دطن 

کم" توان فرقت باران دانشود نبود 
روزگاری دیرخوش بودیم با یادا خویش 

کاسمان را کینة دیریثه اندد سر نبود 
نو بباری ساختم ز اندشه های تا ناگ 

کاندر آن جز لاله ونسرین و سیسنبر نبود 
در خور اخلاق امت در خور اصلاح قوم 

ليك ند در خور يك مشت حیلت کر نبود 
از خدا برکانه ام خواندند اندر مرژ طوس 

از خدا بیگانگان اما به بیغمیر نبود 


ساسان - هوشیاران - سیاستمدادان ماد 


کم : که ام که مرا 





سخت آقابان هوم کردند آراسیت هو 

کانچنان هو هوچیان را ثبت در دفتر نبود 
هو شدم اما ز میدان در نرفتم مرد واد 

ليك یاران را بسر برگ من مضطر نبود 
زین‌سب‌درهم شکست |زجورروس و انگلیس 

شکرین کلکی که چون ادهیچ نیشکر نبود 
این چنین‌کید از رفیقان دو رو آمد بدید 

شکوهام از کید چرخ دخصم بد اختر نبود 
دوستان دود قدر خدمتم بشناختند 

ژ آنکه‌عمر خدمتم را ساعت آخر نبود 
رای دادند از درجزو زکلات داز سرخس 

تاشومزی‌ری که چون‌من‌شانیکیغم خور نبود 
در هزار وسیصد وسی ودو زی کنکاش گاه 

ده‌گرفتم پیش و جز خضر دهم رهبر نبود 
دشمنان دوبه ائين غد دها کردند ليك 

غدر ایشان در خور تا ثر نود 
محضری‌کردند خر تکفیر من زی‌کاخ عدل 

ليث تأذر ی زک در آرن محضرنبود 
اژپس یکسال و اندی دنج‌کاندر ملك ری 

کت اوفر مرا جر نقمت اوفر نبود 
لشکر روس از در قزین بری داندند ومن 

سوی قم‌راندم از آن‌کم تااق تکار نود 
هو کردن - استهزا کردن وهچیان| کنند کان 


۳۳۵ 


انز ای سفن رس از تیش زاین ۲ 


رح( ع ع ]<< ۲*۰ 


ارآ برخاشکه بشکست دستم اردوجای 

دین شکست خر پا ۳ 
دولت وقتم‌سوی‌ری خواند واندر دار ملك 

پپلویم یکچند جز بر پهلوی بستر نبود 
با چنان حالت نباسودم ز دست دشمنان 

جرمم این کم حزهوای دوستان درسر نبود 
هپتر ملکم بامر انگلستان ۳۹ ‌ 

از سمپسالار دون‌همت جزاین درخودنبود 
سوی سمنانم فرستادند در تحت نظر 

در نظر چیزیم ناخوشتر از ۱۰ نبود. 
ز آن مکان برلیغ دشمن درخراسانم فکند 

و 
سوی بچنوردم فکند آنگاه پرلیغ دگر ۱ 

کش بج زآز ادمن فکری بعفز اندد نبود 
مردم بجنورد ازآن پس‌هم ورکیم ساختند 

در جهان آری بجزنوش از پس نشتر نبود 
گرچه‌جانمزین‌چپارممجلس ازمحنت کت 

ز آن که‌يك‌حوهمگنان‌رادانش انددسر نبود 
جز فساد و خبث طینت در حماعات اقل 

چزغرور وخبط و غغلت درصف | کثر نبود 
راستی جزچند تن رادرس رااستت‌ز رال 


کاندر انلس ت وگفتی‌يك خرد پرودنبود 


با میتر ۳۹ 


۱ 





آختر بختم کنون زین اقتران نحس جست 
وس رن کید بست این بلند اختر نبود 
نك‌بر آن عزمم که ازوی‌باز گردم زیوطن 
کاندرین میخانه‌ام جز زهر در ساغر نبود 
استخوانم خرد شد در ارو معدلت 
کلشکی ز اول همای آرزو 9ات نود 
در امید نوگل اصلاح صوتم پست کشت 
کاش هسرگز بلیل اهید دا حنجر نبود 
لفظ دلبر راندم اما خلق را دل بر نتافت ۱ 
شعر نیکوگفتم اما قوم دا مشعر نبود 
در محافل پا نهادم یر کرک و گوسفند 
در مجامع سرزدم جز اسب «دجزاستر نبود 
دتهدسته کوتفندان دیدم‌وسردسته گر کت 
گر گخو نشان‌خوردومسکین گله‌راباورنبود 
نی ای فش مردهی افمی پرست ۱ 
۶ وه که اندردست کر دص کر ان رد 
زهر اغفال است در دندان ملران ریا 
چون‌گزد گویند جز بوسیدنی دیگر نبود 
هر که دخ برتافت از این بوسه‌های زهردار 
نامش غبر از خائن و وصفش بجز کافر نبود 
تس زابان مزراز مانشان بزدمی 
جهل این افعی پرستان مانع من‌گر نبود 





#شعر م شمور - عقل 


۱۳ 


ری ۱ ۰ 
نت ور ی 


کشور دارا "۳ هرکز چنین بی باسبان 
خانه نوشیردان هر گز چنین بی دد نبود 

شیر خورشیدایدریغ ار جنبشی‌میکر دازآ نك 
خرس وروبه را گذاری بريك | بشخور نبود 

زود درسازند خصمان‌کان مثل روشن شود 
گرعروسی کردسک جزبعد م رگ‌خرنبود 

این‌قصیده درجواب فرخاست | نجا که گفت 
«دوش‌مارابود بزمی‌خوشکز آن‌خوشتر نبود» 

و 


د‌ماو ند («) 


ای دیو سبید بای دربند کر ای دماو ند 
از سیم بسر یکیکله خود . زآهن بمیان یکی‌کمربند 
تاچشم بشر نبیندت وی بنفته بابر چپر دلبند 
تا دارهی از دم ستودان ...وین مردم نحس دیومانند 
باشیر سیر بسته پیمان با اختر سعد 5۱ ۲۵ 
نی 
چون گشت‌زمین‌زدود گردون چونین خفه و خموش و آوند 
بنواخت زخشم برفلك مشت آن مشت توئی تو ای دماوند 
شششستشتتتشتشتعتق ۳ "۱۳۳ 
ار تِ آو بخته 
)5 این قصیده تک از معروفتر ین قصائد مرحوم بپار است که در سین آن 
توصیف بسیار زیبا وشاعرانه‌ای از کوه دماو ند که در شمال شرقی تبران داقع 
شده و ۵۰۸۰۰ متر ار تفاع داردنموده است‌این قصبده | نتقادی ازاوضاع زمانه است 


۳۳۸ 





تو مشت درشت روزگادی 
كِ هشت زمان بر ان شو 
نی نی تو نه مشت روز گاری 
و فلت فسرده زمینی 
۵ درد و دم فرد نهیند 
شُو منفجر ای دل زمانه 
خامش‌منشین سخن‌همی گوی 
پنهان مکن ی درون را 


گر ات دل پفته داری 


ده ج 


نو زرف دهانت سخت بندی 
من بند دهانت بر گشايم 
از آتش دل پرون فرستم 
ِ این کنم و بود که آید 
آزاد شوی و بر خردشی 
هرای تو افکند زلا زل 


از برق تنوده ات بتابد 


3کردش فرنها س افکند 
بر وی بنواز ضربتی چند 
ای کوه نیم ز گفته خرسند 
از درد ورم نموده يك چند 
کافود بر رن اه زر ده 
و آن آتش خودنهفته مپسند 
اقسرده مباش‌خوش همی‌خند 
زین‌سوخته جان‌شنو یکی‌بند 


سوزد حانت بجانت رک 


بربسته سپهر دیو پرفند 
ود بگشایند بندم از پند 
برقیکه بسوزد آن دهان‌بند 
نرديك تو این‌عمل‌خوش ایند 
مافنده دیو حسته از ند 
از نور و کجور تا نباوند 
از را ار 


مج 


ای مادر سر سیید بشنو 


ایین پند سیاه بخت فرزند 


۰۰ ,9,۰ حطس ناس 


ریوپرفند - محیل و مکار 

نور و کجور صّ اسم دوقصبه است درماز ندران 
پرفند - با حیله ومکر 

هرای - صدای شادی 


۳۳۹ 


از سر بکش آن سپید معجر 
سرا چو اژدهای گرزه 
۱ بر کین سازی ی ممائل 
از نار سا ووکاز واگ 
از آتشی آه خلق مظلوم 
ابری بفرست بر سر دی 
بشکن در دوزخ «برون دیز 
زانگونه که بر مدینه عاد 
جوتاتکه بقازسان بمی () 
بفکن ذ پی این اساس تزدیر 
برکن ذین این بنا که باید 


بتمان ببک رد ۲۳ 
پخروش چو شرزه شیرآرغند 
معجونی سازی بی همانند 
از دود دحمیم وبخره و گند 
ار سعلاه کر خداوند 
بارانش ز هول و بیم و آفند 
باد افره کف کافری چند 
صرصر شرد عدم پراگند 
وان 03 احل معلق‌افکند 
تس ره این نژاد و بیوند 


از ریشه بنای ظام ند 


رد ت خردان سفله ستان داد دل مردم خردمند 


جبیبوه 
خمربه ((وصف شب ) فر وردین۱۲۱۲ (*) 
وزهر کرانه دامن خ رگه فرو کشید 


...۰ _ _(س ۳۳( 


شب خ رکه سیه زد و دروی بیارمید 
سس ازشپرهای ایتالیا که بواسطه آ تش‌فشان خراب شد . 
ِِ_ برکان - بضم اول مر وتان بمعنی آتشفشان است . 
(8) این‌قصیده باستقبال قصیده معروف بشارمرغزی ساخته شده که مطلعش 
این است : 


رز راخدای از قبل شادی آفر ید شادی و خرمی همه از رژ شودیدید 


اور ند - اورنك - تخت 

دا 

ون ذوب شده | تشفشان 
آفند - جنك وجدال 

۱۶۰ 








رود از برون خیمه در استاد حابجا 
وی که دربرون یکی زرف آبکیر 
بر جات | تکهجوشت درچکد رام 
چون‌بر ط بلور و بداری بهپیش چشم 
هم بوی ببد‌مشات است امانه بدمشكت 
آن می که ناچشیده هنوز ازمیان‌حام 
کر یسیو زتجره بان 
زو هرجبان دلر و بدو هر سقیم به 
پرنودمیده‌خوید بخورد؛ یکی شراب 
ازشیشه تاخت پرتو می ساعتی بمرز 
گویم یکی‌حدیث بوصف شبوشراب 
دوشینه خفته بودم در باغ نیمه شب 
کردم نگاه و دید یل ستارکان 
دفتم سوی کریچه که قذل خمار را 
در شیشة نیید فردغی نیافتم 
از خانه تاختم سوی دکان می فروش 
رفتم درست تا بسرکوی گبر کان 
نزديك د که رفتم ناگه فردغ صبح 


بسوز نید - مقصود سوزن ژدن است 


آن سقف خیمه‌اش را عمدا بسوزنید 
سبصد هز ار ۳ شهلا پرا اکنید 
ی بجام اختر ناهبد در ۹۹ 
254 کی اد آفتا ی گسل سرخ بشکفید 
هم‌رنگ سرخ بیداست امانه سرخ‌بید 
چون فکر شد بمغز وجو تک می بخون‌دوید 
ازلعذف وی ز حام همی‌خو استی برید 
ژوهرملول شاد و بدو هرخورش لذین 
خوش آن شرأب‌خوردن‌بر نودمیده‌خوید 
درو گرفت خوید و بزانوی من دسید 
وصف شب شراب د من بایدت شنید 
کامد خمار منکر و خوابم زسر پرید 
بر آسمان شکفته چوبردشت شنبلید 
در شش نید پچنگ آورم کلید 
گفتی نبوده است درو هگ نبید 
کز دکمگر توانم يك شیشه می‌خرید 
ناگه سپیده دیدم ره دمید 
برزد چنانکه پرده ظمت فرو درید 


خوید - علف 

مک رک ناهنجار - ناروا 
دکه - دکان 

شنبلید - نام گلی است 

جبان - ترسو 


درک‌وفتم سختی و آواز دادمش 
بکشود لرز لرزان دد وذ نبیب من 
کفت ادیسست آمده ایاندرآ ۳1 
گفتم که بباده نوشم نی مرد حسبتم 
سحنت می بادک ۰ ۳۱۱۱ 
دهتان از این حدیث بمن‌برددیدچشم 
گفتا که خواب من‌بُریدی به‌نیمهشب 
گفتم مساز شوه که اينك‌فرو غ‌روز 
گفت این نه نورروزاست‌اینز آنقنینه هاست 
کفت این وخشمناك یکی پرده ستبر 
صبحی تمام بود و 9 برده اوفتاد 
و آنکه بجام‌ریخت از آن‌زردمشکیوی 
گر زورمی نبود کس ازخواب نیم‌شب 
گر قوت شراب بدیدی و حبلتش 
باشد بپار بندة آن شاعری که گفت 
من این قسیده گفتم تا ادمغان بر 
دانا عزیز شد که چنو حامثی اکرافت 


را ۱۳۳ 


شید - خورشید 

قسته < قرابه‌های شر اب 
اهرم - دیلم 

مانب ی کته داد 
فروهلید - فر و کشید 


ستبر - طخیم کلفت 


چندان که بردهقان از خواب‌خوش‌برید 
کنتی‌همی که خواست رخا ۱۱۱۳۹ 
اد چون تومحتسب سهم کس ندید 
ايزد مرا نه از قبل حسبت آفرید 
رون شود چو غره صبح ازفروغ‌شید 
و آنگاه ص ن‌بلنگ یکی نعره‌بر کشید 
ای می پرست عيار ای شبرو پلید 
بیش دکانت مطرف دذریتت ۰ 
کاستاد شامگاهان پیش بساط چید 
خلاگاه در ۳۳۱ دکان فرو هلید 
درحال شب در آمد واستاره شد پدید 
گفتی درون حام 1 زعنران دمد 
با زور اهرمم نتوانست جنبنید 
گرد حیل نگشتی بیوسته ارشمید 
«رز را خدای از قبل شادی آفریده 
نرديك آنکه هست درش کعبه امید 
دانش بزرک شد که چنو مأمنی‌گزید 


ار ۲ ارشمدن ریاضی دان معروف 


۱ 








بس شاه وشاهزاده گ ازرویاحتر ام 
هرگز نشد زدایه دهر تلخ کام 
هرن وگل ی که‌ازسر کلکم شکسته گشت 
دژخیم دهر دید امال من بمعنف 
در باغ‌دهر تاژه گلی بودم ای دریغ 
نام نکوفروخت کسی کاو مرا فروخت 
پستان مام و سفره بابست اصل مرد 
بذد هنر بمرز امل کشتم ای دریغ 
چون روز گار سفله ندانست قدد من 
شدبی‌تو یاو هدستوزارن کودرخور است 
نشگفت اگر زمانه جانی ترانخواست 
دیریست کاین زمانة بدخوی‌سفاه طبع 
اصل تناسب است یکی اصل استوار 
آزاد مردی و خرد و پاك نبتی 
چندی زروی حیف‌درخشنده گوهری 
منت خدای را که بفرجام‌رسته کشت 
دامان ما اگر چه کی رده نیاز 
بر آن کنابپا که بماند از تو یاد کار 
عزمی دمنده‌بود مراطبعواین‌شگفت 


بشناخت لیات قلب‌من از صحبتش کفید 
آن فاضلی که چاشنی مپر او چشید 
در حال خار گشت و ببای دلم خلید 
بربست و گوش خویش بسیماب آ کنید 
3 دهر نا شگفته زشاخج مراد جید 
نام نکو خرید کسی کاو مرا خرید 
آن مسج گم شودکه گل ناروا مکید 
کم داس دهر کشته آمال بدروید 
۳ راچه انتظار از او بایدی. کشید 
انگشترین جم را انگفت حمشید 
دارم عجب که با و ببارمید 
تا یز زد کان زمید 
نتوان بجهد بامنش این جهان چمید 
با بد خوئی ودد منشی‌توامان کهدید 
و تنعل وعمل با حرف جمد 
این گوهر شریف از آن ورطه پلید 
لیکن وحود باك تو زآلودگی رهید 
خواهند جاودان زه واحسنت گسترید 
کاندر پسیط مپرتو با سودکی چرید 


مسج - بضم‌اول مگس‌عسل را گویند 
جمشید نام یکی از پادشاهان بزرك ایران 


چمیدن - خرامیدن 
بالیس لد ات 


داجس 


۴۳ 


درن‌گوهش شهردی (طپران) درسال ۹ گفته‌شد 


در شیر بند مپر و وفا دلیری نماند 
صاحبدلی چو نیست‌چه سودازوجوددل 
عشن ۱ نچنان اگداخت‌تنمر | که بعدمر 
ای بلبل آسیر بکنج قفس بساژ 
ای باغبان بسوز که در باغ خرمی 
برق جفا بباغ حقینت کال ۳ 
صیاد ره به ست جنان ۳ نجان 
ان | تشی که‌خالك دطن گرم‌بوداز ان 


هردر که باز بود سیپر از حفا ببست 


ادای ملك داری و ین مات 


با نا کسان ,جوش که مر دا فسرد 
ین تازه‌دولتان دنی‌خواحه‌ای تخاست 
زين نا کسان که مرتبه تاژه یافتند 
آلوده گشت چشمه پیوز بت 
۳ داخلی و این نظام زود 
بی فرقت برادر خود خواهری نزیست 
جز سر نه های زرد ولبان سببدر نگ 
شد مملت خراب ز ی تس تام 
باران سم بساغری کانددین ساط 
نه بخشی از تمدن و نه بپره‌ای ددین 
وا حسرتا کر وه باود این 


زیر کلاه عشق و حقیقت سری نمائد 
آمینه ماش ۲۱ 
بر خاك مرقدم رک خاک نماند 
اکنون که ازبرای‌توبل وپری نمانه 
(سن خسکسال حادثه مرك تری نماند 
۳-0 ستم بشاخج فضیلت بری نماند 
غیراز طریق دام ( ۱۳ 
طو ری سادرفت کر آن و کی ان 
بپر ناه مردم مت دری نماند 
برباد دفت رن همه حزدفتری‌نماند 
با حاهلان بساز که دانشودی نماند 
وز خانواده ۳9 مپتری نماند 
دیگر بپیچ مرتبه جاه و فری نماند 
ای شر تمنه مر که ۰ ۱۳ 
بی درد و داغ خانه وبوم وبری نماند 
نا دیده داغ مرگ بسر مادری نماند 
دیکر ۳ ودهکده سیم‌وزری نماند 
وزظم وحور لشکریان کشوری تن 
پرنا شده ز خون را نماند 
کان خود بکار نامد وایندیگری‌نماند 
کاندر جپان خدائی و پیغمبری نماند 


اسکندر-نام ی مقدو نی پادشاه بونان 


بوم و بر - سرژمین 


رن رک 
شهر بند - کشور - شهر 


1: 


رفتند شیر مردان از مرغزاد دین 
عهد امان گذشت مکر چنگزی رسید 
روز ائمه طی شد و در به پیشگاه شرع 


دهقان آریائی دفت و بمرز وی 


وینجابجز شکالی وخولوخری نماند 
وز بپر حفظ بیضه دین حبدری نماند 
دور غزان مک سنجری نماند 
حز احمقی و مرتدی و کافری نماند 
ری اد 
وز خیل بپلوانان کند آودی نماند 


ج جه چد 
درنکوهش هر ان گفته شده 
فرید زاین بتس‌المقردین برزن پردیو.ودد 
این مبتران بی‌هنر وین خواجکان بی‌خرد 
شهری برون پرهلرله وز اندرون چون‌مز بله 
افعی نهفته در سله کفچه فشرده در سبد 
قومی بفطرت متکی نی احمدی رد نو 
سر تافته تک( از سمغان و هیربد 
گفتند دانایان مه . مه زاید ازمه که زکه 
وز مردم به شاه به وزکشور بد شاه بد 
کی‌زین‌سراب خشمد کین شهد آیدوماه معین 
کندوش‌خالیزانگبین جاهش پر استازانگه د 


چنگیز خان - سرسلسله سلاطین مفول 


نی ور - بهلوان 


غران - تر کانی بودند که اژ دوره سنجرسلجوقی بایران حمله کردند وقستی 
از ایران را گرفتند و سنجر را هم حبس کردند 

سنجر - سلطان سنجر یکی از پادشاهان سلجوقی بوده است 

کفچه - يك نوع ماریست که آنرا کبچه نیز گویند 


مسمغان وهیربد - نام روسای مذهب زر 


تشت است 


انگژه یا انفوزه - شیره‌ایست که از گیاهی گیر ند . 


ی ان ان نا ری ی یی ال سا 


۱ 





در پرهنشان اهرمن گشته نبان همب‌ازتن 
زنده بدیواست‌ایندن این دیوه رگ زکی‌مرد 

هرخواجهمحض آزمون‌چون‌اشترمست‌حرون 
بر مردم خواد و ذبون نیماد پرانه لگد 

بسته حراید دا زبان تاکس نداند دازشان 
چون شبروی کاندد نهان برپای درپیچدنمد 

هر يت بتاراج وطن دامن رده چون نهمتن 
از دو کدان بر ذن برداشته سهم و رسد 

در تبره حانشان ادها در مغزسرشان دیوبا 
اکوانغان زیر قبا * ابلیسفان 1 

مست رعونت هریکی سوده بکیوان تاد کی 
وز کبر همجون بابکی بنشسته درایوان بد 

دل‌گشته فر اندودشان اندرز ندهد سودشان 
وز تیغ زهر آلودشان خسته هزار اندرژ بد 

بربا کند ناورد ها دارو نهد بر دردها 
بر دغم این نامرد ها گردد بمردی نامزد 

کر آن‌مسیح‌پالجان کاین گفته داندپرذبان 
بردیگری مپسندهان آنرا که‌پسندی بخود 





بد - نام شپر بابك است 

نپمار - بروژن ومعتی هموار - بزرك 
سم و رسد ۳9 وقسمت 

رحوایت ۳ رعنائی و دوروئی 

اندرژ بد - معلم و واعظ است 

دیوبا - عنکبوت 


۱: 








دردی که‌زاد ازاستمی‌دارد ز شورش مرهمی 

آتش ز نه گردد همی اطلس کجا گردید بد 
باجوروظام‌دخشم و کین‌شورش‌پدید آیدیقین 

بادی مه آید پوستین با تبر ماه اه 
دردا که ازشوش گری هستم بطیع انددبری 

با ببری و با شاءری شورش پژدهی کی سزد 
در ری بماندم پابگل ازیست ونه تاچارچل 

دس پانزده سالم بدل‌شد خون وهشتاد و نود 
دور ازخراسان گزین‌دردی‌شدم عزلت کرین 

مویان چو چنگ رامتین نالان چورود بارید 


هد 


حبسیه بهار 
دربپار سال ۱۳۱۲ گفته شده 
شد وقت آنکه‌مرغ سحرنخمه سر کند کل بانسیم عبح سراز خوان 9 
ی عروس دار خمیده پسطح آب تا خویش دا در آینه هردم نظر کند 
لاله گرفته حام عقیقی بزیر ابر تاهر زمان ز ژاله لب خشك ترکند 
وقت است تا که نطفه زندانی نبات زندان خاك پشکند و سر پدرکند 


سس 


شمد - سرانداز نازك 





بارد و رامتین - نواز ندگان قدیم 

مویان - گریه کنان 

رود - ساز - نوعی از موسیفی ۱ 
۳9 


کات توت نز 


باد صبا بدایکی اب ۳۰۱ 


در مخزن شکوفه نپددست صنع شیر 
کومی که کارخانه قند است بوستان 


طفل شکوفه‌دا بحمن خفك وتر کند 
و آن شیر دا بدل بگلاب رشکرکند 
کاجرای امر بادشه بحر و 9 


بش کذه شا 


بودم امیدوار که بعد از جپار سال 
کوید که دو رگوشه نشینی بسررسید 
بر کیرد آن قم که رای دساف 
بکشاید آن‌زبان که در آفاق‌علموفشل 
از معجزات ام بسی کارن‌امه ها 
يك نیمه عمر من‌بره خلق شد بباد 
از ناکسان بغبر زیان و ضرد ندید 
ی 
از لطف‌شاه در بدران را دهد وید 
زیر لوای خسرو ايران دجان و دل 
با این امید سال بسر بردم ایددیغ 
در موسمی که مرغ بازه اسان 
در خانه پنج طفلو دنی دنج دیده را 
شاها روا مدار که بر جای هفت سین 


شاه جپان بچا کر ریس نظر کند 
باید پپار حامه خدمت ببر ۳ 
فرزانه نسبتش به نبات و شکر کند 
داناز حجان و دل سخنانش ز رگن 
در روزگار ورد ذبان بشر کند 
بای کنون تاره ۳ 
از لطف شاه دفع زیان و ۱6 
احوال ملك دا همه جا جلوه گرکند 
و زمپر شاه رال ۱۲ ۲ 
از اهل فضل کردسیاه و حشر اند 
غافل که بخت کار من از بدبتر کند 
ما را ز آشیان کبن در بر ۵ 
گریان زهجر شوهر ‏ یاد پدر کند 
باهفت شین کسی‌شب نوروزسر کند 


شکواوشون راشف ور ۱ 
باذکرشه شريك دعای سحر ۶ 





در عزاداری ریاکارانه طهرانی ها 


در محرم اهل ری خود را دگر گون میکنند 


وت 


در زمین آه وفغان را زیب گردون میکنند 
گاه عریان گشته با زنجیر میکوبند پشت 

که کفن پوشیده فرق‌خویش‌پر خون‌مکنند 
کل کرد کیان رو تا شب سنه را 

ار ری دس ایکون میکنند 
13 بباد شنه کاسان ۱ 

و دیده را از #کربه حبحون متکنید 
صبح برجسته جنب تاظهر میریزند اشك 

ظهر تاشب‌نوحه میخوانند و شب ... میکنند 
خادم شمر کنونی گشته دانگه الا 

بادوصد لعنت ز دست شمر ملعون میکنند 
بریزید ژنده 7 هر دم صد مجیز 

پس شمانت بر یزید مرده دون میکنند 
حق فواهاست ارمحمد زنده گردد در علی 

هردو دا تسلیم نواب همایون میکنند 
ی از دروازه شران اگر دوزی حسین 

شامش از درواز دولاب بیرون مگونید 


نت 


شرق -صدای یکنواخت دست موقع سینه زدن 
جنب - ستر ناپاك 
درواژه شمیر ان ودرواژه دولاب . اسم درواژه‌های طهر ان‌است. 


۱ 


ی ی وان 3 7 


حفرت عباس اکر آید پی یکجرعه آب 
مشك او رادر ته نظمیه وارون میکنند 
قائم ]1 محمد (س) کر که نا که ظهور 
کله‌اش داغون بضرب چوب قانون مبکنند 
ليك اگر زین نا کسان خانم بخواهدابن‌سعد 
خانم ارییدا نهد دعوت ز خاتون کت 
گر یزید مقتدر با از برسرشان نهد 
خاك پایش دا باب دیده معجون میکنند 
جیجیه 
مرحوم بهاد دداین قصیده کسب علم وفضلیت دالزپیشینیان 
و معاصران تشویق مک واخن علوم حدیده زا از 
اروپائیان تمجیدمینماید ولی در عين حال تا کیسد میکند 
که آداب و رسوم شرقی دا نباید از دست داد و دنبال 
غربی دفت ۰ 


رییام ایر ات )) 


بپوش باش که ایران توا پیم دهد ترا پیام بصد عزد احترام دهد 
ترا چگوید گوید که خبر بینی اکر بکادبندی بندی که باب ۳۹ ۶2 
نسیم صبح که پرسر زمس ماک ز خاك باك نیاکان ترا سلام دهد 
وز استخوان نیا کات بر گذشته بود دم بباز که از گل بکل بیام دهد 
بباد عشرت و احداد نست هر نو روز 199 بطرف کلسای صالایعامدهد 
تو بای بند ذمینی و دشته ایست نبان که با گذشته ترا ارتباط تام دهد 





چوب قانون- چوبی است که بلیس ایران هميشه باخود دارد 
۱9۰ 





ف‌ ۳ ی 0 ات 


باه بیان حالرو آآینده‌اشت 


کال نامه سعسان تکربد و خون 
زدرس‌حکمت: آداب رفتگان مکسل 
کسی که‌از بدران‌ننك‌دا بست فا ات (ست 
که وان سا خورده‌بناز 
بعلم خویش بکن تکیه و بعزم درست 
ولی زسنت دیرین متاب رخ زیراك 
ژ درس پادسی و تازی احتراز مکن 
شعاثر بدران و معادف اجداد 
مباش غره بتفلیدغرییان که بشرق 
توشرقتیو بشرق‌اندرون کمالاتی است 
رآ ای شرف بان 
ز غرب عل فرا گیرو ده بمعده شرق 
براه تست بسی دامای دانه نمای 
زدام و دانه اک رنگذری محالاست‌این 
پم ماع جگر خسته دا ز جان, بشنو 
دوچشم‌ماموطن ز آفتاب ومه‌سو ی‌ماست 
زچشم ماموطن خونچکد براین آغاق 
بما خطاب کند با دو دیده خون بار 
بروی سینه پرورده ام حوانان را 


بس‌اززمانه «خسر و ؟شدم چوبیوه ذنی 


چو کودکان که ِ دلیر و داندمند 
احتشام - حشمت - جلال 
ی 1 


سوابق است که هرشغل را نظام‌دهد 
کهتلعکامیت آ زد یدید و کام دهد 
که‌این کشت بت خواری مدام دهد 
که مرد دا شرف باب ومام نام دهد 
عظام بالبه اس رتبت عظام دهد 
که علم و عزم تو دا عزت و مقام دهد 
بملك - سنت دیرینه احتشام دهد 
که این‌دو قوت ملی علی‌الدوام دهد 
حیات و قدرت اقوام را دوام دهد 
اگر دهد هنر شرفی احترام دهد 
ولی‌چه‌سودکه غربت فریب تام دهد 
و گرنه دیو بصد فسمت انفسام دهد 
که فعل هاضمه اش باتن انضمام دهد 
1 مردکه از دانه فرق‌دام دهد 
که روزکار ترا فرصت قیام دهد 
15 پند وموعظه‌ات باصد اهتمام‌دهد 
وذین دودیده بما کسوت طعام دهد 
که سرخی‌شففش جلوه‌صبح وشام‌دهد 
و خون خویش‌وامدهد 
که داد من زشما نوخطان کدام دهد 
اهر کستش ویدی کرافت وخام‌دهد 
3 تماند رکه ملك من انتظام دهد 


[۳۹ 


۱۱ 


اکر بکی بره زاست رفت از بی ار 
. ح 

زجنگ ظلم‌وستبداد کس نرست که‌او 
کنون‌امیدمن‌ای نوخطان,سعی‌شماست 
ز جاك سینه بشکافته بخنجر حهل 
الا کجاست جوانی ز نو خطان دطن 
کجاست آ نکه بدادویعتلومرهمعدل 
کنام‌شیران ویران شده ات( 
۰ جح ۰ 

زچنگ بپتران بر کشد زمام موز 
کیجاست انکه حوانمردی و9ع ( 
اکحاشت ورد حوانمردو خواستار شرف 
کجاست مرد که شمشیر دادخوآهی زا 
کجاست‌حز بی‌از | زاد گان که چون‌پدر ان 

حور 
وطن بحنگ لام است کوخردمندی؟ 


کسی نیامدکان شغل زر دوام دهد 
کر ۳ اش انام دهد 
رک سعی شما داد من تمام دهد 
دل شکسته ام آوای انتقام دهد 
که در حمایت من وعدهة کرام دهد 
جراحت دل خوئینم التبام دهد 
11 نآزا اس کنام دهد ؟ 
,دست مردم صاحب هنر زمام دهد 
بیاد مردم دره‌اندة عوام دهد؟ 
1 سودخویشز کف بپرسود عام دهد؟ 
ز قلب ظالم بیدادگر نیام دهد ؟ 
رخسم‌جان ستاند بدوست حام دهد؟ 


که درس‌فضل وشرافت بدین‌لثام دهد 


بحهد بایه حزبی شریف و باك نهد 


بمشت پاسخ مشتی فضول وخام دهد 


حریییگ 


بانزده روز است تاحایم دراین زندان بود 


بند و زندان 5 سزاواد خردمندان بود 





ستبداد - خودمختاری 


انام - نوع بشر » همه‌مردم 


التيام - تسکین - خوب شدن ذخم 


کنام - جایگاه - بيشه 





هت آن ی تاه ی دستی از افتاده‌ای 

بر سر افنادگان پا کوفتن آسان بود 
کینه جوئی نیست باری درخورمردان مرد 

کاین صفت دوراز بزرگان شبوه دونان‌بود 
1 دستی فشد از زیر دستان انتقام 

رون کر ود اگر خود رستم‌دستان بود 
چون ظفرجستی ببخشا چون‌توانستی‌مکش 

خاصه | تک را که بافکر توهمدستان‌بود 
شحنه گر هرت‌اصوایی را دهد زندان حزا 

جای تنگ آیدگر ایران‌سربسر زندان‌بود 
کر کناهی کرده‌ام هم کرده‌ام خدمت بسی 

و بیدا بود خدمت چرا بنهان بود 
ادلین دفتر که نفرین کرد بر شاه قجر () 

هن مرن راو عنوان بود 
داست گر خواه یگناهم‌دانش وفضل‌من‌است 

در قفس ماند بلی‌چون مرغ‌خوش‌الحان بود 
چابلوس و دزدوحیز آز اد من‌درحبس‌ودنج 

زآنکه فکرم دا بگرد معرفت جولان بود 
مستراح ومحبسی باهم دو گام اندر سهگام 

کاندر آن خوردن‌همی‌با دبستن اد 
شستشوی وخورد وخواب و جنبشو کارد گر 1 

جمله در يك لانه کی مستوجب انسان بود 





۶ یعنی من اولین کسی هستم که از دودمان قاجاریه درروز نامه نوبپارا نتقاد کردم 


۱2 





یا کم ازحیوان شناسد مردم‌ان‌دا میرشپر 

باکه میرشپر خودباری کم ازحیوان‌بود 
خاصه‌همچون‌منکه جر مم حنظ قا نون‌است و بس 

که بدان جرعم سزا این کلية احزان بود 
دزد وخونی بگذرندآزاد در دهلیز حیس 

ليك ما را منع‌پیرون شد این زندان بود 
پیش دویش آب دوشن جوشداندد آبگیر 

او در اسنجا بان تفسده عطشان بود 
چون‌شب آید بشه سزنازن شودمن‌چنگزن 

کارساس و کیت رقص و کارمن اففان بود 
روز دشب از صورت گرما بسان قوم نوح 

هردم ازسیل عرق برگرد من طوفان بود 
موشکان هرشب برون آیند ومشغولم کنند 

همنشن موش گشتن ۳ شایان بود 
ت۱۳ آزرزد از خانه برم خادمی 

روی میز میر حبس هفتهٌ میمان بود 
ور خورش آرتد پم لاه لایس وا 


تا یر خود نامهای در حوف بادنجان بود 





لا به لايش - همه جایش - زیر ورو 


۱9۶ 


رت 


این قصبده در اغاز نشر رورنامه 


نوبپار سنه۱۳۰۱ درنپر ان گفته و 


منت سل . 
بر 


چه بایدکره 


زر مك عجم بباید آدرن 
یا به نخجبرگاه جهل عجم 
وین‌خر افانر ازساحت‌ملت 
بوفا و وفاق د فصل و هنر 
قلمی کاو ببرد عرض وهنر 
خامهٌ‌چون‌سنانببایدساخت 
ام 
بپر بسط فضائل و حسنات 


بمقالات احترام 


بخردان را درم بیاید داد 


دست دزدان حکمفرما را 
مملکت‌را زفکرهای‌صواب 
فال خوش متصل پباید زد 


قصد ملك عدم بباید کرد 
کار شیر اجم بباید کرد 
اه کر 
۷ 
ان قم را قلم پباید کرد 
نامه‌ای چون‌صنم بباید کرد 
ره 
فکرخیل وحشم بای کرد 
نا کسان را دژم بباید کرد 
قطم از هر رقم بباید کرد 
چون بپشت ارم ببایدکرد 
فکرخوش‌دمبدم بباید کرد 


سخنان پار را با زر 
بصحائف دم بباید کرد 





شیر اجم - شیر پيشه 
وفاق - دوستی وبرادری 
دزم - ید مس زشت 


۱50 


را رت از 


محشر حر 
در دوره چپارم مجلس شودای ملی و هنگام 
کر دولت طبقات ولکرد و بیکار 
هران هر دسته آلت اجرای نبات يك عده از 
مسام و و همه روژه بر ۳۳ تعلیمان 
سردسته‌ها برای مخالفین خود (مرده باد) گفته 
و بموافقین نعره های (ز نده باد) نثار رده 
اشعار ذیل بدین مناسبت گفته شده ودرحریده 


قانون که‌در آن‌اوقات‌چاب مرشدچاب‌شده‌است: 


محشر خر کشت تبران محشر خر رنه ناد 

خر خری ز امروز تا فردای محشر زنده باد 
روح نا معقول این خرمرده ملت‌کاز قفا 

هست هر روزی ز روز بیش خر تر زنده باد 
اندرین کفور که تا سرزند کان 5 ۶ 

گر خری تبزی دهد کوبند بککسر دید ٩‏ 
در محیطی کامتیازی نیست بین فضل و جهل 

آن م رد ۱۳۰ این مک رز زنده ۱ 
در گلستانی که بلبل بشنود توبیخ ذاغ 

راح وریحان مرده‌باد زخار وخنجر زنده‌باد 


۱5۹ 


9 


کت نامه 


درسال ۱۳۳۶ درحالیکه بپار درطبران بمعالجه 


ول برد دول وفت که دکیس 


آن مرحوم محمد ولبخان سپپسالار بود باصر ار 


مامودین سیاسی اجنبی شاعر دا تحت الحفظ 


بخراسان ی و ششماه در شپر بجنورد 


بحکم دولت بازداشت بود و این قصیده درشهر 


9 
بحنورد گفته شده است : 


چون اختران بلاس سیه بوسر آووند 
آوخ چه دردها که مرا دردل افکنند 
از پا ودست وسینه دیشت وسروشکم 
چونرگ زنان چابك بیگفته پزشك 
بربسترم جهندوتودانی که حال‌چیست 
در آستان راست چو گرم سراغشان 
در کشوریکه اجان را مجال تست 
در جایگاه پنهان داخل شوند وفاش 
خوابم جهد ز چشم وخیالم پرد ز سر 
جدنکارسخت گشت بجنبمژجای‌خویش 
ان نا کسان‌چراغ چودیدند وجنبشم 
چون بر کشم لباس‌گریزند و خویشرا 
من نیز مرد داد برونشان کشم ز جای 


رك زنان -- اشخاصی که خون ازرك متر ل 


قمیس- پیراهن - رو کش لحاف 


تا ال یت ات ۴ 


کیکان بنادت تن من لشکر آورند 
آوخ چه رنجها که مرا و 
بالاو زير دفته و بازی در آورند 
کرو زک مش آورند 
چون يك قبیله روی پيك بستن‌آورند 
چابك ز آستین چیم سربر آورند 
بی‌داد و گبر روی بدان کشور آورند 
تاکرده شرم حمله پام و دز آوزنن 
زانچ این گزندکان بمن‌مضطر آورند 
گویم مرا چراغی در محضر آورند 
خامش شوند وتن بحجاب اندر آورند 
زیر قمیص بستر در سنگر آودند 


ور چون زنان زبیم بسر معجر آورند 





معجر -- چادر 
محضر ‏ محل حضور 
۱5۷ 


انکفت اتمام من ارد داان 
افزون مراست ا ۱ دشمنان 
1 دستیار اجنببان گشته د من 
گاهی وذیر گشته و بی موجبی مرا 
گاهی مرا بخطه بجنورد بی دلیل 
کهدرلاس کبک تا نان که گفته شد 


هرچند همچو مرغان بال و پر آورند 
کازکینه.‌هر دمیم غمی دیگر آورند 
چون کيكک‌حمله‌های بسی‌منکر آورند 
از باختر دوانده سوی خاور آورند 
بنشانده و بلابه من تسخر آورند 


در من فتاده و بدرم را در آورند 


من نیز با چراغ بلافت بجانشان اخکرزنم اگرچه تن از اخگرآورند 


4 


۹ 


ادیت الممالك فراهات مناست ۱ 
باد دد قم قصیده‌ای ساخته که جند ۵ 


در شرح احوال بهار عم است . 
اشعار مندرحه ذیل از قصیده بپار در جواب 
ادیب‌اله‌مالك میباشد : 


ز دنج دستم گر ان نزار آورد 
من آن‌ضعیف کز رن گنجم | مده‌باز 
چنین شنیدم پرویز را که باد صبا 
بروزگار نماند آن دفینه پرویز 





لابه - عحز التماس 


تسخر - استزا 


بدستر نجم صد گنج درکنار آورد 
بسا ضعیفا کز دنج‌گنج بار آورد 
ز روی دیا کنجیش بر کنار اور 
ز بحر طبع یک یگنج آبدار آورد 
بلی نماند اکنجرم که روز کار آورد 
که کر د کارش‌بنهاد و کرد کار آورد 


سس 


پدر در آوردن - صدمه و زار رساندن 


دفینه - گنج 


۱9۸ 


ولی بباید گنجی‌که از خزینة فکر 


ص_ 7 
بردنش دست ادیب بزر گوار آورد 


بزر گواد مردا که بر شکسته دلان 
سدرست سخن ۳ نثار آور 


وج 


این قصیده درسال ۱۲۸۶-۱۳۳۶ آغاز مشروطه 
و امضای قانون اساسی بشکرانه عنایت پادشاهی 
در خراسان کفته هل 


خرداه 


بگذشت اردسشت و آمد خرداد 
ال خرداد ماه و وقت گل سرخ 
خرداد ماه با گل سوری 
بر سودی خوش‌است باد سوری 
کل شکند بامداد از پرگلین 
بیدادا کنون‌نه درخوراست که کشتست 
ملك یکی خانه ایست بنیادش عدل 
اد ددهش گر اند یکدور 


خی ز که باید قدح گرفت و قدح داد 
وقت گل سرخ و اول مه خرداد 
داد تب نون بعیش ود طرب داد 
ویژه ز دست تو ماهروی پریزاد 
چون در رخ لعبتان خلخ و نوشاد 
کت از عدل شاه بردهش و داد 
خانه نباشد کر نباشد بیاد 


به که حصاری نهند زآهن و بولاد 


۹ خداوند را که داد و دهش را 
طرفه تالی ناد نامه راد 


گل سوری - نام يك نوع گلی است 


سوری 7-7 عیش و سرور 


خلخ و نوشاد سب نام دوش ر سوه بتان.زسا روی داشته است 


پیام شاعر 


در ۱۲۸۶ در خراسان بیاسخ حسودیگفته هت 
طبع بلند مرا کیست که فرمان برد 
دمن ای بدان مردك - کشخان برد. 
گویند يك چند با جانب یزدان شناس 
بترس اک داوربت ۱۳ بر بردلت رد 
آنکه نداند ز جهل بوجپل از مصطفی 
گمرهم ار زانکه او ره سوی فر رل برد 
آنکه ز بیدانفی نظم نداند در ندرا 
بپر چه نزديك خلق عیب سخندان برد 
طیره شوی ز انکه من مدح نگویم ترا 
هدیه آیزد وم در بر شبطان برد 
5 مت 4 ‌ 
ز ابلپی کت - شعر نگوید ( بهاد ) 
وین سخن‌ان دا بدو فلان و بپمان برد 
به 15 ی ۰ 
کر نتواند که مرد سخن بایان برد 
کیست کز اینان مرا شعر فرستد بوام 
کیست که شمع و چراغ زی مه تابان برد 
قاءده نظم و تثر روان حسان برد , 
۰ ۱ 
سم 
کشخان نام دشنامی است 
هن کی 
صبوری - ماك| لشعر |ء صبوری بدر بپار 
۱۳۹۰ 


بخر دسالی مراست چکاممای بدیع 
که سالخورد اندر ار دست بدندان برد 
بیخردی کان سخن گفت بباید کنون 
دعوی خودرا بخلق حجت وبرهان برد 
جد جه وه 


مر ی بدار 


این قصبده در۲ ۱۲۶۸۰۱۳ چندی پس ازذفوت 
مرحوم صبوری ملت‌الشعر اء (۱۲۸۲) درخراسان 


سروده ات 


بکام من بريك چند گشت کیپان بود 
هز ار دستان بد درسخن مرا د چومن 
شکفته بود همه بوستان خاطر من 
نه‌دیده ام بره زشدی ور نا 
بسایه بدر اندر اده بودم دخت 
بخوی دیرین کیپان شکست پیمانم 
زمانه کردچوچو گان‌خمیدهپشت و نژ ند 
بگفت گردون تابستد ازمن آنکه‌مرا 
مرا زصبر و تحمل نبود چاره و ليك 
بسی گرستم در سوه آن بزرگ پدر 


3 بازمانه مرا عهد بود و بیمان بود 
نه در هزار چمن‌يكت هزار دشتان بود 
حسودرا دلازانديشه سخت,ژمان بود 
نه خاطرم د غم طره‌ای بریشان بود 
پی دو نان نه مرا ره بکاخ دونان بود 
هميشه تا بود این خوی کیبان بود 
مراکه گوی زمانه بخم چوگان بود 
شتا کلبن و آراسته گلستان بود 
پس از صبوری بنیاد صبر ویران بود 
مگویدر که خداو ند بود وساطان‌بود 


چو بود گنج خرد شد نهان بخالك سیاه 
همیشه گنج بخاك سیاه نهان بو د 


نوند - غمگین وافسرده 


پژمان - غمگین 


۹.۱ 


این قصیده‌را در انتقاد ازسیاست دولت رو س که 
در ان عهد در امور داخلی ایران دعالات. 


می کرده‌اند سرژده ات 


دلبران روسی 


دل فریبان که بروسیةٌ دل چا دارند 


مستبدانه جرا فصد. دل ما دارند 


دلبران خودسر رهرجائی‌وردسی‌صفتند 


ورنه در خانه غیر از چه‌سیب حا دارند 


گاهلطف‌است‌وخوشی گاهعتاب‌استو خطاب 


تاجه از ان همه پولتيك تقاضا دارند. 


خوبرویان ارویا ز چه در مردن ما 


حیله سازند گر اعجاز مسبحا دارند 


کِ چه در قاعده حسن سیاسات حمال 


مسلك آنست که خوبان اروبا دارند 


عاشقان را سر ازادی و استقلااست 


صف مژ گان ترا دست سیاسیاست دراز 


با نفوذیسکه بمعوژه دلبا دار ند. 


دل‌مسکن من‌ازفرض ۳ پوس کد ۱3 


با شروطی که لبان تو مهیا دارند 


بحه قانون سبه ناز توای ترك بسر 


پولتيك - سیاست 
۱۳۹ 


در حدود دل باران سر یغما دارند 





ی 3 تا 


این‌چه صلحی‌است کهدر داخله کشوردل 
خیل قراق اشادات و ماأوا دارند 
تس ون عرایض چه کنم شکوه ز 7 
۳ همه حال من سدل شیدا دارند 
ما بتوضیح دو چشمان تو قانع نشویم 
رنه با خارحیان الفت و نجوا دارند 
در بناه سر زلف تو پپادستان است 
که در او هیّت دل مجلس شورا دارند 
حکم فرمای که درمحکمه حسن وحمال 
هرجه ان خی وباشد همه مجر ادار ند 
راز داران تو در انجمن سری دل 
نطقی از درمز دهان تو تمنا دارند 
دل غارن شده در محطر عدلیه عشق 
متظام شد و چهمان تو حاشا دارند 
سخن تاژه ز طبع تو عجب نیست بهاد 
که همه مشرقبان منطق گوبا دارند 





کمیسیون - جلسه 
پپارستان - محل تشکیل مجلس شورای ملی 
نجوا - صحبت کردن یواش و آدام - تو گوشی گفتن 
حاشا - انکار 
۱۹۳ 


ی 


یی خیر 

ای خوش آنساعت که آید ييك جانان بیخبر 

گویدم بشتاب سوی عالم حان بیخبر 
ایخوش آنساعت که‌جام بیخودی ازدست‌دوست 

خواهم و کردم ز خواهشهای دوران یخبر 
تا خبر شد جانم از اسرار بنپان وحود 

گشتم از قال و مقال کفر و ایمان بیخبر 
در ناد آدم خاکی جدا داند که حست 

هست از این راز نهان جبریل و شیطان بیخبر 
اهرمن از سجد؛ انسان خاکی سرکشید 

ز‌ انکه بود از شعله های عشق نهان بخبر 
غرق حرمانیم و در سر نقش پنداری که یار 

جهره بکشاید ۳ با لعل خندان بیخبر 
مدعی دیدار خواهد بلپوس بوس و کناد 

عاشقان پاکباز از این و از آن بخبر 
۳ برد فیض شپادت کشته ای کز قتلگاه 

جای‌گیرد در کنار حور و قلمان بیخبر 
مبرسد فیص شهادت شیر عردی زا که هت 

با رضاو لطف او از باغ رضوان ببخبر 
ای بسا زاهد که دیوش در درون دل مقیم 

دزد در کاشانه مشغولست و دربان بخبر 
وی بسا آلوده دامان کر جلاک عون 

از نپادش سر زند خورشید تابان بیخبر 
۳۹ 


سم 


بر ۰ اذاب دفتن هست قرط / احتباط 
ور نه از فرجام اینکادشت انسان بیخبر 
دار( خود فرمانبری را کاربند 
پیش کز جانان دسد يك لحظه فرمان بیخبر 
راز قر آن‌را ز صاحب‌خانه جویا شو که هست 
از سرای میزبان بی شبپه مهمان بیخبر 
آنکه ازقر آن همان الفاظ تازی‌خواند و بس 
هم ان کار بود از راز فرآن بیخبر 
ما در آتشخانه خوانديم ارت ۲ نور 
هست از این معنی ولی‌گبر و مسلمان بیخبر 
جاهلان مفرور سعی خویش و لطفش کار ساز 
ابر و خورشیدند گرم کار و دهقان بیخبر 
این‌جهان جای‌توقف نیست خوشبخت آ نکه‌او 
چون نسیمی خوش گذشت زاین گلستان بیخبر 
ی زک زر 
فرخ آن مردی کز او باشد سلیمان بیغبر 
ار (بباد) که شد ازفسد رفیفان دوزیست 
پوسف مصری نماند از کید اخوان بیخبر 


ت 


۱۹۰ 


این‌قصیده‌را در۱۳۰۸ درطیران سروده است 


خانواده 


دادم دو سر خدای و سه دختر 
هت و مامت وملكت دختی 
واآن خاترن کوا ۱۳ 
دیر نظر وی است هر چیزی 
در ضبط خزینه و هزینه اوست 
هم‌ناظر خانه است و هم بنداز 
در حفظ مزاج کودکان کوشد 
انسی بدخان ندارد و باده 
شاد است‌بامر و نهی وفرمایش 
فریاد ذند بوقت کر خافی 
وین‌خانون‌هجده ساله‌بودکامد 
دردا که زنان خطه ایران 


يك نیمه خراب مشرب دیرین 


هر پنج بزاد از تکی مادر 
چام پردانه مپر داد آخر 
کدبانوی منزلاست ونيك اختر 
ار مطبخ و از اتاق و از دفتر 
چیزی که بخانه ۳ ازهر در 
هم مالك منزل است هم سرود 
لت گ نت اسرد 
وز هر دد بود نفور تا محشر 
برتوکر و بر کت ۱۳۱ 
جون ماد ۳۱۳۰۱ 
دوشیزه رشان بپار اندر 
ماندند بزیر ۳۹۹ ن چادر 
يك نیمه خراب مسلك نوبر 


این کرده ز مپر شوی دل خالی 
و آن داده بخورد حفت مغزخر 


ج هجو 


_۶(ع ع س ۳۳۲۳ 
خالیگر- خوانسالار ورئیس سفره ۰ رئیس تشریفات 
بخورد جفت مفزخر - بعنی بخورد شوهر خود مغز خرداده 


۳ 


این قصیده درسال ۱۲۸۶-۱۳۲۶ بعد از وصول 
تلگراف اعلان انتخابان محلس ) دوره اول ) 
بخراسان وخبرمر گمظفرالدین شاه که چندی 


بعد تررسید وجلوس محمدعلی‌میرذا ذرمجلس 


عمومی که برای‌تپیه انتخابات تشکیل یافته‌بود 


سروده شده است . 


عدال مظفر 


که د ايران ذ عپد شاه مظفر 
عدل‌ملاك ملك را فزود و بباراست 
پادشه دادگر مظفر الدین شاه 
انجمن عدل را بملك بباراست 
خواست بهم اتحاد دولت و مات 
دولت وملت چوهردر دست‌بپم‌داد 
بنگر کاین ملک باستانی ذ آغاز 
ملك کیومرث بودو کشود جمشید 
طوس سپپبد در او فراشته دایت 
ملك درختیست نغز وریشهٌ اوعدل 


دوتقی از نو گرفت و ذینتی از سر 
روز افزون باد عدل شاه مظفر 
خسرو دوشن دل عدالت كِ 
دست ستم را پپست بای ستمگر 
تا بنمایند خیر ملك وی از شر 
بای بدامن کشد عدوی ک۳9 
حایکه عدل و داد بود نه زابدر 
جای منوچر بود و بنگه نوذر 
رستم دستان در او کماشته لشکر 
ريشه قوی دار کاز درخت چنیبر 


شاه کجا موی عدال اس داد گراید 
باز ند بدو عنایت داور 





زاپدر- از اینجا 


کیومرث - جمشید - منوچپر - نوذر پادشاهان ابر انند . 


چنی بر - ثمر بچینی 


۱2۷ 


این قصبده از قصائد قدیمی است که باستقبال عنصری 


سرژده است ‏ 


بهاریه و نشبیب 


نگر برلف _بناکوش آن بت کشمیر 
دو بیشه دارد برحان ودل دوطرء او 
شکفتم آیدز آن‌دل در آن برسیمین 
برمن آمد آداسته سم رخ و زلف 
بگفت هن ۱ 
جواب‌دادمزآن اکم نژندشد دل وحان 
زر نج‌سیم وزر ایدون‌شده‌است‌چشم ودخم 
بگفت‌سوی جمن‌ش و که سیم‌وزد کبری 
بباغ و بستان بینی نگار خانه چین 
نپاده معجزه خویش موسی و داود 
سرشك ابر بهادی به آبکیر درو 


بود شقیق و گل سرخ دا بباغ و براغ 


یکی زساده پرند دیکی زسوده عبید 
یک یگذازد بند و یی نهد زنجر 
یکی بطبع حدید ویکی بلطف حریر 
یکی چوایلهٌ مظلم یکی‌چوبدد منیر 
یکی برنج دچاد و یکی بعشق‌اسیر 
یکی زگیتی دیمن یکی ز چرخاثیر 
یکی بگونا سیم ویکی برنگ زدیر 
بکی زچپره نسرین یکی ز دیده ثبر 
یکی پراز تمثالد یکی پر از تصویر 
۳ بشاخ درخت ویکی بروی غدیر 
یکی‌است حلقه نگارو یکی است حلقهپذیر 


یکی زمرجان تاج دیکی ذعودسریر 


همی بنالد رعد و همی ببالد برق 
یکی‌چوجان‌مخالفیکیچوتیغامیر 


۹ 


یله مظلم س شب سیاه 


ریمن س زشت ؛ بل 


۰ 
غدیر - آبگیر 


۳34 





درسال ۲۷ - ۱۲۸۷ ماه جه‌ادی‌الاول قوای 
ملی پریاست مرحوم محمد ولی خان تنکابنی 
که بعد بلقب سپپدار اعظم ملقب شد دم‌رحوم 
سردار اسعد بختباری وارد تهران .شدند و 
محمد علی شاه خلع شد ومشروطه اعلان شد 
در یکی از جشنهائیکه از طرف عموم طبقات 
خراسان بشادمانی فتح تپران و افتتاح مجلس 
گرفته ميشد این قصیده گفته شد و در مطلع 
آن مصزع اول قصيدة فرخی سیستانی تضمین 
شده است : 
فنح الفتوح 
هکن حدیث سکندر که اندرین کشود 
فان هت و در مد حدایت اسکندر 
جوان چو آید باطل شود فسانة پر 
عیان چو آید دیران شود بنای خبر 
خبر گزاف بود بر گزاف گوش منه 
فسانه بافه بود در فسانه دنج مبر 
ی ده اسفندیاد بر در کنگ 
اه برد از راند حشر 
چکرنه برد خشابار شه سبه به ادوپ 
ور 5 از آن تنگنای کار 





یافه - بیپوده -- یاوه -- نامر بوط 
۲۹۹ 


خبر دهند که از خرد کشود ونان 
باسیای کر اندر ای ۳ 
وش ری ۳ 
شج ی و رد کوشش بیمر 
خبر نگاران نیز از فتوح ( نابلتون ) 
بسی دهند نمان و بسی دهند خبر 
وليك جهد ( بنا پادت ) وانکثباکش نیز 
بقصد پادشپی بود نی بقصد 1 
شکنتی و عج انماس کید ح 
برامش درکران جنک در ( ۱۳۰ 
بقصد خدمت ملت قصد یاری نوع 
همی بخویش بسندد هزار کونته ضرر 
بسان میر مظفر سید اعظم 
که آسمان فتوح است و آفتاب غفر 
اکر بمنظر کر ستوده منظر او 
نشان نیکی طبع است و پاکی مخبر 
سبه کشیدی زی ری که سالیان دراز 1 


۳۹ 3 وی اندر 9 بود گذر 


ی فوجی ستاده چون عفربت 
بپر فرازی توبی ۵ چون ازدر : 





پویه - هوا و هوس 


5 روز شکستی ساه و شش جسم 
که خبره‌ماند در آن‌گیرو دار دهم وفکر 
اگر شکار امبران بود گوزن و غزال 
بو ان شاهشکانی و هر شتر شتکر 
توئی که ساعد بیداد را شی سخت 
توئی که مجلس اسلام دا کشودی دد 
دج 
در ماه محرم ۱۳۳۰ - ۱۲۹۰ بمناسبت فثار 
روسپا که چندی قبل بدولت ایران االتیمانوم 
داده و شوستر امریکائی دا از ایبران اخراج 
کرده‌بودند بپار که روزنامه نوبپار دا مینوشت 
از مشهد بتپران تبعید شد و پس از یکسال 
مجددبمشپد مراجعت کرده وبه درجز بم‌مانی 
و سود عروسی که حکمران درجز دعوت 
کرده بود دفت داین قصیده دا بدان مناسبت 
کشت وازاستاد خودمرحوم سیدعلیخان‌درحزی 
که میزبان اد بود نام برده است 
امه 
پشپر دی شدم از دشت خاود . بدیدم کار ملك و کار کشور 
بدیدم کشوری خالی ز مردم همه دیوان فناده يك بدیگر 
ند دز ولابت" نه مبتر مانده برجایو نه کبتر 
۵ بربا هانده از کاوس پنگاه نه برجا مانده از گشتاسب‌افسر 


التیماتوم س دستور و پیغام شدید و نهائی 


۳۳ 


تس 


نفسته گرد بر دیپیم نادد 
ربوده دیو دیمن خانم ملكت 
بود شپر رنان اندر فسانه 
مرا باور نیفتاد آن فان 
ولی در شپر دی امسال دیدم 
از ایرا دوی از آنان تافت‌زود 
عنان برتافتم سوی خراسان 
بطوس‌اندرشدم و آن‌جایگهرا 
زطوس اند گذشتم مردجویان 
چومادرمر مرارخ زی سفردید 
کت ای نباده دل‌به‌محنت 
چوا کنون آمدی لختی پیاسای 
پس ازغربت مکن غربت‌فراهم 
بدو گفتم که مردان زمانه 


فتاده زنگ در شمشیر سنجر 
ز انگفت سلیمان ۲ 
حدی یافه کردار ۳ 
بلی افسانه کس دا نیست باود 
و اه . کته ۵ ۳۰۹ 
چنان کازماده 1 کان آ هو ک از 
دل آ کنده رخون ودید کان‌تر 
چنان‌دیدم که نتوان‌گفتش ایدر 
چنان چون آشیان جوبا کبوتر 
کلاب‌افشانداز آن دوتازهعبپر 
مکرت‌اراهر ۱ ۳۱۳ 
منه بر خویشتن دنج مکرد 
پ‌ازه انس ,۳۱۳ 
کزایشان نام بافی‌مانده ني‌زد 


بمحنت کار (کتی 3 ۱ 
نه با زلف کج و بالاه دلبر 





عبهر -- نام گلی است و اینجا مقصود چشم است . 


۳۳۲ 


8 





در سال ۱۳۳۰ - ۱۲۹۰ در نتبجه هجوم محمد علی‌شاه 
مخلوع باستراباد فکسیل :کرد سباه بسر داری‌سردار ارشد 
سوی تبران » در خراسان فتنه‌ها برخاست و تحريكت 

شتگان روس تزادی برخی مردم گمنام انقلابی بر پا 
کردند و جمعی را کشتند و خواهان شاه مخلوع شدند و 
دک و هر شاد و عمارت آستانة دضوی را سر رو حان 
پناه خود ساختند وحاکم محل ازتفرقه آ نان خودداری کرد 
وروسپا با نکه خود محرك‌بودند آن عمادات راروذ» ۱ع۲ 
بتوپ بستند و سالدات بحرم دیخت وبرخی زواد بیگناهدا 
بکشت و کنبد و ایوان های آستانه آسیب دید و بپاد دراین 
وقت از خراسان بتهران تبعید شده بود واین قصیده‌را در 
طبران سروده‌این قصبده به بیروی از قصیده معروفانودی 
است که درفتنه تر کان غزد حبس سنجر باین مطلع‌سروده 


است : 


بسهر قند زو کگذری ای باد سحر 


نامه اهل خراسان ببر خاقان بر 
وب رودس 


بوی خون ای باد از طوس سوی یرب بر 


با ثبی بر گوی از تربت خوئین پسر 


عرضه کن بر وی کز حالت فرزند غریب 


و آن مصیبت ها آیا بودت هیچ خبر 


هیچ دانی که چه بوده است غریبانرا حال 


باچه رفته است غریب الغربا دا بر سر . 
۳۷۳ 


چه گذشتست ز بد خواه بر آن پود غرین 

چه رسیدست ز پیداد بر آن نود بصر 
چه رسیدست از این دیو نژادان شریر 

بر جر حر6 دش ۰ ۳۰ 
شتمی کردند انتان سر و 

که زشرحش چکد آزدیده مرآحرن ۲۳ 
اینقدر هست که سوی تو اذاین ثربت پا 

خااك خون آلود آرد پساز این باد سحر 
فلك آن مایه ستم کرد که در نبرو داشت 

ای دریغا ز حفنای فلك ات۳۹ 
ای عجب با سران دی و ال ۳ 

ان که دیرین را بگرفت ز سر 
ای عجب آل علی دا کشد و ازپس مرک 

مدفنش دا کند از توپ عدو زیر و ذبر 
ای مسلمانان گر قببر کس از حادنهة ۱ 

شودی دیران در ما ای سخت اثر 
سس امد 5 در کاخ رضا 

توپ دیران گر ک ۱۳ شرر 
چشم دوزید و به بینید که اين پاك حریم 

قنلگاهی است که خون موج زند سرتاسر 
پس با لختی و بیداد عدو دا بشنو 

پس بنابباز و زیادتکه ما دا بنگر 


۳۵ 


۹ اه لین خبره نمدن خواهان 
رده آنکار که حشی ننماید باور 
هشتصد مرد و ذن از بومی و زوادغریب 
داده جان از پورش لشکر دوس کافر 
نه مر ایشان را بودست بسر شور نبرد 
نه مر ایشان دا بودست بکف تبر و تبر 
همه از بیم پناهنده بدربار رضا 
همه از دشمن نالنده ٩‏ بیس داوز 
بر چنین طایفٌ بی گنه از چار طرف 
تیر باریدند آن طایف؛ کین گستر 
یکطرف مردان جان داده همه بی تقصير ۱ 
یکطرف نسوان افتاده همه بی معجر 
بقعه و کاخ 1 بوده ماع اشرارد 
رد دنه خر ات و انتر 
بقعه و کاخ رضا را ز چه غارت ند 
ای همه راهزن و بد کنش و غارتگر 
نه همانا نبد این کاخ همان کاخ رضا 
خانةُ دین نبی برد که شد زیرو زبر 
ه به گنبد خورد این آتش توپ بیداد 
بلکه بر قلب علی خورد د دل پیغمبر 
ما اگر خانه خرايیم ز کسمان‌گله نیست 
کاین خرابی همه از ماست در انجام نظر 
۷۵ 


صاحب خانه اگر باز نبندد در خویش 
گله ای ۳1۳ دزد در آآن از در 

ای مسلمانان تا چند بوهم و بخال 
ای مسلمانان تا ند ۳۹۰ 

هر که اواز خود واز خانه حفاظت نکند 
نبود حافظ او سر حدای ۳۳۲۳ 

ثیست انسان را جز آنکه در ادسعی نمود 
اين چنین گفت پیمبر بهمایون دفتر 
هدجه 
مسافرت باکو سال ۱۲۲۶ 

روز آا پنستیم رد دی دخت سفر 
بسپردیم ده دیلم و دریای ۱۱2۲ 

۱ 
که‌صبا خادم اد بود د شمالش چاکر 

به یکی پرش از دشت دسیدیم بکوه 
بدگر پرش اذ بحر گذشتيم بر 

رهبر ما بسوی قاف ِ هدهد بود 
هدهدی غران‌چون شبرودمان چون‌صرصر 

بود سیمرغ وشی بانگ زن و ددئین تن 
مرغ‌روئین که شنیده است بدین قوت‌ژفر 
پیلتن مرغ فرد خورد مرا با یاران ۱ 
تابباکوبه بردن دیزدمان از زاعر 





ژاغر - چینه‌دان مرغ 
۱۳۹ 


نیمی از هشت کشت بساعت برخاست 

جای جو دب سدکر 
مرغ دیده است کسی دیو تن و دیو غریو 

دیو دیده است کسی مرغ تن و مرغ سیر 
دم کشیده بزمین ند بسما 

وز دو سو بیحرکت پپن دو ددن شیر 
کرده گفتی دو ملخ صید و گرفته بدهان 

وان دوسید ازدوطرف مخ بتون‌زده بر 
تا اک ازو صبد وی ازحای بجست 

همچو سیمرغ که گیرد بسوی قاف گذر 
جست چون‌برق و گذد کرد به بالاسحاب 

تا دمن او همجوت رش تندر 
داشت دو مغز و پر مغز یکی کارشناس 

چشم بر عقربك و دست بسکان اندد 
ما چو یونس بدرون شکم حوت ولی 

او بدریا درو ما در دل حو راه سیر 
خطهُ دی ذ پس پشت نبادیم و شدیم 

از فضای کرج وشاحت دزاس ابر ابر 
برف بر تیف البرز د بر او ابر سفید 

که پی جنبش د ابر اذ بر اد بازیگر 


منکر - هیولا ؛ بدتر کیب 

سکان - رل 

9 وقروین دوشپر شمالی ایران 
البرز - کوه البرز درشمال تپران 





۳۷۷ 


بر لستد رد گفتی بیکی پیر سطبر 
نو عروسانی بنفته بکتان پیکر 
بر گذشتم ز با د کنش ۳ 
کادواتافی از ار کر و 2 
سایه و دوشن چون رقعةً شطر نج شدی 
سطح هر دامنه کش اک ۳ ۳ 
ما بر اين دقعة شطرنج مقامر بودیم 
خصم طوفان بدو ما بروی جستیم ظفر 
۳ گذشتيم ص۳9 و دسیدیم بدشت 
خطهٌ دشت بچشم امد و دریا بنظر 
خطا دشت مگر فرش بهادستان بود 
اندر او نقش ز هر 0 
از یا بت یک ماه( اکنورد 
پیش ده دشتی همواد ز فروزهُ تر 
بر کیلاث راندیم بدریا و که دید 
سفر ددیا بی گفت شنود بندر 
آمرکب آرام و هوا دوشن و دریا خاموش 
خلوتی بود و سکوتی ز خرد گوبا تر 
بازده ساعت از آن روز چو بگذشت فتاه 
راه ما بر سر خاکی که بود کان هدر 





کتان - پارچه سفید 

به زبرح بالا 

لون -- رنك 

ورن و گیلان نام دوشهر شمالی ایران 


۲۷/۸ 


ون 


اف 


خالك با کو وطن و مامن دیندادان بود 
آنتر آنعیدکه برشری کذشت اسکندر 
کر نه که دردانة تاج مشرق 
شپر باکو نه که درداز؛ صلح خاور 
خاك با کو ور است 2 فرامی برها 
که زيك نسل وتباريم‌وزيك اصلو هر 


وج 
مر ی نز ار 


پس از انقلاب روسیه و مرگ نیکلای دوم و 
خانواده‌اش درسال ۱۲۹۲ در تبران گفته تاکن 


وصنعت حناس درتمام قصیده‌مر اعان درز 


خمش مباشکنون کامد ای‌بهار . بپار 
ز بی حقیفتی چرخ و بیوفائی دهر 
چه گفت :کفت‌جهان رهز نی‌خراخوراست 
زمانه گشت و تورا نارسیده می درود 
ز لب دور قمر روشنی مدار طمح 
چو رزمپا که بود پر قتال از این‌فتال 
بسالپا دهد و باز گیرد اندر دم 
نشان عاطفت از دهر کینه‌جوی مجوی 
زبحرجان‌او بارش کس‌ارخلاصی جست 


۳۳۰۰ 





سخن ز لمبت چین و بت بپاربه آر 
هزار دستان زد در میان باغ هزار 
تو سر بعشوه مرد حرام خوار مخاد 
مکار تخم امل در زمین این مکار 
که بر محك سیه ات عبار این عبار 
چه قلبپا که بود داغدار از این غداد 
نپان ببرورد و سازد اشکار شکار 
امید راستی از چرخج کجمدار مداد 


نپنگ بر سر او بارد ابر جان اوبار 





سر خاراندن - مردد بودن » در شك وتردید ماندن 





۱ 


نه شه شناس دگیتی و نی وذیر تو شو 
بکار دولت نتوان گزافه کاری کرد 
زرزم خوارشمردن‌تورا رسد که‌رسید 
مبین بمردم‌خوار وزبون بخواری‌ازانك 
مبین تو زار د زیون مردمان غوغارا 
نقاط (مسکو) و(پطر) ازتزاد بر گشتند 
بیاد اصل و تبار و قتیل نسل و نتاج 
دو مار بودند آری تزا و فردندش 
سفیه محتسبانی کجا ز حهل و خری 
توجار دانش‌وداد آنزمان‌زنی که‌شوی 
زکارهای را نخواست عوام 
هد خرید بعمد 
رن باید کاری که مردم عامه 
دل رت گنج است وحهل مارویست 


ز هر در آد پیاده ز هر سوآر سواز 
که ازدولت شو دار گر افه کارفکار 
ز خصم بر شه خوارزم و والی اترار 
سرد عراز ۳] 
که دزم جوئی غوغا بکشت زار تزار 
دو نقطهچونکه‌یکیکشت‌شدتز ارنزار 
نه‌تاج ماندونه تخت و نه‌صفه‌ماندنه‌بار 
زمانه‌پین که بر آوددازین دوماردمار 
خرند بسی سیب آزار مردم بازار 
امین خرمن فلاح و دفتر تجار 
ری ۱۵ تاصواب کار 
قماش عار و لباس عواد کرد شعاد 
رهاکند پی‌کاد و دود سوی پبکار 


توگنج خواهی همت بمرگ مار مار 


بمذهب و ذهب او مدار کار وليك 


درون‌مدرسه‌اش با کتابو کار بکار 





اترار - حصاری بود در کنار جیحون که والی آنجا فرستادگان چنگیز را 


کشت وخود بدست چنگیز بان کشته شاد ۱ 


صفه - ایوان 


دمار بر آوردن - یعنی اذبین بردن ونابود کردن 


جار - فریاد 
۱۸۰ 








هیجان روج 


این قصیده درسال ۱۲۹۹ سالی‌که قوای قزدین 


وارد طبران شد و سید ضاء الدین طباطباتی 


بریاست وزداء برقراد شد امر بدست‌کبری تما 
دوستان و ایا کر و این قصیده 
درحال هیجان روحی نسبت بشاه وقت وحالات 


شاعر بنظم رن است ؛ 


ای‌خامه دوتا شوو بخط ح 
ای فکر دگر بپیچ ده مگرای 
ای گوشد گر حدیث کس‌مشنو 
او زکرمت در کش 
ای توسن عاطفت سبکنر چم 
ای روح غنی بسوز و عاجز شو 
ای علم از آنچه کاشتی بددد 
ای حس‌فره فسرده شو در بی 
ای‌نفس بزر گ خرد شوددتن 
ای نیروی مردمی ببر خواری 
ای کرسنه جان‌بده به پیش‌نان 


ای آرزوی درا پروزی 


دژم - غضبناك 
خموده - افسرده 
ایدر - اینجا 


وی نامه دژم شو ززهم بر در 
وی دهم د گر بپیچ سو کر 
ای دیده کر 
وی بای طریق مردمی مسپر 
وی طایر آرزو فا 
وی‌طبع سخی بکاه ورحمت بر 
وی‌فضل از آنچه ساختی برخود 
وی عقل قوی خموده شوددسر 
وی قلب فراخ نگ شو ددبر 
وی اختر سعد. نحس‌شو ابدر 
وی قوت ‏ داستی بکش کبفر 


سم 


وی تشنه بمیر پیش آبشخود 


کونه گشتی هنوز کوته تر 





۱۸۱ 


۱۸۲ 


ای غصةٌ داد د بو بیردن‌شو .. بیرون شو وروز خرمی مشمر 
هان‌شمع بده که‌تیرهشدمشرق ‏ هان‌رخت منه که‌شعله‌زدخاور 


ای خلق فقیر شو ذ سر تابن وی قوم اسیر شو زین تاسر 
ای ملك درودگوی انرا کو زوبستدو ساخت کارماجون‌زر 


کاهندءة مردی ای عجوز دی فزای برامش و براهشکر 


ای غازه کشیده سرخ بر گونه 
از خون دل هزار نام آور 
نج 
بهاریه 
( مفاعیل مفاعیل فاعلن - پحر هزج مکفوف 


اشتر ) 


این قصیده را مرحوم بهار کاملا به‌تتبع‌سبك 
قدیم خراسانی سروده است که در ان سود 
لفظ و معنی و تر کیبات کلام درست مانندشعر 
فارسی در فرن چهارم وپنجم هجری است . 


مرا ده رک پیشرس خبر که نو روز دسد هفتهدگر 
مراگفتکه بکنر سوی شمال . که من نیز بدانجا کنم گذر 
چو فادغ شوم از کار نیمروز شتابم بسوی ملك باختر 
بلشک رکه اسفندیاد نیو بدعوت که زرنشت نامور 
ز من بخش بر بوم د بر نوید . زمن برسوی هر گلستان‌خبر 





غاژه -- سرخاب 
چم - خرام »دفتن 


نیو - دلیر 


بکو تانهلد آفتاب مسج 
همی باد بروبد بکوه و دشت 
همان ابر فشاند براه ما 
بکو نرگس ییمار دا که هان 
که از عدل من‌ایمن‌توانغنود 
هم از داه براهی توان‌گذشت 
کنون همره خرم بپاد من 


ز آنار عم انگیر دی اتر 
خس وخار و پلیدی زرهگذر 
گلاب خوش دعشات و عبیرتر 
ز یفمای زمستان مکن حذر 
ببرگلشن دد زیر هر شجر 
بسر بر طبق سیم و جام زر 
کن‌از کل وسرو وسمن‌حشر 


فراز آیم و سازم بباغ بزم 


کشایم ز نشاط و سرور در 


بو بو 
ری 
بوستان بشکفت و بلیل بر کشید از دل صفیر 


همچو حشم من گپر پالای شد ابر مطیر 


بر نشاط دوی گل وقت سپیده دم بباغ 


فاخته آوای بم زد عندلیب آدای ذیر 


بوستان بشکفت چون رامشکه برویز شاه 
سرو بن برخاست چون بگشوده چتر اردشیر 





ابر تیر افکن کشود از قطر؛ بادان خدنگ 


باد جوشنگر کشید از ببم جوشن بر غدیر 


توس حج تم نگذارد 
ار مطیر ت‌ ابر بارانی 
غدبر- استخر 


۳ از نابخردی بنهاد بر سیماپ زر 
لاله از افو بهفت در ۳ قبر 

روز بادان از فردغ مپر گردد آشکر 
آن کمان هنت (35 از دامن چرخ اثیر 

چون حربری‌چند دنگین برئن چینی عروس 
باز حسته يك ( دامن دنکین حریر 

نو بپاد داپذیر و روز شادی و خوشیست 
خرما نو روز و خوشا نو بپار دلپذبر 

از میان ابر هر ساعت درخشی بر جهد 
ور هراس خود بر آرد رعد اففان و نفیر 

همچو خصم شه که بر تابد رخ و افغان کند 


آن زفان اک سر برحهد برنده‌تبر 


شبکرف - رنك درم 
3 


در سال ۱۳۳4-۱۲۹۶ در وقتی که سپهداداعظم 
( سپپسالاد بعد) بریاست وزدائی برقراد بود 
هرد رز و لس بدا ها حرت دوسای 
احزاب و و کلاء از تبران ببغداد و اسلامبول و 
برلن - در ايران شدت بافته و دولت ایران دا 
بتصدیق معاهده ایکه بین خودشان در ۱۹۱۵ 
منعقد شده بود و مداخله در امور مالی ایران 
را بوسیله ( کمیسیون مختلط ) تصمیم گ رفته 
بودند مجبور ساخته و مداخله دیگری هم در 
سواحل بحر خزر و خلیج فارس و غیره بااجازه 
دولت ایران مینمودند . لین قصیده دا پس از 
استحضار ان قرارداد در حالیکه بحال تبعید 
مارد گفته,است و مطلع آن 
اشاره‌پدولت تزاری روس است . بحرشعر(مفعول 
فعولن - مفاعلن ) بحر مضارع مسدس اخرب : 
خبانت ! 


آن را که کن است دایتش من هیچ نخواهم حمایتش 
داندی ا وا دیوانه بخواندست" ملتش 
این کشور تحت الحمایه‌نیست هم نیز برنجد ز صحبتش 
ملک یکه زجیحون و هیرمند تاردحله بر امد مساحتش 
اس نخواهد حمایتی وین گفته نگنجد بخی رتش 





تحسالعماه - فاقد خود معتاری - زر سلط سکانه 
جیعون <- هیرمند - دجله نام رودشا نه هایست 


۱/۸۰ 


اند که بما داده باد داشت 

و ِ 
بی‌قیمت خون‌بند ی خطاست 
لعنت بوزیری چنن که حتت 
با آنکه فزون دارد احترام 
فوم و دطن خود کند دلل 
برایگان 


بخشد وطن خود 


و آن صاحب او چیست یتش 


صعباً و عریبا حکایتش 


ورنده کران ارت ۳۵ 
برخیر بد اندیش همتش 
با آنکه فزون آست ثروتش 
و انگاه بخندد 


و انگاه گریزد ز خفیتش 


بذلتش 


زودا و قریبا .که در رسد 


خائن 


بسزای 


خیانتش 


رت صاعر 


ما فقیران که روز در تیم 
تاجداران شامل البر کات 


همه دلدادگان پا کدليم 
از فراغت میان ناز و نعیم 
گاه گلگشت خلد داکوثر 
۳ مادوزخوبپشتیکیست 
خلق عالم‌سرند وما مفزیم 
انجلاه قلوب دا صیقل 
قول‌ماحجت‌است‌درهر کار 
بستة عقل ادلی ولی 
فرح و انبساطخلق |زمااست 

یت 

منتسبیم - اسبت دادیم 

" جحیم - دوزخ 

لیب - شراد آتش 

انجلاء - روشنی 

کرب حت رنج و لمعب 


پادشاهان‌ملك‌نيم شبیم (۱) 
شهریادان کامل النسبیم 
همه با نور باك هشیم 
همه تر دامنان خشك لبیم 
وز ملامت میان تاب وتبیم 
که تنور جحیم دا لهبم 
که ببرجا دضای او طلبیم 
اهل کیتی تن اند وماعصبیم 
ارتقاء نفوس را سبییم 
زانکه ما مردمان بلمجبیم 
رز ز عقل مکتسییم 
1 جهخو دجمله‌درغم و کر یم 


یل لوصا کردن 


ارتقاء - زیادی » ترقی 
مکست روت ره شده 





(۱) اقتباس از این مضمون شاعر معر 


ما صوفیان صفا از روز در تعبیم- خورشيد اختر روژ ما آفتاب شبیم 





وف سای اصفهانی است کهمی گوید: 





۲۸۸ 


ما زبان فرشتگان دانیم 
هر که خواهدمقام ما یابد 
همحوماخالشو که( رگردی 


زانکه شاگرد کارگاه دییم 
کّ بروخاك شو که‌ماذهبيم 
زاننکه ما خاله وادی طلبیم 


وصل ازژ کی طلب اکن که ما 


عاشقی چون بپاد با ادبیم 


شت 


دراین قصیده بپار از یمورتاش نخست وذیر وقت گله میکند 


مپین یادا ذ بیمپریت زادم 
فرام‌ش کردة حاناکه‌عمررست 
حضورشه ز باران غافلت کرد 


اگر تودوستی رحمت بدشمن 


بدفع دشمنان پر التهابم 
به تردیج محامد اوستادم 
بکار مملکت نیکو خبیرم 
بگاه ثر دانشور دبیرم 
در انشاء مقالات عمومی 
ذهب - طلا 

تذلیل - خوار و ذلیل کرده 
اعادی - رسیم 


| کاان ااکا 


مشار - طرف مشورت ‏ مشاور 


زچون تودلبر از دل شرمسارم 
تورا از حان و از دل دوستارم 
خصوص‌ازمن که پاری پایدارم 
و گر خود دشمنی منت گذارم 
بوصف دوستان بی اختبارم 
بتذلیل اعادی کهنه کارم 
بروز مشورت نبکو مشارم 
بوقت شعر جولانگر سوادم 
گل صدبرگ بر دفترنگارم 





گرم بر گیرد ازخاك زمین‌شاه ‏ بدست شاه تیفی آبدارم 
بو آهخیده تیغ کار وس در سته هر کان دایم 
ندیدم چیزی از شاهان فاجار 
مکر جبران نماید شهریادم 
بنج 
تشبیب و بهاریه 
رسید کال ار ب رکه سماع و مدام 
کجائی ای صنم سرو قد سیم اندام 
پنفشه با سر زلف خمیده گشت پدیسد 
کچامی ای سر ذلف و دا بنفشه غلام 
بای خیز که هنگام رامش است و شاط 
نشاط باید کردن بلی بدین هنگام 
چین گرفته ز فرخنده نو بهاد ‏ طراذ ‏ 
حپان گرفته ذ اددیبپشت ماه نظام 
رسید مو کب اردیبپشت ماه و شدست 
چمن بشت مثال و دمن بهشت متام 
ز ژاله بر طرف دشت صد هزادان جوی 


زلاله بر طرف باغ صد هزادان جام 





مدام - شراب 
رامش - موسیقی » اواز » سرود 
هماخ - شتیدان سر 


۱۸۹ 





چرند بر ذبر لاله آهوان بکناس 
چمند بر ذبر سبزه ضیغمان بکنام 
چنان گراید بر سیر بوستان دل خلق 
که سوی باغ گراید که نما امام 
جو رااعنی ات نبان‌گشته در شعار سیید 
درخت بادام اندر شکوفهٌ بادام 
هجو جو 
شب 1 
روز بکذشت رم 7 هگ د ادیم 
سند از حجره بیان قکن ای نك نیم 
بادء روشن . نيك است همه وفت و سماع 
ویژه اکن و شب برد بگسترد لدم 
گل اگرچند نمانده است‌فزون ليك هنوز 
مادر گلین از ذادن نا کشته . عفیم 
ال آدرتن ن رخشنده بشب برسر شاخ 


من در او حیران چون در شجر نار کلیم 





کناس - جای آهو 
ضیغمان - شیرها 

نام - بایگاه شیر » سمشه 
ادیم - سفره 
۳ 


در یی ۳ نام ۳ اسیت 


۲۹۰ 


چون نسیم آید کر دد جو کمان شاخك بید 

راست چون نیزه شود باز چو بنشست‌نسیم 
کرم شب تايك از آن تابش خود بیم کند 

که پنتواند بودن ی جای مفیم 
نيث بتکر بشب تیره دوان از پس روز 

راست چون مرد کدا ترا درد گرم 
پلعچب تعبیة پشب چرخج پلنسد 

درشکفت اذین بلعجبی مرد حکیم 
نیمشب انجم افروخته برد دم جاک 

اوه ها ز آنش * جنته ییکی تیره گلیم 
و آن بنات النش از دور بدان گونه همی 

زگرد هم خاموش اندر شده چون اهل رقم 
و آن ستاره بفلك بر اثر دیو دوان 

چون باب اندر ۰ از بیع , دوان ماهی سیم 
کپکشان‌راست چوزدبفتی بی‌دنگو رن 

خود کپن بوده بدینگونه هم از عبد فدیم 

نافته ماه و دم عثرب خمیده براد 


گویوچو گان‌راماند بکف‌شاه اکریم 


کرم شب‌تاب - کرمی را گویند که درشب میدرخ 
بنات| لنعش- هفت برادران» هفت ستاره درآسمان 
رقیم - اشاره باصحاب کی 





۹۰۱ 


یا منت و 


مولودیه و منقبت 
درخراسان به‌سال ۱۲۸۰ این قصیده‌بمناسیت 
روز مبلاد جشن دلادت حضرت علی‌بنا ببطالب 
کنته شده است و اقتفا بفصید؛ ازرقی هسروی 
شده اس کر وا 
«بر آن‌صحیفه‌سیمین مساز مشك مقیم بمشا ماند زلفت بر آن‌صحبفًسیم» 
مه 
زهی بکعبه شرافت فزای دکن د <طیم 
ذهی مقام نو فخر متام ابر اهیم 
زهی حریم تسو چون کمبه لازم الااکرام 
زهی وجود تو چون قبله واجب التعظیم 
زهی بلند تر اند همم چو چرخ بلند 
زهی عظیمتر اندر شرف ز عرش عظیم 
زهی علی و نمایند؛ تو هرچه علو 
زهی علیم و ستایند؛ تو دب علیم 
بفلك نوح تو بودی ز ما مداد نجات ۱ 
برود نیل تو بودی طلایه دار کلم 








۳ 

حطیم - دیوار وستو نکمبه 

طلایه - تحریف طلیعه است ۰ طلیعه یعنی پیش قراول لشکر که امروز 
اصطلاحا بآن دیده‌ور میگویند . 
۲۹۲ 


: ز لطف سوی بپار 
0 1 ۰ 7 قدس کند مدحت تو اش تعلیم 
که روح فشدس 
وزی ولادت تسو 
3 1 4 جر سم عم 
0 سکن لت در ان پزر گواد حریم 
راد که چون دم عیسی 
رادءٌ مو سم ۱ 
, ۳ خاله درش به دمیم 
رران فزاید خاك درش به عظم 
بحشم ذایر این آستان بود دوشن کب 
1 هر آنچه کشت بسینا نهان ز چشم 
من این قصبده پنجار ازرقی گفتم 


ان صحیفهُ سیمین مسازمشك مقیم 
بر 0 





عظم رمیم - استخوان پوسیده 


و ۱ 


0 
در اژاخر عهد مجلس اول و هرج و مرج که 
منجر به تسوپ بستن مجلس شد و اساس آن 
بتحريك خود دولت و مامورین وی در ایالات 
بود که مشردطه دا بچشم عقلا خوار سازد و 
مشروطه خواهان را جانی وه‌فسد معرفی‌کند 
چنانکه برخی مطلعین کشته شدن اتابك اعظم 
را نیززیرسرمحمدعلی‌شاه ودر باریانش‌میدانند 
این قصبده در نتیجه آن تجریکات درخراسان 


گفته ده ات 


بزم طرب سازو کن فراز درغم 
خون میاوش دیزدر کف موسی 
مطرب چون‌ساختی نوای‌همایون 
باده همی ده مرا و بوسه همی‌ده 
ساقی روی تو زیرزلف چه‌باشد 
گوئی‌بشت‌من‌است ذلف‌تو آری 
تنها پشت‌مناز توخم ک فتست 
جزغم رورت مراست غمپا دردل 
شدغم زلفت مرا زیاد چو دیدم 


سیاوش - نوهٌ شاه ایران که ازطرف افر اسیاب کشته شد و خون سیاوش 
مثل شده است برای ر نك قرمز . 


مظلم طلایت 3 تاریکی 


ساده زیبا بخواه و بادة در ‌ 
قبله زردشت ذن بخیمٌ دستم 
1 ره زیر از وکا ۵ # 
بوسه‌موخرخوشست وباده‌مقدم 
روزی ردشن فته درش‌مظلم 
ورنه‌چرا اشدچنینشکسته‌ودرهم 
پشت حپانی استذیر بارغمت‌خم 
خوش بمتل کمیا نا یکدل و صدغم 
ملك پریشان و کار ملك مفصم 





مقص شکسته شده 


یکدل و صد غم - ضرب‌المتل فارسی است 


۳ 


ده 
دید‌شکوه سيامكوفرهوشگک 
فر فریدون و دادخواهی کاوه 
داوری کیقباد و حشمت کاوس 
و آن‌ملکان گذشته کز دهش‌رداد 
و آن‌وزرای بزر کت کاندرهر کار 
و آن‌همه‌حنک آوران‌نر که بود اد 
و آنعلم کاویان که درهمه‌هنگام 
ملکی چوزین که‌بدعروس زمانه 
یکسو در خا خفت شاه مظفر 
حاهل دانا شدست ودانا حاهل 
بیخردان بر گرفته حربهٌ تزویر 
مجلس کنکاش گشته زانبه‌جهال 
ملك خراسان که بودمخیما بطال 
یاوه در ایان‌بگرد هم‌شده انبوه 
انجمن معدلت ز کار معطل 
قومی دیگر بخبره هر سو پویا 
آ] بداینك که روز نامه اماست 


مکلا - کلاه پسر * با کلاه 
معمم - غامه پسر » باعمامه 
تناس مشورت 

ژانبه - مخفف زانبوه یعنی (بر) 


بود چو باغ ارم شکفته و خرم 
شو کت طهمودث وشهنشهیجم 
رای منوچپر و کینه توزی نبرم 
فرة کیخسرو و شجاعت دستم 
دك همه زا مللکت ازمانه مسام 
او از کر دکاه کیت مایم 
جمله به‌نیروی پیل وحملٌ ضیفم 
نضرت داقبال بسته‌داشت هرچم 
شدرخش | کنون‌بداغ‌فنه‌موسم 
یکسودرخون تپید اتايك اعظم 
شیخح مکلاشده است دمیر معمم 
گشته بخون دیزی دجال مصمم 
چون که انبوه حاج چشمٌزمزم 
گشته کنون‌خبل لها دامخیم 
هريك دا بر زبان کلامی مبیم 
قومی در وی نشسته بسته دءفم 
تاز چه رهپر کنندهمشربومطعم 
گرش بخوانی شوی دچار جهنم 





مخیم - جائی که در آن خیمه بر پا کنند 


۱۹5 





حاشیهاین بر نظانامه نویسد(۱) یکسو ان لایجوز ویکسو انلم 
بینم این حمله‌را وخون شودم دل 
زانکه نیارم کشید ازاین‌سخنان‌دم 


ی 


درسال ۱۲۹۷ در طپران سس ار ۱۳ 
وسابر روزنامه‌هادر کابینه آقای مستوفی| لممالك 
ی توقیف شده بود این قصیده در مجله 


دانشکده ری اه : 


بث‌الشکوی 

تا پر ذبر ری است جولانم فرسوده و مستمند و نلام 

هزل است مگر سطور اوراقم ‏ یاوه است‌مگر دلیل دبرهانم 

یاخود مردی ضعیف تدیرم با خود شخصی نحیف ار کانم 

یاهمچوگروه‌سفلکان هرروز ‏ اذ بپر دو نان بکاخ دونانم 

بیم‌انه کش روان دستوت در ۳۱۰ سرای سلطانم 

اینپاهمه نیست‌پس چرادرری سیلی خور هرسفیه و نادانم 

حری‌است‌مر| توی که دراینملات مردم دگرند و من دگرسانم 

پرسیرت دادمردان زین دوی در خانهً خویشتن بزندانم 

۹ وز کند وذیر تبعیدم 9 نهد سفیه بهتانم 

۱- مراد از نظامنامه قانون انجمنهای ایالتی‌و ولایتی‌است که چندی مجری 
بود و بعد معطل ماند . 

هزل - یاوه وچر ند سفیه - دیو اه 

در بوزه دا 


۳۹۹ 


تا 





دشنام خورم ز مردم نادان 
بسن انا دهرم 
زیراك به نقش بندی معنی 
ذیراٍپس‌چندقرن‌چون‌خورشید 
زیرا به خطابه و به نظم ونثر 
اینست گناه من که از هر کام 
نه مرد فریب و سخره وزدقم 
از معز سرست توشهُ جسمم 
نه دیر غنوده اند افکارم 
وگو 4 کذشته‌سالیان برهفت 
که خسرو هندسوده چنکالم 
از ات مان ای 
گفتم که مگربه نیروی قانون 


ای آزادی.خسته آزادی 


زیراك هنرود و سخندانم 
زیرا به سخن فرید دودانم 
سیلابة روح بر ودق دام 
بپرون شده از مب‌ان اقرانم 
خورشید فروغ بخش ایرانم 
ناکام . چو پور سعد سلمانم 
نه مرد دیا و کید و دستانم 
وز رنج تن است داحت جانم 
نه سیر بخفته اند چشمانم 
کاندر تعب است هفت ارکانم 
که فص اروش آکنده دندانم 
که در ری و اه در خراسانم 
ازادی دا به تخت بنشانم 
از وصل تو دوی بر نگردانم 


یاآانکه مرا بنزد خود خوانی 
بارازفیه ترا بنزد خود خوانم 


وطنیه۹ 


ای خطهُ ایران مبین ای وطن‌من 


زیراك - مخفف زیرا که 


ای سل 

سخره - استمز اء 

زرق - تقاب فریب 

نقمت - اندوه ۰ دنج » مصیبت 


ای گشته بمپرتوعجین‌جان وتن‌من 





ای عاصمهٌ دنبی آباد زرد با 
ای باد فدای توهمه حان دتن من 
دورازتو کلولالهوسر وسمنم نیست 
س خاره‌صیبت که‌خلددل رابر بای 
ای بارخدای مر کر تو دیم باز 
تاهست کنار توپراز لش کر دش 
از رنج تو لاغرشدهامچونان‌کزمن 
درداردر بخ که‌چنان گشتی رز 
بسیار سخن کنتم در تعزیت نو 
اد نبوشند سخنهای مرا خلق 


آشفته کارت چو دل بر حزن من 
کز بیخ بکندی ز دل من‌حزنمن 
ای باغ گل ولاله و سرو دسمن‌من 
بی‌روح توای تازه شکفته چمن‌من 
افرشتة من گردد چون اهرمن‌من 
هرکز نشود خالی ازدل محن‌من 
تا بر نشود ناله نبینی بدن من 
کز بافتة خویش نداری کفن من 
آو که ایتک ۱۳ 


کزخون من آغشته شودپرهن‌من 


3 امروز همی‌گویم با محنت سبار 


دردا و دریغا دطن من 





عچین - . ها 


عاصمه - پایتخت » شهر بزرك 


دیم زیست کنم » زندگی کنم 


- وطن من 


نیوشیدن - شنیدن » منظور متوحه شدن ی فبول کردن است 


درود بر پوشکین 
این قصیده را در هفدهم خرداد ماه ۱۳۲۸ 
بمناسبت یکصدو پنجاهمین سال تولد پوشکین 
( بپار در بستر پیماری ) سروده است و بپمین 
مناسبت در انجمن دوابط فرهنگی ایران و 
اتحاد حماهیر شوروی خوانده شد : 
درود بر تو و فضل و کمالت ای پوشکن 
بطبع نازك و لطف خیالت ای پسوشکین 
نیافت عمر تو با دوز مردنت بایان 
کر بود صدو بنجاه سالت ای بوشکن 
توئی ز ما صد و پنجاه پایه بالاتر 
بریم رشك بجاه و جلالت ای پوشکین 
که مامتا 
رسیده ای تو باوج کمالت ای پوشکین و 
جنین دهرم و خون میسکم ز ناف حیات 
تو جاودانی و نبود زوالت ای پوشکین 
ببال نغمةٌ موزون خود بال و پر 
سوی ابدکه کشاده است بالت ای پوشکان 
بجم بر اوج اثیر جلال خویش و مباش 


بیاد زندکی ملالت ای اج 


بجم - بخرام 


1۹۹ 





سعادت بشر ارهان او آیده ال ی رد 
درود بر تو و بر ایدهء‌الت ای نت سار 


هد م9 


رن ۰ سلطان نامورم من 
ی 
اين عالم بشری دا .من اد گل و خاکم 
لیکن ز جان و دل پاك * از عالم دگرم من 
سلطا ملك فنارم 4 منصور دار بقایم 
با یاد هوست هوایم دز خویش بیخبر) من 
موحود و فانی فی‌له " هستی پذیر وفنا خواه 
هم افتابم دهم ام هم غصن د هم ثم من 
ناکه عشق‌کشد تیغ ‏ بیدرع وبی‌زدهم‌من 
و آنجا که فقر زند کوس, با تیغ وباسپرم من 
سس خزان حپالت ۰ و اسفند ماه .. تحبر 
خرم بپار ففایل .واردی مه هنرم من 
غبر از فنا نگرفتم " زین چیده خوان ملون 
زیرا بخانه گیتی .مپمان ماحضرم من 
غصن - شاخه 
خوان ملون - سفرة رنگار نك 
مپمان ماحضر - مهمان به آنچه که درسفره موجود است 


۳09 


ای سییر فقیران ۰ وی دهنمای اسیران 

راهی که بادل دیران؛ ها ی رهگذرممن 
بال د پریم دگر ده * جائیم خرم و تر ده 

دراراس ففر تک »مرفی شکسته‌برمن 
برمن زعشق هنربخش" وزفقر تاج و کمربخش 

ای بادشاه اثر بخش » لطفی که بی اثرم من 

جبیبت 
دجر یبد و منقست 


درسال ۱۳۸۵ درخراسان گفته شده 


ول( دل بر آداز اک بایست دلبر داشتن 
رد کر رسد حز دل ز دل برداشتن 
دلیر و دل داشتن نبود طریق عاشقان 
یادم از دل داشتن زن باز دلبر داشتن 
بند؛ُ نفسی مرو ی عشق کت ناید ددست ۱ 
سوی ددیا دفتن و طبع سمندر داشتن 
عفر کن خنگ هوس دا تا توانی ذیر گام 
سطح این 6127 محدب را مقعر داشتن 
شو زوا ازی بت بستت 
۱ نی مزاج خویش داهر دم فروتر داشتن 
نس را بگذار تا زافاق و انفس بگذری 
سنگرا درهم شکن‌خواهی اگرزد داشتن 1 


تکاور : اسب تندرو عقر س پی کردن؛ بریدن دست و بایاسب 


و 





شو مجرد نا در اقلیم فنا گیری قرار 
یر 
کاین چنین کشور کیت تابد ۳۱۳ داشتن 
در تکایوی طاب وایس رت زارد ۶ 
۱ انکه بنشیند بامید تکود داشتن 
با سیاه حهد کن تسخیر ملات معرفت 
تا توانی حمله رم را مسخر داشتن 
9 شاهنشاه کل ننکگست در شاهتشپی 
خان خانان یافتن با فصر فیصر داشتن 
بلکه باید ملكك معنی را کت دانکپی 
فیروان تا فیروان دریای لشگر داشتن 
چیست نمرودی خلیل ال دا هشتن زدست 
و که از کودی نظر برصنع آذر‌داشتن 
جبست دون طبعی‌هو ای خسروی کردن‌بدهر 
با نشان خدمت از فرزند حبدر داشتن 
بوالحسن خورشید ال مصطفی کاید دراسرت 
با ولایش تاجی از خورشید بر سر داشتن 
حجت هشتمر ضا شاهی که بتوان ببز 
هفت چرخ نیلگون دا زیر چنبر داشتن 
هر که امروز از صفا محشور شد در حضرتش 


۳ 


بایدش آسایش از فردای محشر داشتن 


۰ سح 


قبرو ان شهر یست درشمال افربقا قیروان‌تا قیروان: بکنایه ازاین‌طرف 
جپان‌تا آنطرف جپان ( سر تاسر جهان ) دا گویند 
٩٩۲‏ ۱۳ 


نعمت دنب و عقبی پبر سر کوی دضاست 
با دضای او توان نعمای او فر داشته 

رو طلب کن با دل بیدار و چشم اشکبار 
تا سنی آنحه نتوانیش باود داشتن 

بادشاهی نیست آن کزروی غفلت چند روز. 
بر سر از دود دل درویش افسر داشتن 

متصب هش جود مقام ‏ بندکی 
بر در نوباوء موسی بن‌جعفر داشتن 

جه ود جد 

فنح دهلی 
این قصیده در نتیجه اقتراح مجلهٌ آینده گفته 
شده است - درمجلةٌ آینده‌که یکی ازه‌جلات 
خوب چندیدن سأل پیش تهران بود «فتح دهلی 
توسط نادر شاه‌افشار» بطور اقتراح به‌سابقه 
تکتلعته هد که مورای ممروف دز این بان 
قصائدی بساز ند چندتن ازشعرای نامیو ازحمله 
مرحوم بپار در این اقتراح شرکت کردند و 
این تضیده شحری است که مرحوم بپار دد این 
باب شرودهد گوی اس راهان ربرددافت 
دو چیز است شایسته نزديكك من دفیق جوان و رحین کبن 
دفیق جوان غم زداید زدل دحیق کین دوح بخشد به تن 
جوانی ثه بر داهنش گرد ننگ شرابی نه در صافیش درد دن 





رحیق - شراب خالس نعمای اوفر - نعمتهای زیاد 


‌ 


7۳ ۱0 


نهاده بطی 


بخور باده ۳ ن که گفت سیهر 


باده درد پیش روی 


بخوان شعرواخبار کشور مخوان 
نکه کن کن انفاس اردعت 
از آن تند باران دوشته بار 
بویژه که رخشنده هپر سمپر 
چنان کز پس توری آبگون 
بتن کوه خارا کرده بود 
کون دیده شد ای فروغ 
فرد دیزد اردیبپشتی نسیم 
بباغ دس اغ امین های کل 
بشاج 3 نو در آویخت باد 
برهنه شد و شره‌ش اندر رت 
خزیده در آغوش سرو بلّد 
چو دوشبزه ای سرخ کرده دخان 
بر رت شم ۱ 


مبان لکن مج مانده خموش 


پنوشد همی کوهسار کبود ۰ 


بر. او بر وزد شهریادی هبوب 
بجنبد همی کپربائی ددخش 
تو گوئی خروش زمانه است این 

بابزن - سیخ کباب 

بالیدن - فخر کردن 

پرن - مخقف پروین 


۳۰ 


کشیده یکی مرغ بر با بزن 
نزاید حز از انقلاب د فتن 
بزن جنگ و لاف سیاست مزن 
ببالیده در باغع مب توت 
بپشتی شد امردد طرف چمن 
بمیفی تنك در کشیده است تن 
نماید تن حوش 9 
از آن ینت تند ۳۰۳ 
یکی نیمه تن بر کشید از کفن 
بباغ و براغ و بدشت و دمن 
بدشت و دمن عقدهای برن ۰ 
بدریش آن ایزدی پبرهن 
دخش سرخ شد بر سر انجمن 
بعوخی سناك کل ۳ 


سحده 


پیچیده بر عاشق خویشتن 
ز پیروزه شمع و زمءرجان لکن 
7 1 
لکن نافته چون سپیل یمن 
بابر سیه شامگاهان بدان 
خروشان شود ابر ژاله فکن 
بغرد همی تندر بانگ زن 
ز جنبیدن تیغ شاه . زمن 
کشن - پر؛انبوه» بسیاد 
ستاك -شاخه 


هبوب - وژزیدن باد 





مشنهر 


حپاندار نادر شه تبز 
بکردار های تن 
نه پپلوی ار سبر دیده دواج 
چو لشگر بخسیید خسبد ملك 
زکردان جز او کیست کاندر وغا 
ز شاهان جزاو کیست کزموزه اش 
رت نارق تساه 
چو دریا دلی در برش مختفی 
درآن تیره عهدی کز اففان وروم 
ببرد از ارس تا بمااتدران 
خراسان ز محمود شد تار و مار 
ز یکسو بکف کرده توران سپاه 
شده بادشه کشته در اصفپان 


مفنتن - مفتون ۰ فر فته 
دواج - بستر » نش 
وسن- خواب 


ذقن - چانه 


تبرزین - یکنوع سلاح بشکل تبر که در قدیم بکار میردند و انا جلو 


ذین اسب می آو بختند 


وغات بانك وخروش در جنك 
ر کضت - حمله » چنیش ؛ حر کت 
مختزن - پنهان » خزینه شده 


اموبه - رود جیحون 


یو عدو بند لشگر شکن 


اک 9 


نه چشمان او سبر دیده دسن 


نپاده 
برد حمله با 1 سح هن 


4 


دمد حو ر‌ نا سودن ( تاختن 

بفترت بود پیشباز فتن 

حهان جوی عزمی درو مخترن 

در ابران فغان خاست از مردوزن 
يار 

سپاه ادس چون یکی داهزن 

اس اس دی کرد از آنجین 


ز امویه تا رودبار تجن 


شه نو بدرد و بل مقترن 


رودبار - نام رودی است درساری ماز ندران 


مقترن - قرین 


دراین‌ساعت از کوهسار کلات 
فرشته فرود آمد از آسمان 
پس پشت او لشگری شیردل 
فرشته عنانش رها کرد و گفت 
پرو کت نبینم هرگز رن 
مك ز دض ای ان ۱۰ 
بتر کان کت حمله آورگران 
رکفت پزدان که‌بستان‌خراج 


+ 


نبیچید صاحبقران بز رگ 
2 شید و تکار ها کرد صعب 
ر دنبال افغان سوی فندهار 
شید آنکه دارای دهلی رف 
از اینرد پی دفع آنان کشید 
بدهلی بریدی فرستاد و راند 
که اینان گروهی خیانت گر ند 
همه خونی و دزد و بی دولتند 
که دارای دهلی دهد شان‌بمپر 
بدان نامه‌ها پاسخی شاه هند 


5 آمد یکی‌نعرة کوهکن 
کر له عنان ۳ پیلشن 
همه آهنین چنگو دوئیندتن 
بناء ایزد ای نادر ممتحن 
بچم کت مبیناد هرگز حزن 
سپس بر سپاه سپاهان._بزن 
بخو نخواهسی رزمکاه بشن 
ژز شام و حلب تاختا وختن 
ذ پیمان افرشتة مونمن 
ذ بیگانگان کرد صافی وطن 
شد و کرد بنگاهشان مرعزن 
از افغان حمایت بسرو عان 
بفزنین و کابل سپاهی کشن 
سخن زآنکروه کته رسن 
ستم کزنده بر خاندان 9 
ندارند چندان بپا و ثمن 
ناه و نگپدارد از خشم من 


نداد و بر افزود بر سوء ضٌ 





ات ی در خراسان که نادر شاه در | نجا متو لد شده 


رزمگاه پشن - میدان جنك پشن 


بچم - بخرام 


سپاهان - نام اصفهان فعلی که یکی از شهرهای صنعتی ایران است 


مرغزن - ویرانه » گورستان 


علن - آشکار 


پرید چاپار » قاصد 


بره بر بگشتند ده تن دسول 
ندیدند فرجام آن‌کار زشت 
7 گّ بنازنداز آن‌تنگکهسخت 
ندانست کان‌چنگخیبر کشای 
شپهنخشه و خر کسید 
دو کوه ازدوسوس رکشیده‌بمیغ 
رهی‌چون ده مورچه بردرخت 
بتنگ اندرون‌صوبه داران‌هند 
زافغان و هندی‌و بشاودی 
۳ نیزه دار و گروهه گذاد 
شپنشه بفرید و افکند رخش 
فرو دیختند از تف قپر شاه 
چوشاهنشه ازننگ خیبر گذشت 
بخنیر عزا خاست تا کنده شد 
سیه را به بسشاور اندرگذاشت 

ی 

تلال - تلها * پشته‌ما 

کارتن - عنکبوت 

کشان- که ۳ 


بدهلی ببستند هم چند تن 
کشان چشبربسته بوداهرمن 
که خیبر بود نامش اندر دمن 
کد تنک خیبر تلال و دمن 
براهی کز آن دیوجستی بفن 
میان دود و راه از اب ری 
نیب وفرازش شن 9 
کمین کرده با لشگری تین‌زن 
تنیده بپر گوشه چون کادتن 
همه ناوك انداژ و زو بن‌نکن 
چو در رزم هاماودان نهمتن 
چو پوسیده کاخ ازتف بومپن 
ز دهلی عزا خانه شد تاد کن 
در خیبر از بازوی بوالحسن 
ازو گشته پنجاب ببت الحزن 





و *گلو له ای که در قدیم با کمان میا نداختند 


زو بین- نيز؛ کوتاه 
تیمتن س منظور رستم است 
بومین - ز له 

باره - قلعه 


بوالحسن -- حضرت‌علی‌علیه | اسلام 


وتو ف" ی اوح 


بلاهور در صوبه داری که بود 
دمان برلب ۱ (راوی) گرفت 
رت یا ۱۱۳۱ 
زنجاب حسرو بدهلی شتافت 
بخسرو ز دهلی رسید اک 
زدهلی سبه زر ککصییی و وبک رت 
کر ۱ 
بگرد سپه توبهای بزرگ 
ازاین‌مزده‌خسرو چنانراندتفت 
یت ۱۳۱ 
زلشگر جهان دید یکسر سیاه 
زیکسو صف پیل جنگی چنانك 
ز یکسو صف توپکبسار کوب 
ناسوده آزره 9 
بجوشید هندی چو مور و ملخ 
ولی‌شه‌فروخورده کردش‌خموش 


مررتن - گرو 





عطن - چر | گاه شتر در کنار آب 


تفت -- باسرعت 


زیباختن - داماد 


راوی - رودخانه‌است نزديك‌لاهور 


غصن -- شاه درخت 
او باریدن -- بلعیدن 


بادخن- باد گیر 


۳۰۸ 


به بر کت طالعش مرتهن 
سر ره بر آن سیل بنیاد کن 
بجست و اما خواست‌چون‌بوه‌نن 
مدد خواسته ز ایزد دوالمتن 
که دشمن بودجفت‌دنج ذمحن 
به( کر نال) چون‌اشتراندرعطن 
تا را ۳ 
رده بسته چون باره ای‌ازچدن 
که تازد سوی حجله زیباختن 
نماژ دک ورن انجمن 
بمولاد آ کنده دشت و دمن 
تناور درختی ز آهن غصن 
به او بارشان بر کشاده دهن 
تع اندرش 1 زخار اشکن 
بر آودد آا چو زاغ و زغن 
توگفتی چرافیست بر بادخن 


بك ساعت از خون هندی سیاه 
پس ازساعتی جنگ زنهارخواست 
شش داد زار و بنوالختش 
پس ازجتک( کر نال) شددباسیاه 
بدهلی‌شبانگه عیان گشت غدد 
بکشتند برخی اذ ایران سیاه 
فک ورف ,یت فبر شاه 
نگه‌کن کزین پس‌شهنشه چه کرد 
بو گس رونام مدید هویش 
فری آن تن‌سخت وعزم درست 
شهاچون‌توشاهی‌جوانبختوراد 
گوادنده بادت هدایای هند 
ز‌ باثوت رخشان و الماس باك 
وان رد + 9و هر د زر دسیم 
بای آنرمنرحت آو رکذت 
همان کس که در وقعت اصفهان 

زنهار - امان 

غدر - خدعه ؛ مک 

توت 

فطن - زير کیها» هوشیاریها 


لاو ان - چون‌وچرا 


و 

لبن - شیر 

شمیدی- چمیدی» خرامیدی 
حیبست 


مین لعل شد چون‌عقیق یهن 
محمد شه از خسرو ممتحن 
پذیره شدش دد بر خویشتن 
بدهلی شهنشاه والا سنن 
زر ترانو اد بروان دئن 
که اندر سراها گزیده طن 
بسا ند دور اوفتاد از بدن 
زمردی ان شاه دور ازفطن 
بایران گرائید ی لاولن 
فری‌آن دل باك و خوی حسن 
ندید و نیند جهان کبن 
ز تخت وزتاج و زتیغ و مجن 
ز لولژی عمان و در عدن 
بهتختو به‌تنگو به‌رطلو بهمن 
ز توزنده‌چون شیرخوازازلبن 


شمیدی به‌پیش عدوچون شمن 








کنون در رکاب تو از فر تو 
ستودمت نادیده بعد از دوفرن 
ز‌ پبداد گردون و حور حبان 
نکفت و نکوید کس ازفام ان 
لا نا به نبسان نشید هزاز 


قدت باد یازان چو سرو سپی 


درد چرم‌بر پیل و برک ر گدن 
چو مر مصطفی دا اایس قرن 
دلم گشته چون چشمٌ بر ودن 
بهنجار این پپلوانی سخن 
بکوش اد از شاحه ارونا 


رخت باد خرم جو ۳ 


۰ س 
۳ و بتار و پهیر دبخش 


ببای و بال و بئوش و بدن 


شید هز ار س ته ۳ 
یازان -- بلند »ده ۰ راز 
بدن -- بغرام » شادی کن 


۳۰ 





۷ 


دورود بیاکستان 


همیشه لطف خداباد یاربا کستان 
زرجس شرا بری‌شد بقوت‌توحید 
سزد کراچی و لاهور قبة الاسلام 
ژ فیض روح محمد علی‌جناح بود 
مدام تشنهٌ صلح‌است ملتش‌هرچند 
زفیض‌سعیوعمل رز شمولعلموهنر 
جه‌سخت‌زود با زادی‌امتحان‌دادند 
تبد چوطفل زمادر جدادل کشمبر 
چومادری که‌زف رز ندشیر خوار جداست 
زسوی‌مردم ایران‌هزار گونه درود 
بعالمان حقائق * بسالکان طریق 
برهبران معظم 6 بزرگک 
ز مادرود فراوان بشیر مردانی 
بروحپاكشهیدان که‌خو نشان بر خالك 
زما درودبر آن‌روح پرفتوحبز رگ 
براح مطبر اقبال 


هز ارباده ناخوا رده‌وعده‌داد کههست 


درود باد 


جدا نبود و نباشد ملت ایران 


گمان مبر که بود بیشتر ازایرانی 


۵ سال ۱۳۹ سرژده سشٌده 


بکین مباد فلك باد یار پا کستان 
همین بساست بدهرافتخارپا کستان 
که هست باری اسلام کار پا کستان 
محمد و علی 5 ال یار با کستان 
که‌نیستکمز کسی‌اقتدارپاکستان 
فزون‌شود همه‌روزاعتبار با کستان 
رحال فاضل و کامل‌عیار پاکستان 
و دندز کارباوکستان 
ات ۳ مت شور باکستان 
ان سعادت مدار با کستان 
تارلات معادی نار بااکستان 
که‌هست فکر تشان‌غمکسار با کتان 
که کرده‌اندسروجان‌نثارباکستان 
کشید نققه بر افتخار پاکستان 
حناح رهبر والا تبار پاکستان 
که‌بودحکمتش آموز کارپا کستان 
از آن یکیش می‌بی‌خماد پاکستان 
زطبع وخو ی وشعارودثارپا کستان 
کسی‌برویزمین‌دوستدارپا کستان 





محمدعلی جناح - بانی وموّسس با کستان 


اقبال - شاعر ملی پا کستان 


0[ ره 


۳ 


واه ی ۳ 
بپارعاشق‌فرهنک و خویو آداییست 
زردی‌صدقو آدب‌چند نکته‌عرضه دهم 
بکی‌سماحت‌ملی کی نه گونه‌ملل 
که ملك دا نرساند بوحدت ملی 


که‌شدز صدقوصفارهسیار 0 
کهمحکماست بدان‌بوده تار با کستان 
به پیشگاه دل حق‌گذار پاکستان 
ر‌ یند فارغ‌دخو ش‌دردیار با کستان 
مر ات قانون‌گذاد پا کستان 


بباد کار بپاراین قصبده گفتو نوشت 
همیشه لطف خدا باد یار با کستان 


۳۱۲ 


مقابل 


صفحه ۳۱۲ 





کستان 
رل نا 
خان فر ما نرو ای 
همحمد 
غلام 


۵ 
هعت ز ی و ل ۱۳۳۹ 
۱ 
8 ۵رس 
لشعر اء ( هس 
ملك] 0 
و باشگاه افسر ان نهر 
۳ 
ِ 0۳9 
است : : ۱ 
جب بر 
2 زر هی معیری 
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لوح عبرت 
کبر و سرکشی تا چند ای سلالة انسان 
حال آخرین بنگر کر او برخوان 
ای هبون آتش دم ای عقاب باد افسان 
ای نپنگ آب اوبار ای‌بلنک خاك افشان 
ار در ره آن ار دا 
باد از تو در فریاد و آتش از تو درافنان 
غولبارگی تا چند راه و رسم انسان‌گبر 
دیو سیرتی تا کی سوی آدمیت ران 
دد پی غذا دیزد خون جانور لیکن 
سبر چون شود بندد از درندگی دندان 
توبی هوی دیزی خون مردمان باری 
ای نکشته هر کز سیر از دریدن انسان 
ایکه نالی از اندن وی که بالی از برلن 
ایکه‌کوتی ازمسکو دابکه موئی‌ازتبران 
وش کن کهبیش |زمادرجمان بسی‌بودست 
قصرها که ایوانشان بر گذشتی از کیوان 
شبرها که برهر درصد هزاردربان داشت 
وزگزند دوران گشت حمله بی درودربان 
رکشت بابل باکر آشیده باشد ناف 
قصر کی کند قیصر خانه چون نبد خاقان 





او باریدن - بلعیدن 
غولبار کی -- بندگی‌غول 


۱۳۱ 





تافت سالیان خورشید بر عمادت بابل 
بر خرابهٌ از نیز هست همچنان تابان 
نینوا که بر گردش چار روزه ده بودی 
در دو روز شد یغما درسه روزشد ویران 
دامغان که چون بابل داشت‌صد در ردان 
مشت آهنین چرخ در فکندش از بنیان 
سقون و صیداکو ۰ کو سار از لو 
صوده بعليكك چون شدتیبه چون‌شدوانزان 
هر خرابه ای ما داعبرتی دگر بخشد 
از نقیمن دادا تا دواق نو شروان 
کورش معظم کو آنکه قغلپا برداشت 


از دفائن آشور وز خزائن کلدان 





تیسفون -- نام‌شهری قدیبی‌در کنار دجله که عربها آنرا مداین نامند . 

صیدا - ازشپرهای فینیقیان است درساحل مدیترانه 

سبا - شپر معروف یمن 

تدم ی بوده در برشام بین عراق و انطا کیه که ملکه ‏ نوبی آثرا 
آباد کرده بود 

صور - ازشپرهای فنیقیان 

بعليك - ازشم‌رهای سوریه 

تیبه یا تب - از پایتختهای فراعنهةٌ مصر 

انران با انشان - شوش قدیم » پایتخت عیلام 

نی نوا نام شپر یست قدیمی 

دامغان - نام یکی از شپرهای ایران‌است 

دفائن -گنجها 

خزائن - خزینه‌ها 


۳۵ 


آتکه نیم کیتی دا بسند و عمارت 3 
از چه‌گ شدآتارش زیر شوش و | کبانان 
مهر داد اعظم کو فخر تبر ارشك 
اردشیر والا تو شمع دود ساسان 
بر خرابه های رم گر کذد کنی روزی 
قصه ها تورا گویند از جلالت دومان 
ازکران بحر الردم اندکی شو آنسوتر 
گام نه بساحل بر شو ‏ بخطٌ یونان 
باز پرس اذ آنکشود تا حد پشکی ید 
زآن جلالت و همت ز آن فضائل وعرفان 
پسذ با آتن خواه تا کند طرفی 
از ملث خشایر شا وز سکنددت عنوان 
کان‌ملكازایرانشهر ازچه‌دو بیونان‌تاخت 
و آندگر ز مقدونی از چه تاخت برایران 
ال وا کت وا یدزی او بکذنشتدد 
خاك همچنان ساکن آب همجنان جوشان 
گرسکندر از یونان نا کران عمان تاخت 
وز خراج عمان ساخت لشکر خود آبادان 
ٍ برد ذحمتی بی مر یافت اجرتی کمتر 
ليك ره نشد نزديك بین قبرس و عمان 


اکبانان - پایتخت دولت‌مد ی که خرابه‌هایش نزديك همدان است 
طرفی - قسمتی 
بی مر - بی انداژه 





حرص‌چون دهان بگشودعقل‌را ببنددچشم 
کم شود سرچشمه چون فزون شودبادان 
هر هلک بملك حویس خاک بیفزاید 
تا بکام دل گِ اندر آن دهد حولان 
کم شود بپر میدان از شمار مردم ليك 
نی فزون شود نی کم ذین فراخنا میدان 
در یکی قفس مردی داشت چند بوزینه 
روز وشب فرستادی ان ونانشان رک ان 
و آن سفییگان هر روز درمنازعت بودند 
بر سر فراخی جای بر سر فزدنی نان 
ليك‌هر چه زان گولان زانمیان شدی کشته 
خواحه در قفس راندی بحای رن 
بپرجا و نان خوردند خون یکدگر لیکن 
و نه فراختر شد جای نه وسیع‌ترشد خوان 
ادمی نخستین روز ازیکی پدر برخاست 
هم پروز دیگر جست يك قبیله از طوفان 
نان خود خورند اما خون بکر گر دیزنه 
در اطاعت شیطان با اطاعت بزدان 
گوید آن‌يك ازتورات گوبداين يك اذانجیل 
خواند آنیك/زبازندخواند اينبكازفر آن 
معنیش ندانسته بر حمایتش خیزند 
۱ آن میات ال هک وین‌محامبان‌عضبان ۱ 
پاز ند - شرح ز ند 


۳۹۱۹ 


تعمیت تر جستند انیا عالم‌در 
هم بر این اثر دفتند ارلیای والاشان 
برتو بندها دادند در سعادت و عزت 
تو از آن نبستی طرف‌جز خرابی وخذلان 
انبباء تو رااکنتد تباکباش و تن 
تا که نیکوئی بینی از امائل و اقران 
ارت ی ومنصف‌شومپرورز وعادل‌باش 
هم ز نان خود مبخور هم بخاق میده نان 
بر خود آنچه نسندی آن‌بدیگران‌پسند 
اینت گوهر مقصود اینت جوهر ایمان 
تو بنام دین داری مردمان بیاژادی 
هم بخود روا داری لطف و بخشش بزدان 
سوزیان تو دا باشد ود نه باك یزدانرا 
نرسعادنت سودی‌است نزشقاونت خسران 
گر بناء بیدینی نیکوشی کنی بهتر 
تا بناع دندادی فسق ورژی و عصیان 
چون هار ازایزدخواه نعمت‌وشرف‌وانگاه 
خود بکوش و یاری جو ازمبیمن سبحان 
رد اوگرامت رکسن در فضای آزادی 
گوشه‌ای که بشتابم سوی او اذیسن زندان 








"خللان- خواری 
:1 امائل- همانندان» همسران 
ی و 


۳ 





آفرین فرد وسی 

هر و دارا و آنچه زردشت مپین 

تننه کت از هت اه 
تازه گشت از طبع حکمت‌زای فردوسی بدهر 

آنچه کردندآن بزرگان درجهان ازداد ودین 
نام ایران دفته بود از یاد تا تازی و ترله ۱ 

ترکتازی:دا برون راندید ناوت از اک 
شد درفش کویانی باز بر پا تا کشید 

این سواد پادسی دخش فصاحت ذیر ذین 
نامه شاهان بدست موبدان آهاد. ک 

وز بررگان خراسان یافت پببوندی چنین 
دفتر گشتاسب دا مبر چنانی زنده کرد 

کار نامه رستم دا احمد سپل کر 





تر کتازی - اصطلاحی است در فارسی و منظور اینست که میدان دست 
خودت میباشد هرچه میتوانی بکن 

میرچغانی - مراد امير ابوالمظفر احمدین محمد چفانی است که ظاهرأً 
دقبقی را بگفتن شاهنامهٌ گشتاسب ترغیب کرده است . 

احمدبن سل مروزی از نژاد يزد گرد شپریار مدتی پادشاه مرو بود و 
بنا باشاره فردوسی اخبار رستم بدستور این شخص بوسیله ( آزادسرو ) تدارك 
شده است . 


۳۱۸ 


بازش اندد طو س گرد آورد « بومنصور » راد 

را ما را ۳ 
پس برون آمدز « پاز » طوس_برنا شاعری 

هم خردمندی حکیم و هم سخن سنجی دذین 
بود دهقان زاده ای دانشوری خوانده کتان 

وز شعوبی مردمش در گوش درهای ثمین 
زاده و پرورده در که نام وننگ 

بود اقلیم خراسان رزمگاه آن 
نوز اقوام «غز » از آمویه ناکرده گند 

بو ع رن تگشته بتداکان مسند اکرین 
پويهُ نام اآفری را هر طرف اد 

زنده کرده نام کیکاوس و نام کی پشین 
کز میان شیر مردان نعره زد دهقان طوس 

گفت هان یکسو که آمد ازعرین شیر عرین 
پس بیاهنجید شکر زای کلك عسکری 

شکرستانی روان کرد از کلام شکرین 
خودبکام خویش و گنج خویش کرد این‌شاهکار 

نه. کسش فرمود هان و نه‌کسش فرمود هن 

ابو منصور محمدین عبدالرژاق از بزرك‌زاد گان طوس بوده‌است . 
پاز - قریه‌ای درطوس که فردوسی در آنجا متولد شده‌است . 


شمو بیان و شعو ببه مردمی بودند که عجم‌را دندز 
آمویه - نام رودخانه‌ایست 





نوز - مخفف هنوز است 
غز - طوایف تر کمان و سلاجقه هستند 


۳۹ 





تاکپان برخاست کدی در را 

وز میان کرد ببردن شد سر ننماک چین 
دولت سامانی و سامان و خواددم و زرنگ 

با زمین همواد شد زین گرد باد آتشین 
نیمه‌ای بخش « قدرخان» گشت تا انریا 

بخش دیگر گشت مر محمود دا ذیر نکین 
صدمءآسون و جنک وحتکوا ۳ 

دیژه برکرد از دیاد طوس اففان و حنین 
کار بر فرزانه تنک امد لذیراکم شدند 

همرهان کار و دوستان ناذنین 
گرچه درویشی و ببری سست و اناد زا 

لیکنش پر گست اکر شد سست عزم آهنین 
مرک برهاندش ز محنت وین هنر دارد جهان 

کاندرو باینده نی دنج و غم و آه و انین 
گرچه‌خوردا زگنج‌خویشد بر نخوردازد نج خویش 

ليك ماند از خویش گنجی بی عدیل و بیقرین 
بیکمان داسته بودلز سس کارت ۶ 

دارد از بی سرنوشت غز و تاتاد لعين 
وین مصائب از پس مرکش پدیید آمد ددست 

زانکه بود او دا دل اند قبضةٌ ررح الامین 

خوارزم و زرنك - دولت مامونیان و آل صفار است . 
پر گست- (بفتح پ و گاف) یعنی خدا نکرده واز لغات مشترك پپلوی و 


دری است 3 
قدرخان - خان کت بوده که با محمود غز نوی جنك و جدال داشت 


۳۰ 


دور تورانی دسید و دور ایرائی گذشت 
وز سیه بختی شکار بوم شد باز خشین 

ی کی ری ۸ فرآن و بدین. آویشند 
تا شدند از فردن جای ملوك اندرمکین 

این مت ملد آدیفی دانین 
س فکند ۳ آنان چون دمنده بومپین 

سیستان و گوزگانان درگه خوارزم و طوس 
غور و غرجستان دی و گ رگان وجی‌ومادبین 

هر یکی را پادشاهسی بود ایرانی نژاد 
کز پس سام‌انیان خفتند در ذیر ذمین 

دیر بازآن کوشش و دنج نژاد پارسی 
2 2 کشت ضایع چون بزهدان در تبه گشته جنین 

سعی آل فرخان ال یسار و ال لیث 
بن مقفع و آل برمك و آل سبل داستین 

دولت نصرین احمد ۰ شش حبپانیان 
ورن فاضلان تبز بین 

اه کت اندر اوستا زردهشت 9 رد 
اردشیر ود کرد بافرین 

ند کرد آنمله فردوسی بالفاظ دری 
اینت کردازی شذرف و اینت گفتادی متین 

معجز شهنامه از ناتاد دهقان مرد ساخت 
وز نی صحرا نثینان کرد چنگ دامتین 
۳۱ 


1 ۰ 
۳ 
ی از زمر کت 


با درون مرد ایرانی نگر تا چون کند ۱ 
این مغانی می .که با بیگانگان کرد اینچنین 
ای مبارك اوستاد ای شاعر دوالا نژاد 
ای سخنهایت بسوی داستی حبلی متین 
با تو دک و قدر خدمتت نشناختند 
دزن بخیل و تاحداران ضنین 
نك تو بر جا بانگ زن مانند شیر مرغزار 
وان از هم دریده روبپان دا پوستین 
نك خرید ارتو شاهنشاه ایران بپلویست 
آن کزه آشوب لاغر کشت‌و آدامش‌سسین 





ضنین- بخیل» نا کس 
نك - منعفف اینكك یعنی الان 
۳۳۲ 





جغدل جنلی 


فغان ز حفد جنگ ومرغوای او 
بریده باد نای او و تا ابد 
ذ من بریده کرد آشنای من 
چه باشد از بلای جنگ‌صبتر 
شراب او ز خون مرد دنجبر 
همیز ندصالای‌مر کونست کس 
همی دهدندای خوف و می‌رسد 
همی تند چو دیو پای در جهان 
چو خیل مور گرد پار؛ شکر 
بپر زمین که بادجنگ پرو زد 
در آن‌زمان که نای‌حرب دردمد 
بگوشها خروش تندد اوفند 
جهان شود چو آسیا و دمبدم 
رونده تانك همجو کوه 
همی خزد چو آژدها ودرچکد 


مرغوا - آهنك شوم 
بای ناو ؛ صدز 
امت‌کلدر 
دیوبای - عنکبوت 
تكِ 

حرب - جنك 





که تا ابك بریده باد ای او 
اکسته و شکسته بروبای او 
کزو بریده باد آشنای اد 
کاس امان نباشد از بلاق او 
وز استخوان کار گر غذای او 
که جان برد زصدمت صللای او 
بپر دلی مپابت ندای او 
بپر طرف کشبده تارهای او 
فتد بجان آدمسی عنای او 
بحلقها گره شود هوای اد 
زمانه بینوا شود ز نای او 
زبانگ توپ و غرش دهرای او 
بخون نازه‌گردد ان او 
هزار گوش‌کر کند صدای او 
بپر دلی شرنگ حانگزای او 





۳۱۳ 


کر تا 
هزاد بیضه هر دمی خر نهد 
کلتک سان دز برنده 
چو پاد باده ابر کافکند همی 
نهر گرانه دستگاهی اس 
زدود و آتش و حریق و زلزله 
پززمی هی 
امل جپان ز قعقع سلاح وی 
بخوی نفته جوشن دپنام وی 
هر زمین که بگذرد بکسترد 
دوچشم و گوش ده رکورد کرد 
چهانضوران گنجبر بجنگ بر 
سای غول جنگ هست درد ما 
الا حذر زجنک و جنگبارگی 
نی اک سا ار 
که تفس( بکوه‌خازه 5 زرد 
تف سموم او بدشت او دراکند 


شود چوشهپر لوط شهره بقعتی 


شکار ادست شپر وروستای او 
اجل دوان چو حوحه‌از قفای او 
بپندسی صفوف خوشنمای او 
تک رک مر کت ابر مر گزای او 
ححیمی ایند در فضای او 
ز اشك و 7 و بانک‌هایهای او 
چوچشم شیر؛ لعلگون قبای او 
احل دوان بسایة لوای او 
بیخوا ن کشیده موزه وردای او 
نپیب دردوم رک ویل‌ووای او 
چو بر شود نفیر کرنای او 
مسلطند و رنج و ابتلاف ار 
فنای جنک بارگان دوای اد 
که اهریمن است مقتدای او 
تمامتر سا ۱ 
شود دوپاره‌کوه از التقای او 
ز جانوز تفیده تتافبای او 
کزین سلاح‌داده شدجزای او 


جحیم - اتش قوی وسخت ؛ دوزخ 


خوی - عرق 

پنام- دهان بند 

فرو نید س بگذارد 

از کیا - جمم ذکی» هوشیاران 


۳ 





م‌ِ 


نماند ایچ جانورد بجای بر 
براین اندرون‌یکی دار آن 
توگفتی آ نکه‌دوزخ اندرودهان 
سپس بدم فرو کشید سر بسر 
شد آدمی بسان مرغ بابزن 
بود یقبن‌که زی خراب ده برد 
بخاك مشرق از چه رو زنند ره 
و فتم آ نکه درک‌شد گشاده‌سر 
کسیکه در دلش بجزهوای زد 
رفاه و ایمنی طمع مدار هان 
بخویشتن هواند خواری‌افکند 
نپند منت نداده بر سرت 
بنان ادذنت بساز وکن حذد 
بسان که سوی کپربا رود 
نه دوستیش خواهم و نهدشمنی 
همه فریب وحبلت است‌ودهزنی 
غبای ارست ز اشت چشم رنجبر 
عطاش را نخواهم و لقاش را 
لقای او پلید چون عطای وی 
غراب - کلاغ » زاغ 
باپزن - سیخ کباب 


نه کاخ و کوخ ومردم سرای او 
فتاد و گشت باژگون بنای او 
کشاد ودم برون زد اژدهای او 
رخاق ووحش وطروچاربای‌او 
فرسب خانه کشت در فهای او 
ای که شد غراب دهنمای او 
جهاننخوران غرب « اولیای او 
کجاست شرم گربه وحیای او 
نیافریده بویه‌ای خدای او 
ز کشوری که گشته مبتلای او 
کسیکه دردل افکند هوای او 
وگر دهند چبست ماحرای او 
زگندم و جو ومس و طلای او 
رود زر تو سوی کیمیای او 
نترسم از غرور و کبربای او 
مخور فریب جاه واعتلای او 
مبین بچشم ساده درغنای او 
که شومتر لقايش از عطای او 
عطای‌وی کریه چون لقای او 





فرسپ - چوب بزرگی که با آن سقف خانه را میبوشانند 


گردنای- نوعی سیت کباب 
بوبه - خواهش ‏ آرزو 


۳۰ 





ی ۰ 


کنماست روزکار صلح و ایمنی + شگفته مر زباغ دلگشای او 
کجاست عهد راستی ومردمی فروغ عشق و تابش دضیای او 
کجاست دور یاری و برابری حبات جاودانی و صفای او 
زهی کبوتر سپید آشتی که دل برد سرود جانفرای ار 
رسید وقت آنکه جند جنک‌دا " جدا کنندسر به پیش پای او 
جد جه به 
(بپاداطبع من‌شکفته شدچومن مدیح صلح گنتم و تنای او 
براین چکامه ار ۳ که بادسی شناسد و بپای او 
شذ اقتدا باوستاد دامنان 
«فغان ازین‌غراب‌بین ووای‌او» 
مج 
ترس‌من از ین و آشس فان از 
و آن مالک عذاب و یود گران ۶۱ 
آن ازدهای او که دمش هست صد دراع 
و آن آدمی که رفته مبان دهان او 
آن 1 ۳ که‌هست‌تنش‌همچو گ ه قاف 
۳ شاخه درخت جحیم آشیان او 








صاء ول ۳۳ 
اوستاد دامغان - مراد استاد منوچبری است که قصیده‌ای بمطلم ذیل‌دارد: 
فغان ازین غراب بین ووای او که در نوا فکندمان نوای او 
جحیم - چهنم ۲ دوزغ 
اه ٌ 





آن رود آتشین که در او بگذرد سعیر 

و آن مار هشت‌با و نپنگ کلان او 
آن آنفن درخت کز آتش دمیده است 

و آن مبوه های چون سر اهرممنان او 
و نفین که فرود آید از هو | 

برمفز شخص عاصی و بر استخوان او 
آن چاه وبل در طبقةٌ هفتمین که هست 

تابوت دشمنان علی در میان او 
تن کرد با 

از زخم نیش پر خطر جانستان او 
جان میدهد خدا بکنه کار هر دمی 

خر دی از ۶ ستانند 0 او 
ی 

آرال که داده اند بدوزخ نشان او 
جز چند تن ز ماعلما حمله کائنان 


هستند غرق لجهُ انش فشان او 


ذاین و چین و تبت و روسیه و پروس 
۱ افريك و آمريك و فرنگ و کسان او 
و پطر گراد و لندن د ,داشنکتن و دین 
: کر درد ادهنی ۶ دوستان او 
مه ی هست بعالم خدا پرست 

۲ در دوزخ است روذ قيامت مکان او 





سیر - آتش. . چاه ویل - چاه عمیقی که انتهایش:ناپیداست ‏ 0 
ی نی ان ۳۳ / 





وز شیعه نیز ه رکه فکل بست وشيك شد 


۳ چون برنیان 


سورد نار د او 
و انک سکة باعماهة سرموی بر گذاشت 

متدیل اوست سوی درك دسمان ۶ 
وانکن که کرد کار ادادات دولتی 

سوزد پشت میز جهنم دوان ار 


وانک س که شدو کیل وزمشروطه حرف‌زد 

دوزخ بود روز حرا توالمت ۶ 
وانک که روزنامه نویس است وچیزفهم 

آنش فتد بدفتر و کلك و بنان اد 
وان عالمی که کرد بمشروطه خدمتی 


سوزد بحشر جان و تن نانوان او 


وان تاحجری که رد مظادم رما ۰ نداد 
مر 1 بقعر سقر کاروان او 
وان کاسب فضول که بالان اد کج است 
فردا کشند سوی جبنم عنان او 
مشکل بجز من د و روز را 
زان کود آتشین بجهد مادیان او 
۰۴ 
مندیل- عیامه ۰ دتاط 
درك -- دوذخ 
بار لمان- مجلس‌شورای‌ملی 
بالان او کج است - عفت ندارد 
سقر -- دوزخ 
۳۸ 


تا برای ماو تو یزدان درفت رد 
خلد برین و آن چین بیکران او 
آن خانه های خلوت و غلمان و حورعین 
وان قابپای پر ز پلو زعنران او 
القصه کار دنبی و عقبی بکام ما است 
بدیخت آنکه خوب نگشت امتحان او 
فردا من و جناب تو و جوی انگیین 
۱ وان کوتری که جفت زنم در میان او 
باشد یقین ماکه بدوزخ دود بهار 
راهن ماو نو یدش اکمان از 


جفت زدن - معلق زدن در آب 
انگبین - عسل 


۳ 


۰ 


هان‌ای فراخ عرصهٌ تپران چگونه‌ای 
ایک رک پیر بپر مکافات خون خلق 
ای منبع شرادت و ای مرکز فساد 
ای برده احترام بزرگان و قائدان 
زان افترا دغست و خرعای رکه 
ای کرده کفر نعمت آزادی و دفاه 
دادی بباد عرض بسی مردم شریف 
بود این گنه ز جمع قلیل و توبی‌گناه 
از تلخی نصیحت یاران شدی ترش 
بودستی ازیهست کج وهان به‌نیغ‌شاه 
بودی سان دوزخج و گذتی بسان‌خله 
زاب عطای‌شاه چو رضوان‌شدی برد 
کدی آنکه کلاهی نهاد کج 
تکفر کردی | نکه‌سخن گفت | زحجاب 
بودی بضد مدرسهُ تازه وین‌رمان 
ای تاش ۱۳۱ حهان گرفت 
آزادی و حکومت ملی شپید تست 


رم 


نهر ان 


زیر د رفش قائد ایران چگونهای 
در زیرچنگ ضیغم‌غرمان چگونه‌ای 
آرام برده سر بگریبان چگونه‌ای 
هان بش قاندان و بزرگان چگونه‌ای 
لب بسته پاکشیده بدامان چگونه‌ای 
هان زیر تازیانه و زندان چگونه‌ای 
زان کرده‌های‌زشت پشیمان چگونه‌ای 
ای بی کنه معافب ال 9 نه‌ای 
با تلخی نصیحت دوران و نه‌ای 
ای کج‌خر ام راست‌بدینسان جکونهاک 
ای خلد برزحو ر وزغلمان چگونه‌ای 
ای ۳ وی روضه رضوان 19 نه‌ای 
با کج کلاهگان غرلخوان چگونهای 
هان‌با زنان‌موی‌پربشان‌چگونه ای() 
پا صد هزار طفل دبستان چگونه‌ای 
فاشیست روم‌ونازی آلمان چگونه‌ای 
ای‌مادد وطن ز نو کف بان تِ۳ نه‌ای 


(جد) استاد بپار در دورهایه درتراسان بوددد دم حجاب زنان و 


| بجاد مدارس جدید مقالاتی چند واشعاری زیاد انتشار داد وطبقه عوام ومتعصب 
برضد او برانگیشته و آ خوندهاراوادار کردند که اورا رک اشعاراشاره 
باوضاع آن زمان است که در این هنگام اه ان آمال شاعر بدست و 


انجام یافته حجاب زنان مر تفع ومدارس جدید پیشماری بوجودآمده‌است. 


۳۳۰ 


ببار گفتمت که بیاران جفا مکن کردیودیدی آفت خذلان چگونه‌ای 
کردی فدای شهرت کاذب شئون‌ملت ی دم بریده لیدد ذیشان 5 نه‌ای 
مسلك بعشق خدمت سلطان ببادرفت 
و رت نت تو سلطان چگونه‌ای 


مد 
"سکوت شب 

آشفت روز برمن از این دنج جانگزای 
پخشای بر من ای شب آدام دیر پیای 

ای عصر زرد خیمةُ تزدیر بر فکن 
وی شب سیاه چادد انصاف بر گهای 

ای لیل مظلم از در ( فرغانه ) وا مگرد 
ِ ار 

من خود ۳ بناه برم ز ازدحام روز 
در گوش و چشم بسته ز غولان هرزه‌لای 

چون برشود ز ۰شرق تیغ کبود شب 
مفرب بخون روز کشد دامن قبای 

فا شرت روز دارهم اندر سوت شب 
با فکرتی پریشان بافامتی دو تای 

چون آفتاب خواست کشد سرز تیغ کوه 
چو نان بود که برسر من تیغ سرگرای 








۴ خذلان - خواری 
دم بریده - حقه باز وزر نك 
ذیشان - دارای شان ومقام 





ای تیغ کوه راه نظر ساعتی 9 
وی پيك صبح درپس که لحظه ای پای 
ای زرد چپره صبح دغا وصل کم گزین 
وی لعبت شب شبه‌گون هجرکم فزای 
با روژ دشمنم که شود ام زر رو 
هر عجز و نامرادی هر زشت و ناسزای 
من برخی شبم که یکی پرده افکند 
بر قصر پادشاه و بسر منزل گدای 
دهر هزار رنگ ‏ نمایان شود بروذ 
با حلوه های ناخوش و دیدار بد نمای 
پیت وراه و براین نامه های روذ 
وین سم ژ ازخائی و این قوم ژاژخای 
ناموس ملك ب رکف غولان ‏ شهر دی ۱ 
تنظیم ری بعپده دیوان تبره رای 
هر بامداد از دل وچشم و زبان وگوش 
تا شامگاه خون خودم و گویم ای‌خدای 
از دیده بی سرشك بگریم بزار زاد 
وز سیله یی خروش نسم یبای همای 
ی زه و گذشته زدامان سرشك‌خون 
بانگی نه و گذشته ز کیوان ففان و وای 
ب حل بیارم از آنچه گفت 


مسعود یت ان درا ار بللد حای 
ژاژخای - هرزه گو 
۳۳۲ 








« گردون بدرد ودنج کته داکر 
پیوند عمر من نشدی نظم جانفزای * 
مردم گمان 0 من در حصار دی 
مسعودم و ستارهٌ سعد است دهنمای 
دازد خدای کاصل سعادت بود اک ۰ 
مسعودوار سرکنم اندر حصار نای 
چون اندرین سرای نباشد بجز فریب 


آن‌به که دیده هیچ نبیند درین سرای 
وج 
کیهان اعظم ۱ 
با مه نو زهره تابان شد ز چرخ چنبری 
چون‌انگن دانی حدا از حلقة انگفتری 
راست چون نیلوفر بشکفته پرسطح غدیر 
سرزندانجم زسطح گنبد . نبلوفری 
کنتی از بنگه برون جستند دب النوعبا 
پا کمر های مرصع با قباهای ۰ زدی 
برق انجم در فضای تبره کفتی آتشی است 


باره باره جسته در نیلی برند ششتری 





بان ازقلاع خراسان است که مسعودسعد سلمان در آن‌محبوس بود 2 


" غدیر ب دریاچه » استخر ۰ ۱ 





نافته عقد برن نزديك راه کپکشان 
1 یی ۳ پیش بساط گوهری: 
کی اوه ار ۳ 
گرد اندر دست و بکمارد بچشم مشتری 
۳ ی‌ملك استو آفاقست: ونفس 
حیف اس کر این وانفس ۳ ی 
سرسری راک ۱ ۱۳ 
هان وهان تاخود نینداری مر | نراسرسری. 
ذره ای از پیکر کیپان بود جرم زمین 
با همه زور آزمائی باهمه پهناودی 


سم 


حرم غبرا دره و ما و نو دذرات دیم 
کرد یزدانمان بدید از راه دذده برودی 
بن ذرات وحود مااست از روی حساب 
فسحتی کان هست ببن ما و مر خاودی 


جوم 


٩یسح‎ 


۰ ۰ 


پشث مراکرد ز غم چنبری گردش این گنبد نبلوفری 
هستم من عیسی آموزگاد ‏ کرده جهودانم حجبس ازخری 
بس که بمن تیغ ببادید وتبر ‏ روزم شد تیره و عمر آسپری 
غبرا - زمين 

وسحت - وسعت 
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و ن_ 


۱ 


ساخت حدا از سر و دخترم 
چون نگرم نیست گناهی مرا 
وز ره آزادگی و قانعی است 
کردم بدرود ژر و جاه ومال 
نوکری دیوان دیوانگیست 
مزدوری کرده و نان مبخورم 
خون‌دل‌خودخوری آسانترست 
حبس‌مناین کیفرپیشینه است 
وانکس کامروذ بمن کرد بد 
قمت آزادی و عفرت بدان 
خسته‌شدمیارب آزین‌دردودنج 
فد که‌شددامنم از نگ دور 
دارم فرزندی هوشنگ نام 
وز بس هو شنگ‌چپار د‌ _ 
مادر ایشان چه بودکپکشان 
هفتم ایشان منم اندر حساب 
لاغرو خمیده چو چنبروليك 
گشتم چون چنبرو با بپتك 


عری - باك 

بتك - چکش آهنگران 

نو کری دیوان - خدمات دولتی 
مردووگا - کار گر 


دشمنم از بی پدرر مادری 
09 
کر کت متیر 
تا نکنم چون دگران چاکری 
خی انا ند «ثوکزی 
مزدودی به ذ طمع گستری 


دوستی و شاعری 


تا خود خون دل مردم خودی 
بدمکن ایدوست که کیفر بری 
روزی کیفر برد و بدتری 
ایکه بآزادی و عشرت» دری 
چیست کنون چاره‌بجزشاکری 
شکر که آمد دلم از کین عری 
ار ابر 


ماهی و مپری ملکی و پری 
آنکه باجرام کند مادری 


چون فلك هفت ز بی اختری 
تشه هيهء با لاغری 
رنجان داد فلك ‏ چنبری 





۳۳۰ 





خواهد تابشکند این‌حلقهرا 
بس بنشاند به‌نگین‌دان درون 
لقمان‌الدو له که همحول‌مسیح 
چرخ هنرزادة ادهم که هست 
هست دلی پنپان در سینه‌اش 
چونکه بمخلوق خدا کشت بار 
بافت ستاینده یکی چون‌بهار 
من بسز| وصف تورا درخورم 
این عو ضآنکه ب‌حبس مرا 
رفتی نزديك زن د بچه ام 
خواهش‌بردی برفومی که بود 
داشتی آن‌باو مسخنشان بر است 
۳ نکردند بفریاد تو 
گوش‌بدانا نکند آنکه‌هست 
زینروشدحبس بفصلی که‌بود 
مردوزن از گر سنگی‌ددخروش 
حملگی ازخوف خیانات خویش 
حال مرا عرضه نیازند کرد 


لقمان | لدو له ادهم - از بزشکان معروف که در آن زمان طبیب دربار بود 


وم بالا آمدگی "ماس 
مضطر ح- ‏ بیچاره 
رخشان - رخ ایشان 


عرضه - بیان 


۳۳۹ 


حلقه نگن دان‌بکند از زدی: 
کوهر مج فلك سروری 
می سزدش دعوی سغمبری: 
با هنرش رادی و نام آوری 
چون افبانوس بپناوری 
لاجرمش کرد خبا باوری 
رومی و فرخی و عاصری 
تو بسزا مدح مرا درخوری 
دیدن کردی ز سر غمخوری 
شیعت 3 ور 
حیف توگربررخشان بنگری 
از سرخوش قلبی‌وخوش باودی 
بیشرف ان ازخری و از کری 
غره بنادانی و تن برودک 
موسم کال چینی 2 خنباگری 
وین امراکرده ودم اذ پری 
کرده رها قاعدهٌ نوکری 
مضطری 


مقابل 


صفح ۳۳۰ 





میا ز ندانی 
2 
اء بهار میان ثر 
اهر 2 
ملك] اشعر 








ز(ه* 
وهددهمرود: 


3 ۳ 
یواک اکن اه زاس اه 
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۱ 00۷" 
| وهددوروی: 






































یکسره خاموش ز خیر عموم ‏ ليك ببدگوقی مردم جرک 
جود و سخا دفته و ی جبن وحسدمانده‌وموذیگری 


تم 


5 


ورسخنی عرضه نماید بشاه بو که رهد در نفس ا خر 
9 نبود منفعتی در میان بل اگر دم زند از ابتری 
یکسره هم ظالم وهم دادرس رک هم قاضی دهم مفتری 
لقماذا داد ذ من بادگاد این سخن تناژه و نظم دری 
زانکه بهار تو شود بی گناه / 
کشته ددین مت بربریا 
چب + هه 
دوش در قرو عزات جانفرسائی 
دوشن دلم از صحبت زوشن دائی 
هرچه برسیدم از آن دوست مرا داد حواب 
: چه به از لذت هم صحبتی دانائی 
یایکی خیمهُ صد وصله که از طول زمان 
پاده جائی شده و سوخته باشد جائی 
گفتم: از راز طیعت خبرت هست؟ بوی 
منتهائی بودش با بودش مبدائی 





جری - چیره 


۳۳۷ 





گفت : از اندازء ذرات محبطش چه خبر 
حیوانی که بجنبد به رک دریائی ۲ 
کنتم : ان مهر منور چه‌بود +گفت : بو د 
در بر دهر دل سو ختهٌ شیدائی 
کنتم این گویمدور که‌زمین خوانی‌چیست؟ 
کت 9۹ ست ک)ن؛خورده براوتییائی 
گفتم: این انجم رخشنده جه باشد بسیر؟ 
کفتبر رش ۱۳۱ 
رل فرو نه سخن جد فرمای 
گفت: والاتر از اين دنیبی دون » دنیاشی 
کفتم:این قاعده حر کت داین‌حاذ به‌چیست؟ 
گفت : از اسراد شك آلود ازل ایمای 
گفتم:اسرادازلچیست؛,گو گفت که کشت 
عاشق حلوءٌ خود شاهد بزم رای 
کیت مجذوی خود ودور زدو جلوه نمود 
شد از,آن حلوه بیا شوری و استبلائی 
سر سیر تسه هستی اذین‌عشق وازین‌جاد به‌خاست 
9 چیست حدال دطن 2 دین «گفتا 
بر یکی خوان» بی نان م هممه و غوغفائی 
 __.‏ _ححجچحي_ 
تسا - بائوك با زدن و طرتاردن 
تف سر بالاگی ت ات با اب دمت است ۱ روک خود شخص بر مکی ده ۰ 
ایماء اشاره 


۳۳۸ 


کف امید سعادت چه بود در عالم ؟ 
گفت بابی بصری عشق سمن سیمائی 
گفتم: اين فلسفه وشعر چه‌باشد :گفتا: 
دست و بائی شل و آنگه نظر بنائی 
ی مرد ات که بودرکفت کی 
کز بی دنج و تعب طرح کند دعواشی 
گفتم : ازعلم نظر علم بقین خر رد اگفت 
نظر علم و یقن نیست جز استپزاکی 
گفتم : آئین وفا جیست دراین‌عالم ؟گفت : 
کته مبتذلی یبا سخن بیجائی 
کفتم: این چاشنی عمر چه میباشد ؛ گفت 
او رات سر خنده بر معنالی 
کفتم آن خوابگران چیست بایان حبات 
اافت سری است سر مترل , ایندالی 
گفتمش صحبت فردای قیامت چه بود : 
ات ات اهزور بود فردانی 
گفته‌ش‌چیست بدین‌قاعده تکلیف بهار 
ات 1 دست دهد عشق رخ زیبائی 





۳۳۹ 


از رحمت حق مباش نومید 


این شعر قسمتی اذیکی ازقصائد بپار است که 
درسال ۱۳۲۷ قمری سروده شده ودر روزنامة 


خراسان بطبع رسبده : 


۳:۰ 


دوشینه ز رنج دهر بدخواه 
تا وارهم از خمار حانکاه 
دمم کات بر 
مرغان لطیف طبع آگاه 
۳ روی کل شبانگاه 
من بی خبرانه دفتم از داه 
با خود گنتم بناله و اه 
با بال ضعیف و پرکوتاه 
بودم دزین سخن که ناگاه 


رفتم سوی بوستان نبانی 
ارت رای ۳ 
خندان بطرافت جوانی 
نالان بنوای باستانی 
هريك س رگرم 9 
ان ات ۳ 
کای رانده ز عالم معانی 
پرواز بلند کی توانی ۱ 
اد ۲ 


این مژده بگوش من دسانید 
کز رحمت حق مباش نومید 











هدیه به تاگور 


درسال ۱۳۱۰ شهسی که‌را بیندرانات تا گورشاعر 


و فیلسوف معروف هندی پایرا نآمد مرحوم بهار 
بمناسبت هفتادمین سال ولادت آن فیلسوف نامی 
این سطور شیوا را سروده و در آن از دیداد او 
ومراتب فضل و کمال و آراء وعقاید تا گور تمجید 


و تجلیل کرده و ویرا ستوده است . 


دست خدای احد لم ترا 
بافته ابریشمش ازذلف حور 
که ار زهرم اوار کات 
گفت گراین چنك نو از ندراست 
نغمها ین‌چنگ نوأی‌خداست 
گربنوازد کسی این‌چنگ‌را 
هر که دهد گوش ومپیا شود . 
گرچه‌بودجنگ بر آهنك‌چنك 
چو که خداچنگاچنین‌ساز کرد 
گفت که‌ماصنمت‌خودساختيم 


تاونس 


احت جنک برور ازل 
بسته بر او برد موزون ذنور 
و از جاره بجازفان 
مهر فزونی کند و ظلم کاست 
هر که‌دهد ک ش‌برای‌خداست 
گم‌نکند برده و آهنگ را 
بند غرود از دل او وا شود 
چنگ‌خدا محوکند نام‌حنگ 
چنگیزنی بپر وی آواز کرد 
سوی ره بشر انداختیم 


۳۳ ۹ 


۳۹۳ 


راه نمودیم به پیغمبران 
کت که این‌ساز بسازد کنون 
چنگزمن, برددزمن: رهزمن 
هر اه نو ازد بنواژم ودرا 
کت چه ودحود من 
کوش بر الهاع خدائی اکند 
رس گام بو اهد ک ۳ 
هر. که روانش زجبالت‌بریست 
راه نمایان فروزان ضهبر 
رنجه‌شداز چنک‌زدن‌چنکشان 
را ار ۳ 
چنک خداگشت مبان جپان 
هر کسی ازروی‌هوس‌چنگ‌زد 
مرغ حقفت .نی فتاد 
عقل گر ان‌جان‌پی برهان گرفت 
لنیر هفت اختر وچار اخشیج 
دررهدین تیزترین زخمه خاست 
نغمه پزدان دگر و دین ۳ 
دین همه سرمایة کشتاد گشت 


تفنی - ده : راز 


ند ی ۳ 


آخشمح_عنصر 


بیع ۳۳ آماد گی 
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تا بنماشد ره دیگران 
بپر بشر چنگ‌نوازد کنون 
کست نوازنده دزی ان 
در دو حپان سر بفراژم ودا 
یست حزاین‌مسئله مقصود من 
وزره ال ای و 
تا بابد متصل است از الست 
نفمه او نفمةه بیغسبریست 
راه نمودند به برنا و پسر 
تمد از مرا هم آهنگشان 
رم یت بکار اوفتاد 
ملعبه و دستخوش گمرهان 
مرا را ۸ 
روح ۱ داب ندنی فتاد 
رهز ن دل ره بدل وجانگرفت 
تافت ره کشتی جان از بسیج 
ليك ازین زخمه نه آن‌نغمه خاست 
زخمه دکر آن دگرداین دگر 


یکسره بر دوش بشر باه گشت 


۳ سح << ۳ 


9 


۱ 










هر که بدان‌چنگدو ان چنك داشت 
کینه برون از دل مردم نشد 
اشك فرو رت بچای سرود 
مپربرستی زجمان دخت بست 
گشت اذین زمزمه‌های دردغ 
ی اقلت ‏ مظن 
چنگ نکو بود ولی بدزدند 
چنگ نزدیر ال اه چنکشان 
تا که‌دداینعصر وزمان‌یدرنگ 
ذات قدیمی بی بست. و کشاد 
چونکه‌بزدچنك بر آهنك‌داست 
ال عماق برآمد ذ چنگ 
جمله نواها زجهان رخت‌بست 
تا گورا!این چناك که‌دردست تست 
چنگزدانشته برهماست‌این 
سبح شیخ خرفانی است این 
این زمنا کی است ترا بادکاد 
گفته بدو سعدی شبراز داز 
ری شد که زکار اوفتاد 
عصرجدیدارچه‌ملك‌چمره‌است 


سور - جشن 
سوك - نوحه‌خوانی 


زیر لبی زعزما جنگ داشت 
کبر و تفرعن ز جبان‌گم نشد 
سولیبا کشت بهنگام سود 
سم خر و گاو بجایش نشست 
مپر فلت بی اثر و بی فردغ 
هر تخر 
چنگ خدا پر دل خود زدند 
روح نر قصید بر آهنگشان 
در «نا کو ر» نهادند چنگ 
زود اد 
نغمةٌ اسلی ز دل چنک خاست 
برشد ازو هند وعراق وفرنگ 
یلعای تحایتس عشت 
بوده بتک ال از تعیت 
هانیه سا عور زبردا است این 
خامةٌ عطار و معانی است این 
اینست نی بلخی دومی شعاز 
برده بدو ناخن حافظ نماز 
اختر سعدش زمدار اوفتاد 


دین ملکی زمزمه بی‌بهرهاست 





۳۰۰ 


بند عناصر همه دا دست بست 
هیچکس آن‌چنگ نزد برطریق 
کرحت ار کا 
هرچه زنی در ده او میزنی 
طبع توچنگ است وخردزخمه اش 
سال توهفتاد و خبالت نواست 
هر که زیزدان بداش نورتافت 
ای قلمت هدب پرورد کار 

سصدودهحون بکلشت ‏ رد۱ 

کل زر دش 
سال چو نوگشت در امد برید 
وز دطن حافظ شرین سخن 
طوطی بنکاله براید زهند 
چون من ازاین‌مرزده خبر یافتم 
دیدمش | نسان‌که نمودم خیال 
قد بر از نده ۳ چشم سیاه 
زلف چوکافور فشانده بدوش 
بررکت ز بی پیش حفیقت نماد 
گوشت‌نه‌بسیار ونه کم برتتش 
هفته ز مخمل‌کله ساده‌ای 


فررق- گروه » جماعتی اذمردم 


سنک لاش انا ۳ 
هرتک ات زد که سندد فریق 
ی آن ایزدی ات را 
خوش‌بزن این ده که نکومیزنی 
شعر ‏ بلندت اذلی نغمه‌اش 
زانکه زیزدان بدلت پرتواست 
در دوحران دولت جاوید یافت 
هدیه‌ایران بنیر از ۳ 
اک ی شعر خوش | بداد 
هدیهٌ تا زد لب داده‌س 
گفت که هان مژده بمن آورید 
بگذرد آن طوطی شکرشکن 
جانب ایران بگراید ز هند 
بای د هک ۳ 
بلکه فزون تر بجمال و کمال 
دح چو با بر تنکی نیم ماه 
نوش لبش بسد کافود پوش 
پشت خمیده چوکمان طراذ 
تافته از سینه دل دوشنتش 


بر تن ار جامه و لباده‌ای 





ت قاصد » چاپار » مأمور پست 


بسد - مرجان 


هشته -گذاشته 


۳۹3 


خضر مثالی و سلیمان فری 
0 وچشم من ازو نود دید 
زان حپانست نه‌مخصوص هند 
ملت بودا اگر این برورد 
اوست نموداد بت بامیان 
جان کل ولاله در آميختیم 


گرد وی از فشل وادب لشگری 
راضیم از درده که اک( دید 
جون ح رمس ری وهندی فُررند 
عقل به بت‌خانه نماز اورد 
زانش گرفتیم چو جان در مان 
لاله و گل در قدمش ديختیم 


بلیل ما کشت غزل خوان او 
شاخ 1 آویفت بدامان او 
بر 


سافی نامه 


۳ . ۳ 


بده‌ساقی ان که خو اي آورد 
عتی کزیکی‌جرعه‌اش‌ببل هست 
شرابی که گر نوشدش خاره‌سنك 
شرابی که گر نوشدازوی‌پروس 
ی شش انکلیس 
شراب که ویلهام اگر سرکشد 
شرابی که گر روس‌ازو بوکند 
شرابی که‌انر بشاگرزانخوزد 
شرایی !که کرشد رین همای 


كگر- جمعیت زیاد 


شرابی که در منز تاب آورد 
شود بشه رراز الا لعب دست 
هس ی ری ریت 
بسكث حرعه گردد هوادار دوس 


شود با خداوند حردن حلس 


دکر تشه جنگ کمترکشد 
تنفر ز حیحون و آمو کند 


‌ 9 ولیعپد خود بگذرد 


کند پیش چین پوزش و التماس 








فر ند - پارچه مخصوص ابر یشم‌ین که در هند مییافند( بر ند) 


پامیان - نزديك بلخ معروف به بلخ‌بامیان که مچسمه بودا در آنجا بود . 


آلت - بازیچه 
جلیس - همنشین 


۳:۷ 





شرا تکدک نوشد از روی عام 
شرابی که کر توهش نگ 
ز تیم ایران بوشد نظر 
شاب ی که گرا ران سرادواردگری 
تکوید که ار ان ۳ 
بیا سافی آن باده بخودی 
که این بخردی بندودام من‌است 
بمن ده که از خود فرامش کنم 
نگوبم که ایران برای من‌است 
بون ده که از رنج سیرم کل 
ندانم که دشهن بخاك من‌است 
و گر در من این می ندارد اثر 
9 ببگانه را مپر یست 
جهان‌سر بسرجای زوداستدبس 
چوعاجز بگرید براحوال‌خویش 
مکن گر به‌چون خورده‌ای‌نیشتر 


ممل تا خوری ازبد اندیش پیش 


پوانگاره آید بر ویلام 
دگرچشم بوشد رز آزار ما 
بغه‌خواری ما بندد 
کشد حرعه‌ای درصف داوری 
بترسد ز باد افره و بازخواست. 
بمنده که 9 از بخردی 
وزو تاخ چون زهر کاءمناست 
ييك باره بند گران بشکنم 
همین مرز فرخنده‌جای من‌است 
به ببکانه خوئی دابرم ص 
بتاراج ناموس باك من است 
به سکانهدهنا متاد ۱ 
برافتاده آن کاورد مات 
مکافات بی‌زوز کود است دبس 
بخندند زور آودانش بریش 
که از 0 دردت شود بیشتر 


چوخوردی تک چارء‌دردخویش 





+ 
بیاساقی ان بادة خسروی که مقررکرن [ آن بذیرد نوی 
۳ 
بوانگاره- ت ازریاضی‌دا نان‌معروف که در زمان جنت بین‌الملل اول 
ریس الوژر اء رارئیس جمم‌ور فر انسه شد ‏ 
بادافره -- باداش کار بد 
کابین - مپر زن 


۳:۸ 


ور رو کاوءٌ شیر مرد 
شراب ی که از اد خشایار شا 
شرابی که دادای اعظم از او 
شراب ی که او دا هما ورد نست 
شراب ی که گرمرده ‏ آن نوشدا 
شرابی کزان بشه 
شرابی که در سر نیارد دواد 
بایرانبان ده که یادی کنند 
بیامطرب آن چنگ داساز کن 


بزیروبم انبااکن ای پری 


۳۹ 


تو آشوب شهری و ماه منی 


درافکن بسر شور و بیدادکن 


بنوشید و شد قپرمان نبرد 
پنوشید و شد برجیان پادشا 
بنوشید و شد نیم عالم از او 
شراب ی که جز در خور مردنیست 
زدو دیده اش‌خون برون جوشدا 
وزان مود لاغر دلیری‌کند 
ت د هرگز ندارد خماد 
درین بز 1 عی کساررش تکتاف 
بقول وس نی اغارکن 
در اتف سفدی نوای‌ددی 
بزن شهر آشوب اگر میزنی 
بسوز وکداز این غزل یاد کن 


3 + 


خوشا مرذ آباد ابران ذمین 
خوش آن کاخهای نو آراسته 
خوش ان جویبادان بفصل بهار 
خوش آن اصطخر مینونشان 
خوشا او کباتان‌خوشاشمرشوش 


دارای اعظم - داریوش کبیر 


کال بات نا امین 
خوش آن سرو قدان نو خاسته 
خوش آن لاله‌ها دسته ازجویبار 
خوشآن‌شیرمردانو گردن‌کشان 


خوش آنبلخ فرخنده‌جای-سروش 










سفدی -- نام یکی از آهنگاست منسوب بسند که لمجهٌ خاصی هم دارد 
و یکی از لبجه‌های معروف ز بان فارسی است 
اصطغر -- یکی ازشپرهای ابران قدیمست که نزديك تخت جمشید بود و 
در قرن اول هجری از طرف عربپا تصرف شد وویران گشت 
او کباتان تک همدان 


۳۹۹ 


خوشا هبرگانی و خوشاهری 
خوشا دس ۳۳ 
خوشادشت‌خوارزمو کر کان‌خوشا 
خوشا خاك تبریز مشکین نفس 
خوشارودحیحون خوشا هبرمند 
خوا شن روز کار همایون ما 
کنون دفته ان قراز سا 
کجارفت‌هوشگو کوزردهشت 
ها رفت آن کاویانی دص 
کجا رفت آن کاوه نامدار 
فا شد هکامن اکجاسد منت 
کسا رفت آن در ۱۹۱۵۶ 
کجا رفت آن داریوش دلر 
دلبران ایران کجا دفته‌اند 
بزرگان که درزیر خاله اندرند 
بپرسند ایدر که ایران کجاست 
ببینند کاین جای مانده تبی 


خوشا دامغان کشور صد دری 
خوش آن‌مر ۳ زبان‌ستر ک 
خوشا آن دلران گردن کشا 
خوشا ساحل سبز رود ارس 
خوش آن نیشابور وکوه بلند 
خوش آن بخت پیروز میمون ما 
نمانده است حز باد دردست ما 
کجا رفت جمشید فرخ سرشت 
کجا رفت آن تبغهای بنفش 
کجاشد فریددن والانباد 
کجادفت آن فره ایزدی 
کجا دفت کمبوچی نامور 
کچارفت دارای بن اردشر 
که آدایش ملك بنرفته اند 
ایند و بر خاك ما بگذرند 
همان مرژه بوم دلیران کجاست 
ز اورنگ و دیپیم و شاهنشپی 


۳9۰ 


نه گویو نه‌چوکان نه‌میدان‌نه‌اسب 
نه استخر یبدا نه دک 


اورنك و دیپیم -- تاج و تخت 


اسلح4حبات 


وان اتکی شرزه گفت 
که تلخ ات رس کف 
اگر بود شیرین چو خون بره 
ز شیرینی خون بره تلخ کام 
حواش چنین داد آن شیر سک 
بره چون سکان گر دهان داشتی 
رن ده ود کار 
نبودی ازد گرگ دا هیچ بهر 
نه آنست شبرین نه‌شور است این 
نه این نوش درخون شیرین ادست 
بخون من این تلخی معنوی 
سخن انددین بنج اه ات 
چو با ما نیامد فزون زورشان 
بخون تلخی ما در آویختند 
کسی چون ز کاری بماند فرو 


که رازی شنیدستم اندر نیفت 
ازآن نا گواد است درکام گر کت 
بخوردند خونمان ددان سره 
سگ ازتلخی خون پرازشپدجام 
که ای نازموده ز هفتاد يك 
در آن چا زوین نهان داشتی 
بجای سم هر د‌ ارت دراز 
شدی خونش درکام بدخوادزهر 
که بی‌زوریست آن وزوراست‌این 
که‌درچنگو دندان‌مسکیناو ست 
ز دندان تیز است و چنگک قوی 
و گرنه که خون سکان‌تلخ‌نیست 
به بپتان خود داشت معذورشان 


دذین شرم خون بره دیختند 


رت اک زر ار 


۹ 


بهادا فریب زمانه مخور 
بستی مهل تیغ را در نیام 


زوبین - نْزه کوتاه 
گران‌دنبه - یعنی‌دنبه بزرك وچاق 
ی ۰ 


وگر خورده ای جاادانه مخور 
کچا مشت باید هفرما سلام 








هک ۱۹ بمیدان‌کان 


بسن بر درندش ان 


مر ۰ 
سک شرزه شو .کت بدارند دوست 
نه مک بره کت بدز ند بوست 


جه + 9 


بخوات و بدات [ نگهی‌کارکن 


انا سرت ما ۱ 
م۳ کرد 
سرمایةً مرد دانستن است 
چومردم توا نست و دا نست و خواست 
بچیزی کز آن‌چیزخیریت‌نیست 
بپر کار کرد ای گرامی پسر 
براهی که بایان ندارد مرو 
بکادی که کر بتانس ۳ 
بگفتاد کدا ۱ یادن 
بقولی که با فعل نابد درست 
دو رودارد| کی گوزیشت 
رای بگفتاد ها بر نگار 
حفیقت‌درو نست وصورت برول 
بر ون‌دیگر واندرون‌دیگراست 


برون‌دا زظر خوانددانا وگفت 


نتانيش - نتوانیش 


بهر کار کردای گرامی پسر - یعنی سعی بر 


بن - 4 » انتها 


۳۲ 


پدرت | نچه‌گوید فرایاد دار 
مکن آنجه نیکو نتانیش کرد 
دگرخواستن بس‌توانستن است 
درو ارت و ایدبر اودهرراست 
اگربکروی برتوباید گریست 
رضای خدا جوی و خیر بشر 
چودفتی از ان راه واس‌مشو 
مپیچج و میندش ودعوی‌مکن 
بخوان وبدان ۱ ۳ 
مبررنج‌کان قول‌قولیست‌سست 
یکی‌روی آن‌نرمرد؛ درشت 
دردئی بکرداد ها استواد 
خردازبرون‌زی درون‌دهنمون 
میانجی دهی مسج رت 


نظر بی تحقق نیرزد به مفت 


کار کردی و بپر کار ی که‌میکنی 


برون‌دا مپیرای همحون خزف 
صدف دا برون چون‌خزف نفز نیست 
مخور عشوهٌ اهل روی و دیا 
گزافه است هنکامة عامیان 
تهی‌مفزشد طبل‌بی‌چشم ‏ گوش 
خروش جرس ازسردرد نیست 
فریب فریبنده مرد) مخور 


درونرا ببارای همچون‌صدف 
خرف را درون‌لیکن آن‌منز ایست 
که شکر نیارد نی بودیا 
که پرگوی طبلند خالی مان 
ازان‌رو به چیزی‌بر آردخروش 
از اینرو فریینده مرد نیست 


عسل اذین نیش کژدم مخود 


1 به پیکاد حنکک آوران زمان همان تبر مرسوم نه در کمان 
۱ که گرتیردهمن‌جویپیش‌جست ‏ توراچوبه وچرخ‌باید شکست 
1 مشو غره ازهای و هوی عوام که گیر ندهرچ آندهندت‌تمام 
۱ نپندت بيك دست بالای سر 
1 تگو نت بنشتد مگ 


سس سس .- 


ریا سک بت هتم نی که آزآن بوریا باقن :۱۳۰ ۱ 





کژدم - عقرب ۱ 
هرچ - مشفف هرچه است ‏ ۹ 
کیک ۲ ی 4 





مرحوم بپار در مقدمهُ این اشعار چنین نوشته 
لته سالپا آرزوداشتم که بادوستان‌هندوستان 
وترانه ساذان آن پوستان طریق هم نفسی باز 
کنم واز سرهم نفسی کار شکوهآغاز 
نمائیم این دوری ومبجوری‌که در میان آمده 
وحجاب آرزوشده پدور انداژیم . تا پخواست 
خدا دراین هفته انجین روابط فرهنگی ایران 
وهند باهتمام وذیر فرهنگ وهمت‌فضلای هند 
وایران و موافقت بزرگان دو کشور براه افتاد 
وبنده‌را رت رن انجمن سرافراز کردند 
وامرش که در نخستینحلسه انجمن منظومه‌ای 
درشرح اشتیاق وشکایت ازافتراق گفته آید . 

اینت این منظظومه که درشب چهارشنبه ۲۸ مهر 
ماه۲۳ ۱۳ درمحضر دا رای عالی سروده‌شد 


ببادگاد دوستان هندوستان اهداء میشود . 
سلام دهار ره هند 


باز خنگ فکرتم جولان‌گرفت فیل طبعم یاد هندستان گرفت 
تا خیالم نش روی هند.بست . یافت دوثم جلوءٌ طاوس مست 
بل فکرم خوش آوائی نمود . طوطی طبعم شکرخائی نمود 
دل اسبر حلقةٌ ‏ زنجر هند ‏ جان فدای خاك دامنگیر هند 
ب‌ملاحتها در آن‌خاك وهواست حندراکان‌نمكخواندن‌رواست 


سس ح ح «- سس _- 
انتراق - جدائی 
۳۹ 


کی 





آن‌نمکزاری که با رعش است 
هر که رفت آ نا نمك‌بالود شد 
حان فدای آن نمکزار سباه 
۳ 
لشگر بونان ازآنا رم ارت 
شدعرب‌درهند ووحدت‌پی‌فکند 
ترلك آنجا ت کی ازسر واگرفت 
ایزدی بود ات های ما 
هند و ایران آشنایان همند 
آنکه کندم خوردودورازخلدماند 
خاك هند از خلد دارد بره‌ها 
3 جه ۹ نومیگو ن آمدیم 
چون درو دن خم نشینان حقیم 
ساغرا اک از می عرفان هند 
بادی از مسعود سعد راد ی 
آ نکه چون-.دی‌سیخن 3 ی نواست 
خمسه خسرو که‌تقلیدیست فرد 
طبع تاک مایه‌دار فکر بود 
باحسن‌صداطفو گرمی‌توام اعت 
بزم اکبر شد ز فیضی‌فیض یاب 
جماکص نام گلی است 


د) 7 رمیدن و ترسیدن 


خار اوچمپا خسش نیاوفر است 
سادگی افکند ورن آ لودشد 
بی نماث آنجا مروت فاد 
رنگ کر عبان بر روا 
عبرت از کر بنی آدم گرفت 
عاقبت ۳ عرب هم نی فکند 
فارسی بود آنکه آنجاپاگرفت 
آننا داد صدای آشنا 
هردو از نسل فریدون و حمند 
را و کندم فذاند 
تتا عان سر دها 
هردو ازيت خمره‌یرون آمدیم 
وز فلاطون و دیو ژن اسبقیم 
بو باد بازتی "کویان هید 
بعد یاد دونی استاد کسن 
بلیل گلز ار دهلی خسرو است 
با حکیم گنجوی جوید بنرد 
صد هزاران بچه زاد وبکر بود 
در کلامش آتش و گل‌باهم‌است 
د کن ازبوفضل وفیضی‌یافت آب 





حسن - یکی از شعرای پارسی گوی هند 


طبمعرفی‌خوش بمضموندا«جمت 
پاکلیم‌ش ساحران دانیست تاب 
کر ز تبریز است یا از اصفهان 
خال آمل دام از دست داد 
چون کسی را صنعتی غالب بود 
از همایون گیر تا شاه جهان 
هند باژاد خرید دوق بود 
صنمت وذوق وهنرتر کیب یافت 
روان شد کاروان درکاروان 
امک رد بزم | کبری 
بزم نودالدین اش دک 
بذله ار از شاء تا بانو همه 
حوش ابپام ومثل‌چون مو جح آب 
کار تاریخ 2 تتبع تازه گفت 
در لغت ف رها برداختند 
کار نقاشی بسی بالاگرفت 
صنع معماری بسی سرایه بافت 
فروت و جاه و رفاه‌د خرمی 


چش شور اختران دا خبره کرد 


() سه بیت کلیم : 
بدنامی حیات دو روزی نبود بیش 
يك‌روز صرف بستن‌دلشه این و آن 
طبعی بهم دسان که بسازی بمالعی 
۳۹ 


داد . داد لفظ و معنی‌را درست 
کی نگفتآخرسه بیتش‌ر اجواب(*) 
هست صائب طوطی هندیزبان 
تب طالت بپندستان فتاد 
میشتابد هر کجاطالب بود 
شاعران را بود هند آرام حان 
هندیکسرعشقوشوروشوق‌بود. 
رو ۳ دهلی شتافت 
تنگنای دل پر از کلای جان 
نغمه‌خوان‌هر سوه ز اران عنصری 
درکه نور جبان جانی دگر 
بیش يك مصرع زده زژانوهمه 
کته برهرمو جخندانچون<باب 
ما ند ار 
ها در دی وحکمت باختدد 
خوش نویسی بای والا گرفت 
وق حجاری فرادان مابه یافت 
صلح وعیش وخوشدلی وبیفمی 
هرطرف خصمی برایشان چیره کرد 


آنپ کلم با تو بگویم‌چسا نگذشت 
روز د گر بکندن‌دل زینو آنگذشت 
یاهمت ی که‌ازسر عالم توان قذشت 


نیست گر آن کروفرنظمی‌بپاست 
نیستگر دهلی زاکبر پرخروش 
ور تسخندد پر گل صد هزار 
تال ام کر شد طالی 
بیدلی ورد رفت اقبالی دسید 
هیکلی کت اسر ی ببأ 
جر تاه زار کرت 
شاعران کگشتند حیشی تار و مار 
عالم از حجت نمیماند تپی 
تیغ همت دا کن ای هند عزیز 
حنعت و علم و امید و اتحاد 
پار دیگر در فلك پران شوی 
نکته‌ای‌گویم سخن کوته کنم 


شمه‌ای در حال و استقبال تو 


«گفت‌حکمت‌را خدا خیر کثر 
«فارغ از اب‌دشه اغیار شو 
نا امیدی حربة اهریمن است 


۳ : 3 
جوشن امید دا بر خود بیوش 


خویش‌داخوادوز بون کس‌مدان 
ذین قناعت پیشنگی پرهیز کن 
همت از آمال کوچك باز گر 





رفت گر آنکیف »کیفیت بجاست 
رنه ه رگوشه دیک‌علم جوش 
کی بر شافار 
شبلتی هست ار نباشد غالبی 
پیدلان دا نوبت حالی دسید 
گفت کل الصیدفی جوف الفرا 
واحدی‌کز صده زاران‌بر گذشت 
دین مبارز کرد کار صد سواد 
فرق باشد از ورم تا فر بهی 
با فسان جرأت و امید تیز 
کسب کن تا دادهی ذین‌انفراد 
1 اندر دهم ناید آن شوی 
خاطر باك تو دا آکه کنم 
هان‌نه من کویم که کفت اقبال‌تو 
جز بعلم انفس و آفاق نیست » 
ه رکجا این خیردا پینی بگیره : 
قوت خوابیده‌ای پیدار شو * 
سشش افتد آسمائی حوشن است 
روژوشب تاجان‌بتن‌دادی بکوش 
در نبرد زندگی وایس مدان 
مر کب همت بجولان تیز کن 
تافراد تکب‌کهان برداز کر 


۳۷ 


این کسالات نآ پس‌است 
زند ی کاس و تدیرمعاش 
ففرودرویشی دراستغنا نکوست 
فقر و دردیشی تباهت 9 
۹ بترسی دردورنجت درقفاست 
جز یکی نبود سراپای وجود 
از جدائی بگذر و مأنوس باش 
جز براه یکدلی سالك مباش 
کفردانی چست کبرت ساحتن 


سوی حدت بوی و دست ازشرك‌شوی 


تِِ 


تایت اموز نادانی بس است 
زند گی‌خواهی‌چومردان کن تلاش 
باغنا شو صوفی‌دددویش دوست 
در درعالم روسیاهت میکند() 
خیزوجنبش کنکه کنجت زیر پاست 
قطره قطره محو دریای وحود 
۱ 
محو یکتائی شو ومشرك مباش 
از 0 سوی دو تائی تاختن 
متحد بباش و بترك کف رگوی 


وتو 


ای بپار از هند دم بامن مزن 
کز فراق هند بس دلخستهام 
ناءم اصل هند باشد مه بپار 
من براد کوچکم در ری مقیم 
طوطی بازادگانم من مدام 
ز آرزوی دیدن یاران هند 
آرزو بر نوجوانان عیب نیست 


عمر من در رحمت رتکد هت 





بیش اذاین بر آتشم دامن مزن 
نام هنداست‌اینکه بر خود بستهام 
حذب گردد که بمه بی اختیار 
دل طبان از فرقت هند عفیم 
طوطیان هند دا اکو یم سلا) 
میچکد از دیده‌ام باران هند 
ليك بر پر ان فزونذین‌عیب‌چیست 


میروم | کنون‌سوی‌پنجادوهشت 





کسالات وتن آسانی - سستی وتتبلی 


( ۶+ ) اشاره بحدیث شریف افقر سواد الوجه فی‌الدادین »و مراد 


فقر و تنگدستی آسته مرد برای معیشت 


و کارش بسوال بکشد 
بوی - یوئیدن و دفتن 


۳۸ 


ت روزانه تهیدست و بیچاره باشد 





درهمین هنکامه‌چالا کی‌سزاست 


لاعلاح از دزر 3 روی هند ۱ 


وی مدرستع سوک یاد 
گویم ای هند گرامی شاد بش 


من نیم‌چالاك ودوران بیوفاست 
روی‌گیر ومسام و هندوی هند 
در لطافت چون نسیم نو بپاد 
سال و ماء از بند غم آزاد باش 


از سر اخلاص دادم این پم 
هان‌سخن کوتاه کردم و السلام 


این مثنوی‌را مرحوم بهاردر مسافرتی که از < 

97 بقمصر مصد تفرج و هوا حولی رده 
است‌سروده. قمصر ازتوابع شیر معرو فکاشان: 
ات با آنکه هوای کاشان درنایستان سار 
کرم میشودقمص رکه دراندك فاصله‌ای از کاشان 
میباشد هوای مطبوع دفرح ابر دارد . این 
متنوی‌دا مرحوم بهاد.بسیار طییی بابکا بردن 
اصطلاحات و لغاتی که در لهجه ع-وام متداول. 
است و معمولا شعرا درد ضمن شعر از استعمال. 
آن خوددادی میکرده‌اند سروده ومضامینآن 
بسیار ساده و بی پیرایه و ددست شرح حال و 
اتفاقانی است که در طی این سفر بر او وارد 
شده‌است. درمقدمةٌ این متنوی‌شر ح گرفتادیهای 
خود دادد موقع امتحان‌مدارس بیان کرده و 
سپسگزارش مسافرت‌خوبش دابرای دفع‌ملال 
و خستگی بقم‌صر کاشان شرح میدهد : 


از طهر ات قمصر 
چو از تدریس فارغ شددماغم مه خرداد خرم کشت باغم 
دماغ ازدرس وبحث علم‌خسته سر فادغ زمانی نا نشسته 
کرو ساعتی دفع سالت شد ازفرهنگ کاری‌توحوالت 
حوالت دفت شغلی ناگهانی کسالت بخشوسفتودایگانی 


- دح ۳۳۲۲۲۰۲ 
رایگانی - مجانی 
۳۹۰ 








ت۱۳ 


2 


دهم از خانه تا دارالفنون بود 
هوا گرم و من لاغر پیاده 
« اتل » در زیر بای پولداران 
دد این تا کف پایم دول کرد 
نبنداری که این‌حرف‌جتنکی است 


ّ 
چه درد سر دهم تا نیمه تسر 


همه حا افتابم رهنه‌ون بود 
دهم از نیم رستکی زیاده 
درشکه بی‌اثرچون مپریاران 
پر امد دمل ود ۹ترعمل کرد 
که‌هر حابای لنکی ه-ت‌سنکی است 


کمان‌شدپشتم ازاوراق‌بی‌سر 


توت 


درآن حالت دفیفی از در آ مد 
مرا دید از دمق چیزی نمانده 
بگفت این هفته میمیری‌فلانی 
بگفتم‌سیر کس ازجانخودیست 
شو دراحت بمردنشخص عادی 
اه ید کر با نشد 
جوابم داد یار از روی حکمت 
, پیباناسوی فمصر بار بندیم 





مراچون‌حان شبرین‌دد بر امد 
دگر ازمر گ برهیزی نمانده 
مکر ازحان‌خود سیری‌فلانی؟ 
ولی‌مرگانددین او قات پدنیست 
ز نا مردی و یا از نامرادی 
و گرنه روی نامردان نبیند 
کفبانت کر د هر دم‌شکر نعمت 


دو روزی بربروت‌دی بخندیم 


بر بروت خندیدن -- بمعنی استهز | ومسخره ردن و کوجحك وحقیر 


شمردن است ۰ 


دارال نون- مدرسه‌ای بوده که در آن علوم مختلفه میخو | نده ند ودر 


جننك 7 بپوده 
دمل - کورك بزرك 


خیابان ناصر خسرو تهر آن«محل فعل د بیرستان‌دارا اهنون» و اقم بوده‌است. 
ی 5 
تول - تاول اماس ‏ بالا آم دگی بوست 


بی بیر - اصطلاحی است یعنی بی پدر 


۳ 








عامری در بك|تومبیل 


ی 


جونفت‌اندودشداین‌طاق‌ادکن 
مساق سر ان 7 ق آنفب 
«اتل» ی و بارمازحدیش 
مبان داه بنچر کفت رهواد 
بارش وشنه از 
مبان‌فر به «دهناد» وهسن‌سن ۲ 
همی تاد خورشید جفاجو 
و داغ از ۳ زارد 
زبس خورشید وبادسام آزپیش 
سموم شوره زاد آختابم 
اگر خواهی کباب آدمیزاد 


شکسته شیشه و حای حذرنه 





هزاران‌شمع خام شکشت‌روشن 
۱ 

نخوابیدیم دمیراندیم مرکب 
۲ ۲ 

به‌تنها میزبان ازده عدد بیش 
3 ماندیم کته ان زفیاز 
کهدر آئشل ار 
قصبل طافتم را باك زد سن 
کیان بعت سرکاه ازبررو 
مرا بر کرو عار ضشگذارند 
کباب‌خویش‌دیدم در برخویش 
نمك پاشیدی و کردی کبابم 
ز«سنسن »عصر شوتا«طاهر [ باد» 


زشت دیش جزداغ شرر نه 


۱ب مرحوم بهار و فرژ ند اوهوشنك بهار با مرحوم ابر اهیم خلیلی 


نشستند و باهم بطرف قمصرتر کت9 ان 


۲-مرحوم ابراهیم خلیلی عامری میز بان هیکلی پیل ما نند داشته 


بطوریکه بزحمت راه می‌پیموده ( 


۳ دو دهکده است میان‌قمو کاشان 


ادکن 


تبره 


اتل . ای نکلمه مخفف اتومبیل است که عوام استعمال میکنند . 








ی 
قمل و جو یا گندم که هنوزدانه نبسته وسن حذره 
۲" 0 اک اه 
اس ت که آفت عسلف و گندم است اینجا مقصودس اینست که بکلی طافتم 
از دست رفت. 


۱۳ 


۲۳۹ 





مه 


رسیدیم از قضا در جو کنادی 
اتل را راند در ذیر ددختی 
قناتی سرد و بید سایه کستر 
دهان وبینی‌وچشم وسرو گوش 
کباب از بادسوزان گردن‌وروی 
بپشتی بد بدوزخ و وه 


و یا خود انش نمرود بوده 


کلستان گشته کت زیر پایش 


۰۰ 


بر افکندند زیاوئی لب جوی 
اک رد رسیده 
یکی چون دیدة آهوی قعتی 
یکی‌چون‌دویعاشق‌روزهجران 


پباوردند 


. شوفرنیزاندر آن‌فرصتبماشان 
برستیماندر آن ساعات معدود 


قناتی » ابگیری» بد ذازی 


۳ سابه اسودیم اختی 

شکنج ْ بدان جون حعددابر 

مبان اب سرد افتاد از حوش 
ات درو 

دلی بخ بستهد اندرته حوی 

بپشت استاده دوزخ ردنششته 

۳ اهیم این‌زمان در وی غنوده 


ولی پیدا شرر اند هوایش 


خلیل افتادچون‌من‌رهویزیلوی 
سیاء سرخ وزرد وتازه‌چیده 
یکی چون لعل حودان بشتی 
یکی چو لاسام جوا ران‌حیران 
فشاند آب خنك از حوی بان 
بالطاف خلیل از نار نمرود 


چیه 


۳ 


از آنجا تا بکاشان تازتازان . 


ز کامان نا بقمصر ناز نازان 


غرض تاپشت قمصرحالاین‌بود که‌صحرا آهنین‌باد آتشین بود 


زیلو - گلیم ‏ 
برستیم - راحت شدیم 
تازتازان -- شتابان 








بدان‌گرما چنان‌رفت‌ازتنم‌زود که‌درقمصرفزرتم گشت‌قمصور 
پلی کاد حپان دائم چنین‌است دمانی آشت ی‌گاهی‌بکین‌است 
جهان‌هر لحه‌ایدنگش بگیرد کپی‌صلحگهی‌جنگش بگیرد 
حبان هردم دهی درییش دارد بدستی نوش ودستی نیش‌دارد 
زمانی بر جگر ها میزند نیش زمانی نوشدارد می بیش 
اگر نگریزد ازمیدان او مرد شود بیرود در بایان ناورد 

سك افسوس این انسان مضطر 

که عمر ارکم است را رس اهر 


۷ لح 
فررت مگشت قمصود - ناس از بی‌حال شدن و سست شدن و 
وارفتن است ۰ 
ناورد- جنك 
۳۹۶ 















مثنوی معروف بپار بعنوان خطاب ( در چار 
خطابه ) برضا شاه بپلوی ساخته و در آنجا از 
فعالیتها و کارهای مفبد بهاوی تعروف کر ده اشت 
و در عین حال اندرز هائی برای اداره کردن 
مت نیز داده است .درضمن شرح ارضاع ۰ 
بهار ازتایخ پرافتخار ایران قدیم و نیز ارسلط 
اعراب وتر کپا و مفول و خوب وبدی‌که ایران 
در ان دوره‌ها دیده وازانحطاط معنوی درشعر 
فادسی تذ کر میدهد وشاه را توصیه میکندکه 
براک ترویج و توسعذٌ فرهنگ و علوم قدیم و 
حدرد صعی کند و بدینوسیله ایران مقتدر و 


بزرگ بمعنی حقیقی بوحود بباورد . 
عِ 


شاه حپان بهلوی نامدار 
خنجر بران تو روز هنر 
تیغ کجت‌چون زبینظم‌خاست 
توپ توبرخصم زدوزخ‌دریست 
بخت نو باشد علم کاویان 
چوزنن آن‌یفت همایون‌شدی 


هیچکس ازبپر توکاری نکرد 


درك سب «چهنم 


,. عددسنج عدد شمار ؛ ماشین کی 


ای ز سلاطین کیان یادگار 
هست کلید در فتح و ظفر 
ه رکجثی بودبدو گشت‌راست 
قبر برایش درك دیگریست 
ملک تو ماننده ملك کیان 
کاوه بدی باز فریدون شدی 


هیچ عدد سنج شه‌ادی نکرد 









همت نو. پیشرد کار شد 
عام و عمل دا بپم انداختی 
کردن دولت ند تو بود 
شاه شدی کسوت شاهی بیوش 
دشمنی شهتکسی درخوراست 
تابع شه هر چه بود بر کناه 
حالت فرزندی شه دارد او 
در بی محبوبیت خویش باش 
نالة مظلوم صدای خداست 
قدرت و جاء تو شها در زمن 


ور شود از خشم تو موری تباه 


بخت مدد کار وخدا بار شد 
ولوله در ملك جم انداختی 
اینهمه از بخت بلند تو بود 
چذم ز تنکیل و تباهی بپوش 
کش هوس پادشپی‌درسراست 
هرچه بود مجرم و نامه سیاه 
سبل بود هرچه کنه دارد اد 
شاه شدی حامی درویش باش 
پیش‌خدانو پشهان ۳ ات 
کم‌نشود ازمن‌وصد همچومن 


لک ظلمی است بدامان شاه 


[تتخاب از خطابا دوم 


جمله نیاگان تو ایرانیند 
سال جرا 9 ایران‌ذمین 
تازی وتر لد و منول و تر کمان 
نای بستند ز مرغ صِ 
عصر پسین نیز سخن مرده بو" 
شعر شده مایا زرق کسان 
شعر ترامیده در مدح و هجا 
روح ادب نا اخلاتغان 
من بسخن زمزمه برداشتم 


۳۹۹ 


جزپسر ‏ بپمن‌ و دارا نثد 
پادشبی بر نشسته بز؛ن 
حمله بریدند از ایران امان 
بال شکستند ز. طااس بر 
کرم بلابیخ سخن خوردهبود 
مدح و هحا کاسبی مفلسان 
ی اثر [_ ناسره ‌ تا بحا 
دست سخن بستهٌ شلتافشان 


پرده ز کار همه برداشتم 


شعر دریگشت زمن نامجوی 
نظم من اوازه بکفور فکند 


درس نوینی بوطن داده ام 


سم 


یافت ز نو شاعر وشعر ابروی 
شرمن آئین کهن بز فکند 


درس نو اسمت که من داده‌ام 


انتخاب از خطابةٌ سوم 


دولت نو داری و بخت جوان 
خانمه بخشی بد ایام دا 
زنده شود دین قویم نبی 
فارسی از جهد تو احیا شود 
کار ان کف معادن ,کند 
خاه وطن حمله زراعت شود 
باغ شود کوه ز محصول نفز 
"کدف شود در قطعات شمال 
در همه جا کار گران‌کرم کاد 
قو ما قوه رستم شود 
تازه شود عپد خرش باستان 
نو شود اعبادو دسوم ی 
این همه اعیادازایران‌گریخت 


داد ودهش کن‌چوانوشبروان! 
تازه کنی ال اسلام زا 
ختم شود ,دور لا مذهبی 
وحدن ملی ذ تو بیدا شود 
کوه کنان کوه ز جا ور کف 
کار وطن جپد و قناعت شود 
کوه شود باغ اشحان سس 
ژر و مس آهن ونفت وزغال 
کار گران‌خرم و پبکاره خواد 
هیکت ما هبئت آدم ود 
نوبت پا کان دسد و داستان 
خلق بهر جشن کنند انجمن 


9 طن سینه‌زدواشكک‌ریخت 


|تتخاب ار خطابةٌ چهارم 


کی ار اشوین 


بات آموخته افل.فردکته 


سخدی و میخی و اوستا همه 


مر( بر احداث تن 
خو ۱ زدهخط پا و ی‌از نقش‌سنگ 
اک رده بر مردم دانا همه 

۳۹۷ 






ليك در ایران ک 0 
هست اصدم که شه بپلوی 
با علماء لطف و فتوت کتد 
خاصه باین بنده که ایرانیم 
خدمت من‌مخفی و بوشیده نیست 
سال‌شد ازبیست‌فزون تاکه‌من 
نه ز پی مطعم و مشرب شدم 
عشق‌من این رود که در ملك‌جم 
تابغه ای صالح وایران برست 
بت اکند هوچی وبیکاده را 

نهمت ودشنام ودردغ وگزاف 
دزدی و قلاشی وتن پرودی 
محو شود حمله در ایام او 
شاهد عرضم بود ای شهریاد 
دیده ام ابش من امروز را 
لرك دریغا که بدرگاه تو 
نام تو را ورد زبان ساختند 
بنده خطاشی ننمودم و 
دم بکش‌وخانمه بخش‌ای بهار 


راستی ازهرچه بود بهتر است 


حانب خواندن همه‌را دراه نی 
زنده کند عهده شه عزئوی 
با ادبا مپر و مرزت دند 
هم بسخن عنصری ثانیم 
ليک‌زخودوصف سندیده‌نیست 
کشته ام آواره حب الوطن 
نه ز بی ثردت و منصب شدم 
نابفه ای قد ننماید علم 
رشته افکاد بکرد بسدست 
شاد. کند مت ساره ( 
عبت او تفر و خطا وخلاف 
پشت هم اندازی‌وهوچ یگری 
فخر نماید وطن از نام او 
دور بر شعشعه نوبهار 
داده ام این مردی فر (ز 
جمح نگفتند از اشباه تو 
بنجه و در انداختند 
کرده‌ام . ای‌شاه ذمن درگذر 
آبدار 


برسخنان دری 


راستی از خصلت پینمبر است 


راست زی و راست رو و راست و 
راست شو و هر چه دلت خواستگوی 


فتوت ب جوانمردی 


اشباه - امثال و اقران 


قد بنماید علم < یعنی بلند شود 
بشت هم اندازی تس دروغگومی و رندی 


۳۸ 


در رناء عشقی 


بشید چشم کیوان زفکرت نخفت 
نحوست زده هاله برگرد ادی 
دریغ و ات ارات و فراز 
سعادت ز بیش گریزنده شد 
فرشته خروشان برفته ز جای 
بجستیش برق نحوست ذ چشم 
چو دیوانگان سر فرو برد بیش 
هوا گشت تاريك از اندیشه‌اش 
دژم کرد بحری ز افلاك دا 
درون دلش عتد؛ زهرداد 
زکامش برون جست مانند دود 
سبچید تا بامدادان بدرد 


و نعره‌ها کرد سخت 
بداش اندرون بد غمی آتشین 
ار 
رهاگشت کیوان هم اندر زمان 
سیه گوهر شوم بگداخته 
ز بالا خروشان سوی خالدتاخت 
جوانی دلب و گشاده ذبان 


,بحر - دریا 


دژم - زشت » بد 


دژم گشت از داز های نهفت 
رده بسته ۳ کت وروی 
زهر سو براه ره‌گرفتند باز 
طبیعت از او اشك دیزنده شد 
تبسم کنان دیو پیشش بای 
ارو متفر 1 و کید و خشم 
وی چرخزدگرد برگردخویش 
از اندیشه‌اش شوم تر پیشه‌اش 
سیه کرد آن گوهر پاك دا 
سچید و اي مانند ماد 
تنوره زنان شعله های کبود 
پناحق برد سینه را چاك کرد 
حدا گشت |زوخون و خوی لعت لغت 
بر اوسخت افشرده چنگالکین 
تن نحوست ز دل‌برفشاند 
از آن شوم سوزنده بی اسان 
که برقش ز کیوان جدا ساخته 
بخااك آ مد وحان عشقی کداخت 


سخن گوی و دانهور ومپربان 


هک تا ات یبیل سب هسب 





ببالا بسان - یکی زژاد سرو 
کشاده دل و برگشاده حبان 
نجسته هنوز از جهان‌کام خویش 
نکرده دهانی خوش از رک 
نکفته دلش برغم عشق چیر 
چو بلیل نوایش همه دردناك 
هنوزش نبیوسته بر تامیان 


بعب خفته بر شاد زره 


خرامنده مانند ذیبا تذرو 
وطنخواه و آزاد و نفز دگزین 
ندیده بواقع سر انجام خویش 
نگردیده جمع اذ پرا کندگی 
نخندیده بر چپر معشوق سبر 
گریبان بختش چوگل‌چالچاك 
نبسته بهاخی هنوز آشیان 


رکه با عشق در کفتکو 


که ازشست کیوان :کی‌ترجست 
چگر گاه مرغ نیت 


وم 


ی خبری 


1 بدانم که‌جهان دک 


نم دل وا د هوسی 
ای دریغا که‌بشر کورو فر است 


کش بودی پس مردن چیزی 
پس این تافله جز گردی نیست 
مخبران‌را ز دلیل امساك است 


زادسرو - سروآزاد 
چیر - مخفف چیره است 
فدرد ‏ فتار درد 
امساك خوددازی 
شبهت- با تردید 


۳۷۰ 


وزس‌م رگ هماناخبری است 
وندرین نشاة نمانم نفسی 
وزسرانجام جهان بی‌خبراست 
حفری و نشری و دستاخیزی 
بدتر ازییخبری دردی‌نیست 
کنته های همه شببت ناکت 


سب ۰ سح 


آنکهخو دنیست هو دا گاه 
انبباه حرف حکیمانه زدند 
حکهاراست دراین بحث‌خلاف 
عارفان ی که ز راز آ گاهند 
همه گویندکه بی چون و چرا 
ادمی جزء وجود ازلست 
روح يك روح وصور بی‌بایان 
و فد یی خبری است 
من یم‌این بدن برخط و خال 
٩‏ اه با این لبنزاز 
رات دراین دهرسپنج 
عن خود این«شک برازباد نیم 
تک بود زنده و گر مرده تنم 


و گر این حافظه از تن برود 


اي اه رز 
وز ی نم حهان جانه زدند 
رد تک چنین ذعبه طواف 
لک و فا شش انم ان 
نست موحود درد عبر خدا 
چون وجود ادلی لم یزلاست 
وین‌بدنها همه زندداست بجان 
تازه بازاول کودی و کری‌است 
کیستم من؟ خرا دوءشی,وخیال 
ار 1 یال 9 سار 
می برد لذن د می بیند دلج 
هن بجز حافظه و اد نم 
تاکه این‌حافتله بافی است منم 


من .و نی ز تو و هن برود 


گر رود حافظه برون از سر 
ونکت که بافیست بشر 










شتت 
مثنر ی مستزاه 


صاف وبی تعفید وخوش‌اسلوب‌بود 
مطلبش مطاوب بود 
تا حقیقت حفت نامد در نظر 


فک رکن بار دگر 


ما سر یاهنت ون نود 
از زگ گفتی خوبو 


شاءرا انی که ۳ دی نامشان 
جمله در وزن و روی هم‌مشربند 
شعر فردوسی دقیفی وار بود 
وان دقیقی با همه کبر و غردد 
عیصیزی و و 
کم كمك وضع زبان تغییر کرد 
9 1 در نظر کی 
فارسی بعد از مفول بر باد شد 


رید و که ۱ 


نکن دیکر کنم پرت ببان 


۳۳ 


روی - قافبه 


۳ دی از روی ادب | کرام‌شان 
بوده طرا زی عاممان 

در عبارات دری هنم مکتبند 
کر حدا در مطلبند 

فرقش ان‌در قرصی اشعار بود 
ورنه يك هنجار بود 

بود سبکش همچوسبك بوشکود 
کن باشعارش مرود 
زینتی و خرمی 
تک گر دا مقتدی 
وان تعلور در سخن تشن رد 
فکرهم‌توفیر کرد 


اختراعی نیست در شعرش بسی 


‌ در مذی 


هست فکرش نودسی 
اسطلاحات کین لذ باه 
شعر بی بنیاد رواک 

هر دو دنبال تتبع رفته اند 
کینه گوهر سفته‌اند 

شاعر اندد هر زمان رهر مکان 
هست شاگرد مان 


بوشکور- یکی از شعرای ایران دد بلخ 


مرود - مر اجعه 
توفیر - فرق 


۳۷۲ 


« 


هر زمانی فادسی یکطود بود 
هر که را فکری نکو بود وقوی 
هرچه‌شاءرمیشنید ازشهرخویش 
رفته رفته شد زبان خام وخراب 
سبك هندی گرچه سبك تازه بود 
فکر هاسست و تخیلها عجیب 
شعر هندی سر بملیون میکشید 
ليك از آن ملیون نبینی ده‌هزاد 
زان سبب‌شد سبك هندی مبتذل 


بعث بعد الموت شد مقبول عام 


مقتضا -- فراخورحال 
شیرازه - اساس 
مبتذل - بی ارزش 


عکس|لعمل - وا کنش 


شاعر آنطوریکه صحبت مینمود 


شعر هائی میسرود 
شهرنی ۳ د در نظم نوی 
چون جناب مولوی 
همجنان میگفت شعرازبرخویش 
مقتضای ده رخویش 


شد لغات از باد باهر انقلاب 
لکشت مات نات 

لیکن او را عف بی انداژه بود 
سست وبی شیراژه‌بود 

شعر پر مضمون ولی نا دلفریب 
وز فصاحت بی نصیب 

هر سخنور باد مضمون میکشید 
دنج افزون میکشید 

شعر دلجسب فصیح آبدار 
کاید انسانرا بکاد 

هت ببدا در سخن عکس العمل 

۱ شد تتبع وجه حل 

نوبت تقلید اس ند کار 
یافت این معنی دوام 








حبح اکن آثار استادان بش 
تا بهء‌شروطیت این دسم و نمط 
لا سیم مشردطه نوشد فکر ها 
بدعت |فکندند چندی‌زاهل‌هو ش‌ 
مر پسر تصت ار 
لبات بودند این سه تن.از انفاق 
بود ایرج پپرو قانم‌قام 


احمد ای سید اشرف خوب بو" 


ات اشرف رازه رود 9 بییدل 


شاعران را جازه دایز ۶ 
سبکپا شدگرك و میش 

بود مجری يب ۳ و چه غلط 
ليك‌درایر ان فمّط 

سای تازه آوردیم ما 
سل حر| ائد برصدا 

سبکپای تازه با جوش و خروش 
ليك زشت آمد بگوش 

سبك عشقی هم بدان نزديك بود 
شعر ایرج شيك‌بود 

در خلافت هر سه قاآنی مذاق 
گاه لاغ رکاه‌چاق 

کرده از او سبك و اظ وفکردام 
عارف وءشقی عوام 

|احمدا گفتن از او مطلوب بود 
شیوه‌اش مرغوب بود 


لياک «ع۶ب هبنامه « بودش در بغل 


8 7 ارت درفارس یکه میگویند هواگرك و میش 


ات 9 1 هنگامی که تِ برروز کاملا چیره زشده باشبده 


واینجا منظور ماوط شدن است . 


یا (طراز 
ءِ۳۷ 












بعد از آنها گشت دوحانی علم 
دیگری پژمان و دیگر شهریاد 
تا مسکنت ویکنواخت 
زسلم بت ازیطژنیست 


قطعه های افسر از روی یقین 


آنکه در عرش احنه زد رقم 
خوب گوید ليك کم 

هاشان تازه‌است وخوشگواد 
هردو لیکن کندکار 

لیات غبر له امش شور ساخته 
ری سٌداسی نیز ناخت 

خاصه‌چون کم باشد تزا اززنیست» 
مایه اش را وددنیست ۱ 

هست طرذز 


لیات محدود اشت این 


شعر سر مدهست‌ شیر ین‌چونعسل چامه و قطعه ‏ دو بیتی و غزله 
شیوه‌اش امنتحل 
4 
شعر خق تب 
ابرخیس ازتفاخر باهمر گفت ک‌نتوانی‌چومن‌درشعرددسفت 
مراندز ساعتی صدییت سازم ۰ بسالی چند دفتر می طرازم 
نودر کیال توتی يكقصیده چوا کاهلبشعر | ندر که دیده 


هم رگفتش‌مگر نشنیدی‌ایپپد 


در انطاکیه خوك ماده‌ای بود 





بدعت کار بی سایقه 


ی 


ااییجین - همر اسامی دو نغز از شعرای قدیم بونانی‌است 


حدیتث ماده شبروماده خنزیر 


زبان برعیب شیرماده‌بحشود 


سداسی - مقصود شعرشش مصراعی‌است دره‌قا بل رباعی وخماسی 
«که پنج مصراعی است» ومرحوم افسر (محمد هاشم میرذا افسر) اذاين 





۳۷۵ 









3 فت‌اینگو نه‌عیب |زشیرماده 
کشی پار گران حمل یکچند 
دوره‌درسال من زهدا ن کشا یم 
جوابشر‌داد کای‌خوكشکمخواد 
بکیتی چند تن مفلوك ذائی 
نباشد عیب من گر دیو ذایم 


که‌چون‌تودیر درعالم کهزاده 
پس ازسالی‌نبی‌يك‌یا دوفرزند 
دو نوبت چارده نوباژه زایم 
فزون زادن نداردفخر بسار 
فرون زائی ولیکن‌خولذائی 
چه غم گر دیر ذایم شیر دایم 


در و و صف <هسهمبن هز او ناش 


خداوند هنر استاد بپزاد 
حسبن که ببزادنام است 
اگر بوداو نتخست‌این‌هست‌اول 
برنگآمیزی از خورشد بیش است 
بصورت شادی و غم میذماید 
بسحر انگیز ی کلک که خیز 
ز صنع خامة چینی نمودش 
خداو ندنگار ین خامه ارات 
به پیش دیزه کادیهای نغزش 
منوهر پیش این استاد باری 
رفائیل ار پمصرش زنده دردد 
زرشك کلك موئین سیه روش 


من ارچه درسخن هستم‌مسام 


که نقش از خامهُ بپزاد به‌زاد 
کمالالدین بپزادش غلاماست 
و کر بوداو کم‌الاین‌هست اکمل 
بععنی آفتاب عصرخویشاست 
عم و شادی مجسم مینماید 
بنقش حان‌دهد رنگ دلاویز 
فرستد فرخج چینی درددش 
ولیکن بندة بپزاد ما نیست 
کمال|لملک شد | شفته‌مخزش 
خجل 3 دد بطرح‌دیز ه کارک 
هران کلك قادر بنده لردد 
رضای اصفهانی شد سلیه بوش 
بوصفش عاجزم وال اعلم 


بباراندد سخن ؛داد؛ داده‌است 


کلامش از دل بپزاد زاو است 


مئوهر - نقاش هندی 
۳۷۳۹ 














39۹ 


ار ۳( 





غز لیات بهار 

یا که براء آدم این صید دل دمیده دا 

یا بربت سپارم این جان بلب دسیده‌را 
یا ز لبت کنم طلب قیمت خون خویشتن 

با بتو واگذادم این جسم بخون پلیده را 
يا که غبار پات را نود در دیده میکنم 

با پدو دیده می نهم پای تو نوردیده دا 
یا بمکیدن لبی جان بیپا طلب مکن 

اسان ربا دلب سید را 
کودلك اشك من شود خاك نشین زناز تو 

خاك نشین چراکنی کودك ناز دیده‌دا 
چهره بزر کشیده‌ام بپر تو زر خریدهام 

خواجه بپیچکس مده بند زر خریدهدا 
گرنظر نبان‌شوم چون توبره‌گذد کنی 

کی زنظر نهان‌کنم اشك بره چکیده‌دا 
بانوی مصرا گر کند صورت عشق‌رانبان 

یوسف خسته چون‌کند برهن دریده را 
گردوجهان‌هوس بودبی‌توچه دسترس‌بود 

باغ ارم قفس بود طاير پر بریده دا 
جزدل وجان چه آورمپرسرده چوبنگرم 

7 ِ کمن گشاده و شو خ‌کمان کشیده ۳ 

خیز بپار خون جگر جانب بوستان‌گذد 
تاز هزار بغنوی قصهُ ن‌اشنیده دا 





بانوی مصر زلیخا 
۱۳۸۱ 


۳ 
ات 


غم‌لوقی از آهن شد ودر گردنم 


جون زنده دروش؛ بلا در تم رت ۱ 
در کل دل‌دار نباویخته دستم 1 
بشکست بصدخواری ودرگردنم آویعت ۱ 
آن طفل که پرورد؛ دل بود چو اعبار ۱ 
افتاد ز چشم من د در دامنم آو رخت. 


ی 
بیغاره حساه به براهنم دج ۵ 
بلبل سفت آفات سخن گفتن شیرین 
در خانه و در لانه و درگلشنم تا 
چون منطق شیرین مرا دید زمانه 
از ملاق فلك در قنس آهنم آویخته 
بکداخت تنم شمع صفت وین‌دل سوزان 
چون شعلُ فانوس به پیراهنم آویخت. 
هر چیرکر آن یش دل دا ۳ 
چون برد 
۳۹ افکار حریفان چو حجابی 
کرد آمد و در پیش دل روشنم اویخت 


حلاج صفت تسا ز چه گفتم سخن حق 
از دار بل این فلكت دیمنم ارت 


اری بدر روذنم اورخت 


ارت 


ژنده - باره » مندرسی 
ریمن - زشت 


۳۸۰ 





ت( 


8 است و آنچه دلم کرده آرزو اینجاست 


زعمر نشمرم آنساعتی که او اینجاست 


جوم 


زچشم شوخ رقرب ای صنم چه پوشی ددک 
پیوش قلب خود از وی که | برو اینجاست 


یگاه دار دل از آرزوی نامحرم 
۰ که فرو جاه و جمال ذن نکو اینجاست 


حذر چه میکنی از چشم غیروصحبت خلق 
زتلب‌خویش حند کن که گفتگواینجاست 
خیال غیر مکن هیچ کان حجاب [طیف 
1 9 چون درد نبود قابل رفو اینجاشت ۰ 
۰ موه 
عفقت آتش بدل کس نزند تا دل ماست 
کی بمسجد سزد آن‌شمع که درخانه‌رواست 


1 ۲۳ 5 ۳ 

سر ذلف تو زچین مشك تر آودده بشپر : 

ازختن‌مشات نخواهید حریفان که خعلاست ۱ 

۰ 

زود باشد که سراغ من تپمت زده دا 1 

۰ ۷ 

1 انددین کر تیا کات ۱ 

4 ۰ تان چی نکه مشك آن معروف است 

هب ۱ 






۱۳۸۱ 


شبان پیوسنه 


شب فراق و ۳ شیان بوسته است 

کهزاف‌هر شبی اندر شب ۹۹ سته است. 
ول از تمام علای ک ۰ ۳۳ 

خیال ابروی او پیش چشم پیوسته است. 
نه خنجر و نه کمان است ابروان کجش 

که درفضیلت رویش‌دو سطر برجسته است. 
زیرگ خظ اه 

بل که ئ او صد‌هز ار کل رسته است 
تعاط,من ز حط سس ان بر ۳ 

چنان بود که فقبری ذ مردمی جسته است. 
ز دولت سر عشق تو زنده‌ام ورنه ۱ 

هزار ارردت مرکم از مین + اس 
مباش ند و مغاضب 1 نعمت دو حپان 

نتبچهٌ رخ خندان و طبح هت 
زروی درد نگه در من کاین شعر 

تراوش دل خونین و خاطر خسته است 
ارادت ار طلبی مضویتی بنمای 

که از علابق صوری فقیر وادسته است 





تسج 
مغاضب - غطبناك » تندخو :۱ 


۳۸۲ 





۱ 
4 


گرفته باد ولی هیچ کام تفه است 
شکسته توبد ولی هیچ عبد تعکسته است 


«بگفته هیچ دردغ ارچه حای آن بوده‌است 
ده هیچ بدی چه میتوانسته ات 
۳ بلندی یاران نپاده گردن و باذ 
ببستگیری ایشان ز پای ننشسته است 
برار گوی سعادت کسی ربوده زد هر 


که‌خوا استه‌است وتوانسته است‌ودانسته‌است 


و 


این غرل‌دا درحعس سروده است 
تقدرت شاهان ز تسلیم ففیران بیش نیست 
قصر سلطان امن تر از کلب دردیش نیست 


ا 
3 +طاهر آن دامان ۳ او دست امیدی دورنه 


۱ ۱ قادر آن‌سلطان ,کزاوقلب ففیری‌دیش نیست ۱ 
کر و ۱ شاه دنگن‌مبشود 5 1 
کوبریزای‌خون که‌قدارنگینیبیش نیست 
بر کس ای قاضی‌بخون من‌منهپپتان‌از آ نك 

قانل من درجهان جزعش قکافر کیش نیست 
ای ضبا با خسرو خوبان بگو درد فراق ۱ 
3 بردل من کمتر آزاین حبس واین تشویش نیست ۱ 

۳۸۳ ِ 





گردلت بامن نباشد قصرتجریش است بند 

وردلت بامن بودزندان کم ازتجریش‌نیست 
درصفوف دایسین حا داد یارم ور نه کس 

زین‌رقیبان‌درصف عشق ویاذمن‌بیش نیست 
دل بابال حبان ای صاحب دولت مبند 

کاین‌جهان دراختبار عقل دوراندیش‌نیست 
نعمت او بی تفر امین ادبی اقلاب 

راحت اوبی تزاحم نوش اوبی نیش‌نیست 
تجربت کردم دهی سوی سرای عافیت 

راست‌ترزین‌ده که‌من پگ رفتهمدرپیش‌نیست 
من نیم مسعود بو احمد ولی زندان من 

کمتر از زندان نای‌و قلعهٌ مندیش نیست 
کرتوئی‌انسان (بپاد) اندوه‌نوع خویش‌دار 

ورنه حبوان هم‌نیابی کاوبفکر خویش‌نیست 


9 


اصلاح آشیانه بدست من 2 نو بست 
توفشیر آب و دانه بدست من وتونیست 
گر کار ها بوفق مرادت نشد مرنج 
چون اختبار خانه بدست من ونونیست 
وزارت ببلاق زیبای تم‌ران داقع دردامنکوه البرز 
قلعهٌ نای ومندیش 1 5 مسعودسعد مان در آن محبوس بود 
توفیز - زیاد کردن » افزودن 
۳۸ 





درکار همای دفته مکن داوری کز آن 
جز قصه و فسانه بدست دن و تو نیست 
خامش ندین که تعبیةٌ نظم این جهان 
5 حکمتست بانه بدست من‌وتونیست 
خوش باش عشق‌ورز وغنیمت شمارعمر 
کاین دهر حاژدانه بدست من وتوئیست 
ره ناپدید و غیب ندانستنی ( بهار ) 
می‌خورجز این بپانه بدست‌منو تونیست 
جبیبنه 
در بایش اوفتادم اصلا ثمر نداشت 
تاخون من نریخت زمن دست‌برنداشت 
جانی که تاک تال ررهت نباز 
جانا بر اه ببخش کزین بیشتر نداشت 
تب ینید ۱ 
دل از مصاحبت ژلف یارجان نبرد ‏ که مادگبر ز آسیب مارجان نبرد 
سللامتارطلبی کف ر گوید ر ندی کن که‌زهدو تفوی‌ازین کیرودادجان نبرد 
بصیدگاهدل‌این‌حلقه‌ای که من‌بينم ‏ زبند طرة اويك شکارجان نبرد 
بدان چمیدن زیبا اگر نپوشد زخ پیاده‌ایست کزو یکسوادجان نبرد 
برهنمائی سیمرغ فلت بت ال و کر نهرستم اژاسفندیار جان‌نبرد 
صلاح عاشقی افتاد 9 ات ور ۳ 
بشیر مردی ازین کار ذاد جان نبرد 


تعبیه - ساختن ۰آراستن اد کردن 
ثمر - فایده 


چمیدن - خرامیدن 





موی 


ای دل بصبر کوش که هر چیز بگذرد 
زین حبس هم مرنج که اين نیز بگذرد 
فرهاد گو بتلخی غم صبر کن که زود 
خر ۱ 
دوران راد مردی و آزادگی گکذشت 
وین دورة سیاه بسلاخیز 
ماو تو نیستیم و بخاك مزاد ما 
بساداین تس فرح ۲ 3 
پنست پند من که ذ خوب و بد جهان 
نه غره شو نه رنجه که هرچیزب‌گذرد 
صبح نشاط خندد و آ ید بپادعیش 
وین‌شام شوموعصرغ انگیز بگذرد 


2 


سس آخر از جور تو عالرا خبر خواهیم کرد 
خلق را از طره‌ات آشفته تر خواهیم کرد 

اولازعشق‌حپانسوزت مددخواهیم خواست 
پس جانيرا ذ شوقت پرشرد خواهیم گرد 

جان‌اگر باید بویت نقدجان خواهیم باخت 
سراگر باید براهت ترك سر خواهیمکرد 

در عم عشق تو با این باله های دردناك 
کر را دادگر خواهیم کرد 


۳۸۰ 





هر کسی کام دلی آورده در کویت بدست 


ماهم آخر درغمت خاکی بسرخواهيم کرد 
تا جهانی در خود شرح غمت پیدا کنیم 
خویش دا زین عالم فانی بدر خواهیم کرد 
تاکه ننشیند بدامانت غبار از خاك ما 
ردی تا زان دیده‌تر خواهیم کرد 
باراني شب با از دعا یا از نگاه 
هرچه باشددردل سختت اثر خواهیم کرد 
لابه ها خواهیم کردن تا بما رحم اودی 
وربه بی رحمی زدی فکر دگر خواهیم کرد 
چون بهار از جان شیرین دست‌برخواهيم داشت 
پس سر کوی تو دا پر شور وشر خواهیم کرد 
نت 
اگرتورحبگشائی ستم نخواهد شد ۰ . زحسنوخوبی‌توهي کم نخواهدشد 
ااگربر آن‌سری‌ای‌ماهرو که‌روزمرا ‏ کنی‌سیاه بزلفت قسم نخواهدشد 
یبود 
در رثاء علامه فزدینی(۱) 
1 ای ملک ادپ حکم گذادان همه رفتند 
شو بار سفر بند که باران همه دفتند 
آن کرد شتابنده که دد دامن صحراست 
۱ کویدجه نشینی که سواران همه دفتند 





۳ ۱ - علامه عبدالوهاب قزوینی دانشمند و نو یسنده وادیب بزرك 
ایران که بسال ۱۳۲۰ وفات "یافت 


۰ ۳۸۷ 





داغ است دل لاله » نیلی است بر سرد 
: بر رتم حهان لاله عذادان همه دفتند 
فریاد که گنجینه طراذان معانی 
کنجنه نادند بمادان همه دفتند 
افسو سکه افسانه سرایان همه خفتند 
ازروه که اندوه گساران همه دفتند 
باد ایمتی ارذانی شیران شکادی 
کز شومي ما شیر شکاران همه دفتند 
يك مرغ کرفتار در این گلشن دیران ۱ 
تنپامشی مایت 7 هزاران همه رفتند 
خون بار بپار از مه در فرقت احباب 
کر پیش تو چون ابر بپاران همه‌رفتند 


0 


خیزید ویای‌خم‌مستا نه‌سراندازید ‏ و آن‌رازنبانی‌دا اژپرده برانداژید 
ابر‌طرح کج گیتی‌شایانتماشانیست شایان تماشارا طرح دگر اندازید 
وق بشریتد ااین‌عشقکین کم کرد عشفی‌نو وفکری‌نواندر بشراندازید 
ناعدق‌ دک رگوئی بیداشو و انیردل ‏ آن‌زلف‌چلیارادریکدگراندازید 
تا باکر اخواهد تاعشقکر اشاید ؛ خودر اوحر یفان را ندرخط انداز ید 
ناعامه‌شود بیدارتا خاصه‌شود هشیار اسرارحقیقت‌دا دررهگنراندازید 
تاحق‌طلبان کر زد رآ شبیخان دیائی‌دا ازدر بدر انداژید 


این‌محنت پی‌دردی‌دردی دگراست آری 7 دهد خودرا در دردسر| ندازید 


در بدر - س رگردان ؛ ویلان وریدری- راگدای ۳ 
۳۸۸ 





کرعقل‌زند لافی دشنام‌دهید او دا 


وانجاکه‌جنون آ بدپیشش‌سیر|ندازید 


يك شعله بر افروزید از آه دل سوزان 
وانگه‌چوپهار آتش درخشاکه ترانداژید 


هه 2و 


ره نو دار تفن 

ز عمر خویش در این فصل اتفاده کید 
مناسب است بشکرانُ مقام دفیع 

اک التفات بیادان ادفتاده کنید 
بباد دفت سر شمح و همحنان مت 

که فکر مردم هستی بیاد داده کنید 
خورید باده مدارید غصةُ کم و یش 

که غصه کم شود ار باده را زیاده کنید 


شنت 


من‌نگویم که‌مرا ازقفس آزادکنید 
آشیان‌منبیچاره| گر سوخت چه‌باك 
سل کلب زد همنفسان بپر خدا 
یادازاین‌مرغ گرفتار کنیدای‌مرغان 
هر که‌دارد زشما مرغ‌اسیری‌بقفی 
شمع| ک رکشته شدازبادمداریدعجب 
بیستون برسرداه‌است‌مبادازشیرین 
جوروببداد کند عمر جوانان‌کوتاه 


قفسم برده بباغی و دلم شاد کنید 
فکر دیران شدن خانةٌ صیادکنید 
بنشینید بباغی و مرا یادکنید 
چون‌تماشای گل ولاله‌و ششاد کنید 
برده درباغ وییاد منش آزاد کنید 
یاد پروانه هستی‌شده برباد کنید 
خبری گفته وغمگرندل‌فرهاد کنید 
ای‌بزرگان وطن بهرخدا دادکنید 


۳۸۹ 





گرشدازجورشماخاناموریدیران خانه‌خویش محالست که آ بادکنید 
کنج ويرانة زندان شد اکر سم بهاد 
ار آزادیو آن گنجخداداد کنید(#) 


و 


م 


بپادا ببل تا گیاهی بر آید 
دراین-ترگی‌صبر کن‌شامعمزا 
بمان تا دراین پپن بخ‌زاد تیه 
وطر چاهساراستد بندعز یزان 
به‌پیداد بدخواه ار رن 
بر ون" رن دست‌قددت 
براین خاك تیغ دلیری بتابد 
گدایانبمیر ندازین‌سفله‌طبعان 
زدست کس ارهیچج ناید ثوابی 
مگر ک زگناهی بلائی بخیزد 
مگ رکزمیان بلاصبحگ‌اهی 
مگر زآء مظلوم گردی بجنبد 


درختی زابر سیاهی بر آید 
که ازدامن شرق‌ماهی بر اید 
هنیروی خورشید داهی‌بر اب 


بمان تاعزیزی ز چاهی بر آید 


دد 


سم 


کیروزدگر دادخواهی‌بر | بد 
طبیعت هم از اشتباهي بر آید 
وزین‌دشت گرد سیاهی‌بر اد 
کهبر بشت‌زین‌بادشاهی براید 
رال تااز دس گنای بر ید 
مگر 11 بلائی رفاهی ۳ 


‌م 


ز حلقوم طلوم آهی بر ید 


وزانگر دصاح بکلاهی بر | بد 


9 


در کوش دارم این سخن از بر هی فرش 
کای طفل بر نصیحت پیرآن بدارگوش 
گر زانکه خنده‌سازکنی چون قرایه خند 


رای باده نوش چون بباله نوش 


() این‌غزل را درسال ۳۱۳ درزندان ری نات سروده‌است 


بپل - بگذاد 


۳۹۰ 


قرابه - صراحی 


2 


کان يك هزار خنده نموده است ۶ دیده‌ثر 
وین‌يك‌هزار جرعه کشیده‌استتو لب‌خموش 
پوشیده می بنوش که سهل است این خطا 
پا رحمت خدای خطا بخش جرم پوش 
بر دوش اگر سبوی می آری بخانقاه 
بپتر که باد منت ددنان کشی بدوش 
زاهد که دین فروشد و دییاطلب کند 
او را کجا رسدکه ند غیت می فروش 
پاری و باده ای و کتابی و گوشه ای 
گر دست داد پای بدامن کش و مکوش 
گردین و عقل نیست مرا ژاهدا مخند 
ور تاب و هوش نیست مرا ناصحا مجوش 
کانجا که عشق خیمه ذند نیست‌عقل ددین 
3 30-2 و آ نجاکه یار جلوه‌کند نیست تاب و هوش 
پارینه مست بودم و دوشینه نیز مست 
و اسال همچو بادم و امروژ همچو دوش 
خیز ای بپار و عذرگنامان رفته خواه 


زان بیشتر که مد رحمت‌دهدسروش 





هنکامیکه قوام السلطنه امتیاژ نفت شمال دا 
مبخواست بامریکائیپا بدهد ومخالف و موافق, 
غوغا بر پا ساخته بودند این غزل بپاد بوسبلا 
کنسرت انتشار یافت : 
کسیکه افسر همت نباد برسر خویش 
بدست کس ندهد اختبار کشود خویش 
بکو سفله که در دست اجنبی نهد 
کسیکه‌نان پدرخورد» دست‌مادرخویش 
چه غم عقید؛ مسا دا اگر بقول سفیه 
کسی بکشورخودگردکردهاشکرخویش 
رت وخاك و هوا های خویش آزادیم 
رقیب کو بکدازد مبان آذر خویش 
حقوق نفت شمال وحنون خاصهٌ ماست 
بکو بخصم بسوذان بنفت پیکر خویش 
ز من بهاد بگو با براددان حسود 
برایگان نفروشد کسی برادد خویش 


12 
ای دوست بات را ۶ شاعر ره 
از ببکده برون شو جا برلب کوترکن 


مست می وحدت شو پابرسر کثرت ذ 
فانی شو و باقی باش تفلید پیمبر کن 





۳ 


گنتاد نبی یشنو اسرار دلی ددیاب 
چنداین دروچند آ ن‌دردریوزهزحیدر کن 
ازهرچه‌جزاو بگذر درهر که‌جزاومنگر 
بر درگه اه سرنه دد حضرت او سر کن 
پالمر» مجاهد شو پیوسته مشاهد باش 
گ رکام نشدحاصل کن جدو مکرد کن 
برخنگ عمل پنشین دردشت طلب پشتاب 
جانرا بلقا بپفروز مس‌دا زصفا زر کنن() ۲ 


بیه 
نازکن 
ال رت ان ون اه بان ون 
۱ وی ستبل نو دست تلاول دراز اکن 
چشمانت دا حذر بوداز دیدن دقیب 
۳ همچون مریشکان ز مرک اخترازفن 
الفت جتکونه دست دهد بین ما و شیخ 
ماکار بر حقیقت و او بر مجاز کن 
ما در درون مکده صبیا بجام دبز 
۱ شیخ از درون صومعه گردن دداز کن 
بادشمنان ز ترس دم از دوستی ذدیم 
3 ی 
و 


(8) این غزل را در زندان سروده است . 





0 


۰ 
3 





کار «بپار» ویارد بدود اوفتد که هست 
دائم « بهار » ناز کش و یار ناز کن 


و 


کرد یار نگاهی بگردن کج من برفت‌داست بکوی دقیب اذلج‌من 
مثال سرو نمودم بیاد قامت‌دوست ‏ نبرد راء بجائی خیال معوج من 
مثل زدم خم ابروی یار را پلال ‏ ببین و خنده نما برعقیدُکج من 
گرختم من ازین زاهدان سفله بپاد 
۳۹ وعج ور باخادجست ازدجعن 
ببیییه 
منم که عشق بتانم نموده پیر و کین 
ندانم اینکه چه افتاده عشق دا با من 
ز رنج ودرد چنان شد 7 4 کر نی 
گمان بری که سرشته ز دنج و دردم تن 
از مین کر اجان ما ۱ 
سه‌تر آم ده گیتی ز جان اهریمن 
از آن زمان‌که مرا عشق زد بدامان دست 
همی فشانم خون از دو دیده بر دامن 
سخن ذعشق بکس کرچه می نگویم لك 


ندید ایدم ز سوز سخن 


شراد عشق ‏ 
معوح - پیچیده ؛ نار است 

رج - صف » ردیف 

لج - ستیز گی » ضدایت 


۳۹۶ 


۲ 
نت 
7 سا 


هوای بادم ات باارگ و بوست 
چو رنگ و بوی نپفته به لاله و لادن 
مرا رسید زعشق آنچه زآتش‌اندرعود 
مرا مبی ن که همه اوستاتکه دمن 
جه جه جه 
لالةخونین 
لاله خونن کفن ازخاك سر آورده برون 
خاک مستوره قلب ‏ نشر آورده برون 
نیست این لاله نوخیز که از سین خالك 
پنجةٌ جنگ جبانی جکر آورده برون 
رمزی از نقش قتالست که نقاش سپهر 
بر سر خامه ز دود وشرد آورده برون 
یا که ددصحنه گنتی ز نشانهای حریق 
: ذوق صنعت اثری مختصر آورده برون 
۱ منکسف ماه بر او هال؛ خونبار محیط 
طرحی از فتنة دود قمر آورده برون 
دل ماتمزا در و گ 
از زمین همره داغ پسر آورده برون 
شعلة واقعه گوئیست که از روی تلال 


دست مخز بنشان خطر. آورده برون 


بلس 
تلال - اشاره به برجهای اخباد است که برروی تلها و کوهپا براک 
7 اعلام اخبار میساخته| ند 


۱ ۳۹۰ 





دست خونن ذمین است که از پر دعا 

ساح جویانه ز کوه و کم رآورده بردن 
آنشین آه و فروبرده مدفون شده است 

که زمین‌ازدل خو دشعله ور آورده برون 
باره های کفن و سو خد های ح 

یر بی عبرت اهل نظر آورده برد 
عشق‌مدفون‌شده و آرزوی‌خاك شده‌است 

کش‌زمین‌بیخته دریکدگر آورده بردن 
باده هاز آهن سرخست که در خاوردو 

رفته درخاك و سر از باختر آورده برونه 
خون‌ددشکم خاك فدرده‌است بهم 

یت لختش ز مسامات سر آورده برون 
راس تگوت یکه زبانبای وطن‌خواهانست 

که حفای فلك از پشت سرآورده برون 
پا ظفر نامچة لمگر سرخست که دهر 

برسر نیزه بباد ظفر آورده بردنه 
۳ بتقلید شبیدان 2 ره 

وی سب قبا سرخ زآدیده بردث 

یا که برلوح وطن خامهٌ خونبار" بپار » 


مه خون دل دنجبر آورده بروث 


۳۹۹ 


1 












آن عقده خم زلف ار ۹ 

افتاده در دهنها حرفی شکسته بسته 
اسرار زلف جانان ای مدعی ذ من پرس ۱ 
درویش نك داند دمز ار ها 


عقل وصلاح وتقوی هريك بکنجی أفتا 5 
دردست عشق ماندیم حون هک تا 
چذم تو چشم‌بندی دنک وی را 
در دام آن سر زلف افکنده چشم بسته 
پر وانه 
درطواف شمع هم مکفت ارر تن پروانه‌ای 
سوختم دین 
بلبل از شوق گل وپروانه ازسودای شمع 
۱ هرکسی سوزد بنومی درأغم جانانه اک 
یی ید ین 


آشنایانا ای خوشاییگانه ای 


تا نف 4( شاک درز عشق 
شمع وش زش یود زمگردهی پروانه‌ای 
چه باك ‏ : ۳ 


مرغ غ حائی میرود کا" اسان و دانه‌ای,ٍ 


۲ ۷۳ 


یر 


عاقلانش باز زنحیری ی ترا با 

روزی ار زنجیری اذ هم بکسلد دیوانه‌ای 
این حنون تنها نه مجنون دا مسام شد بپار 

باش کز ماهم فتد اندد جهان افسانه ای 


جه +4 1 


«اين اببات را مرحوم بپار درضمن دثاء جمیل 
صدقی زهاوی سروده است * 

هیچ سادی کر در حپان عم نیستی 
یستی گر هیچ غمگین هیچ خرم نیستی 

روح را دنج دادم خسته سازد در جبان 
کشک اندر جپان رنج دمادم نیشتی 

گر زهاوی رفت ازوی چند دیوان بازحاست 
دنج ما بوسته تر بودی 05 اینیم نیستی 

در بپشت است او دلی فغر از جهنم میکند 
نیز کردی فخر | 5 شعر جپنم نیستی 

زاهد از طامات اگر بدگفت او دا باك نیست 
نیستی خفای اگر عسی بن مریم لیستی 

یکرت و اخلاق کافی بود اندر فضل او 
فی‌المئل کر ملك شعر او را مسلم نیستی 

خيركت ریش درد ماندی بردل ازداغ عمش 


کرخود از شعر ترش‌ددسینه مرهم نیستی 


۳۹۸ 








بیج 
‌ 
۱ تا همه عمر دلادنج و ملامت نبری 
۱ نبری لذت دلتنگی و خونین جگری 
عاشق آ نگه‌شود تگفت کهياك‌عمرمدام 
۱ خدمت خلق‌کنی وز همه دشنام خور ‏ 
4 مدعی‌عشق کنددعو یو عیشش‌طمع ات 
3 از چنین عشق ۹ هیچ تمتع نبری 


مذهب عشق چنانست که دراین بازار 

جان بمنت بفروشی و ملامت بخری 
تا زفیض تو شود جان عزیزان دوشن 

داغ پردل نه ومیسوز چو شمع سحری 
گرجو نو کشندت برد مرج 

گنج مقصود نفته‌است دراین دنجبری 
طمع داد عکن چتم وفا نیز مدار 


تا نرنجی ‏ جفا کاری د بیداد گری 


۷۳ 9 


گردش دهر چو بر محود انصاف نبود 
حبذا دندی ودرویشیوبی بای وسری 

شصت‌سالست که‌جان می‌کنداز درد«بپار» 
: اور رودتر این راه ری 





رندیس حقه‌بازی » زرنگی هن ۱ 





کلام پارسی 


تا بچند اندد بی عشق مجازی ؟ 
چند کی کرزا اسرار حقیقت ؟ 
برقءشقستاین‌چه پوشیدشبخرهن! 
پا کبازی کن چو داه عشق بوئی 
۳ در همه گیتی سمرشد 
بر سر این شصت یازی برج دولت 
درخم ایروی دل دج نه » که نبوذ 
ب رکش زگردن‌فراد ی سر که‌ناگه 
از ره تجرید زی لاهوتیان شو 
چون بباد از شاهدمنی سخن گو 
شامباز شاهد سلطان عشقم 
در دا ازل بنادم از کف 
زین کلام بادسی‌گویند بر من 
عبب دیبا کوید آن مرداه ولیکنن 
آرکه نازد برستوری ژنده پالان 


دیش تیال ارگ 


صعوه را ان 


۳ | ندازه| بست‌تقر یبا با ندز باژو 


سمر - مشمور » افسانه 


تجر ید -تنپانی ‏ و کناره گیرک 


ستوور سب اسب 
نیر نك کول » فر یب 
ار 


۶۰۰. 


چند با پا مجازی عشقبازی ۲ 
ای ندانسته حقیقی از مجازی ! 
حمعهمارست| بن‌چه 5 بدش‌ببازی؟ ۲ 
عشق بازی دا باید پااکبازک 
عشق‌محمو دی‌است نی حسن ابازی 
نگذدی جز یاکمند شصت بازی 
کر خم ابروی محرابی , نمانک 
۳ از گردن فراژک 
کآید از ناسوتیانت بی نیاژی 
نزبت نوشادی و ترك طراذی 
چون کنم باهر تذرو وکبك باژی ؟ 
دفتر برکک و درس حیله سازی 
آنجه گفتند اندران گفتار تازی 
عیب خود بیند که دیبا طراژی 
جون ناد با حملةٌ مردان غاژی 


4 ی خرد سازد 





متاع م<ست 


تست کر بقنوی ذیان نکنی 
که اعتماد ببر افضاع این جهان نکنی 
بجو متاع محبت که کر تمتاهت عم 
باین متاع تجادت کنی ذبان ت 
از اين و آن نکشی هیچ در جان آزار 
1 اگر تو نیت آذاد این و آن نکنی 
رصد دفیق یکی مپربان فند هشداد 
که ترك صحبت یادان مهربان نکنی 
1 بود دفیق کهن چون متی کبن زینهاد 
۱ کدارردی و مي تازه سرگران تکنی 
ح ز دیگران چه تو قع بود هفتن راز 
تورا که راز خود ازدیکری نهان نکنی 
میان خلق جهان‌گم کنی علامت خویش 
وس دا نما تک 
غم زمانه ود خاطر تو 
, کر التفات به نيك و بد جهان نکنی 


3 کر از دیاد محبانت آرزوست کر 
که امتحان شده دا دیکرامتحان تکنی, 
پدوستان فرادان کجا دسییکه تو باز 
ادای حق یسکی دا سالیان نکنی 
ا کر بدست تو دشمنز بافداد ای دوست ۹ 
4 
ان را رت ۰۱ 3 





آستانةً کار 
کف نباز ۳9 سوی اسمان تک 


«رار» اگر دلت اذغم برشته است خموش 


اگر نپی سر رقبت بر 


که همچو شمع سر انذرسرزبان تکنی 
چد جه بو 
گرکنه باشدکه مردم برندارند از تودیده 
در همه عالم نماند خر کودان بی‌کناهی 
بینمت چونانکه بیند منعمی دا بینوائی 
رانیم چونانکه داند بنده ای را بادشاهی 


گر بچاه افتند کورانعذرشان باشدولیمن 
با دو چشم باز دفتم 


تزا در افتادم بچاهی 


دل برفت ازدست وترسم درره عشق‌توحان هم 


تركك من گوید بزودی چون دفیق نیمه داهی 


برشته مایت 


۰۰ 
























قطعات دهار 
در رداء ایرج میر دا 
سکته کرد و مرد ایرج میرزا ۰ قلب ما افسرد ایرج میرزا 


از بل باران باشعار لطف رزنک شش بسترد ایرج میرز 
۱ تاو شادی باران خویش .خویش دا ازدد ایرج"میرزا 
ار تا اکانجه را آورده بود . رفت وبا خودبرد ایرج میرزا 
گورکن فشل‌وادب‌راگلگرفت ‏ چون بگل‌سپرد ایرج میرذا 
رت درد رس پنجاهوپنج له ای نشمرد ابرج میرذا 
مرد آسان ليكمه کل کرد کار بر بزرگ و خرد ایرج میرزا 
گفت بپر سال تاریخش بهار : 
1 وه چه‌راحت‌مرد ایرج میرزا 
۱۳۹۶ 
1 ۱ 9 


چشم بهی و 1 این از قوم ۱ 


۱ تچ " متروراو فحر ز سرها فتادنی 
۳ قش دفاه مپر ز دلها ستردنی است 





سعدیئی نو بود. چون‌سعدی‌بدهر شعر نو آورد ایرج میرزا 


کاینجاه شرافتحم هکس دست‌خوزدنی ۱ ۰ 


جر نقش نابکار زد از دست عبر 
اقی نقوشعان همه از یاد بردنی است 
اقوام روزگار باخلاق زنده اند 
قوم که کشت فاقد اخلاق مردنی است 
بو 
شعر دانی چیست ؟ 
شعر دانی چیست مرو اریدی ازدربای عقل 
شاعر آن‌افسونگری کاین‌طرفه‌مرو اریدسفت 
صنعت سجع‌وقوافی هست‌نظم وشعر نیست 
ای بسا ناظم که نظمش نیست الاحرف‌مفت 
شعر آن باشد که خیزد ازدل وجوشد زلب * 
باز در دلما نقیند همرکجاگوشی شنفت 
ای بسا شاع رکه اودر عمر خود نظمی نساخت 
وی بسا ناظم که او در رت 


موجه 
زن و شوهر 


زن یکی بیش مبر زک بود فتنه و شر 
۱ فتنه آن‌به که در اطراف ت و کمتر باشد 


زن کر براک بو بود سر روا 
گردوا بپر ذنت شوهر دیگر باشد 


۳ ۳ ۳ " 5 















کی‌توان دادمیان دوزن انصاف درست 
کاین چنن مرتبه مخصوص پیمبر باشد 
پاچنین علم به احوال زن ای مرد غیود ۱ 
چون‌بسندی که زنت عاجزومضطر باشد 
کی پسندی که نشانی بحرم قومیرا 
که یکايك ز توشان قلب مکدد باشد 
میشوند لت حرص‌وحسدو کینهو کذب 
نسلپا چون کن ره باشد 
ریفهُ تربیت و اصل فضیلت مپر است 
مپ کی با حسد و کینه برابر باشد 
علت واقعی آنست ه کنتم ورنه ۱ 
کی برادد بجهان خصم برادر باشد 
هس ندود منقطع اذ کشود ما این حر کل 
تا که زن بسته و پیچیده بچادر باشد 
حفظناموس ذ معجر نتوان خواست بباد 
2 " . که زن آزادتر اندد پس معجر باشد 
7 س 
ی ژحمت و دردسر چه‌جائی‌است جائی که دد او بشر نباشد 


ببی ژحمت و درد سر نباشد 


بدات و بگو 


سخن‌ج وگونی سنجیده‌گوی درمجلس 
که از کلام نسنجیده خوار کزدد هرد 
درست کوج وادب ورز و بر گزافه شک 
صریح باشوبجد کوش و گردهزلم کرد 
بساسخ نکه‌ازد خاست بحث‌وجنگجدال 
بساعمل که ازوزاد رشك وکان دنبرد 
کا 2 تی دانی بری فراوان سود 
ورآنچه دانیگوئی کشی فرادان درد 
نهه رکه هرچه توانس تگفت کت 
نه ه رکه هرچه‌توانست ری رد 
و 


جهل‌عوام : 
در سال ۱۳۳۲ در خراسان 
مقالاتی دایر بترببت رنان وامر ححجاب‌در 
نو 1۳۳۳ مار یافت ودشمنان بپار دیرا 
تکذیرمیکردندوعوامدا بدشمنی و بسنده 
برمی انگیختند؟ این شعر بدان مناسبت 
گفته شده است : 
این عا میان که در نظار ما مصورند 
هر روز دام کینه بما بر ک 0 
کز زافه - زیاده گوئی » اغراق - گزافه مک : زیاده مگو؛ 
دروغیردازی تک هزل - چرند » بیم‌وده 
۰.۸ 
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ما باسداد دین وتات پیمبریم 
ونان عدوی دین و کاب تسرنتد 
دین نیست‌اینکه بینی‌دردست این گروه 
کاین‌مفسده است‌داین دنیان‌مفسد ت گر ند 
با > تست که دارند این عوام 


دین دسم 
کاین بدعت است: این‌سفبا بدعت آورند 


ی 

۱ نورمنخنی 
دانشوران غرب نمودند اختراع ‏ نوری‌قوی که‌پرتوش ازقلب‌بر کند 
" زآن‌قلب رامعانه‌سازند و آنگیی ‏ ددمان‌چنان‌کنند که دروی‌مر کند 

زآن‌بی‌خبر که نور جمال کارا زر فلا کذشته جانبا اثرکند 

تنهاتفادتی است کهقلب شکسته‌را ‏ آن‌پرنشاطسازد داین پرشردکند 

شنت 
خر دب این قبة امینای بلشد 
۴ سناکس ازحرد وکبیر , من چرا بپده بپباشم. خرسند 
جیوه 

تخلی که‌قدافراشت ی اید شاخی کهخم آوردد گر راست‌نباید 
ملک که کین گشتد گرتازه‌نگ ردد و آن مردکه شد پبرد گردیر تباید 
فرصت‌مده‌ازدست چووقنی بکف انتاد کاین مادر اقبال همه ساله نزاید 1 
برم قوی ملكث نگپدار . کز دغدغه و سستیکاری‌نگش‌اید 


کز نرم دلی قیمت مردم نفزاید 


یام ر کک‌دسدناگهو آسوده‌شودمرد با کام دل از شاهد مقصود ید 
راه عمل است بگوئید ملك را تاجزسوی‌این‌ره‌سویدبگرنگراید 
یاران موافق را آزرده نسازد . خصمان‌منافق دا چیره نتم‌اید 
وزج 
یل یهار 
نو روز اورمزد و مه فرژدین دسید 
خورشید از نقیب سوی لاج سر کشید 
سال هزا ارو سصدوهشت ازمیان برفت 
سال هزاد و سیصده نه از کران دسید 
بکذشت برتوا نگر ودرویش هرچه بود 
۳ و تاخ کامی و زییم د از امید 
ظالم نبرد سودکه یکسال ظلم کرد 
مضلومهم بزیست که سالی جفا کشید 
لوحی است‌درزمانه که دروی فرشته‌ای 
بنمود نقش هرچه ز خاق زمانه دید 
این لوح در درون دل مرد بارساست 
و آن‌گنج بسته‌را است ذبان خردکلید 
آنا خط مزور ناید همی بکاد 
کرد ورد 


تقورم کپنه‌ایست حپنده جپان که هست 
۱ چندین هزار فرن زهر جدولش بدید 
مرور - دروعگو 
2۱۰ 


چ.ج چم 








هرچندکینه است وبپرسال نو شود 

کهنه بدین نوی دک شنید 
رت اندر آن حدیث بر هما وزردهشت 

هست اندرون نشان اوستا و ديك وید 
گوید حدیث قارون و افسانة مسیح 

کاین دنج برد 2 آن دگری‌گنجآ کنید 


عیسی‌چه بد مروت قارون چهبودحرص 

کار ن درذمین فروشد و آن‌بآسمان برید 
ارشید دا سیه منرسلوس ليك 

شد مرسلوس فانی و باقی است ارشمید 
چون عاقبت برفت بباید از این سرای 

آزاد مرد آنکه چنان رفت کان سزید 


ريك ویدا - یکی ازچپار کتاب مذهبی است واز قدیمتر ین ادبیات 

آریائی است وآن وتات بقرار ذیراست : 
ريك و یدا ساماریداح یاد ژورو بدا - انپارویدات کرد 

میرو د که چپارمی جدیدتر از آن سه باشد . تاریخ‌تدوین این کتاب تحقیفا قة 
معلوم نیست وقبل آژوضم خط سانسکریت واصل مز ور درهندوستان این 
کتابپا درمیان برهمائیها مشهور بوده و سینه بسینه میگردید ماف آن 
معلوم نیست و خود هنود آنرا از آثار براهما و کلمات آسمانی میدانند۰ 
اوستا هم کتاب زردشت و بمعنی محکم‌باقا نون میباشد و قدیمتر ین قسمتم‌ای 
اوستا گاتاهای ان است . 

ارشیید- همان ارشیدس معروف است حکیم ریاضی‌دان اژاهالی 
سیراگوز در ۲۸۷ متولد ودر ۲۱۲ قبل ازمیلاد بدست یکی از سر باز ان 
مرسیلوس سردار دومی بقتل رسید . 

سزید- سزاوار بود 








۱ ۳ ۲ 


دردا گر ازنپیب توآهی ز سینه کاست 
غبناگر از جفای تو اشکی بره چکید 
بستر گراذ توگردی بر خاطری نشست ْ 
برکش گر از تو خاری در ناخنی خلید 
هان ای بسر به پند پدر دل‌سپار از آ نك 
ای ‌گوهر کران دا با نقد جان خرید 
ده گوش بر نصبحت استاد ودنه چرخج 
کوشت به تیغ مکر بخواهد همی برید 
مد 
گلپای رنگ رنگ ز شاج مراد چید 
من‌خود بکود کی چونشنیدم این‌حدیث 
تا دست "روز کار کریال من دربط 
بند پدر شنیدم وگفتم ملامت است 
زین دوک از آزمابش آن طبع کت 
وانگاه روزگار مرا در نشاند نش 
بکدم ز درس و پند و نصیحت نیارمید 
چل سال درس خو اندم در نزد روزگاد 
تاگشت روز من سبه و موی من سبید 
بخشی ز پند های پدر شد درست ليك 
بسیار از آن بماند که پیری فرا دسید 
دیدم که بند های بدر نقد عمر بود 
کان مپربان بطرح بمن. بر پراکنید 
هب 


۰۱ 























این عمر ها بتجربت ماکفاف نیست 
تارواشته ربه ریت دیگران امید 
وش آنکه در صبّاوت قدرپدرشناخت 
شاد آنکه در جوانی پند پدر شنید 


0 


چون خسم قوی‌گشت از ودست نگپدار 

و آزرده مکن مشت کرای بحجر بر 
بگذارکه پیش آیدش از بخت فتوری 

آنگه بکنش پوست بيك لمح بصر بر 
زان بیش که ور بو ات گذارد 

بگذار برد شام و ممان تا بسحر بر 
گویند که نادان دا عقل از عقب آید 

آنگاه که درماند مسکین بخطر بر 
بر مردم احمق چو رود سالی گوید 

من پار بدم احمق و ماندم بضرد بر 
وین طرفه که هرسال نوا نگفته شود نو 

تا بگذردش عمر بوك د بمکر بر 
فر صت‌مده‌ازدستو نگه کن کهچه‌خو شگفت 

آن مشت زن بر به فرژانه پسر بر 

معت‌که پس از جنک فرا یاد ت و آید 


باید زدن آن مشت ذ تشویر بسر بر 


داشت‌مردی درهمه عالم سه‌دوست 
اولین آن ثروتی کز روی سعی 
دومین حوری وشی کاو را نبود 
سومین مجموع خوییها که او 
جون زمان احتضارش در رسید 
کرد با ثردت و داعی سوزناك 
بعدمر کمن چه‌خواهیکرد؟ گفت 
بات مس 
نت با محیو به کای آرام حان 
گفت بر قبرت چنان شیون کنم 
گنت آخر باد با کرداد خویش 
توبس‌ازمر گمچه‌خواهی‌کردهگفت 
چونکه دمساز تو بودم روژوشب 
مختصر جان‌داد ودادنتآن سه‌دوست 


این‌یکی اشکی‌فشاند ازردی‌کره 


هرسه با اوجور واوبا هرسه جور 


۰ کرده حاصل درتسین ودر شهود 


يك سر مو در دل آداتی قصود 
کرده با مردم بتددیج و مرود 
خواحه ی سهرا اذن‌حضور 
گفت کای سرمایة عیش و سرود 
جون تو بکنشتی زان دار ۶ 
تا شود روحت سراسر غرق نود 
بود م رگم پاش آدام و صبود 
کز لحد جستن کنند اهل قبور 
کای بخوبی غبرت غلمان و حود 
من نخواهم شد ز نزديك تو دور 
بود خواهم باتو تا وم النشور 
نعش او را سوی قبرستان عبور 
و آن دکر شمعی نهاد ازروی‌زود 


ثروت د زن هردو ب رگشتندليك 
رفت خویهای او با اد بگود 


_عع سس ۰ 
احتضار -دم‌مرك 
بوم‌النشور -- روز قيامت 
کره -اکراه » ناچاری 
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جه نو جد 
خواجه برفت و خفت بخاك وتو ز ابلهی 
در ماتمش نناله ور رت هدز 
پزدود خاك تیره از او آب و رنگ وتو 
در حامهٌ کبود و سیاه اندری هنوز 
, مگری‌بر آنکهرخت بمنزل کشیدو خنت 
بر خویشتن‌گری که براه انددی هنوز 


جه نه 3 


حتر فقیر 
دختری خرد بدیدم بگدائی 
کرده‌درجامهُ صدپارهنبان پیکرخویش 
بود مکشوف بتاراحکه دزد نگاه 
کر ی و وی 
ورچهزاهل‌دلددین‌مپرطمع‌داشت 
کم ایو ازنگه کافرخویش 
حبه سیم بدو دادم کت 9 پ 
برق چشم تر او خرمنم از آذد خویش 
امی‌ییکی پیشه شدم برلب رود 
3 ناکاندیدمش آنجابسر معبرخویش 





کفتم ای‌شوخ‌نبودی توکه تحشاعت ۳ 
سوختی خرمن اهل نظر از منظرخویش 
ای‌ترش‌روچه‌شد آن کرية تالخت له 
خندهرا کان نماک‌ساخته ازشتکرخویش 
گفت دارم بدر عاحز و مام بیمار 
که نبارند بپا خاستن از بستر خویش 
هست ابن خندهام از بپردل خودلاکن 
گریه ام بود برای پدر و مادر خویش 


بو 


فلا لو دلال 


دیدم بیصره دخترکی اعجمی نسب 
روشن نمود شهر بنود جم‌ال خویش 
میخواند درس فر ان ددیش شیح ۵ 
وزشیخ دلر بوده بغنج ودلال‌خو ۳ 
میداد شیخ درس «ضلال مبین» باو 
و آهنک ضادرفته باوج کمال‌خو ش 
دختر زراشت طاقت گفتار حرف ضاد 
با آن دهان کوچك غنچه مثال خویش 
میداد شیخ را بدلال مبین جوآب 
و ان شیخ مینمود مکرد مقال خویش 
غنج وولال - ناژو کرشمه : 
۳ گیراهی . 
۰:۱1 
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۳ کفتم بشیخ داه شلال اینقدر 


و م یگذشتم شبی به کودستان 
بنشستیم و هجر یاران را 
این شنیدم که خفته‌ای می‌گفت 


بنگرید این عجب که میکریند 


دورویه ذیر نیش مار خفتن 
تن روغن زده با ذحمت و زود 
۱ بکوه بیستون بی دهنسائی 
میانلرز و تب باجسم پر زخم 
برهنه زخم‌های سخت خوردن 








میوی 


کاین‌شوخ‌منصرف نشود ازخیال خویش 
ترا همان بود که بماید هردوان 


اودردلال خویش و تو اندر ضلال‌خویش 


وت 
با گروهی ز عافیت کاران 
س رگرفتینم گریه چون بادان 
با مفیمان خاکای باران 


خفتکان بر مزاد بیدادان 


1 


زیر بارژور 


سه پشته روی شاخ مود دفتن 
مان لانه زنبود دفتن 
شبانه با دو چشم‌کود دفتن 
زستان نوی آب شود رئدن 
پیاده داه‌های دود دفتن 


بهپیش من هزادان باد خوشتر 
ِ 
که يك جو زیر بار زود دفتن . 


+ 4ب 


زا ن‌مالعزیزاست کز آن‌عزت زاید 


عزت‌را پا ذلت حاصل نکنم من 


نزديك‌فقیرانم خوشخو ارجوحلوا نرديك امیرانم دشخوار چواهن 
گردوست ندار ندمرا دولتمندان رک تپیدستان دارندم دشمن 
جو مه جه 
مهر مار 
شنیده‌ام سری را جنایتی افتاد ز انفاق که شرحش نمیتوان دادن 
قضات‌محکمه دادندحکم قتاش‌را که‌رسم نیست بهبیچار گان‌امان‌دادن 
بدسته بای‌درافتاد مادرش ۳۹۳ توان نجاتش‌ازمر ک‌ناگپان دادن 
بو د علاقةٌ مادر بحالت فرزند حکایتی ما۱۰ ح آن‌دادن 


چرا که‌بودهقصرحوانودشوازست 
بصوا رتش‌دم‌تیغآشنا کته خطاست 
بپار زندگیش‌نا شکفته حیف بود 
ولی‌دریغ که فانون‌حرام‌می‌دانست 
بو دشکستن‌قا نو ن‌گناهو تاه 
ققیر بود زن و ناله‌اش نداشت اثر 
همه‌رسوعوقوانین‌نبشته برفترااست 
وسیله‌ای بشمیر زن ففیر گذشت 
9 فت رخصت ودرحسکه سررادید 


دشخوار - دشوار ؛ مشکل » سخت 


امان تب مرلت 


رضا بفاحعةٌ مرگ نو جوان دادن 
گلوش دا بدم‌تیغ خونفشان دادن 
5 
چنان شکاد حلالی برایکان دادن 
عزیز جان حوانی بجانستان دادن 
کجابناله توان سنکراتکان دادن 


بدست‌حفاکاری خزان دادن 


بجزمراسم احسان‌ورسم‌نان دادن 
که باید انرا باد حپانبان دادن 


جه‌مشکدل ارت تسلی‌در آن‌مکان‌دادن 


مال مد بزرك » حادهٌ نا گواد 


برایگان - بمفتی 
ضبیر خاطر 
حبسگه - زندان 
3 





بگفت‌غممشورای نوردیده کاساناست 
برهن‌داده‌ام اسیاب خانه‌را امروذ 
ز بای دار بر آن غرفة بل بکر 
رخت‌سلمتن کشتن 
شب یگذاشت پسر ددامیده گفت رو است 
صباح م رگکیکی‌دار دید و میدانی 
بغر فه‌مادرخوددید درلباس سفیسد 
نشاط کر ده بشدشادمانه تادم‌م رگ 
2 
فتاد رشتهٌدارش بگر دن‌وحان‌داد 
کی تکفت بان‌داغدیده مادر زار 


تم 


چرا تو وعده ازادی بسر دادی 


جواب‌دادچونومید کشتم این گفتم 


تور نجات‌اذین بحر بیکران دادن 
کهلازمست‌تعارف باین و آن دادن 
مرا پینی ۳ بامتجان دادن 
و گر سیاه بچنگ اجل عنان دادن 
زمام کار به اشخاص کاردان دادن 
پرازدحام‌چو لشگربوقت‌سان‌دادن 
داش‌قوی‌شدازانءپده امتحان‌دادن 
چودادبایدجان‌به که شادمان‌دادن 
برغم‌مادر و آن وعد؛ امان‌دادن 
بوقت‌تسلیت و تعزرت نمان دادن 
9 بو د خطاوعده‌ای‌جنان‌دادن 
که‌بچهام نخوردغم‌بوقت جان دادن 


ی 


نید بلوط 


اوط شرمت باوم؟ 


از مادد دهر روشکایت کن 


برمن‌بنگر که پیکرم‌چون‌کوه 


کالای مرا همی برد دهشان 


ز آن جسم نوان و کر ساده 
تاازچه تو دا بدین نمط زاده 
۳ صف حادثات استاده 


پر کتف ستور وشت عراده 


سان- بازدید صفوف منظم نظامیان در میدان از طرف پادشاه 


یا فرمانده . 
نوان - لاغر » باريك 


عراده - وسیلهایست ,که برای حمل‌و نقل وهمچنین درجنك بکار مورفت 


ودر اینجا مقصو دگاریاست . 
۰ 9 8 ۰ 


٩ 


غرید بسی ذکبر و استغنا 
نی‌گفت ز صد ۳۹ والا 
من‌خود نیم دبهنیستی شاکر 
ناگه بادی قوی وزیدن را 
خم کشت وسجود بردنی برخاد 
استاد بلوط پیش باد اندد 
و آخر ببجوم باد پیجان‌گشت 
بقکست وفتاد جان بمالك داد 


دیدیم پس ازدمی که باداستاد 
آستده ی و بلوط افتاده 





قلاده -- ز تجیر ۰ بند 


۰۰ 


چون غرش مست از تف باده. 
تر پاک نانوان افتاده. 
وز محنت هست و نیست آزاده 
بان در شد آماده 
جوا ن‌سجده زاهدان سجاده 
چون دیوی دست وپا بقلاده 
و افتاد ز بای سر زکف داده - 


لب‌بسته زعجز ودیده بگشاده 

























دختر کولی 

مرحوم ملك‌درضمن اين ایبات یکی از 
حکایات معروف راکه عبیدزا کانی‌شاءر انتقادی 
معروف قرن‌هشتم نیز بدان متعرض شده است _ 
بشعر در آورده‌ودرضمن اصطلاحات‌چشم بندان 
وشعیده بازان داعیناً بهمان صورت که در لهج 
عوام متداول است باکمال فصاحت دقددت‌طبع 
نقل‌نموده » موضوع حکایت آ نست که‌مرد حقه 
بازی بطفل خود نضیعت می کندکه يا برو داه 
ورسم حقه‌بازی‌دا ینادبگیر پااینکه ترابمکتب 
هد 
تکیت و ذلت مانند علماء روذگاد بگذدانی» 
درحقیقت یکنو ع انتقادی است ازروش معمول 
درغالب اعسار و قرون که دانشمندان از نعمت 
رترگای راحت برخوردار نبوده‌اند و 0 
افراد فرومایه ویست همیشه درناز و نعمت بسر 


می‌برده| ند ‌ 


۲ لول کیت با سر هشدار .. تا که خود راچومن سمر سای 
| سعی‌کن که در هر فن خویش دا تالی بدر سازی 


جلد و چالاك ِ ناور سازی 


پر سر استوانه رقس کنی 
خوشتن دا بوت تعلیم 
ببر را همسر مرال ت 
تشانبی بخرس بسوزینه 
سککزچنبر برون گذارکه باز 
خویشتن‌را بیشت پران اسب 
در فن مشت و شیوة کشتی 
پاک خوددابچشم بندی‌سحر 
پنبه‌ای‌دد دهان‌فکنده وزآن 
و پی و از آن 
مک روی مپره دا بطرادک 
یا کم‌از ارنکه خویش‌رابجهان 
هر ۳ 1 خوانی 
الغرض پاید ای پسرخود دا 
و رنه بگذارمت بمددسه‌ای 
۳ آن‌علممر ذمریگ‌روان 
با شوی شارت و 


سم 


با چو آخوندهای بی‌محضر 


ِ 


زر ریسمان گند سازی 
حکم فرمای شیر نرسازی 
شبر را جفت گود خر سازی 
خرس را خنگ داهبرسازی 
چنبر از دبسمان بدر سازی 
را اک مستقر سازی 
خویش دردهر مشتپر سازی 
حالب دقت نظر سازی 
رشته های دراز بر سازی 
جوجه نو دمیده بر سازی 
حقه بی‌مهره جلوه‌گر سازی 
مر ۱ 
هر زمان برده کار سای 
مورد حاحت بشر ساژی 
کاندر آن سالبا مقر سازی 
وان خرافات‌دا ز بر سازی 
خو بشن‌را حبس‌ودر بدرسازی 


از غم و دنج ماحضر سای 


باشوی در اداره مستخدم 
حورش ازبادء چگر سازی 


خيكت - اسب ۰ اسب سفید 
بیصه - نتم 
طراری  -‏ بردستی 

۰۳۲ 


۵دح«9«9«9«۵«۵_‌ِ‌ِ‌(ِِِ--ِ_ 





«#9 


قععه بپار ۵ در پاسخ محمود فر خْ )۰ 
بهاد قطع فرخ شنید و خرم گشت ‏ 
و خشد اک ز ترشیح ابر نبسانی 
و با چو عاشق نومید گشته از دیداد 
که یار سرزده پیش آیدش بمهمانی 
رد ود داز عمر خویعتن یواژ 
که کرد شعر توام روح تازه ارزانی 
سخن زحبسچه گویم که‌زندگی‌حبس است 
بکشوری که ذلیل است عالی و دانی 
درون حبس‌بسی خوبتر گ‌ذشت بمن 
9 ال فومایان راتس 
همه دوروی و سخن‌چین‌ودزددبی‌ایمان 
۱ عبید اجنبی و خصم جان ایرانی 
نه هوش فطری ونه رسم وراه ۳ 
نه حس ملی و نه شیوه مسامانی 
همه ز قدرت شه سوء استفاده کنند ۱ 
۱ ز فاش ساختن کینه های پنهانی 
همیشه در بی آزار اهل مملتشد 
۱ طل 0 5هاست مملایت رانی 
ز کار های سیاسی جدا شدم امسال 
۱ که بود ار ای وس اسانی 
( :+ ) محمود فرخ شاعر معاصر خراسانی بمناسبت رهائی بهاد 


از حبس قطعه ای ساخته بو دکه برای بهارفرستاد : بپار درجواب آن‌این 
قطعه را سروده است . 


۳۹ 
ی 





ٍِ 





بکار علم و معارف بجد شدم مشغول 

که هست معرفت و علم قوت انسانی 
مرا ز مشغلاةٌ درس و بحث هیچ نبود 

خبر ز غصة شیرازی و سفاهانی 
که ناکهم زخوش خدمتی درافکندند 

بیس ده بود جای سارق و جانی 
بحسب جال‌خود این پیت کرده‌ام تضمین 

ز قول دودکی آن شاعر خراسانی 

بحسن خلق چو بلیل مقبدقفسم 


بجرم‌حسن چویوسف اسیروزندانی 





وود 


ترییت طمه 

بر دشت گذشت تند طوفانی 
و افکند ورا بطرف بستانی 
2 بتافت خورشیدی بر مدفن دک چکید بادانی 

شدز نده‌وریشه دادوساق آورد وز ساق دمید سبز پیکانی ۱ 


غرنده و سپمتاك او تو فنده 


تخمی زینفشه برگرفت‌ازدشت 


اینسو نگرست و دید بنشسته بر تخت ببفشه‌ای چو سلطانی ۱ 
رتست با ات و« 

قوت- غذا ۱ 

جانی -آدم کش؛جنا یتکار 1 

توفنده - طوفانی ۱ 

ستخوان - استخوان ۱ 

سبز بیکان - ثیر سبز : 

1 ۰ 


۰:۱ 





خویه بری و گشاده. رخسادی 
بنپاده بفرق بر مبین تاجی 
خمگشت و خجل بنفشةٌ بری 
حیرت زده کشت و گفت کويك تن 
شپری بحه دید خجلت او دا 
بوده‌است نیای‌منیکی‌چون‌تو 
اقلیم و غذا وترت‌داده است 


خندان لبی و سبید دندانی 
ده بمرز بر تنك خوانی 
چون در بر بادشاه دهقانی 
چون خاسته صعوه‌ای وترلانی 
گفتاش که برتو نیست تاوانی 
کافتاده بدست بوستان بانی 
ز اینگونه بعا سری وسامانی 


تابر مربی طبیعی را 
بپترزمن وتونیست برهانی 
444 
کر بدین شوک حزید نیتی 
بفیر از جلوه ایزد نبینی 
تکر تا دوی نابخرد نبینی 
که گر خودیین‌شوی جزخود نبینی 
همان بپتر که دیو و دد نبینی 


نگر جزخوب صد. در صد._نبینی 
چو نیکو پنگری در ملك هستی 
ز نابخرد.جهان را روز تیره است 
حفایق را ز چشم دیگران .ین 
مسلم شد مرا . کز حسن نیت 


۳ یبود 





مرز -مقصود سبزه است 

" نك خوانی - سفرة کسترده‌ای 
. بلفشة بری - بنفشهٌ صحرائی 
مداففت 
ترلان - پر نده‌ای است‌شکاری 





ای سعادت 


ای مایا عزت ای ات ار ۱ 
مارااست توا بسی ارادت ( نرد ما نباگی 
است ز خستکان عیادت 


دسم 
ای چشمةٌ نور کرد گارک 


شد کمور مغرب ازتویرنود 
جا چند دراین شبان دیجزر "ما مترقیان کشیم خوادی 
برما نظری بقدر مقدور 
من نورسعادم چه خواهی ‏ ۱ 
درحمله‌حپان‌مر اسمت‌شاهی .هر دوره وهرزمان وهرعبد 
بی فرق سبیدی و سیاهی 
افسوس از اینکه اهل دنا کورندو مرا نمی شناسند 
من ظاهرو این گروه اءمی اندر طلبم در التماسند 
هريك برهی دوند بیجا . . 
ازنوب وتشنک و حیش جراد 


دز رات مادست ۵ فدت 
2 پسیتار 


ور مری عادت ‏ رد 


در افر یقه شکار و داحت ۱ 
انوا ار متفادنست ‏ بات ۳9 ات۳ از انست 
در عین خوشی بود فرادات خوشیغ تکه‌دست‌ول بگزانست 


مسعود نیامده استا انسان 


او 
۰:۳۹ 


















3 خامهٌ غرب نیستی‌هست روشنزچه‌غرب‌وشرق‌تاری 
مشرق بمغاك تیره پابست مغرب زده بر فلك عمادی 
انساف‌چرا گذاری ازدست 
یکجنده زشرق جودوبیداد . برغربدسیدوغرب‌شدخوار 
1 یکچند برفت شرق برباد ال نقشهُ غرییان خوتخوار 
وین‌حال شود همیشه‌تکراد 
کوشید بعلم و صنعت نو وذسر بنبید جهل و اوهام 
چون پارسیان بمپد مرو یکرنگ شوید وداست‌فرجام 
یاچون عربان بصدر اسلام 
شاید که در این زمانةٌ تک بکباد در دهید جولان " 
برشرق رسد جلال وفرهنگ_ برغرب نفاق و کذب وبپتان 
دائم نبودجهان بيك‌رنگ 


راجع بلز وم |تحاد دول اسلا م 


چند کوتی چرا مانده دیزان . ند و افنانو خواززم و ایران 
چند گوئی چرا جسته مأدا ‏ خرس پتیاده بر جای شیران 
د ند گوتی چرا دوژ حاجت مانده ازکار دست دلیسران 
نی چرا ها اسيريم ز آنکه آزادی ما اسیران 
۲ جنبش و دوستی و وداد است , 
روز بوذ یکرنکی و افحاد است 


تا رشب در هام کب 


پر ده این اختلافان مذهب 






مارا مبهکردهچونشب ‏ 


عزت ما پدوچیز بسته است ار ۳ 
کاین دو اول‌طریق رشاد است 
روز یکر تک و اتحاد است 
اجتبی یار گردد + نگردد.. خصم غمخوار گردد ؛ نگردد 
آنکه بیمار دا زهر داده است ‏ خود برستاد گردد ؛ نگردد 
وآنکه صد بیوفائی بما کرد او وفادار گردد ؛ نگردد 
زین خرابی که در کار ماهشت 2 کار گردد ؛ نگردد 
زین سبب چاره صلح و سداد است 
روز یکر 2 و اتحاد است 
هنذ و تر کیه و مصر و ایران تونس و قادس و قفقاز و افغان 
در هوبت دو اما بدین يك رت ولی متحد جان 
۳ پیرو دین احمد ح تابع نص ۶ 
م۳۹ 9 به طنجه . مومنی نالد اندر بدخشان 
آری این راه و دسم‌عباد است 
روز کر 0 وانحاد است 
وفت‌حن‌خواهیوحق گذادرست روزدیندادی وروز بادی است 
حکم اسلام و حکم پیمبر پرتو و او و ما جمله‌جاریست 
ها و ادلی نباشد در اسلام کاین‌سخنها زدشمن‌شعاریست 
۳ 
تسش ریعه دین عناد است 
روز ۲۱۹ کی و اتحاد است 
سداد - راستی » ددستی ؛ استقامت 
قای ۹۳ از شپرهای اسبانیا 


۰:۸ 


سنا 


و طنیه (نانمام)) 
ای مسامائان عالم تازه‌تر شد دردایران 
کوس‌هردی مینوازد دشمن نامردایران 
سرخروگی میکند ز روی زرد ایران 
ان ادرف بدبختی براه آوردایران 
حان فشانی باید اکنون 3 1 روز سختی 
آاری‌اری جان‌فشانی هست اصل نبكت بختی 
کرده بدخواهان اسلام ازدء سو بیداد کاری 
امر ایشان دا بما آورده رو خصم فراری 
مار اسلا دارد ذین مصیبت آه و زاری 
ای مسلمانان بود امروز دوزاجان ثاری 
ورنه ازماروح ناموس وشربعت خوارگردد 
0 اسلامی اسیر بنجهٌ کفار و دد 


+4 ه 


3 نصحت محمدعلیشاه وتار بخچه‌ای از 
سلاطین ایران » 


پاسبانا تا بچند اين مستی و خواب گران 

پاسبانرا نیست خواب ازخواب‌سر بردادهان 
کل خود را 9 بی‌باسبان و بی شبان 

یکطرف گر دمان و بکطرف شیر ژیان 





راما( ور 2 ارمغان 
۰۹ 


آن‌زچنگاینرب ایدطعمه ابن‌ازچنگ آن 
هرك آ لوده بخون ای ن‌گله چنگ‌ودهان 
باسیان مست و کله مشغول و دشمن هوشیار 
کار بایزدان بودکز کف برون دفته است کار 
پند بیذ؛ رای ملك ذین باك گوهر رایگان 
نیکی ازدشمن مجوی ویاری ازههسایگان 
وانگه از سر دود ک نگفتاداین ۹ 
پایدارک چند خواهی‌حست ازین‌بی‌بایگان 
کشود توخسروا کنجی‌است گنج شایگان 
ترسم این گنج از کفت شاها + بر آید دایگان 
طرفه کنجی درکف آوردی کنون بی‌هیج دنج 
چون نبردی رنج شاهاکی شناسی قد گنج ؛ 
گنج زار ۱ ازسبپرش فرو جاه 
صبت قدر وحشمتش ی ازماهیوماه 
خسروان گرا ده در او ازدیدة حسرت نگاه 
حدش از آنسوی دجله تا بدین سوی 9 
وس اندر دست مانده تاتات از دیرگاه 
وندران از دی رگه ان نابرده راه 
خسروان در بر کشیده این بت دلبند دا 
راست‌چون مادد که اندریر کشد فرزندرا 


صیت -- آوازه 


۳۰ 


9۹ 


بعداً از کیومرث تا ناصرالداین:شاه تیچ 
ایران بالاخص‌کار بزرکک شاهان ایران‌را شرح 
مبدهد و اضافه من ۰ 
مهد علبا مادرش در کارها دایر مدار 
مردم دربار هر يت نتااکسی مردم شکاد 
بود تنها صدر اعظم در پی اصلاح کار 
ان بود فا با دوسان اید کنار 
وزهری آرد بکف تناغزنی و تا قببهاژ 
روس وایران متحد در ۳ جولان کنند 
انگلیسان دا برون از خاك هندستان‌کنند 
انددین فکرت طرریسر شه مبان را تک بت 
ریشه بیداد کند و اکردن دشوت شکست 
دزدوجاسوس وسخن‌چینز سای کدتاست 
جبع و خرج ملك‌را تنظیم‌داد ان حق پرست 
سخت بگرفت افتدادات پرا کنده بدست 
ليك غافل بود کلو را ِ ات ال مست 
بیل هندستان پلی دنبال کرد آن شب را 
تابکاشان‌سرخکر دا زخون‌اوشمشیررا(:2) 








هری -- هرات 


صدراعظم مقصود از صدراعظم میرژا تفی خان فر ۱ میباشد 

(8) مقصود ایس تکه سیاست انگلیس این وزیر با تدبیردا براگ 

1 اينکه نتواند باصلاحات اساسی بپردازد تعقیب کرد و سر انجام در حمام 
۰ فینکاشان او دا بتحريك انگلیسپا و بدستور ناصر.الدین شاه کشتند . 
2۳۱ 





مادر شه با دگر درباریان شوربغت 
هفره تباجا که و۱ ۱ 
شاه دا دادند بیم از انتقال تاج و تخت ۰ 
شاه چررك‌خورد و بنهاد اده بر بای درخت 
خواجه‌شدخلوت گز ین واخر بکاشان بردرخت 
شد دل دانشوران اندر فراقتالخت لخت 
پس_بامر شاه دژخیمی پی اهارك او 
رفت ودرگرمابة فین‌دیشت خون‌باكاو 
اژیس م رکش ددایران فکر نام وننگ هرد 
خون اوگفتی که نقش عزت ازایران سترد 
ماند ایران در شمر همباز کشور های خرد 
انگلیسازروس از نساعت درایران‌دست برد 
قدرت همان ان ۱ 
کشت بر پافتنة ایلات نراد و لر و کرد 
در رفت و هر سو والی و شهزاده‌ای 
برده اقطاعی و مردم را بغارت داده ای 
ماو ژابون همسفر بودیم اندر ۳ 
ار سوی مقصدشد و درنیمه‌ره ماندیم ما 
چريك خورد- یعنی‌فر یب‌خورد 


شمر سار 
اقطاع - قسمتی از معلکت که متنفذیآنرا تا ۹ وخود 


بدون توجه بحکومت مر کزی از عوابدآن استفاده متکرد ۰ 
ابلان -- طایفه‌های صحرانشین 


۱ 3 
2 


مت 
1 
۳ 
وم 


مك آلمان رامنظ‌ساخت بزماراه ازدها 
خورد نابلئون سوم زوشکست اندر دغا 
بپنة امريك شد میدان هر زود آزما 
هرکس یکرد ازبرای‌خود بنوعی‌دست‌دپا 
کار علم و اختراع اندر جپان بالااگرفت 
غیر ایرانی که در کنج قناعت جا 9 
ازفرنگ آمدبایران‌طرفه‌های دنگ دنگ 
ورد آوازء شبر فرتک 
زی‌فرنگستان سه کرت‌شاه ایران‌راندخنگک 
خواستتاایران‌شودهمچون‌فر نگستان‌قهنگ 
زان سبب کرد از اجانبقرضبای بی‌درنگ 
شد خریداری از آن‌زرا تدکی تویوشکت 
بقی صرف هوس‌های شه و دربار شد 
و آنبمه بار گران بردوش ایران بارشد 
هیئّت روحانیون رفتند ازری سوی ق 
تاکه از این ملك فرمایند هجرت کلم 
صدر اعظم کرد بامردم ز هر سو اشتام 
ليك گفتش جنبش ملی که هان‌ایخواجهقم 





بام رتست دفعه » بار 

خنك - اسب 

اشتلم-توپو تشر تهدید کردن 
کلهم - جمعا؛ همه آ نان 


۳۲ 


طبل آزادی کشید آواز چون دوئینه‌خم 
خلق باز آمد ز شاه عبدالعظیم و شهر ثم 
کت صادر دستخط شه‌دراصلاح امور 
از قضا عدل مظف رگشت تاریخ صدور 
این همه آار شاهان خسروا افسانه نیست 
شاه را شاهاگزیر از سرت شاهانه نیست 
خسروی اند رخوره رمستوهر دیوانه یست ‏ 
مجلس افروزی ذشمع است اری ازیروانه نیست 
زاين کدخدائی جزتودراین‌خانهنیست 
خانه‌ای چون خانهٌ نو خسروا ویرانه‌یست 
خیزو ازداد ودهشآبادکن این‌خانهرا 
وازدكاندا‌دورکن ازخانه‌اتبیگانهرا 


و 


ملاس 
«این‌مسدس درا کتبره ۰۱ مطابق‌شوال۱۳۲۸ 
در نوبهاد چاپ شده است» 
وزراء. باز نهادند ز کف‌کار وطن 
رکلاء مبر نهادند بکام و بسدهن 
عدل مظفر- تاریخع۱۳۲ شروع دوره مسر وطت | رازن کت 
ذرمان مشروطیت است که توسظ مظفرالین شاه انجام گرفت ۰ 


| زدرخور - در خودشان 
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علاء شبپه نمودند و فتادند بظن 

23 ۱ اکتوز ابران را انبوة فتن 
کشور ایران زانبوه فتن در خطر است 
ای‌وطن خواهانز نپاروطن درخطرست 

: پادتی آفکیر رد را قوم در اصلاح امور 

لك پارتی‌شان ذ اصلاح بصد مرحله‌دور 





غرض و حب‌ریاست.شان اول منظور 
غافل از اينکه وطن‌مانده غریبدمپجود 
ملت خسته چه ازمرد وچه‌ژن درخطر است 
ای‌رطن خواهان زنپار وطن دزخطر است 
" خرس صحرا شده همدست نپنگ دریا 
۱ کشتی" ماداادائده است بگرداب باا 
ه ه ازین‌دنج دمحن آوخ ازین‌جود وجفا 
۱ ۹ هان بجر جرأت و"غیرت نبود چار‌ما 
زاتکهیاموس ون زین‌دومحن‌درخط ر است 
" ای وطن خواهان زنهار وطن درخطراست 
رقبا را مم امروز سر صلح ۵ صقاست 
آری این صلحو صفاشان بره ذلت‌ماست 
بخبر زاتکه مهین دایت اسلام یاست 
5 غافل آن قوم که قنقاز و لپستان ببلابت 
غافل این فرقه که لاهورودکن در خطر است 
ایوطن خواهان زنهار ون درسر ات 


۳ 





پارتیس دسته » گروه 
خرس صحرا تس مراد ازروس و انکلیس است:* 
1 3 23 ‌ ۱ 





وطنیاتی با دید تر می گویم 
با وجودی که در او یست اثر میگویم 
تا دسد عمر گرانمایه بسر میگویم 
پر ها کفتهام و باد دگر می‌گویم 
که وطن بازتوطن باز وطن درخطر است 
ای‌وطم‌خواهان زنپاد وطن درخطر است 


ز بان حال شا‌مخاوع 
این‌قطعه بمناسبت حمله محمدعلی شاه بایران 
و شکست خوردن وکشته شدن ارشدالدوله 
فرمانده قشون اوسروده شده ودر سال ۱۹۱۱ 
درنو بپار منتش رگردیده ات 
. بابنده» فك‌چرابجنگاست ستسان | له باس جه رتست 
بودم روزی بشپر تبربز آقاو ولی‌عهد و با چیز 
شه هرمز بود دبنده پرویز اینك شدهام زدیده‌خونریز 
این چرخ چراکنون‌ده ررک‌است 
سبحان‌الله * این چه رنگ است 
بودم روزی بشپر بران مولاو خدایگان و سلطان 
بستم هبه دا بتوپ غران کنتم که کسی‌نماندازایشان 
دیدم روز دگر که تعت است 
سبحان اه » این چه رنگ است 
کنتیم که خلق حرف مفتند آخر دیدیم دم کلفتند 


مج 


د مکلفت -- پدچنس و مغرور 


۰۳۹ 


پسم‌الله ده و تک راست 
تاه اس جه زک است 





سوی ادسا شدیم هی هی مجنون آسا شدیم هی‌هی 
1 پی‌دنگ و نوا شدیم‌هی‌هی یکباره فنا شدیم هی هی 
آن دل که بما شوت تفا است 
سبحان الله »این چه دنگ است 
ات که رس سا وان دفیی#تشت "تیار 
مر دا 
بغتاب که وقت نام و ننگ است 
سحاوالل این چه دنک افت 
و آنگاه 9 رفتیم به ایل ترکمان ها 
دادیم نویدها به آن‌ها گفتیم که ای عزیز جانها 
از غم دل ما بونگ‌ونگ است 
سبحان‌الله این چه رنگ است 
من ممدلی گریز پایم با دولت دوس آشنایم 
تبران تو کجا دمن کجايم ‏ خواهم که بجانب تو آیم 
7 عشق تو کلام دبنگ است 
سبحان‌الله " این چه رنگ است 
ای ترکمنان نيك منظر دیزید به‌شهر وقلعه یکسر 





ناو ننك اسم و آوازه 
ونك ونك - در تیش 
تفت منت ینعی است که مشود محمد علیشاه است 








چاید ه آنچه اسپوائیتر تا 7 
کاین ماه پیشرفت جنگ است 
سبحان‌الله ۰ این جه رنگ ات 

خودگر چه‌زهوق‌تیزبوديم دروحشت دنرس‌یز ۶9 

هردم سرءکزیز بودیم حل ۱9 
کفت ی که براه ما از کت ات 
سبحان الله» این چه رنگ است 

گفتند که کشته‌شد دشیدت گفتند که باره شدامیدت 

گفتند وعبد شد نویدت گفتند سباه شد سفیدت 
دیدم سر من ز غصه مگ است 
سبحان الله .این چه رنگ است 

گفتند که ارشدت حدوشد وان میر مکرمت کتوشد 

اردوی منظمت چیو شد هنگام بدو بدو بدو شد 
بکریز که جعبه بی‌فهنگ است 
سبحانالله» این چه‌رنگ است 

وج زمانه هرذ پوتی مک ۲ 

و عحِ 

انکند مرا بمرده شوئی کفتیممگ رکه حتیکجوئی 
چون عسق نگارشوخ وشنگاست 
سبحان الله .این چه کت ارت 

چاپید -,غارت بکنید : 

جدو شد - جدا| شد 

بدو بدو - فراد 


چوشد -غارت شد 


رشیدس نام بکی‌از حامیان محهد علی‌شاه (ارشدا لدو له) بوده است 


۰۳۸ 


ی 


امروز ذبخت در گله استم در گیرو شکنجه وتله‌استم 
درکار فرار و ولوله استم گر بنده امیر قافله استم 












این قافله تا بحشر لنک است 
سسادالل» ان چه رتکاست 


سوت 


از عم است هر آن بد که رود بر اسلام 
کار اسلام ز غوغای عوام است. تمام 


دل من خون شد در ارزوی هم درست 


حان لب آمدو نشئین کسم,جان کلام 
غم دل پاکه بگویم که دلم خون نکند؛ 
رزوی ۵ بچاه و غم دل‌گفت « امام» 
سخن بخته نگفتم که تکنتند له من 
سوختم سوختم از سردی این مردم خام 
ط یر کفتهاست اه دراوشتتجکی 
ی منز شیر ند[ تجه شنیدند زمام 


همگی خفته دز 3 بدی. ‏ 


چه توان کرد علی گفت که : الناس ینام 
هوای نفسی جم41 نمایند قعود 


به طنین مکسی جمله نمایشد فیام 


پیش خیل عقلا ذ ایلبی و تیسره دلی. 


پیش سیر اعقلالی حشرانند و هبوام 
ی 


داد ازدست عوام 
داد ازدست عوام 
ای‌جگر نوت‌نست 
داد ازدست عوام 
غمم افزون نکند 
داد ازدست عوام 
چندازین‌خام-خن 


داداز دست عوام 


نپذیرند یکی 


داد ازدست عوام 


خواب‌م رگا بدی 


داد ازدست عوام 


بل آهازاین‌قوم عنود 


داد ازدست عوام 
شرژه‌شیر ند.ولی 


داد ازدست عوام 


۷ 


عاقّل ار بسمله خواند بپوایش تحمت_-د همچوغولان برمند 


غول اگر قصه کندگرد شوند از درو بام داد از دست عوام 
عاقل آن به که همه عمر نیارد بزبان نام این بی ادبان 
که دراین‌قومنه عقلاستنه شگست‌ونهنام داد ازدست عوام 
پیش جبال ذ دانش مسرت پند گیرید ذ من 
که حرامست حرامست حرامست حرام داد ازدست عوام- 
ه ج ‏ 
تضمین غزلی از سعدی 


سعدیاچون ت وکجا نادره گفتاری هست 
5 
یاچو بستان و گلستان توگلزاری هست 
هیچم ارنیست تمنای توام باری هست 
«مشنو ای دوس اکه عیر ال تومرا باری‌هست» 
«یا شب وارور بجز فکر توام کاری هست* 
لملف گفتار تو شددام ده مرغ هوس 
بپوس بال زد و گشت گر قفس 
پای بند تو ندارد سر دمسازی اکس 
موسی اینجا بنپد رخت باهید فبس 
مکمند سر زلفت نه من افتادم و بس» 
«که پر حامَةٌ زلف تو گرفتاری هست» 
بی گلستان نودردست بجز خاری ئست 
بهزگفتار تو بی‌شایبه گفتاری نیست 
۰:۰ 

























فادغ ازحلوه حسنت در ودیوادی نیست 
ای‌که در دار ادب غیر تو دیاری‌نیست 
«گر بگویم که‌مرابانوسرو کاری‌نیست؟ 
«در ودیوارگوا اهی بدهدکاری هست» 
دل ز باغ سحنت ورد کراهت«بویة 
پرو .مسلك تو داه سلامت پوید 
دولت نام تو حاشا که تمامت حوید 
کاب کفتار تو دامان قیامت شوید 
«ه رکه‌عيبم کندازعشق وملامت گوند» 
«ناندیده است‌ترا برمنش‌انکادی‌هست» 
لا ور رداک «صفت تو سخن سر نکنم 
شب ناشت که دای ترا مکرد نکنم 
ِ فشل تودا نهی ژ منکر نکنم 
نزد اعمی صفت مپر منود نکنم 


«صبر بر جور دقیبت چکنم بگز نکم 


«همهدانند کهدرسحبت گل‌خاری‌هست» 


هرکه را عشق نباشد نتوان زنده شمرد 
, و آنکه جانش زمحبت اثری یافت 3 
۰ تربت بارس‌چوجا درسنه‌فشرد 
سچو جان‌جسم تو فشر 
ليك در خاك وطن آ7 نش عشقت نفسرد 
وا نو ریاورج و 


ثا تفت آهست ناد وم نفس 





ما بچز حشمت و جاه تو ندادیم هوس : 
ای دم کر نو انش زده‌درنا کس وکس 
«نه من خام طمع عشق تو میورزم وبس» 
« که‌چون‌من‌سوخته‌درخیل‌توبسیاری‌هست؟ 
کام جان پرشکر از شعر چوفند توبود 
بیث معمور ادب طبع باند تو بود 
زنده جان بدا زک ۱ 


سعدیا گردن جانبا بکند تو بود 


۲ 
۶ 
2 
۱ 


«من چه در پای تو ریزم‌که پسند تو بود؟ 
«سروحان‌را نتوانگفت که مقدازیاهست» 
راستی دفتر سعدی بکلستان ماند 
طیبانش یل و لاله و ریحان ماند 
اوست سغمبر و آن نامه بفرقان ماند 
وانکه او راکند .انکار شبطان ماند 
«عشق‌سعدی 0 است که بنپان‌ماند» 


«داستانی‌است که‌بر هرسر بازاری‌هست(۱)» 


ی ی 
۱- بمناسبت‌هفتصدمین‌سال تا لیف کلستان‌سروده‌است‌ددسال۱۱ ۱۳ 


"۲ 













روش‌باران 


«انتیخاب ازتر کیب بنداست که آخرین بند درزیر میباشد» 


یاران روش دگر گرفتند 
آز ملک ما شدند دلکیر 
در سابهً طبع اعتدالی 
هر ذشتی را 9۹ و بدند 
وز خارجیان ز ساده‌لوحی 
فرمان شکوه خویشتن‌را 
باری هر کار پر خطر دا 
بازی بازی ز کف نادند 


وزما دل و دیده بر گرفتند 
پس مسلك خوبترگرفتند 
رایس مختص رگ رفتند 
هر نفعی را ضرد گرفتند 
زهر ازعوض شک رگرفتند 
از دشمن کینه ور گرفتند 
کاینان ز ره خطر کرفنند 


شوخی شوخی زسر گرفتند 


غافل که بخانقاه احراد 


سارک تااست هت دیوار 


هه + 


مستز اد (شام ایر ان روژباه)) 


«اين مستزاد درروزنامهً طوس‌چاپ خراسان دد 

سال؛ ۱۹۱ (۲۲ مارس) چاپ ومنتشرشده‌است:» 
نوروز است هر روزی بما نوروذ باد 
تماما فرژن باه 





شام ابران دوز باد 
روز ما بپروز باد 
جیش‌ماکین توزباد 


جبیبن 
باد باد آن نویپار دفته وان پژمرده باغ 
وان‌همه‌محنت که‌بر بابل دسیدازجورذاغ 
وان زخون نو جوانان‌بر کران باغوداغ 
وان ز قد رادمردان در کنار حویباد 
وید 
ید با آن باغباک زکینه آتش درفکند 
وان نسیم مپرگانی کامد و از بیخ‌کند 
آن نی پرهرژه ِ انبازرنج‌سخت بند 
وان‌د گر برخیره دآویزچوب خشك‌داد 
و 
برکران گاشن تبریز آتش در گرفت 
کست‌ازان آتثر که‌ناکه اندران کشورگرفت 
چون ذمر دی ودلبری ده بر آن لشگ رگرفت 
لشکر همسایه تاکه 9 بر آورد از کناد 
بو 


کاین منم افشرده پا اندر ره صلح و وداد 
با پم ۱ فساد 
ل مر ۰ ۳ ل " 

این اب زان تطاول اله ایب زان عناد 


چ این‌چه‌جود است و عداوت‌این چه بغش است‌و نقار 





وداد - دوستی 
عناد -- دشمتی 
بار باز -- بسیار . 


2: 


وان‌خزان تیز چنگه 
درره نامو 0 
لاله‌های د نگ‌رنک 
سرا و های خاکسار 


درفضای این چمن 
لاله وسرو و سمن. 
ال رن ممتحن, 
میوه‌های‌خوشکوار 


از نسیم جورشاه 
خون‌مسکینان تباه 
لشگرمشروطه‌خواه 
باهز اران گر ودار 


نیست‌ازمن‌خوفدیم 
بر طریق مستفیم 
ای خداوند 5 بم 
زین‌گ رده باد باد 


0 اس سح 






















اندكانداك زین‌بهانه سوی‌قزوین کرد. روی وحشبانه جیش‌روس 
درشمال ملك ماافتاد از ابشان های وهوی ای دریغ وای‌فسوس 
درخرا اسان‌هم در:آن‌هن‌کامه روس‌خبره‌بوی ازستم بنواخت کوس 
حامی اشراد شد وافکند در حشهد شراد ش نبان بل آشکار 
جر 
9 بادا اد وآن حان باختن درره ناموس ودین 
و آن بسوی قبةالاسلام توپ انداختن بر عناد مسلمین 
قومی از بیدانشی کار دطن دا ساختن نیز قومی در کمین 
تا که سا بدست آرنددر آن گیرودار غافل از انجام کار ۹ 
و ود جد 
غافل از اين‌کآسمان هر روز بازیها کند برخلاف دای مرد 
3 مت یداد دل گردن فرازبا کند ۰. روز بیکار و نبرد 
3 کار داد کستر کار سازیها بر مرام اهل درد 
ااکه‌اهل درد را گردد زمانه سازکاد چرخ‌رام و بخت‌یاد 
ت9۳ 
باد باد و شاد باد آن سرو ۳ دطن حضرت ستارخان 
آنکه داد ازرادی و مر دانگی‌دادوطن ۱ اندر ار اسان 
راد دباقر خان ت و شدسخت 1۳ شاد بادا جاودان . 





آن وطن‌را افتیخار ‏ ۲ 


چه بو 
یدباد آن جی شگیلان و نیمه غرنده شیر 
و آن مپین سردار اسعد وان سپپداد دلید 
باد باد آن در سفارتخانه از ایام سبر 
رازن بت پیشگان همسایگان دوستاد 
جب 
باد بادا آن طبیب دوسی عیسی نقس 
وآن دوای‌روح‌بر ور کش نباشددسترس 
وان شفای عاحل و جنگ آوریپای سیس 
وان بهانه جستن و آوردن‌اندر آن دیار 


مد 


ابناک ابنك سال نو شد آفرین پرسال نو 
سال نو هر دم زند برملك ایران فال نو 
ماضي ما کپنه شد بنگر در استقبال نو 
فر و استقلال نو باشد در استقبال کار 
موه 

منت ایزد که قوم خفته را بیداز کرد 
خبر و گر گان‌رازمصر میلکت آوار کرد 
اینات ابنک نوبت‌کاد است باید کار کرد 
عا که منصودی بتارم بعداز| نتظار 

زو ند -- بیچاره » بریشان 

ِ لابنام - خدا 

۰:1 


وآن بورشپای بزرکنا 
و آن جوانان سترگ 
حور شنته ۱ 250 


بوده او را در حواد 


و آن دحیم دردمند 
جز به بیماری نرژند 
وان‌همه رجوگزند 
لشگر وحشی شعاد 


هم برین اقبال نو 
دل کند آمال نو 
فر و استفلال نو 


هنت از بر وردگاد 


لطف حی لاینام 
آن‌عریز دوانتقام 
درره ناموس دنام 


برخلاف همجواد 


جه 


همجو ادان دابما اس کار هست انش رو بکن‌کاد کر 

قوم مغرب دا براهل شرق‌باری‌هست ؟ نیست رو بجو ۳ 

خودخريداري براین‌افغان‌وزاری‌هست؛نیست شو باراد د کر 

زانکه‌کس را دل ۱ نمیسوزد بهار کار باید‌ ورد کار 
جد نوج 


الحمدینن 
بمناسبت فتح تپران(۲4 افت ۱۹۰۹ در 


ایران نوهنتشر شده است) 


می‌ده که‌طی ردان انا ۲ آشودهشه ملک المکلنت, ند 
شد شاه نودا . اقبال همراه . کوس‌شهی‌کوفت . بردغم‌بدخواه 
شد صبح طالم ۰ طی‌شد شبانگاه الحمدنه الحمدله 
یکچند مبادا. غ رهنمون‌شد جانیارغم کشت" دلغرق‌خون‌شد 
نام وطن دا بخ وشن دامرور دشن ۰ ,خواروزبونشد 
زین‌جنبش‌سخت ‏ زین فتح ناگاه الحمد لله الحمد لله 
چندی ز بیداد. فرسوده‌گشتیم باخاك وبا خون ار 
ذیر پی خصم ‏ ببوده گشتیم و گشتم 
از ظلم ظالم . وز کید بدخواه الحمد ند 
ای و ا ر ۱ 
بت ی ونکت ملت اضر نجنتتتد 





۷ 


ازحضرت شیخ 
آنانکه باجود 
آخر به ملت 
پران جاهل 
چون کدخدادید 
سدستم‌ساخت 
ازخون دشمن 
سوت 
ناکه ر‌ هرسو 
شد طعمهُ شیر 
ویس اه 


شد کار ملت 


شیخ تس منظور مرحوم‌شیخ 


حضرت‌شا ۵ب مر 


تا حضرت شاه 
منصو بگشتند 
سر کشت 
شیخان «کمراه 
جور شبان را 
آن مرزبان را 
وز مغز بد خواه 
لختی جهیدند 
شبران دسیدند 
مکاد دوباه 
با بختیادی 
رز فرادی 
بر طرژ دلخواه 
شد فتنه زا سد 
آمد ز يك حد 


از هرطرف داه 


الحمد 1 
در معده ملك 
از ساحت ملك 
الیحمد له 
تست 
تا :5 د ان تکین 
الحمدلله 
ال رانا 
الحمدلله 
گیلانیان دا 
درکنجغم کت 
الحمد لله 
یکسویورش‌برد 
بر کت گرفتئد 
الحمدلله 


اد از محمدعلیشاه قاجاراست 


ستارخان - قپرمان ملی تبریز 
مکروب ت میکروب 

جارو بگشتند - رانده شدند 
بختیاری ‏ وگیلانیان - عشایر معروف ایران 
سبپدار ب سیدار اعظم وفرما نروای ار تش رشت 
سردار اسعد وضرغام‌وصمصام قپرمانان ادتش ملی‌دد فتح تهر ان میباشند. 


2۸ 


مکروب شتدد 
جاروب گشتند 
الحمد لد 
ستار خان را 
تیغ و سنان دا 
الحمدلله 
دم در کشیدند 
الحمدلله 
حق کرد یادی 
دشمن حصاری 
الحمدلله 


سردار اسعد 
یسغ میند 
الحمدلله 


فضل الله نوری بشتیبان میحول علی شاه است 


9 
۰ 


پدخواه دین دا . سد تین بود خاکش بسرشد ‏ باداش این‌بود 
دشمن که با عیش ‏ دائم قرین بود " اکنون‌قرین‌است باناله د آه 
الحمدلله الحمدلله 
بخت سپداد فرخنده باداد سردا اسعد باینده بدا 
صمصام ایمان برنده بادا ضرغام دین دا دل زنده بادا 
کفداد از ایشان بدخواه درچاه الحمدلله الحمدلله 
ستار خان ,را بادا ظفر بار ارات زرا بزدان نگهدار 
تا ار ی اراد داوشر ادل باه مداد 
تا له کوش با جان ااگاه الحمدلله الحمدلله 
جبوبید 
مستزاد 
"کار ایران با خداست 


این مستزاد در روزنامهٌ خراسان در 


تاریخ می ۱۹۰۰۹ منتشرشده است 


با شه ایران«۱سخ نگفتن ز آزادی‌خطاست 
مذهب شاهنشه ایران ژ مذهب‌ها جدا ست 
شاه‌مست ومی رمست‌وشحنه‌مست وشیخ مست 
" هردم از دستان مستان فتنه و غوغا بپب‌است 
هر دم از" دریای استبداد 1 بر فراژ 


زین تلاطم کشتی ملت بگرداب بلا ست 


(۱) مقصود محبد علیشاه است 





کارایران‌باخداست 
کارایران‌باخداست 
مملکت‌رفنه‌زدست 
کارایران‌باخداست 
موج‌های جانگداز 


کارایران‌باخداست 


۰:۹ 


حعلت لاس حوادث بحر واستبداد خس 
کار باس کشتی و کشتی نشبن با ناخداست 
پادشه خود را مان خواند و شازد تباه 
ای‌مسلمانان در اسلا‌این ستمپاکی دواست 
باش نا آگه کندشه دا اذاین نابخردی 
انتقام ایزدی برقست و نابخرد کنایتت 
باش تا ببرون ز رشت .آید سار راک 
آنکه کیلان ز اهتمامش دشكت اقلیم بقاست 
پاش تا از اصفبان صمصام حق گردد پدید 
ابیت نکه سرزاحکام حق‌بیجد کجاست 
خال ایران بوم وبرزن از تمدن خورد آب 
هرچه هت ار عامت زا( بی‌اندام ماست 


و2 


با‌شاها زستبدای چه داری مقصود ۱ 


در سال ۱۹۹ خطاب بم<ملف علیشاه فاحار + 


سروده‌است ونعمین برغزل سعدست 


بادشاها ز ستبداد چه داری مقصود 


که ازین کار حز ادباز نگردد مشهود 


حود کن‌درده مشروطه که گردی‌مسجود 


«شرف مردیجودست و کرأمت سجود ۰ 


5. 


ه رکه‌این‌هردو ندارد عدمش بهژرجود» 


ناخداعدل‌است‌دبس 
کارایران باخداست 
خون جمعی بیگناه 
کارایران باخداست 
انتقام ایزدی 
کارایران‌با خداست 
فر دادار بزرگ 
کارابران‌باخداست 
نام حق گردد پدید 
کارایران‌باخداست 






جز خراسان خراب 


















ملکا ر ض مشکن پیمان 
که مکافات خدائیت کیرد دامان 
خال بر سر کندت حادثةٌ دور زمان 
«خال مصر طرب‌انگیز نبینی که همان 
خالمصراست ولی‌برسر فرعونوجنود» 
ملکاخود سریو جورتو ایران سوز است 
بمکافات تو امروز دطن فیروذ است 
تابش نود مکافات نه از امروذ است 
«این‌همان‌چشمه خورشیدجهان‌افروزاست 
که همی‌تافت بر آرامگه عاد و تمود» 
بیش اژین شاها بر ديشةٌ خود تیشه‌مزن 
خون ملت را در ورط ذلت مفکن 
بخ خود دا بپوا و هوس‌ف مکن 
«قیمت خود بملاهی و مناهی تِ 
ارت یمان درعت اشت روز موفود : 
کشت ملت دا کردی ز ستم پاك درو 
ِ ۰ شد کپن قضهٌ چنکیز ز داد تو نو 
بحبن‌دلزچه‌ندیس [زا تکیت ونشدر ٩‏ 
«ایکه در نعمت و وی بان عره مقر 
که محالست در این مرحله امکان خلود. ۰ 


اندر آن خطه بسا ز آن کشش و آن‌برخاش 
«خالد راهی که ب رآن میگندی سا کن‌باش 
که عبون‌است وحفو ن است وخدود است وقدود» 
شاه تال نشد و کار هب کت و هدر 
ملت خسته درین مرحله 7 فکر دگر 
بای امید منه بر در شاه خود سر 
«دست حاحت چوبری پیش خاأوندی بر 
که کریم است ورحیم است و شفور است و ودود » 
شاه خود کیست بدین کبرو انائیت او 
تا نکو باشد در بار؛ ما نیت او 
ما برستنده حقیم و الوهیت او 
«کز فری تا ربا بعبودیت او 
همه در دکر مناحات وقيامند و فعود؟ 
۱ سو زندک و کب معروطه زگردون کمال 


بس رآید شب هجران و دمد صبح وصال 
سح سح سس 

کش و پرخاش کشمکش و تندذولی 
عیون - جمع عین‌یعنی چشم 
جفون- جمع‌جفن یعنی بلك» پوست رویچ2م 
خدود - جمم خد یعنی دونه 
قدود - جمع‌قد ۰ یعنی‌اندام 
هبا وهدر- ضایع 
مود مت 


۰5۲ 










کار نیکو شود از فر خدای متعال 
" «ایکه در شدت فقری و پریشانی حال 
صب رکن کاین ند معدود» 
جز خطاکاری ازاین شاه نمیباید خواست 
۱ کانچه ما در اد بینیم سراسر بخطاست 
مدهش پند که بر بدمنشان پندهباست 
«پند سعدی که‌کلید در گنج سعدا لسع 


نتواند که بچا آورد الا مسعود » 
خن 


سر ود مدارسه 













ماهمه کودکان ایرانیم 
همه ازیشت کیقباد وجمیم 
زاده کو رش و هخامنشيم 
بسر مپرداد و فر هادیم 
ملك ایران یک یگلستانست 
کادهادرزش است و خو | ندن‌درس 
چون‌نباگانباستانی‌خویش 
مستی و کارهای بی معنی 

همه درفکر ملت و دطنیم 
ای زادهیرو هس رفت 

۱ ۳ 
ن ۳ 






بعد ی 
25۳ 


مادر خویش ۳ نگيبانيم 
همه از نسل پور دستانیم 
بچهٌْ قادن و نریمانیم 
تیرة اردشیر و ساسانیم 
ماگل سرخ این گلستانیم 
همه از ت ی 
راست گویوددست‌پيه‌انيم 
کارمانیست زآنکه‌انسانيم 
همه دربند دین و ایمانیم 
کز نژاد قدیم 1 
گرزطبرانر ارام 





مینمائیم مشق سر بازی 
بس‌از آن درکمال آزادی 
هبه پاکیم وراستکوی وشریف 
کر دروغی کسی بماگوید 
همگی‌اهل صنعت دهنریم 
از کسی‌حرف زود نبذیریم 
در تجارت شريك تجادیم 
کارماصنعت استوعلم وهنر 
حالبا ببر افتخاد دطن 


25 


روز میدان مطیع فرمانیم 
بی تحصیل ثرات 2 نانیم 
بی‌خبر ازدروغ و ببتانیم 
ماازو دوی‌خود بگردانيم 
همگی‌اهل‌خبرو احسانیم 
وک مالمفت نستانیم 
در زراعت دفیق دهفانیم 
آکاره ای داد نمی‌دانیم 


ماشب‌وروزدرس‌میخوانيم 


۳ 





_‌ 
2 


ی 





تر جمه‌یکی از قطعات زان ژاك ردسو 


چون‌سراب! ندسفلگان‌ازدور 
هرچه‌نزدیکتر شوی‌سوی‌شان 
رادمردان زدورهمچون کوه 
سویشان‌هرچه‌میشوی‌نزديك 


ی 


که نمایند بحرهای علوم 
لاجر بیشتر شوی محرد 
نایدیدند و قدرشان م‌ 
قدرشان بیشتر شود معلوم 


کنه از چشم تست نیز نجوم 


جه +9 + 


مثلوی 


تر جمه از فر انسه 


جدا شد یکی چشمه از کوهسار 
پنرمی چنین گفت باسنگ‌سخت 
جناب اجل کش گران بود سر 
نشد لچشمه از پاسخ سنگ سرد 
بسی‌کندو کاریدو کوشش نمود 
زکوشش ببر چیز خواهی دسید 
برو کارگر باش و آمیدواد 
رن اسفت دز کازها 


بردکنت نارگه بسنگی دوچاد 
کرم کرده‌داهی ده‌ای ات 
زدش سیلی و گفت‌دور ای پسر 
دکندن در استاد و ابرام کرد 
۳۹ آنسکتخار ادهی‌بر کر ‌ 
بپر چیز خواهی کماهی رسید 
ار بجر مرگ تایدیکاز 
شود سهل پیش تو دشوارها 
1۷ 


ترجمة منظوم استاد پپاد(بنام یادگاد) 
از وشن است که در مجلف(بیام نو) سال دوم 
شماره اول چاپب شده است 5 

پوشکین ۱۸۷۲ - ۱۷۹۹ 
بنای یاد گاد 


در دهربزرگ یادگاری . . کردم ذبرای خویش‌بنیاد 

بنیاد بنای بایدادی بی‌باری‌دست‌من‌شدایجاد 
مج 

خاروخس روزکار ناساز سدکردن راه ار نبارد 

چون‌بانی‌خودزفرطاعزاز ‏ سرپیش کسی فرد نیارد 


و 


تم 


ز اسیب‌زمانهبر نارست کز خا منست دیر باثر 
ستو ار و بلندو بایداداست مانند مناره سندر 
و 
اندرسخن منست پنهان. این ددح لطیف لایزالی 
ازمردن تن‌نیم هراسان ‏ کزمن‌نشودذمانه‌خالی 
توت 
از نده بود 9 دراین‌بوم تا ززده بود 8 نامم 
تا هست سخن بدهر معلوم "موم جهان بود کل 
و 
هر هبوظلن مرود وا ۲ 
افتد سخنم تال آزادی و عشق درجمانش 

25۸ 


وت 
بائمةٌ خود بجنیش آرم هرشش جپت وچباد سورا 
وندر دل خلق زنده دارم اخلاق و عواطف نکو دا 
3 
در ساحت این زمانة تاد دحم ازدلمن فکند سایسه 
واندیمةٌ نيك و نيك‌کردار ازگفتة من کرفت مایه 
۰ 
ای‌طبع‌سخن سرای‌من‌خیز . سر کن‌سخن ازنصیحتوپند 
گر جورکند زمانه مستیز ود مپر کندمباش خورسند 
دج ۱ 
با بیخردان بازمایش مستیز و ره وقاد بحزین 
فادغ زتکوهش د یایش خونسرد بآفرین دنفرین 
و 
بمناسبت جشن هزار؛ فردوسی « درينك واتر؟ 
شاعر ات ۲ بایران ۳ و در آن هزاره 
شرکت نسوده و بهمین مناسبت اشعادی نیز 
سروده است‌که مرحوم بباد آنرا بنظم ترجمه 
#کرده است : 
ترجبة اشعارد‌رينك و اتر 
پقسطنطنیه بتاید ماه للززیه از آن برجرای یاه 
زقرن‌الذهب‌ساخت‌سیمین‌کمند مگر بگ‌ندد ذان بروج بلند 
۱ نگارا نکه کن که انوا دگر بپره از این شب تابناك 





پیامی زمن آورد سوی تو . ,بز روذن در آید بمشکوی تو 
ج ه 
ز و غاق مفرب بتنگک آشدم ‏ سوی کشنود داستانبا شدم 
ز دار و ده غرب دل 1 مکر لختی ارام گرد دام 
ت وکا گاهی‌ای ملمءمش‌کوی‌هن ز شب زنده دادی نجم برن 
ز باد خود ایدد مرا شاد کن ‏ دراین راه دورم یکی یاد کن 
وه 
به یمه ره زندگی راه حوی رَ چشم حسودان بی آبروی 
ز لندن شوم سویشبرگلان بر کل سراینده بر بلبلان 
بمردی کهآ نجا خجسته‌سروش ( 7 برامش بسی ب رکشید‌خروش 
بخا کی که ناهید فرخنده‌چپر ‏ برافشاند از ذخمه بادانمبر 
وت 
چو ذاندیشه ودجگشتم پریش ‏ مراخواندفردوسی ازشهرخویش 
مرا بر. خیام . باداز: ,خواند همم حافظ ازشر شیراز خواند 
بجائی : کجا اسبانی سرود بگوش آید از این سپهر کبود 
ببکوش نیوشنده. گرد عهور سبك نفمة داستانهای دود 
بجاتیکه که گاهت آید بگوش. . غو لمکر کورش و دادیوش 
۰ 
حدومي گزیيم از آوازقات کج ۲ ۰ 
ببافی پر از سوری و باس در آن‌ننمه‌خوانان شده‌انجمن 
بپر سوگل تاه با ناژ د غنج هزاراندران‌جاودان نغمه‌سنچ 
اردقو د فریاد؛ اب 
1۰ 

















پرامش زدوده دلازکین و آز فکنده غم روزگار دداز 
شوم تا بدانجا شوم نغمه سنج ک وارهم لختیازدردو دنج 
9 
ز پادیس و از شارسان دنیز ز سرمنزل دیلون و دوك نیز 
گذشم ببلفاد و آن‌کوهسار گرفتم بقسطنطنیه کذار 
کی کهروری ( ست ونصیب . شد اساام نروز گر بر صلیب 
ِ 
سییده چو از خادران بگنرد کریبان شام سیه بر درد 
کند دوشن این تیره چاه مرا کشاید سوی شرق داه مرا 
تاو ها ددای کند. شیناهه ام ,ررهنمانیی. کنند؛ 
گر آنآرزو‌های کوتامعویش ۰ بکوش آیدم‌بان‌گکدلشواه‌شویش 
9 
پامید فردا دلم خرم است وز انديشةٌ روز دل بیغه‌ست 
بهل تا يك امشب نیچم ز غم نباشم ز یاد حسودان دذم 
که فردا روم تا ببانگ سرود . نیوشم همی باستانی درود 
که‌خیام وحافظ در آن‌بو ستان مرا چشم‌دار ند چون دوستان 
و رکه باهمرهانی چنان بالخوی سوی‌گور فردوسی آدیم دوی 
.9 
اذایران نرفته است‌نام و نشان شکست جهان‌نشکندیشتشان 
سك هزیمت نی‌اورده در پندشان نبرده دل و فر و اورندشان 
نت پروردگاد و نت ار سحن ف کاهی دهن 


1۳ 


جو بر تابد استاره ارحمند نهند از سین کاخهائی بلند 
سس تفت جمشید را نو کنند ‏ زنو یاد جمشید وخسروکنند 
۰ 
زطپرا نکه بنگاهناج است و تخت رک اد آوازه فر و بخت 
ز‌ شبرازی ‌ اصفمانی سرد بود تر بان رل و زنده‌رود 
چو خیزد نواشان ذمپر و زدرد نباشد 3 از فترننگ و نبرد 
۰ 
هنوز اد رآ ن کشود دیر باز ۰ بود. ابر با بادة دز براز 
کند باد شاهان با فر و زور زیبکاده پیروزی وجشن‌وسور 
زمردژ بکوش‌آیدآدایکوس ز ایواد ناگاه بانگ خروس 
برعوي‌جهانتاجهانالشگراست . سوی فنحهای‌گزین دهبراست 
فزون‌زان فتوح ی که دادیم باد زکشور کشایان با فر و داد 
سس 
ز باغی میان خلیج و خزر کر آنجاگل نو بر آورده سر 
سوادانی اذ مپر و از ارزو دسولانی از فقدرهای ۹ 
ز ایران سوی غرب پوینده‌اند شمارا در ان ملك جوینده‌اند 
3 
سخن کترا موی بعکافتم ‏ کز اندیشه‌ات دوذنی بام 
«ورینكوترا» کت جدمة زندگی بجوشد ز لب گاه گویندگی 
همی بوی مهر اید از ددی و همی یاد شرم آید از خوی تو 
ز دریا اگذشته است اندیشه‌ات بود سفتن هران بیشه‌ات 
بارة دژ - سنگر قلعه | یوار -هنگام عصر ۱ 
خلیج منظور خلیج فارس است 
خرر - دریای ماز نددان 


ره 











ترا هست اندیشه دریا گذاد اذیرا چو ددیا بود بی کناد 
" سرود خوشت بردهوش مرا ز گوهر بياکند گوش مرا 
۰ 
رسیدی بپای خجسته سروش ز للدن بینزلگه دادیوش 
حمیل زهاوی بزرگ اوستاد در این بزم‌دالا زبان بر کشاد 
ای آندرون برزبانی گرفت شور من آسمانی کرفت 
‌ و او آتشی بر دمید . وزان‌شعله‌شدجون‌تونوری‌پدید 
وزین[" تع دود طبع* بپار ؛ ‏ زافسردگی‌رست وشدشعله‌بار 


دحا 


ترجمه از فرانسه 


برد کار میکن مکو چیست کار 
نگر تا که دهقان دانا چه گفت 
که میراث خود را بدارید دوست 
من او را ندانستم اندر کجاست 
چو شد مپرگان کشتگه بر کنید 
نمانیه ناکنده جائی ز باغ 
بدر مرد و پودان بامید گنج 
بکار آهن و بیل کندند زود 


که سرمایةٌ جاودانی است کار 
بفرزن دگان‌چون‌همی‌خواست‌خفت. 
که کنجی ز پیشینیان اندد اوست 
پژوهیدن و یافتن با شماست 
همیهف آن زیر رال 3 
بکرید از گنج هر جا سراغ 
بکاویدن دشت بردند دنج 
هم اینجا هم آنجا وهرجا که بود 


قضارا در آن سالازآن خوب شخم ز هر تخم برخاست هفتاد تخم 
ند گنج ۳ رنجشان 
جنان‌چون پدرگفت‌شد کنجفان 


۰1 























این تصنیف در دسامیر» ۱۹۱ مطابق ماه<ذیحجه 
۸ در روزنامةُ نوبپار چاپ شده 

دوپردة افشار 

نمیدانم چرا ود رانه گشتی» وطن مقام لشکر ب بیکانه ۵5 شتی.دطن ۱ 
توشمع‌جمم مابودی‌وطن‌جان چرا .بشمع‌دیگران پردانهگشتیبوطن 


پردا نه گشتی وطن (مکرد) 
توعزیز منی نو گل گلشنی ‏ بدین‌خوادیچراافسانه‌گدتی‌دطن 
3 


خوشا روزی که بودی شاد وخندان» وطن 
شکستی خمم دا چنگال و دندان؛ وطن 
" تو بودی سر بلند افسوس افسوس ۰ وطن 
در افتادی بحال مستمندان . دطن 
درافتاده‌بحال مستمندان وطن (مکرد) 
امان امان امان بیداد بیداد بیداد 
ز جور دشمنان دیرانه‌گشتی وطن 
/ تس 
این حان ای وطن جان ای وطن حان 
شفای دل دوای قلب سوذان من 
ف زار سره یشان من 


ماد مپربان آشدای روان 
بفرزندان جرا بتکانه کشتی ۰وطن 
زروس و انگلیس ایدستم| بما هجوم آرد زهرسو دردوغمها بما 
قدم درخاك ما ازکین نپادنده باز ‏ بسی حجت‌نبند اینبدقدمپا ببا 
این بدقدم! بما (مکرد) 
اکر پیمان کنند چرا کنمان کنند .. ازاینپیمانتوبیبیمن+گشتی:دطن 
وبرانه کشتی دطن ‏ ویرانه‌گشتی وطن 
تصنیف (مر غ محر ) 

مرغ سحرناله سرکن ‏ داغ‌مرا تازتر کن زآه شردباراین‌قفی‌دا 

رشن و زير و دار گرا بلیل بر بسته ز کنج قفس درآی ‏ 
نغمهُ ازادی نوع‌بشرسرای وزنفسعرصهٌ این‌خالك توده‌را ۱ 
ظام ظالم جور صیاد آشیانم داده برباد ای خدا ای‌امان 
اطبیعت شام تاريك‌مادا سحرکن نوبازاست کل‌باراست 
اشك چشمم ژاله باداست ‏ این قفس چون دلم تنگ و تاد است 
شعله فک ن‌فرفس ای اه ان ی 
حانب عاذق نگرای تازه‌گل اذین بیشترکن . بیشتر کن " بیشتر 
مرغ بیدل » شرح هجرآن مختصر . مختص رکن: 

بند دو؟ 

عمر حقبقت بسر شد - عهد وفا سپر شد تالا عاش ناز معشوق - 
هرردوددوغ وبی اثرشد داستی دفیر ومحبت فسانه‌شد- قول‌وشرافت 
هگ از میانه‌شد- دذیی دزدی وطن ودین نهانه شد- دیده ترشد . 
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ظلم مالك - جور ارباب - ذارع از غم کشته تارج 2 
ساغر اغنیا پر می ناب - جام ما پرز خون جگر شد . 
ای دل‌تنک ناله سرکن- ازقویدستان حنرکن- ازمسادات صرفنتار کن 
ساقی گلچپره بده ان آتقین -. پردة دض بزن ای تاد دلنشین - 
جانب‌عاشق نگه‌ای تازه گل اذین بیشتر کن - بیشتر کن - بیشتر کن . 


مرغخ‌یدل - شرح‌هجران مختصر - مختص رکن . 


تصنیف چهار گاه 
ای تصنیف بوسیلةٌ موسبقی‌تواخته شدهآهنگ 
اثر بانو ( م -ص ) وبوسیلةٌ بانو ملوك ضرابی 
خواننده شپیر خوانده شده است : 
ای تازه کل - ای مه روشنم - ای سرو آذاد - جان شد تلف - 
رفتم ز کف تابکی ان‌صنم این‌جور و بیداد . 
ایلاله دویم- کین دلم هرلحظه مشکن که دلمنبود زسنگ وفولاد . 
ستمگرا چونکه بمیرم زغم اذپس ای صنم - از من کند باد. 
(زابل) که من دلی دارم- چواختر فروذان بسوزد ازدنجدمحن 
امان اذاین قلب‌که ماندم فروزان زشدت دنج و الم . 
دل من ازسوزغمت - شد آتش افروزغمت - بجز وصال دخ تو - 
چه حل‌کند مشکل من . 
(موید) فتادهام به‌بندتو - ای‌دای - دریغ است جوانی 
جوانی که دلش در ده پران بسوزد 


جوان است وچو بر | از 
2۹ 


2 3 
‌‌ ۳ ۳۹۰ ۳ 


(مخالف) عاشقی که‌شد ببردرحوا انی 3 هنم که گشتم بستة نگاری 

ای بدل زد - ز انشن حوات ۲ 

ای‌ستمکر زدستت چه سازم - این بی‌مپری دل حول سازد ۲ 
دست ۳ ازحفا از ره مپر و وفا - تو ای نکارم ُ 

(منصوری) بیش ازاین در راه دوستان- سعی منما ای‌سرو بوستان- 
بابیگانه منشین ۳ ای حانانه . 


زین ده چون آتشین - آ که کردی سیه - تو روز کارم . 


تصنیف (ببات نر ف) 


این تصنیف در سال ۱۳۱۰ درسالن‌گراند هتل 
بوسیلهً باك‌عده‌از بانوان نواخته شد این کنسرت 
را رک استاد بهار بنام رت مپستی نام 
گذارده و آهنک این تصنیف اثر بانو (۶ .سی) 
میباش ده که‌بوسیله خواننده‌شهیر بانوملوكضرابی 
درسن خوانده شده : 
ژاله 
شبنم تر - ین ِ برددق گل _گشته خجل کل توق 2 
ازدخ بلبل ‏ وای اذاین غم کز دو عالم - من و دل بی‌تصیبیم- غریبیم . 
چون بستان‌دهم که تازه‌پینم- زفرقتت اله‌ها کنم -گل‌نازنینم. 
همچو بلیل فغانی بر آرم _ک زگل خود نشانی نداد 
ای‌گل ‏ ای‌گل - از عشقت خوا ن گریم- تک - بنگر کزهجرت 
خون گریم 
2۷۰ 


وای ازاین دنجودی داد از این مپجوری 
آه ز درد دوری 

سری دوم 
نوحه‌کن اذ کنج قفس -مرغ غزلخوان 
وزغ گل - ناله برآد - اژدل بریان 
طرف بستان بی زخ‌گل - قفس مرغ پیجاده گردد 
قدری آهست هگل ج ن که ترسم 
بلبل از گلشن آراره گردد 

ه رکه چیندگلی علی دغم بلیل . دراین‌چمن‌پرد؛حرمتش‌چوگل‌پاره گردد 
ای گل - ای گل (مانند سری اول تاآخر) 
جح 


تصنیف ماهوری 


این تصنیف درحدود سال۱۳۱۱ بوسیله عده‌ای 
ازبانوان در سالن‌گراند هتل نواخته شده نام 
هت پات رمع 
بوسیله خواننده‌شهیر بانوملوك ضرابی خوانده 


4 


سده : 
(ماهود)ای‌زن بپروطن ذمزمه سرکن پیش خم وطن‌سینه سپ رکنم 
ز خصمان صرفنظر کن 
دارد این وطن - بانوحسن ظن - دختر ایران -گوید کز بدان - 
چپر بوشان - نکند یازی - باکسی یاری - که نداند چپست - نه دطن 
خواهی - نه وفادادی 
34 


از اینطرف از آ نطرف دوان مشو ای بچه اد 
(دلکش) دختر دلکش مپوشم - از فراق تو درآتشم -عزیز) - 
حببم - بیاد دخت اشکریزم 
باید دخترایران ۰ . باشد مادر شبران 
غرق ناژ و عفت - با وقار و حهمت - با رآرد فرزندان 
ازاینلرف از آنطرف دوان مشو ای بچه آهو 
(عراق) گرشوی لاله‌زاری - خون شود دل ز زادی 
ای دل از عشفت چون ننالم - بنگ رکز عشقت خون ببادم 
ترسم همچو آهو -گردی صید تیر تیدانداز 
جو جد جه 
تصنیف ماهور 
رِ زمن نگادم ح نرارد - بحال زارم - نظر ندارد 
خبر زدارم من ازدل خود - دل من آذمن _ خبر ندادد 
کجا رود دل 6 برندارد 
امان ازاین عشق . فنان اذین عشق ,که غبر خون چگر ندارد 
همه سیاهی . همه تباهی . مگر شب ما سحر ندارد 
(پار) مضطر امسال دنیر له 2 و زاری اثر ندارد 
جز انتظام وجزاستقامت ؛ دطن علاجی تاکز ندارد 
ژهروو سریر ترش وید ای 


۰۷ 


ین 








۱ 
0 

















ر باعیات هار 


از خصم کشیدن بوفا جور و جفا 
برهان نزاکت است و دستور صفا 
درکشود ما اصل نزاکت این است 
وا ویلا - وامصییتا ‏ وا اسفا 
دج و 
ای ات استل دی ما 
, این است نتبححة خدادادی ما 
آزاد بزی ولرء نکر تا مود 
آزادی نی ره را ۱ 
ظ 
کنتند مرا کان صنم شیرین لسب 
۱ ازرنج دو دیده در خروش است و تمب 
ی بریخت خون من مگانش 
12 وین‌خون‌بد وچشم او گواهی است‌عجب 
9 
زعشق وه چو مناست 
کز شکر عشقم همه شیرین‌سفن‌است 


۳ 
قادرگوید عزت و ناموس خوش است 
عاجگوید ناله و افسوس خوش است 
دشواد بود عقیده کشتن در نه 
هکس داد کهمکروسالوس خوشاست 
جه م مه ۱ 
رید خی اد ار 
بانکار تکار سیر وشی بوده است. 
دین تا کستا ن که مجمم مستان است 
خلوتکنة باده فروشی بوده استه 
۰ 
امسروز چه افتاده که بینم زارت 
وز سرخی دبده در غم و تیمادت 
کوتی که به مژه خون می دیخته‌ای 
و آنکه نوشیده نرگس خونخوارت 
9 
شد خاك نشین باده بکوی من مست 


حز باد نماند در سبوی من مست 


زان اک ۳ دل باده سید 
بر خاک بر بخت آبروی من مست 


مکرو سا (وس -- حبله‌و تزور 


2۷۹ 
















مك 
مخلون حبان بکرك مانند درست 
با قادر عاجزند و بر عاجز چست 
ستیگ بگار و دار چون باشی سخت 
سختند بکارزار چون باشی سست 
م و 
ازدامن کوه لاله ناگه‌بر جست ۹ ن‌رخی وتیشةسبزی‌دردست 
با فرق سر دریده گوئی فرهاد . ازخاكبرونآمدوبرسنگ‌نشست 
را مت ۳ 
چشمی بره و سبز عصائی در دست 
گوتی. مجنون بانتظاد لیلی 
از گود بردن آمد و بر سبزه نشست 
۰1 
حن‌ب رک کلم باغ‌شبستان منست ‏ . وان‌بلبل‌خوشلپجه‌غزلخوانمنست 
نوباوه ش بکه‌شبنمش میخوانند . هرصیح بهنيم بوسه مهمان منست 
۶ 
آقلبکه محزون‌تراز اوبیدا نیست 
دین ره ازاویدانیست 
دانی‌ژچه آن شکسته وین خونن‌است 
زان حسن که افزو نتراز اوپیدا نیست 
۰ 1 ۰ 


ار بکه رت وجاهت ان و 









ی تن به خون ما نشنه بود ‌ 
یکدم به کر ار در دلم ۳ 


هرن لب و قدرن دهانتت وال 5 ‌ ‌ِ 
۱۳ 


۰۰ 


امعب ز فراق دوست خوابم نبرد ِ 
۳ دل بسوی شمع 1 0 


تا فکر رخت جفت غمزده 
دل طاق 


جه جه جه 
اد که بتوراژ ونبازی دارد درا کداری دارد 


بای دلش از زلف توقیدی دارد ررزی سبه و عمر دراژی دارد 


۰ 

شده‌ام در همه اشیاء باريك رفته تاسرحد اسرار وحود 

۳ چیست هستی‌افق بس تاريك واندرآن تقطهٌنشکی هشپود 
۵ 

6 بجز آن قطهُ نورانی شكك . نیست دد این افق تیره فردغ 









عشق بستم به حقای بك‌یكت راست و یم‌همه‌دهمست ودردغ 
9 
در 1 ۱ ذمن می‌بینم بککانه ندید آنچه هن می‌بینم 
0 اوپیچوخموتاب و گره مک من بخت سیاه خویشتن می‌بینم 
بیج ۳ 
با آی دببین چودلبرم خنده‌زند قسمت‌شودان نقطه که باشدم‌وهوم 
جب وود 
ما باد عزت و جلالت نوشیم درراه شرف ازدل‌داز جان‌کوشیم 
گردرصف‌دزم‌جامه ازخون‌پوشيم آزادی دا به بندگی نفروشیم 
۱ خ جه ود 
ز آن پس که‌بزیرخالفرسوده‌شويم . باخال دگل يد گر آلوده شویم 
در کالبد کوزه گران توده شویم . ابریق مثی شویم و آسوده شویم 
۰۳۹ 


جبیبید 
برخی زکه خودرا زغم آزادهکنيم تاک طلب روزی ننهاده کنيم, 
آخر که گل‌ها بسبو خواهد دفت کن فکرسبوئی‌که پرازباده کنیم. 
جوز 
چون شمع بسی دشته بآن سوختهایم 
آتش به‌دل سوخته افروخته‌ايم 
صد دامن از اشنگک دیده ان‌دوخته‌ایم 
كت سوز ز‌ پبروانه نیاموختهایم 
جبوبوه 
آنان پی جلب نفع گوندمدیح من مدح پی‌دفع ضرد میکویم 
جوجه 
عمری سپردیم بکام دگران مادرتشویش وقوم‌در خواب‌گران 
انقسه وطن دا بدو چشم نگران رفتیم و سپردیم بپنگامه گران 
جوجو جه 
درا فروشد آن بت سیم ذقن کنتآوخازاین آبکه‌میسوزدتن 
گفتم‌چه عجب زآب اکرسوزدتن کانش بمیان آب دارد مسکن, 
جه جه جو 
آردد جمکیررکایچرخسرون ۲ رد بار ۰ ۳ 
جزباجنک ماده نمی‌گردد صلح جزباخون‌پا کیزه نمیگردد خون 


مقرون - نزديك 
۰۸۰ 


وج 5 
ای ایرانی خفتی و پگذشت بسی . برخیز وبکادخویش بنگر نفمی, 
ور کفته‌شوی‌جز این‌مبادت‌هوسی ک نت نو آن کمی. 
تبث 
توآمده‌ای‌که فکرتی بکرکنی ‏ یعنی پی آسایش خودفکرکنی 
تو نامده‌ای که‌ببرهر موجودی . شرحی بدهیو علتید کرکنی, 
جوم ه 
ای کاش دلم بدوست "مفتون نشدی 
چون مفتون شد ز هجر مجنون نشدی. 
چون مجنون شد ز رنج پر خون نشدی 
چون پرخون شد ز دیده بیرون نشدی 


جبیبیه 
ج زآن ثراکس‌نيم منت مستم کردی رن قامت افراشته پستم کردی 
۹ گویندکه‌بت‌همی‌شکست ابراهیم ای ابراهیم بت پرستم اکر هه 


2-۸۱ 





بهار از وثوق‌الد وله 


مرحوم بپد وولو زبس در 
وقت رابب دوستانه و نزدیکی داشت و این 
روابط از آنحا برقراد شده‌بود که وثوق‌الدوله 
هم‌مردی ادیب و شاعر و نویسنده‌ای‌بز رابود : 
براثر تفتین مفسده جویان روابط ونوق|لدوله 
و بهاد چندی قطمگردید که در نتیجه پاصلاح 
| نجامید ودر این‌جریان بپار دو دباعی زیر دا 
ساخته نز داو فرستاد : 

(ی خواجه بخط بد دلی سیر مکن خویی‌دا بی‌برکت وبی خیرمکن 
کار ی کهبس‌ازسه سارهممپدیوصدق با من کردی دوباره باغیر مکن 
+ ۰ 
قلبم به حدیث ی که شنیدی مشکن عبدم بخطائیکه ندیدی مشکن 
کم بدو فتح نمودی مفروش جام ی که بدو باده کشیدی‌مشکن 
مه 4 

وئوق‌الدوله همرباعی زیررا درحواب بپاد ساخت : 
ای تیغ شکسته من ترا بفردشم وی‌حام زدوده در شکستت کوشم 
در وقت جدال تیغ دیگر یرم هنگام صبوح جام دیگر نوشم 

جد جو وه 

دوباره بپاردد حواب وثوق‌الدوله گفت : 
ای خواجه وئوق وقت غرق تورسد هنگام خمود رعد و برق تودسد 
جامی که شکسته‌ای بپای توخلد ‏ تینی که فکنده‌ای بفرق‌تو رسد 

3 1۸۱ 


۴ 


۰ 


فهررست ما خذ 
کتب توادیخ و مجموعه‌های شعری 

۱- تادیخ را سای اقر اش قاجاریه تالیندملت- 
الهعراء بپار حلداول چاپ ۱۳۲۱ 

۲ - سبك‌شناسی یاتاریخ‌تطود نثر فادسی تألیف ملك‌الشعراه بهار 
ناشر وزادت فرهنگ 

۳-برس‌اندبوگتری‌اف‌مدرن پرشیا(نظم ونثر فادسی امروز)تألیف 
ادوارد برون - ناشر کمبریج چاپ ۱۹۱۶ 

4 - تادیخ بیداری ایران - تألیف ناظمالاسلام کرمانی چاپ 
دوم کتابفروشی ابن‌سینا - تهران 

0 تاریخ مشروطةٌ اتران - تالیف احمد ری ناشر موسساٌ 
مطبوعاتی امبر کب - تهران * چاپ‌سوم۰ ۱۳۳ 

- انقلابابران تألیف ادواد برون؛ ترجمه وحواشی بقلم احمد 
بژوه - ناش کانون معرفت - تهران 

۷- تاریخ معاصر یاحبات‌یحیی - تألیف بحبی دولت آ بادی_ناشر 
کتابفروشی ابن سینا 

۸ - تادیخ بیست ساله ایران جادسوم - تألیف حسین‌مکی- چاپ 
۳۵ ناشر کتابفروشی علمی - تهران 

۹- برگی از تادیخ معاصر ایران- تألیف کوهی‌کرمانی- چاپ. 


تبران 


1 


ازارت 


۰- سخنوران نامی‌معاصر- تألیف سید محمد برقعی " ناشر 
و مطبوعاتی امبر کببر تپران 

۱- کلیات عفقی- تألیف علی| کبر سلیمی-چاپ تهران 

۲ - رومی عصر تألیف مژلف- چابپتبران- ناشر کتابفروشی 
.معرفت - تهران 

۳ - سفینة فرخ تألیف محمود فرخ - چاپ ۱۳۳۰ مشهد 

۶- بهترین اشف ارتألیفح . مان چاپ۱۳۱۳ ناشر کتابفردشی 


ومطبعه‌بردخیم - تهران 


محلا ت و چزوه‌ها 


۱ - مجلهٌارمغان شماره؟ سال‌بیسته پنجم تادیخ خردادماه. ۱۳۲ 
چاپ تپران 
۷ - محله ارمغان شمارهه سال بیست‌پنجم تاریخ مپرماه ۱ 


"چاپ‌تهران 
۳- مجله یغما شماره دومدسوم سالپنجم چاپ تهران 
۶ - 6 ۰ تاریخ‌فروددین۰ ۱۳۳ ۰ ۰ 


و - » » »بیزده‌سالچپارم‌پمن‌هاه .. . ۲ 
1 خبرهای دانشگاه ۱ ۰ 
۷- مجله تپران مصور شماره 4۰۲ تادیخ ۸ اردیبهشت ۱۳۳۰ 
چاپ‌نبران 
۸ -مجلة باکست‌انریویو تاریتفوریه۱۹۵#چاپ‌پا کستان 
4 


رن 


4- مجله امید نو شماره‌هشتم « داردیبپشت۱۳۳۰چاپ تهران 


1 ۰- نشريةٌ انجمن‌فرهنگی ايران و اتحاد جماهبر شوروی (بنام 
جهاد)سال۰ ۱۳۳ 

:۷ ۱- مجله کاویان تاریخه اردیبپشت۰ ۱۳۳ چاپ تهران 

3 


۲ - جزوه بادبود ملك الشعراء بهار بقلم مجتهد زاده مورخ 
اردیبپشت ۱۳۳۰ 

۳- مجلةٌ دانشکده معقول و منقول شماره سوم تاریخ ۱۳۱۵ 
هجری شمسی چاپ تبران 












روز نامه‌ها 

روزنامه ايران ما مورخ ۱٩‏ فوریه ۱۹۵۰ مطابق۳۰ بهمن ۱۳۲۸ 
چاپ تهران 

روزنامه‌ایران‌مامو رخح۳۰آوریل: ۵ مطایق۰ ۱اددیبپشت۲۹ ۱۳ 
"چاپتبران 
هن دا یزان ما مورح۲ مه ۱۹۵۰ مطایق ۱۷ اردیهشت ۱۳۲۹ 

دوزنامه‌غان‌شماده ۲۸مورخ۲۷ آوریل مطابق۷اردیبپشت۱۳۳۱ 

چاپتبران 0 
روزنامهمنان شماده 1٩‏ سورخ 4 آودیل ۱۹۵۲ مطابق ۱4 
ت ۱۳۳۱ چاپ تهران. 


"۹ 





1 


ضابع شحطی ۳ بادداشی‌ها و فبره 
۱- کلیات بپار و یادداشتهای بهار 
۲- جنک آقای ملك زاده اخوی ملك‌الشعراء بهار 
۳- نامه‌های‌بپار وخانمبپار 
یاس اقا ۱ 
و ماش آقای ادیب برومند 


ت یادداشتهای آقای و کدرا حسین خطيبي 


2 








۷ ددووورهن زره 


۱ + ای 





٩9 


جر به۰ 2 





۸۱ 














